
بـــه موجـــب مـــــــاده 13 قـــــــانون مطبوعـــات مصـــــــوب مجلـــــــس شـــورای 
اسلامـــی در تاریـــخ 1364/12/18، پروانـــــــه انتشـــــــار نشـــریه جســـتارهای 
ادب عـــربی در زمینـــــــه زبـــان و ادبیـــات عربی)تخصصـــی( بـــــــه زبـــان 
فارســـــــی و ترتیـــــــب انتشـــــــار دوفصلنامـــه، بـــا گســـــــتره ســـــــراسری و 
ــه  ــان - مدرسـ ــه خراسـ ــوزه علمیـ ــام حـ ــه نـ ــه ای بـــــ ــار مجلـ ــوع انتشـــــ نـ
ثبـــت  شـــــــماره  بـــــــه   1403/11/2 تاریـــخ  در  نـــواب  عالـــی  علمیـــه 
85440 از ســـوی وزارت فرهنـــگ و ارشـــــــاد اسلامـــی صـــــــادر گردیـــد.

 دیــــــدگاه مجــــله نیـــــست.«
ً
»آراء نویســـــــــنـــــدگان مـقــــــــالات، لـــــــــــزوماً

    EISSN: 2717-2368            ISSN:  2676-7716

سال سوم، شماره ششم، پاییز و زمستان 1404
دوفصلنامه علمی جستارهای ادب عربی

 صاحـــب امتیـاز: مدرســـه علمیه عالی نـــواب )باحمایـــت حوزه علمیه خراســـان( 
جـــــواد معـــین ســـــــردبیر:  مهـــــدی رضــــــــایی ▪   مدیـــــــــر مســـــــــــئول: 

مدیـــــــــــر اجــــــــــرایی: علیرضـــا خوئینـــان ▪ ویـــــراستار علمـــی: مســـعود 
بهشـــتی‌وند علـــی  سیـــد  ادبی:  ویراســـتار   ▪  بـــاوان‌پوری 

صفحـــه آرا و طـــراح جلـــد: مبیـــن الدیـــن مردانـــی ▪ نشـــانی: مشـــهد، ابتـــدای 
ــواب ــی نـ ــه عالـ ــه علمیـ ــر . مدرسـ ــرم مطهـ ــب حـ ــرازی، جنـ ــان شیـ خیابـ

کݡد پستی: 1143633719 ▪ شماره تلفن: 32230370-051 | داخلی 506

E-mail:   ALR.Pajoohesh@H-Navvab.ir
ALR.JOURNALS.HOZEHKH.COM

؟ب؟

mailto:alr.Pajoohesh%40H-Navvab.ir?subject=
http://alr.Journals.Hozehkh.com


اعضای هیئت تحریریه )به ترتیب حروف الفبا( � 

حجت الاسلام و المسلمین مهدی رضایی• 

 مدیر گروه علمی زبان و ادبیات عرب مدرسه علمیه عالی نواب

دکتر حمید عباس زاده • 

استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد

حجت الاسلام و المسلمین محمد عشایری منفرد • 

دانشیار گروه علمی جامعة المصطفی العالمیه، قم

حجت الاسلام و المسلمین حمید محمدی• 

  رئیس مؤسسه علمی پژوهشی آفاق

حجت الاسلام و المسلمین جواد معین • 

عضو گروه علمی زبان و ادبیات عرب جامعه المصطفی العالمیه مشهد

حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدعلی مقدس نیان	 • 

  دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر علی نوروزی • 

  استادیار گروه عربی دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد



داوران و مشاوران علمی این شماره )به ترتیب حروف الفبا( � 

 دکتر پرویز  احمدزاده هوچ• 
دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی؟ره؟ آذربایجان

دکتر حسن  اسماعیل زاده باوانی• 
  دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی؟ره؟ آذربایجان

دکتر علی  اسودی• 
 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی

دکتر ابوالحسن امین مقدسی• 
استاد گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران

دکتر طاهره  چال دره• 
  دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار

دکتر اعظم  شمس الدینی فرد• 
؟عج؟ رفسنجان   استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه ولی عصر

دکتر علی  ضیغمی• 
دانشیار گروه  زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان

دکتر رضا  عرب بافرانی• 
استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد

دکتر عبدالباسط  عرب یوسف آبادی• 
استادیار گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه زابل

ابراهیمی •  دکتر عزت ملا
استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران

دکتر یاسر رزّاق کریم علی الموسوی• 
  عضو هئیت علمی دانشگاه المستنصریه عراق

دکتر ابراهیم  نامداری• 
  دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آیت الله بروجردی؟ره؟



سخن سردبیر � 

هُُو العلیم

بی افقی نو در ساحت مطالعات ادب عر

ید...  به نام آن که بیان را برای تبیین حقایق و کلام را برای پیوند اندیشهها آفر
یـه علمـی، نـه تنهها گامـی در مسیـر توسـعه دانـش، کـه بنـا  تأسیـس و آغـاز بـه کار هـر نشر
یایی در یک  نهادن بنیادی اسـت که قرار اسـت در گذر زمان، به مرجعی برای هم‌اندیشـی و پو

حوزه تخصصـی بـدل شـود. 
یه جسـتارهای ادب عربی« امروز با افتخار در نقطه‌ای از این مسیر ایسـتاده اسـت  »نشر
که با تکیه بر غنای میراث ادبی و زبانی زبان عربی، و با نگاهی تحلیلی به متون اصیل، فصل 

جدیدی از فعالیت خود را آغاز می‌کند.
بـه اسـتناد مصوبـه )811( مورخـه 06/ 06/ 1397 شورای عـالی انـقلاب فرهنگـی، مـبنی بـر 
»تـسرّّی مفـاد مـاده واحـده اعتبـار و نححوه اعطـای امتیـاز علمـی بـه مجلات، بـه حوزه علمیـه 
یات علمی حوزه علمیه خراسـان، بسیار خرسـندیم  یـابی کمیتـه نشر خراسـان« و بـا توجـه بـه ارز
کـه اعلام نممائیم؛ شورای اعطـای مجوزهـا و امتیازهـای علمـی در جلسـه 21/ 07/ 1404 رتبـه 
یـب کـرد. یـه جسـتارهای ادب عربی را از شمماره )5( بههار و تابسـتان 1404 تصو علمـی)ب( نشر

این دسـتاورد، گواهی بر همت جمعی پژوهشـگران و داوران ارجمند حوزه و دانشـگاه اسـت 
یات  یـه اکـنون در پورتـال نشر کـه مـا را در مسیـر اعـتلای کیفی مجلـه یـاری کرده‌انـد. نـام ایـن نشر

علمـی وزارت علـوم، تحقیقـات و فناوری)بخخش پیوندها( ثبت شـده اسـت. 
یـج پژوهشهـای اصیـل و بنیادیـن، بـر آن اسـت  »جسـتارهای ادب عربی« بـا هـدف ترو
تـا بسـتری بـرای تضـارب آرا و نقـد عالمانـه فراهـم آورد. حیطـه موضوعـی مجلـه، طیفی گسـترده 
یکردهـای مـدرن و سـنتهای اصیـلِِ تحلیـل متن پیونـد  از مطالعـات را در بـر می‌گیـرد کـه بـا رو
خورده‌انـد. از ایـن رو، از تمامـی اندیشـمندان، اسـتادان و پژوهشـگران حوزه و دانشـگاه دعـوت 
ین شـده‌اند، به این  یر تدو می‌شـود تـا مقـالات و دسـتاوردهای علمـی خـود را کـه در محورهـای ز

یـه ارسـال نمایند: نشر
۱. تحلیل ادبی متون: واکاوی لغوی، صرفی، نحوی و بلاغی متون.

یبایی‌شناسی ادبی: تبیین هنری و تحلیل ساختارهای ادبی متون. ۲. ز
ین در تحلیل سبک‌شناختی و زبانی. ۳. زبان‌شناسی و سبک‌شناسی: بررسی دیدگاههای نو
۴. مطالعات تطبیقی و بین‌رشته‌ای: تعامل ادب عربی با سایر حوزههای علوم انسانی و اسلامی.



یه، آثار پژوهشـی  یکرد ایـن نشر یـت تخصصـی و رو شـایان ذکـر اسـت کـه بـا توجـه بـه مأمور
یارات و  یم، نهج‌البلاغـه، صحیفه سـجادیه، ادعیـه و ز یـت »مـتون دینی« شـامل قـرآن کر بـا محور
یـت بررسی بـرخوردار  اشـعار در مـدح و رثـای اهل‌بیـت؟عهم؟ در فرآینـد داوری و پذیـرش، از اولو

خواهنـد بود.
مـا در »جسـتارهای ادب عربی«، نـه تنهها در پی انتشـار مقـالات، بلکـه در پی سـاختن 
یت  گفتمانی هسـتیم که ادب عربی را به عنوان دریچه‌ای به فهم عمیق‌تر آموزههای دینی و هو
یـه در  یم بـا همراهـی جامعـه علمـی، ایـن نشر فرهنگـی تممدن اسلامـی بازشـناسی کنـد. امیـدوار
آینـده‌ای نزدیـک بـه عنـوان مرجعـی ممتـاز و اسـتنادپذیر در سـطح ملی و بین‌الممللی شـناخته شـود.
یـن خـود، مـا را در تحقـق ایـن  یسـندگان دعـوت می‌کـنیم بـا ارسـال مقـالات وز از هممه نو

چشـم‌انداز یـاری رسـانند. 
با احترام و سپاس

جواد معین
یه جستارهای ادب عربی سردبیر نشر



راهنمای تدوین و پذیرش مقاله � 

ضوابط عمومی
یسنده در زمینه »زبان و ادبیات عربی« باشد و قبلاً در جایی چاپ .1  مقاله باید حاصل پژوهش نو

یه دیگری ارسـال نشـده باشـد.     یا هم زمان به نشـر
مقاله باید در یکی از قالبه‌ای علمی- پژوهشی )تحلیل، تطبیق، نقد یا نقطه نظر دیدگاه مستدل .2 

یسنده پیرامون یک مسئله خاص( و  با قلم روان و رسای فارسی نگارش شده باشد.  و تحلیلی نو
نکته مهم: مجله از پذیرش مقالات مروری صرف، گردآوری و گزارشی و ترجمه معذور است.

یه ارسال شود..3  یق سامانه نشر  مقالات باید در قالب word با پسوند docx از طر
یه مشخص می‌گردد..4  ترتیب مقالات هر شماره، براساس نظر سردبیر نشر
یسنده است..5  مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله از جهت علمی و حقوقی به عهده نو
یراستاری مقالهه‌ا برای دوفصلنامه محفوظ است..6  حق رد یا قبول و نیز و
یه قرار گرفته اند، بازگردانده نخواهند شد..7  یر مقالهه‌ایی که در مرحله بررسی توسط اعضاء هیئت تحر
یه .8  یر تأییـد نهـایی مقـالات بـرای چـاپ در دوفصلنامـه، پـس از داوری، منـوط بـه موافقت هیئت تحر

اسـت. هچننی گواهـی پذیـرش و چـاپ مقالـه، پـس از پذیـرش نهـایی توسـط اعضـای محتـرم هیئـت 
یـه صـادر مـی گـردد. یر تحر

ساختار مقاله

یر باشد:      ساختار مقاله باید شامل قسمت های ز

یژگیه‌ا را  • ین عبارت یک اثر پژوهشی است و باید این و عنوان مقاله: عنوان اثر پژوهشی، مهم‌تر

داشته باشد:واضح و متمایز باشد، جذاب باشد، کوتاه باشد و دقیق و مسئله محور باشد.

، شامل مقدمه  • چکیده فارسی: چکیدۀ مقاله حداقل 150 و حداکثر 250 کلمه باشد و به اختصار

یا زمینه )بیان اهمیت و ضرورت مســــأله پژوهشــــی(، هدف، روش‌، یافتهه‌ا و نتیجه‌گیری اســــت 

و گاهی برخی بخشه‌ا هماننــــد هدف یا محدودیت نیز بــــه آن افزوده می‌شــــود. در چکیده از طرح 

فهرست مباحث یا مرور برآنه‌ا، ذکر ادله، ارجاع به مأخذ و بیان شعاری خودداری گردد.

واژگان کلیدی: حداکثر 7 واژه کلیدی مرتبط با محتوا  که ایفا کننده نقش نمایه موضوعی مقاله باشد. •



تبیین مســــئله )درآمد، مدخل، مقدمه(: در تبیین مسئله لازم اســــت که مسألة تحقیق تبیین شود  •

و ضرورت و اهمیــــت پژوهش، جنبۀ نوآوری بحث، ســــؤالات اصلی و فرعی، ســــاختار کلی مقاله و 

یف مفاهیم و اصلاحات اساسی مقاله، مطرح شود. تعر

پیشــــینه تحقیق: در این بخش لازم اســــت کتب، مقالات یا پایان نامه های مرتبــــط و نزدیک به  •

عنوان مقاله شما، بیان شود و وجه نوآوری مقاله شما نسبت به سایر آثار ذکر شده تبیین گردد.

بدنه اصلی: لازم اســــت در بدنۀ اصلی مقاله، نوآوری باشــــد، بنابراین یک مقاله لازم است که به  •

یر باشد: یکی از صورته‌ای ز

یه و یافته جدید علمی. الف. ارائه کننده نظر
یه. یر و تبیین جدید از یک نظر ب. ارائه کننده تقر

یه. ج. ارائه کننده استدلال جدید برای یک نظر
یه. د. ارائه نقد جامع علمی یک نظر
علاوه بر این در بدنه اصلی مقاله لازم است:

الف. ماهیت، ابعاد و زوایای مسأله خوب توصیف و تحلیل شود.
یه و تحلیل گردد. ب. آراء و دیدگاهها به همراه ادله به طور مستند بیان، تجز

یابی شود. یات رقیب، به طور مستدل نقد و ارز د. نظر
یۀ مقبول ابداع یا اختیار و سپس تبیین و توجیه کافی از آن به عمل آید. هـ . نظر

و. نتایج و کاربردهای پژوهش مشخص شود.
نتیجه گیری: نتیجه بیانگــــر یافته های تفصیلی تحقیق اســــت که به صورت گــــزاره های خبری  •

موجز بیان می‌گردد. از ذکر بیان مسأله، جمع بندی، مباحث مقدماتی، بیان ساختار مباحث، ادله، 

مستندات، ذکر مثال یا مطالب استطرادی در این قسمت خودداری شود.

پی نوشت •

فهرست منابع •

عنوان انگلیسی •



چکیده به انگلیسی •

واژگان کلیدی به انگلیسی •

نحوه درج مشخصات فردی نویسندگان

یه، مبنای درج در مقاله قرار خواهد .1  یسندگان ثبت شده در سامانه نشر اسامی و مشخصات نو
یسندگان توجه داشته باشید.  یسندگان، به ترتیب درج نو گرفت؛ بنابراین هنگام درج اسامی نو

یسـنده مسـئول مقالـه مشـخص شـده باشـد، همـان .2  یه، نو  در صـورتی کـه در سـامانه نشـر
یسنده  یسنده مسئول تلقی می‌ شود. در غیر این صورت، فرستنده مقاله به عنوان نو شخص نو

مسـئول در نظر گرفته می شـود.

یه با فرستنده مقاله صورت می‌گیرد..3  تمام مکاتبات و اطلاع رسانی های نشر

یه، به عنوان .4  یسـندگان در سـامانه نشـر یسـنده/ نو  اطلاعات و مشـخصات درج شـده از نو
اطلاعات اصلی در نظر گرفته شده و منتشر می‌گردد؛ از این رو لازم است اطلاعات شخصی 

و وابسـتگی سـازمانی مندرج در سـامانه دقیق و به روز باشـد.  

یسـندگان باید دقیق و براسـاس یکی از الگوی .5  یسـنده / نو شـیوۀ درج وابسـتگی سـازمانی نو
های ذیل باشـد:    

•    . ، استاد(، گروه، دانشگاه، شهر ، دانشیار اعضای هیئت علمی: رتبه علمی )مربی، استادیار

وی: سطح علمی )مدرس سطح، استاد ســــطوح عالی، استاد خارج(، رشته  • اساتید حوز
. یس، شهر تخصصی حوزه علمیه، محل تدر

( رشــــته تحصیلی، حوزه علمیه محل  • طلاب: ســــطح تحصلىي )سطح ســــه، ســــطح چهار
. تحصيل، شهر

•    . دانشجویان: مقطع تحصیلی )کارشناسی، ارشد، دکتری(، رشته تحصیلی، دانشگاه، شهر

•    . افراد و محققان آزاد: مقطع تحصیلی )کارشناسی، ارشد، دکتری(، رشته تحصیلی، شهر



یسـندگان مقاله در متن، پی نوشـت یا .6  یسـنده/ نو از اشـاره مسـتقیم یا غیر مسـتقیم به نام نو
اسـم فایل مقالـه خودداری شـود.

یسـندگان .7  یسـنده / نو  بـه هنـگام ارسـال مقالـه، لازم اسـت فـرم تعهدنامـه کـه بـه امضـای نو
رسـیده اسـت در قالـب فایـل word یـا JPG در سـامانه ثبـت گـردد.

شیوه نامه نگارشی
بـان و ادب فـارسی، مبنـای آینی خـط فـارسی و معیـار .1  »دسـتور خـط فـارسی« مصـوب فرهنگسـتان ز

وصـل و فصـل کلمات اسـت.
چکیده مقاله باید یک پاراگراف باشد..2 
در مـورد کلمـاتی ماننـد مسـأله، جـرأت، هیـأت، مسـؤول، شـؤون، رؤوس و هماننـد آنه‌ـا، بـر اسـاس .3 

بـان فـارسی، لازم اسـت  بـان و ادب فـارسی بـرای تطبیـق ایـن کلمـات بـا سـاختار ز قانـون فرهنگسـتان ز
همـزه‌ای کـه بـر روی »الـف« قـرار گرفتـه، بـه همـزه‌ای بـا پایـه »ی« تبدیـل شـود. بنابرایـن، بـه صـورت 

مسـئله، شـئون، هیئـت، مسـئول و... نوشـته می‌شـود. 
بـان .4  از بـه کار بـردن کلمـات غیردقییق کـه در زبـان محـاوره‌ای مرسـوم اسـت، پرهیـز شـود و مقالـه بـا ز

، در واقـع، ... یـا عبارته‌ـای خـالی از معنی:»نگفتـه پیـدا اسـت«. علمـی نوشـته شـود. هماننـد: چیـز
نشانه های . ، : … !؟ با کلمه قبل بی‌فاصله و با کلمه بعد با فاصله کامل می‌آیند..5 
نشانه های دربرگیر مانند پرانتز و گیومه ») (« با درون بی‌فاصله و با بیرون با فاصله کامل می‌آیند..6 
برای درج نشانه های احترام، پرانتز اول بدون فاصله با نام آن شخص می آید: حضرت محمد)ص(..7 
یم، ایـد و انـد«، ترکیـب اسـم و حـرف بـه .8  پیشـوندهایی نظیـر »مـی« و »نمـی«، مجموعـه »ام، ای، ا

صـورت نیم‌فاصلـه مـی آینـد: مـی‌روم، خسـته‌ام، کتابه‌ـا.
 از کلیدهایCtrl+Shift+2  استفاده کرد..9 

ً
برای ایجاد نیم‌فاصله باید منحصرا

استفاده از گیومه غیر فارسی نظیر " " ممنوع است )گیومه فارسی به این صورت » « است(.10 .
یسـنده باید تا جایی که ممکن اسـت از عبارات عربی اسـتفاده نکند و مفاد آن را به زبان فارسی 11 .  نو

بیـان کنـد )مگـر مـواردی کـه اسـتفاده از عبـارت عـربی ضـرورت دارد(. همچننی منت مقاله بایـد به زبان 
فارسی باشـد. از این رو از کلمات عربی مانند لذا، ثانیا، فحوی و... نباید اسـتفاده شـود.

( داشـته باشـند، از 12 . ، دوبـاره نیـاز بـه توضیـح )در داخـل همـان پرانتـز  اگـر توضیحـات درون پرانتـز
قالب ] ...[ اسـتفاده شـود.

اعداد به کار رفته در متن مقاله باید فارسی باشند.13 .



تمامی تیتر ها )غیر از چکیده، واژگان کلیدی و مقدمه یا طرح مسئله( باید شماره گذاری شوند.14 .
حجم مقاله حداقل ۵۰۰۰ تا حداکثر ۸۰۰۰ واژه باشد. 15 .
چکیـده فـارسی و انگلیسـی مقالـه حداقـل ۱۵۰ و حداکثـر ۲۵۰ واژه و واژگان کلیـدی بنی ۳ تـا ۷ 16 .

کلمه باشـد.
بین »ج« یا »ص« و مانند آن و عدد بعد از آنه‌ا، در ارجاعات و فهرست منابع فاصله وجود ندارد.17 .
برای شماره گذاری در اولین لایه تیتر از نقطه اسـتفاده شـود. برای دومین لایه از خط تیره اسـتفاده 18 .

شـود. تعداد لایه ها نباید از 4 مورد بیشـتر شـود. نمونه:

1. لایه اول

1-1. لایه دوم

2-1. لایه دوم

1-2-1. لایه سوم

2-2-1. لایه سوم

1-2-2-1. لایه چهارم

شیوه ارجاع دهی
ارجـاع بـه فهرسـت منابـع در داخـل منت، بلافاصلـه بعـد از نقـل قـول یـا اشـاره بـدان، در داخـل دو .1 

، جلـد و شمـاره صفحـه صـورت گیـرد. ماننـد:  یـخ انتشـار اثـر یسـنده، تار کمـان و بـا ذکـر نـام خانوادگـی نو
)حسـینی، ۱۳۷۶، ج ۲، ص Gaut( )۸۳,345/2005,1( )آل عمـران/23(. اگـر دو یـا چنـد اثـر از یـک 
یخ انتشـار یکسـانی داشـته باشـد، این آثار با ذکر حروف الف، ب و.... در منابع فارسی و  یسـنده تار نو
b و a و... در منابـع انگلیسـی پـس از سـال انتشـار از هـم متمایـز شـوند. مانند:طباطبـائی، ۱۳۷۴ الـف، 

ج ۲، ص ۴۰(. 

یسـنده و منبـع قبیل، یکسـان باشـند از .2  در صـورت تکـرار منبـع در ارجاعـات درون متین، اگـر نو
یسـنده  »همـان« یـا “Ibid”اسـتفاده می‌شـود و سـپس جلـد یـا صفحـه مدنظـر بیـان می‌شـود. امـا اگـر نو
، جلـد و  یکسـان و کتـاب مختلـف باشـد، از »همـو« یـا “Idem” اسـتفاده مـی‌ شـود و سـپس سـال نشـر

صفحـه مدنظـر ذکـر می‌شـود.



یسـنده فقـط »و« آورده .3  یـن نو یسـنده بـرای کتـاب یـا مقالـه وجـود دارد، قبـل از نـام آخر اگـر چنـد نو
یرگـول حـذف می‌شـود. می‌شـود و نشـانه و

یسـنده اول و .4  ، فقط نام نو در ارجاع درون‌متنی برای کتاب یا مقاله دارای سـه پدیدآورنده و بیشـتر
بـرای بقیـه قیـد »همکاران« ذکر می‌شـود؛مثال: )محمدی و همـکاران، 1391، ص12(.

در ارجاع‌دهـی درون‌متین بـرای مقالهه‌ـای بـا حداکثـر دو پدیدآورنـده، تکرار نام همـه پدیدآورندگان .5 
در ارجاع‌دهیه‌ـای بعـدی الزامی اسـت.

زمـانی کـه لازم اسـت یـک مطلـب را بـه بیـش از یـک منبـع ارجـاع درون متین دهیـد، از »؛« بـرای .6 
فاصلـه گذاشنت میـان دو منبـع اسـتفاده کنید. بـرای نمونـه: )طباطبـایی، 1414ق، ج 1، ص78 ؛ مطهری، 

1375، ج 2، ص 22(.

.... اسـت .7  گیـرد. هماننـد:  قـرار  پرانتـز  از  بایـد بعـد   درج نقطـه 
ً
الزامـا  در ارجاعه‌ـای درون متین 

.)8 1414ق،ص  )طباطبـایی، 

در نقل‌قوله‌ای مستقیم، نقطه پایان جمله و پس از پرانتز می‌آید. برای نمونه: یکی از اندیشمندان .8 
معاصـر در مـورد ماهیـت حشـر در روز قیامـت معتقـد اسـت: »آنچـه در مسـئله قیامـت مطرح اسـت...« 

)مطهـری، 1386، ص213(. 

در ارجاعات درون متنی اگر از دو صفحه پشت سر هم استفاده شده، شماره صفحات با حرف واو .9 
عطف می‌شوند و اگر از چند صفحه استفاده شده بین صفحات اول و آخر »تا« نگاشته می‌شود.

تنظیم فهرست منابع بایستی به تفکیک و ترتیب ذیل اقدام شود:10 .

منابع فارسی: کتاب، مقاله، پایان‌نامه. •

بی: کتاب، مقاله، پایان‌نامه. • منابع عر

منابع انگلیسی: کتاب، مقاله، پایان‌نامه. •

یر معرفی شوند:   11 .  در فهرست پایانی، منابع به صورت ز

وف  • (، عنوان کتاب با حر یسندگان، )سال انتشار یسنده/ نو کتاب: نام خانوادگی، نام نو



ایرانیک )مورب خوابیده به چپ( و برجسته یا بولد، نام مصحح یا مترجم، شماره چاپ، محل 
. : نام ناشر نشر

(، »عنوان مقاله« )داخل  • یسندگان، )سال انتشار یسنده/ نو مقاله: نام خانوادگی، نام نو
وف ایرانیک )مورب خوابیده به چپ( و برجســــته یا بولد،  گیومه(، نام مجله یا مجموعه با حــــر

شماره مجله و مجموعه، شماره صفحات مربوط به مقاله.

، »عنــــوان مقاله« )داخل  • یخ انتشــــار یســــنده، تار منابع اینترنــــی: نام خانوادگی، نام نو
وف  یه( با حر ونیکی همراه با مشخصات نشر یه الکتر گیومه(، نام وب‌سایت )یا عنوان نشــــر
ایرانیک )مــــورب خوابیده به چپ( و برجســــته یا بولد، صفحه/پاراگراف، نشــــانی اینترنتی، 

یخ دسترسی. تار

( بـه عنـوان پدیدآورنـده ذکـر 12 . یـرات درس بایسیت نـام صاحـب درس)صاحـب نظـر در مـورد تقر
: سـیدمحمود هاشمـی شـاهرودی،  ، )1417ق(، بحـوث فی علـم الاصـول، مقـرر ، محمدباقـر شـود؛مثال: صـدر

چـاپ3، قـم: موسسـه دائـره معـارف الفقـه الاسالمی.

یسـندۀ اول نـام خانوادگـی پیـش از نـام کوچک می‌آیـد. در کتب و 13 . در فهرسـت منابـع فقـط بـرای نو
یسـنده دوم و سـوم بـه ترتیـب بـا نـام کوچـک و نـام خانوادگـی و بـرای  یسـنده، نو مقـالات بـا دو و سـه نو

یسـنده، »نـام نفـر اصلی+دیگران« درج شـود. بیـش از سـه نو
به عنوان نمونه:

قربـانی، عبـاس، مسـلم احممدی، سیدمججتبی میردامـادی، )1401(، »واکاوی دلالـت فـراز یـا مـن دل 
علی ذاتـه بذاتـه دعـای صبـاح بـر برهان صدیقین«، دوفصلنامـه آموزه‌های حکممت اسلامی، ش1، 

ص93 تـا 114.
سـلحشور سفیدسـنگی، زهـره و دیگـران، )1401(، »بررسی مسـئله تججرد ابصـار از دیـدگاه حکممت 

متعالیـه و عصـب شـناسی«،  دوفصلنامـه آموزههـای حکممت اسلامـی، ش1، ص115 تـا 134.

یـخ نشـر باشـد، در فهرسـت منابـع اینگونـه نوشـته می‌شـود: 14 . ، محـل یـا تار چنانچـه کتـابی فاقـد ناشـر
.) یـخ انتشـار ( - »بی‌تـا« )یعین فاقـد تار ( - »بی‌جـا« )یعین فاقـد محـل انتشـار »بی‌نـا« )یعین فاقـد ناشـر

یسندگان باشد.15 . نظم منابع باید بر اساس الفبای نام خانوادگی نو



قرآن و نهج البلاغه به ترتیب در ابتدای بخش منابع درج شده و در ردیف الفبایی قرار نمی گیرند.16 .

تمامی منابع به‌جز قرآن و نهج البلاغه شماره گذاری گردد.17 .

یسـنده در یـک ردیـف الفبـایی پشـت سـر هـم قـرار گرفتنـد، حتمـا بایـد نـام 18 . اگـر چنـد اثـر از یـک نو
یسـنده نادرسـت اسـت. یسـنده درج شـود، اسـتفاده از خـط تیـره بـرای عـدم تکـرار نـام نو نو

 تمـام منابعـی کـه در فهرسـت منابـع درج می‌شـوند، بایـد در منت اسـتفاده شـده باشـند )منابعـی کـه 19 .
گاهـی بیشـتر مخاطـب در منت معـرفی شـده انـد، و در منت بـه آنه‌ـا ارجـاع داده   بـرای مطالعـه و آ

ً
صرفـا

نشـده، نبایـد در بخـش کتـاب نامـه درج گردنـد(.

یخه‌ـای ذکرشـده در مقالـه، اگـر هجـری شمسـی باشـند، بـدون هیـچ نشـانه‌ای بیاینـد، در غیـر ایـن 20 .  تار
یـخ هجـری قمـری، علامـت اختصـاری »ق« و بـرای میالدی، علامـت اختصـاری »م« بیاید. صـورت بـرای تار

اگـر مقالـه یـا کتـاب مـورد ارجـاع به زبان انگلیسـی انتشـار یافته اسـت، پژوهشـگر باید در نخسـتین 21 .
یـس معـادل بیگانـه آن را بیـاورد. بـاری کـه نـام ایـن پدیدآورنـده را ذکـر می‌کنـد، در پانو

، مهنـدس، آیـت الله و امثـال آنه‌ـا بـه اسـتثنای »سـید« که بخشـی از نام 22 . یـن افـراد ماننـد دکتـر عناو
ین امامان و کنیه آنه‌ا آورده  فرد است در ارجاع‌ درون متنی و فهرست منابع حذف می‌شوند. تنها عناو

می‌شـود. مانند امام علی؟ع؟ یا امیرالمومنین؟ع؟.

در صورت نیاز می‌توانید از عنوان محقق در ابتدای نام اشخاص استفاده کنید.23 .

تنها استثنائات مجاز در استفاده از عنوان، مختص به علامه حلی، شیخ طوسی و امام خمینی؟ره؟ است.24 .

منابـع و محتـوای مربـوط ارجاعـات توضیحـی ماننـد صـورت لاتنی کلمـات، شـرح اصطلاحـات و 25 .
ماننـد آن در بخـش پی‌نوشـته‌ا آورده شـود.

  تمام پی نوشته‌ا در پایان مقاله و قبل از فهرست منابع به ترتیب و با شماره مسلسل آورده شود.26 .

یات تابع قوانین کمیته 27 .  دو فصلنامه »جستارهای ادب عربی« با احترام به قوانین اخلاق در نشر
اخلاق در انتشار )COPE( بوده و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی 
« بررسی  یـابی در سـامانه مشـابهت یـاب »سمیم نـور پیـروی می‌نمایـد. از ایـن رو تمامـی مقـالات قبـل از ارز
یـابی خـارج می‌گردنـد. مالک و میـزان  می‌شـوند و در صـورت احـراز تقلـب یـا کپی بـودن از مرحلـه ارز



تقلـب اعـم از معیـار کمـی )مشـابهت بیـش از 2۰% عبـارات( و معیـار کیفی )مشـابهت بیـش از %۳۰ محتوا 
و مـدل ارائـه، نوآوری( اسـت.
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لت بر زمان در قرآن  ل از حیث دلا تحلیل معنایی مصدر مؤوَّ�َ
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یینان3  علیرضا خو

چكیده � 
بان عربی هســــتند. در این میان مصدر مؤوّل بــــه دلیل اینکه در  ین اســــلوبهای ز مصادر از پرکاربردتر

کلام نقشهای گوناگونی گرفته اســــت و در جملــــه می‌تواند عمده یا فضله قرار بگیرد، از ظرفیت ســــاختاری 

یه نیز حاکی  برخوردار شــــده که کاربرد این نوع را در میان دیگر مصادر بیشتر کرده است. تنوّّع حروف مصدر

از تفاوت معنایی موجود در گونههای مختلف این ساختار اســــت. از طرفی چون مصدر مؤوّل در اصل، فعلی 

یل به مصدر رفته است، نمی‌توان دلالت این اســــلوب بر زمان را نادیده گرفت. در این میان دلالت  بوده که تأو

زمانی مصادر مؤوّل کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در جستار حاضر سعی شده باتوجه‌به شواهد، دلالت 

یکرد نحوی به‌صورت کتابخانه‌ای بررسی شــــود. در ابتدا به  زمانی مصدر مؤوّل بــــا روش توصیفی-تحلیلی و رو

یه مطالعه شده است.  یف مصدر و تفاوتهای مصادر پرداخته شده و سپس دلالتهای حروف مصدر تعر

در نتیجه بررسی کاربســــتهای مصادر مؤوّل، دلالت همه این مصادر بر وقوع یــــا احتمال وقوع حدث فعل 

مؤوّل در آینده به‌دست ‌آمده است.
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مقدمه � 

بی بر عهده دانش ادبیات عرب اســــت. در کنار  بان عر  بررسی و تعیین اســــلوبهای صحیح دســــتور ز

این وظیفــــه، ادبا به دلالت‌یابی این اســــلوبها برای دســــتیابی به مراد جــــدّّی متکلم و لازم ســــخن وی نیز 

بی، اســــتعمال مصدر مؤوّل اســــت. مصادر مؤوّل در  بان عر پرداخته‌اند. یکی از ســــاختارهای پرکاربرد در ز

، فاعل، نائب فاعل، مفعول و حال قرار می‌گیرد. از طرفی پنج حرف  نقشهای گوناگونی همچون مبتدا، خبر

یل به مصدربردن را دارند. بــــه همین دلایل بررسی دلالت‌یابی  با خصوصیات متفاوت از یکدیگر قابلیت تأو

مصادر مؤوّل اهمیت می‌یابد. مصدر مؤوّل از منظرهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته و به این تفاوت اشــــاره 

یح برخلاف مصدر مؤوّل، دلالت بر زمان ندارد؛ امّّا از اینکه مصدر مؤوّل دلالت بر  شده است که مصدر صر

کدام‌یک از زمانهای ســــه‌گانه دارد، سخنی به میان نیامده اســــت. به همین سبب، جستار حاضر در صدد 

پاسخ به این پرسش است:

یه، حدث فعل مؤوّل را به چه زمانی می برند؟ هر یک از حروف مصدر

یح  یف مصدر و انقســــام آن به اعتبارات مختلف پرداخته شــــده، تفاوت میان مصدر صر  در ابتدا به تعر

یه به ترتیــــب »أنْْ«، »أنّّ«، »ما«، »کی« و »لو«  و مؤوّل بیان گردیده و به بررسی دلالت زمــــانی حروف مصدر

باره دلالت زمانی حرف »أنّّ« به‌صورت تفصیلی کاربردهای  پرداخته شده است. به‌خاطر اختلاف دیدگاه در

قرآنی این واژه نیز بررسی شده است.

یه یافت نشد. در   بر اساس بررسیهای نگارنده پژوهش مســــتقلی در زمینه دلالت زمانی حروف مصدر

ین پژوهشهای همسو اشاره خواهد شد: ادامه به مهم‌تر

پیشینه � 
یه کلیّـة الآداب جامعـة بغـداد، .1  یـح و المـؤوّل« نشـر السـامرائی، فاضـل صالـح )1979م(، »المصـدر الصر

یح و مؤوّل بررسی شـده و به  شماره 24. در این مقاله اختلاف در کاربرد و اختلاف در معنای مصدر صر
یه اختصاص داده شـده اسـت. اغـراض اسـتعمال ایـن دو قسـم مصـدر و اختالف معـانی حـروف مصدر

الحسـن، محمود )1426ق(، »أبنیة المصادر بین الوضع والاسـتعمال« مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشـق، .2 
یسـنده این اثـر باور دارد کـه در اصل، مصادر بـرای دلالت بر مجرد زمان  المجلـد الثمانـون، الجـزء الثـانی. نو
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وضع شـده اسـت؛ امّا گاهی در سـاختار جمله از این دلالت فراتر رفته و به معنای برخی مشـتقات، اسماء 
ذوات، تأنیث، تثنیه و جمع است. در ابتدا مؤلف به انواع مصادر و معانی آنه‌ا پرداخته و سپس از معانی 

مصادر در اسـلوب جمله گزارشی ارائه کرده اسـت.  

یـح در آیـات قـرآن .3  بـرد مصـدر مـؤوّل و مصـدر صر یم )1400ش(، »تفـاوت معنـایی کار خـزایی، مـر
یم«، پارسـای داخـل کشـور کارشـناسی ارشـد، اسـتاد راه‌نمـا: رضـا امـانی، دانشـگاه علـوم و معـارف  کـر
یـف و تفاوته‌ای مصدر  یم، دانشـکده تفسـیر و معـارف قـرآن قـم. نگارنـده اثر در ابتدا به تعار قـرآن کـر
یـح و مـؤوّل پرداختـه اسـت و در ادامـه بـه اسـتخراج آیـات مصـادر مـؤوّل از قـرآن پرداختـه و در  صر

یـح، تحقییق ارایـه کـرده اسـت. آشـکار سـاختن تفـاوت معنـایی ایـن مصـادر بـا مصـدر صر

یم«، پارسـای .4  یـح در قرآن کر یـه، سـارا )1395ش(، »بـررسی کاربـرد مصـدر مـووّل بـه جـای مصدر صر زر
 : داخـل کشـور کارشـناسی ارشـد، موضـوع: ادبیـات عـربی، اسـتاد راه‌نمـا: وصـال میمنـدی، اسـتاد مشـاور
محمدعلی سلمانی مروست، دانشگاه یزد، پردیس علوم‌انسانی و اجتماعی - دانشکده زبانه‌ای خارجی. 
یم  یه و تحلیل سـاختار معنایی این حروف در آیات قرآن کر در این جسـتار مؤلف به بررسی حروف مصدر
یـح بـه مصـدر مـؤوّل را ایجـاد صلاحیـت  ین فایـده عـدول از مصـدر صر پرداختـه اسـت. وی شـاخص‌تر

قـات حـدث، مانند زمـان، فاعل، مفعـول و دیگر مـوارد می‌داند.
ّ
نحـوی بـرای ذکـر تمـام متعل

، وسـیّمة عبدالمحسـن )1404ق(، »أبنیـة المصـدر فی الشـعر الجایله«، مطبوعـات الجامعـة .5  المنصـور
یـت(. کتـاب فـوق نیـز صرفـا بـه بررسی صـرفی – نحوی سـاختارهای مصدر در شـعر جاهلی،  )جامعـة الکو

فـارغ از تفـاوت هـای معنـایی، پرداختـه اسـت.

بی بحث شــــده و به‌صورت  در پژوهشهای یادشــــده مصدر مؤوّل و کاربردهای آن در قرآن و اشــــعار عر

محوری، دلالت زمانی مصدر مؤوّل بررسی نشده است.

1. تعریف مصدر

بی، اسم جنس است که دو قســــم دارد: اسم عین و اسم معنا. تفاوت اسم  بان عر یکی از انواع اسم در ز

عین و اسم معنا در این است که اسم عین، ذات مستقل در خارج ذهن است1؛ برخلاف اسم معنا که با عقل 

، اسم جنس از نوع اسم معنا است.)صالح  درک می‌شود. مصداق اسم معنا، مصدر اســــت. درنتیجه مصدر

1. با چشم دیده می‌شود.
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مهدی، 1424، ص2 و 3(

ید: »المصدر اســــم الحدث الجاري على الفعل «. یف مصدر می‌گو ابن حاجب )متوفای 646ق( در تعر

یف که  )اســــترآبادی، 1384، ج3، ص399( رضی‌الدین اســــترآبادی )متوفای 688ق( به‌علت ابهام این تعر

یفی مطابق مکتب بصری ارائه می‌دهد:  ناشی از مقصود مصنف از عبارت »الجاری علی الفعل« اســــت، تعر

یای اشتقاق فعل از مصدر تامّّ است. »اسم الحدث الذی یشتق منه الفعل«)همان( که گو

یف کرده اســــت: »المصدر اســــم موضوع في الأصــــل للدلالة علی  یکی از معاصران مصــــدر را چنین تعر

 علی 
ّ

قات أخری. فهو اســــم یدلّ
ّ
الحدث، من غیر نظــــر إلی ما یحتاجه الحدث عادة من زمــــان و مکان و متعلّ

یرا اسم مصدر را  یف فوق نیز مانع نیست؛ ز ماهیة الحدث و یدرک بالذهن«)حســــن، 1426، ص305(1. تعر

شامل می‌شود.

 علی ماهیة الحــــدث و یُُدرک بالذهــــن، مجرّّدٌٌ عن 
�لٌٌّ

: »اســــمٌٌ دا ازنظر نگارنــــدگان، مصدر عبارتســــت از

 مّمّا حُُــــذف بغیره و یمکنه قبول 
ً
 أو معوّّضاً

ً
 أو تقدیراً

ً
قات من الزمان و المکان، المتضمّّن أحرف فعلــــه لفظاً

ّ
المتعلّ

یف برگرفته از نتایج  اللواصق کتاء التأنيث الساكنة، والتاء المربوطة في الأسماء و غیرها«2. بخش عمده این تعر

، 1404، صص51-66( است؛ هرچند وی  «)منصور پژوهش وسیّّمة عبدالمحسن المنصور در »ماهیت مصدر

یح نکرده است.  یف تصر به این تعر

1-1. تقسیمات مصدر به اعتبارات مختلف

مصدر به اعتبارات حروف، ضابط، پذیــــرفتن نقشهای نحوی، غرض، طبیعت معنــــا، زمان و اصالت  

تقسیم شده اســــت.)یعقوب، 1427، ج8، ص489( ازجمله تقسیمات آن، تقسیم مصدر به اعتبار لفظ است 

یح و مؤوّل دارد: که از این حیث، صر

، وهو یتضمّن .1 
ً
 وغیر مرتبط بزمن مطلقا

ً
 علی معنًی مجرّد غالبا

ّ
یح: »هو المصدر الذي یدل مصدر صر

، وهـو ثلاثـة أقسـام: 1. أصلي 2. میمـي 3. 
ً
 أو حـروف لفظـه إذا کان صناعیّـا

ً
 أو تقدیـرا

ً
حـروف فعلـه لفظـا

صناعيّ«.)همان، ص485(

 عیل معین مجـرّد، .2 
ّ

مصـدر مـؤوّل: »هـو المصـدر الـذي یصـاغ مـن حـرف مصـدري مـع صلتـه، و یـدل
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یلحـظ فیـه الزمـن مـن العبـارة التي یسـبک منها«.)همـان، ص488( و

1-2. مصدر مؤوّّل

«، »المصدر  این اصطلاح در نحو قدیم رایج نبوده و از آن با تعابیری دیگر همچون »أنْْ والفعل بمنزلة المصدر

« یاد شده اســــت. مبدع این اصطلاح، ابن هشام انصاری )متوفای761ق( بود. المنسبک« و »المصدر المقدّّر

)احمد عیســــی، 2015، ص9-11؛ موفق محمد، 2012، ص24-26( کارکرد اصلی مصدر مؤوّل، تکمیل نقص جمله 

است؛ به همین دلیل در مواضع رفع، نصب و جرّّ قرار می‌گیرد. )صالح مهدی، 1424،ص66(

یل به مصدر  حروف »أنْْ«، »أنّّ«، »ما«، »کــــي« و »لو« موصولات حرفی‌اند که فعل پــــس از خود را تأو

بــــرد؛ 2. خصوصیات و  یه، 1395، ص16( این حروف از شــــش منظر قابل بررسی اســــت: 1. کار می‌برند.)زر

یح به مصدر مؤوّل؛ 6. کاربردهای قرآنی. معانی؛ 3. نوع زمان؛ 4. صله؛ 5. اسباب عدول از مصدر صر

1-3. مصدر صریح

یح اصلِِ مصــــدر مؤوّل اســــت)همان، ص76( و بر صرف حدث، دلالت دارد.)الســــامرایی،  مصدر صر

1979، ص237( برخی از پژوهشــــگران معانی خاصّیی برای اوزان مصادر ثلاثی مجرد برشمــــرده‌اند؛ مثلاً وزن 

»فِِعالة« بر حرفه و صناعت یا ولایــــت دلالت دارد مثل »خِِیاطة«، »کِِتابــــة«، و »خِِلافة« یا وزن »فُُعال« بر 

بیماری یا صدا دلالت می‌کند؛ مانند »سُُعال«، »زُُکام«، »صُُراخ« و »رُُغاء«.)همو، 1428، ص21-25( یا وزن 

ل«،  ْ یبایی و ضّّد آن مثل »حُُسْْن« و »قُُبْْح« یا ارزشها و ضدارزشهای اخلاقی مثل »�بُخْ »فُُعْْل« بر صفات ز

، 1404، ص383(  ؤْْم« دلالت دارد. )منصور
ُ
»رُُشْْد«، »نُُصْْح«، »لُ

یح گاهی دلالت بر مّجّرد حدث ندارد و به جای اسم مشتق  محمود الحسن بر این باور است که مصدر صر

«)طه/77( بیان می کند که 
ً
بََحْْرِِ يََبََساً

ْ
 يفِي الْ

ً
يقاً مْْ طََر ُ و اسم ذات به کار می‌رود. به‌عنوان‌نمونه در آیه »فََاضْْرِبِْْ لَهُ�

« یعنی اسم فاعل اراده شده است)حسن، 1426، 
ً
»یََبََس« مصدر است و به جهت مبالغه از آن معنای »یابساً

ماتٌٌ وََ رََعْْدٌٌ وََ بََرْْق «)بقره/19( »رََعْْد« به معنای صدایی 
ُ
ماءِِ فهِِي ظُُلُ بٍٍ مِِنََ ال�سََّ وْْ كََصََ�يِِّ

َ
ص309 و 310( یا در آیه »أَ

است که هنگام بارش باران شنیده می شــــود و »بََرْْق« به معنای نوری است که هنگام باران در میان ابرها دیده 

یرا دلالت بر چیزی دارند که با حواس پنجگانه درک می  ، اراده اسم ذات شده است؛ ز می شود. از هر دو مصدر

شود.)همان، ص315( بر این اساس به دو دلیل مصدر به جای اسم مشتق به کاربرده می‌شود:
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«)طه/77(؛.1 
ً
بَحْرِ يَبَسا

ْ
 فِِي ال

ً
يقا مْ طَر ُ دلالت بر مبالغه مانند آیه »فَاضْربِْ لَهَ

ماتٌ وَ رَعْدٌ وَ بَرْق‏«)بقره/19(..2 
ُ
ماءِ فيهِ ظُل بٍ مِنَ السَّ وْ كَصَيِّ

َ
دلالت بر اسم ذات مانند آیه »أ

2. تفاوت�های مصدر صریح و مصدر مؤوّّل

یح و  جلال الدین سیوطی)متوفای 911ق(  با اســــتناد بــــه بزرگان ادب، دوازده تفاوت میــــان مصدر صر

مؤوّل برشمرده اســــت. علی‌رغم اینکه دو مورد را از ابوحیان نقل می‌کند؛ امّّا تفاوت مذکور در کتاب »ارتشاف 

الضرب« را ذکر نکرده است.)سیوطی، بی‌تا،ج2، صص196-193(

یح و مؤول تفاوتهای لفظی و معنایی متعدّّدی دارند که فاضل صالح ســــامرایی در مقاله‌ای  مصدر صر

 قََدْْ تُُفِِدُُي الِإِباحََةُُ 
َ

یســــد: »أ�نََّ »أنْْ« والفِِعلَ به‌تفصیل به آن پرداخته‌است. وی با اســــتناد به شرح کافیه می‌نو

هُُ 
َ
: »لَ

َ
نْْ تََقولَ

َ
وََ أَ ْ ــــهِِ وذََلِِكََ �نَحْ صُُو�ل ُ

هُُ قََد يُُفدُُي القََطعََ �بِحُ حِِي فََإ�نََّ رِِ
لافِِ الَمَصْْدََرِِ ال�صََّ ِ صُُولِِ الفِِعْْلِِ �بِخِ ُ

وََ لاتُُفََدُُي القََطعِِ �بِحُ

هُُ صُُراخٌٌ« قََطع 
َ
كََ: »لَ

َ
ــــإِِ�نََّ قََولَ «. ف�

یلَی
لثكْْ

َ
نْْ يََصْْرُُخََ صُُراخََ اَ

َ
هُُ أَ

َ
ــــكََ: »لَ تََلِِفُُ عََنْْ قََوْْ�ل ْ « فََهََذََا يَخْ�

یلَی
صُُراخٌٌ صُُراخُُ الثََكْْ

هُُ 
َ
�قُُّ لَ ِ

ا الَمَعنی �يَحِ
إم�نَّم ، وََ

َ
راخََ حََصََلَ �نََّ ال�صُُّ

َ
نْْ يََصرُُخََ« فََلايُُفدُُي ذاكََ أَ

َ
هُُ أَ

َ
ا إِِذا قُُلتََ: »لَ �مََّ

َ
فِِعْْلِِ أي هُُوََ يََصْْرُُخُُ: أَ

ْ
لْ
َ
صُُولِِ اَ ُ

�بِحُ

كََ«.)السامرایی، 1979، ص236( 
َ
�قُُّ لَ ِ

يْْ �يَحِ
َ
بََصْْرََةََ« أَ

ْ
لْ
َ
 اَ

یلَی
نْْ تََذْْهََبََ إِِ

َ
كََ أَ

َ
: »لَ

ُ
نْْ يََصْْرُُخََ كََمََا تََقُُولُ

َ
أَ

یا سامرایی در این فراز از رضی)اســــترآبادی، 1384، ج1، ص320(3 وام گرفته است. عباس حسن نیز  گو

به همین تفاوت اشاره کرده است.)حسن، 1431، ج1، ص346(

3. تحلیل معنایی مصدر مؤوّّل از نظر زمان

هر یک از حروف مصدری از حیث زمان، دلالتی خاص به صورت ذیل دارند:

3-1. »أنْْ« مصدریه

)صالح مهدی، 1424، صص36-40(1 استعمال می شود. و  یه همراه فعل ماضی، مضارع و امر »أنْْ« مصدر

بر هر سه زمان دلالت می‌کند:

ـا .1  نْ آمَنَّ
َ
 أ

َ
ـا إِلّا  تَنْقِمُـونَ مِنَّ

ْ
گذشـته ماننـد »أنْ تَصْبِـرَ خیـرٌ لک«)السـامرایی، 1979، ص234( و »هَـل

‏« )مائـده/ 59(.)همـان، ص241(
َ

بِـالّلَّه

1.البته استعمال »أنْْ« با فعل امر اختلافی است.



حت
لیل
عم 
نا
 یی
دمص
 ر

وّؤم
َ

 ل
 از
یح
ث التلد 
 
ب
زر 

نام
در 
 
آرق

ن

23

نْ يَفْقَهُوه‏« )اسـراء/ 46(.) موفق محمد، 2012، ص51( البته .2 
َ
ةً أ كِنَّ

َ
مْ أ بِِهِ و

ُ
نا عَ‏لى قُل

ْ
حال مانند »وَ جَعَل

برخـی دلالـت »أنْ« بـر حـال را نیف کردنـد و آن را هماننـد سنی و سـوف دانسـته‌اند کـه فعـل مضـارع را 
مختـصّ بـه زمـان آینـده می‌کند.)حسـن، 1431، ج1، ص56 و 379(

نْ يَطْغـ‏ى« )طـه/ 4(. )صالـح مهـدی، .3 
َ
وْ أ

َ
يْنـا أ

َ
نْ يَفْـرُطَ عَل

َ
ـافُ أ

َ
نـا نَخ إِنَّ نـا  بَّ آینـده ماننـد »قـالا رَ

ص40(  ،1424

فاضل صالح ســــامرایی در تحلیل معنایی اســــتعمال »أنْْ« و فعل مابعدش در معنای حال و گذشــــته به 

 
َ

نْْ يََقُُولَ
َ
ونََ رََجُُلاً أَ

ُ
 تََقْْتُُلُ

َ
مْْرِهِ«  )روم/25( و »أَ

َ
رْْضُُ بِِأَ

َ �لْأَ
ــــماءُُ وََ ا نْْ تََقُُومََ ال�سََّ

َ
آیات ذیل اشــــاره می کند »وََ مِِنْْ آياتِِهِِ أَ

، دلالت بر آینده نیز  یسد: »اغلب آیات مذکور بیانگر اســــتمرارند و از استمرار / 28(1 و می‌نو ه�« )غافر
َ اللَّه ��

رََبِّيَ

برداشت می‌شــــود. به‌ همین‌ دلیل »أنْْ« در این موارد بر آینده دلالت ضمنی دارد«. سامرایی بر این باور است 

یرا به گمان وی مصادیق آیه، در  دُُوا ما يُُنْْفِِقُُون « )توبه/ 92( دلالت بر استمرار برداشت نمی‌شود ز ِ
 �يَجِ

الّا


َ
که در »أَ

یرا موقعیت  آینده توان انفاق دارند.)السامرایی، 1979، ص243( مصدر فوق نمی‌تواند بر آینده دلالت کند؛ ز

جهادِِ مطرح در آیه ازدست‌رفتنی است.

در نقد این دیدگاه می‌توان گفت که تفاسیر در تعیین مصادیق آیه اختلاف دارند؛ به‌عنوان‌مثال در برخی 

روایات، مصادیق آن را هفت قبیله مختلف دانسته‌اند.)طباطبائی، 1390، ج9، ص368( بعید به‌نظر می رسد 

که در آینده همه افراد هفت قبیله بی‌نیاز شده باشند؛ همان گونه که این تصور بعید می‌نماید که مصادیق آیه در 

آینده توان انفاق یابند. 

البته عبدالقاهر قالب »أنْْ« + افعالِِ حوزه مفهومی علــــم را دال بر آینده می‌داند و به همین دلیل اجتماع 

»أنْْ« و سین و ســــوف را ممتنع دانســــته اســــت.)جرجانی، 1982، ج1، ص487( ابن عطیه اندلسی )متوفای 

نْْ 
َ
رََدْْناهُُ أَ

َ
نا لِِشََــــيْءٍٍ إِِذا أَ

ُ
ا قََوْْلُ

م�نَّم
541ق( معتقد است اســــتعمال »أنْْ« با فعل، گاه دلالت بر زمان ندارد؛ مانند »إ

یســــد: »همه موارد استعمال »أنْْ« با فعل مضارع،  هُُ كُُنْْ فََيََكُُون «)نحل/ 40(. ابوحیان در جواب می نو
َ
 لَ

َ
نََقُُولَ

دلالت بر زمان آینده دارد«.)ابوحیان، 1420، ج6، ص531(

1. آیات دیگری را نیز آورده مانند: )هود/12(، )نمل/25(، )بروج/8(، )ممتحنه/1(، )نحل/15( و )ص/75(.
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3-2. »أنّّ« حرف مشبّّه بالفعل

کیدی می‌دهد و باتوجه‌به صله‌اش همانند »أنْْ« مصدری می‌تواند بر هر ســــه  »أنّّ« به جمله اسمیه بار تأ

زمان دلالت کند:

« )جنّ/  1(. .1 
ً
 عَجَبا

ً
عْنا قُرْآنا ا سََمِ وا إِنَّ

ُ
نِّ فَقال ِ

ْ
هُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْج نَّ

َ
َّ أ وحِيَ إِلَيَ

ُ
 أ

ْ
زمان گذشته، مانند »قُل

)احمد عیسی، 2015، ص67(

 یقـرأ الآن«)حسـن، 1431، ج1، ص380( البتـه »نیفنی البـدوی« .2 
ً
زمـان حـال، ماننـد »أعـرف أنّ عالمـا

یرا مصدر مؤوّل بـا »أنّ«  یان نسـبت داده اسـت؛ ز عـدم دلالـت مصـدر مـؤوّل بـا »أنّ« بـر حـال را بـه نحو
بـه مسـندالیه معرفـه اضافـه شـده و معرفـه می‌گردد؛ درحالی‌که نکره‌بودن، شـرط حال واقع‌شـدن اسـت؛ 
کیـد دانسـته اسـت. )احمـد عیسـی، 2015، ص68(  از ایـن تحلیـل  لـذا مثـال مذکـور را فقـط بیانگـر تأ
یداسـت کـه میـان نقـش حـال و زمـان حـال خلـط کـرده اسـت. شـاهد مناسـب بـرای دلالـت بـر زمـان  هو

نْفُسِـكُمْ فَاحْـذَرُوهُ« )بقـره/235(.
َ
ـمُ مـا في‏ أ

َ
َ يَعْل َ

نَّ الّلَّه
َ
مُـوا أ

َ
حـال، ایـن آیـه اسـت: »وَ اعْل

ؤْمِننَي« .3  ُ الْمْ جْـرَ 
َ
أ َ لا يُضيـعُ  َ

الّلَّه نَّ 
َ
أ وَ  فَضْـلٍ  وَ   ِ

َ
الّلَّه مِـنَ  بِنِعْمَـةٍ  آینـده، ماننـد »يَسْتَبْشِـرُونَ  زمـان 

)آل‌عمران/171(.)همـان،ص67(

كْثَرَكُـمْ .4 
َ
نَّ أ

َ
فرازمـان ماننـد »المعـروف أنّ الصِـدْقَ فضيلةٌ«.)حسـن، 1431، ج1، ص380( و ماننـد »وَ أ

رْض‏« 
َ ْ
ـماواتِ وَ الْأ ـكُ السَّ

ْ
ـهُ مُل

َ
َ ل َ
نَّ الّلَّه

َ
ـمْ أ

َ
ْ تَعْل  لَمَ

َ
فاسِـقُون‏« )مائـده/59( کـه خبـر »أنّ« مفـرد اسـت یـا »أ

)مائـدة/40( کـه خبـر »أنّ« جملـه اسمیـه اسـت.

مبرّّد در تحلیل معنایی »أنّّ« و معمولش معتقد است علت کاربرد »أنّّ« بعد از الفاظ علم و یقین آن است که 

« را جایز 
ّ

مابعد »أنّّ« امری دارای استقرار است.)مبرّّد، بی‌تا، ج3، ص5( ابن یعیش کاربرد »أنّّ« بعد از »لعلّ

«  برخلاف »أنّّ«، بیانگر امر مشکوک الوقوع است.)ابن یعیش، بی‌تا، ج4، ص571( 
ّ

یرا »لعلّ ندانسته است؛ ز

در النحو الوافی آمده اســــت: »به دلیل تطابق معنایی میان »أنّّ« و عاملش، باید عامل »أنّّ«، مطابق با 

اسلوبهای فصیح عربی از حوزه معنایی علم و یقین باشــــد و قبل از آن فعل‌های بیانگر امکان وقوع مانند 

افعال طمع، اشفاق، رجاء و غیره نباشد«.)حسن، 1431، ج1، ص583(

 تََكُُونََ فِِتْْنََة« )مائــــده/71( بیان می‌کند که افعال 
ا�لَّا


َ
ــــوا أَ در مقابل، عبدالقاهر جرجانی ذیل آیه »وََ حََسِِب�
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»حسب«، »ظنّّ« و »خلی« گاه به معنای شــــکّّ و گاه به معنای یقین استعمال می‌شوند. در معنای شکّّ، 

یدٌٌ« و در معنای یقین »أنْْ« مخفّّفه از ثقیله اســــت و فعل  فعل منصوب می‌گردد؛ مانند »حََسِِبْْتُُ أنْْ لایخرجََ ز

ما بعد مرفوع می‌گردد. در آیه مذکور نیز اگر فعل »تکون« منصوب شــــود، یــــعنی تکذیب‌کنندگان پیغمبران، 

امید و گمان داشتند که سختی و عذابی در پیش نخواهد بود؛ امّّا اگر فعل مرفوع شود یعنی آنان یقین داشتند 

که عذابی در کار نیســــت. هرچند آنان اشتباه می‌کردند؛ امّّا باور غلطشــــان این بود که عذابی در کار نیست؛ 

 خارجٌٌ« علی‌رغم اینکه فقط 
ً
یداً « است. تعبیر »لاتعلم أنّّ ز

ٌ
، وهو باطلٌ مُُ أنّّ هذا ح�قٌٌّ

َ
مانند عبارت »فلانٌٌ یََعْْلَ

ید، دلیل  »أنّّ« بعد از ماده »علم« آمده است، دلالتی بر تحقّّق ندارد. با استناد به اینکه ثابت‌نشدن خروج ز

 خارجٌٌ« اســــت؛ باور غلط وخلاف‌حقیقت 
ً
یداً بر مطابقت با حقیقت نیســــت، بلکه به معنای »لم یتقرّّرْْ أنّّ ز

کید نخواهد بود. )جرجانی، 1982، ج 1، ص476 و 487( تکذیب‌کنندگان، باعث عدول از دلالت »أنْْ« بر تأ

یای این است که صله »أنّّ« و »أنْْ« مخفّّفه از ثقیله بر تحقّّق و وقوع، دلالتی حقیقی ندارند؛  این عبارت گو

یای یقین متکلم به گفته خود است.  گو
ً
بلکه صرفاً

یسند: عبدالقاهر در جای دیگر ذیل شعر متنبی، چنین می نو

ا َ شْْيََاءََ مِِنْْ عََادََاتِهَ�
َ
مََ	ل�ا حِِفْْظُُها الأَ   ُ نْمُ�

َ
هُُ! حََفِِظََ العِِنََانََ بِِأَ

َ
 لَ
ً
عََجََباً

. وََ 
َ
خْْطََأَ

َ
هُُّ�نَّ قََدْْ أَ

َ
خِِرََةٍٍ أَ

َ
��ّ بََانََ بِِأَ ، ثُمَّ

ً
ّ�نَّ فِِهِِي خََطََأً

َ
نََا أَ

َ
، وََ لَاَ يََقََعُُ لَ

ً
نُُ نََقْْرََؤُُهُُ فََلَاَ نُُنْْكِِرُُ مِِنْْهُُ شََيْْئاً ْ  وََ �نَحْ

ُ
لُي وِِّ�طَّ هّْْ�دَّرُُ ال »مََضََى ال

 ،
َ

فََاعِِلَ
ْ
فْْعُُولِِ، فََلَاَ يََذْْكُُرََ الْ َ  ا�لْمَ

ىلَى
صْْدََرََ إِِ َ ا«، فََيُُضِِفََي ا�لْمَ َ شْْيََاءََ مِِنْْ عََادََاتِهَ�

َ
: »مََا حِِفْْظُُ الأَ

َ
نْْ يََقُُولَ

َ
هُُّ�نَّ كََانََ يََنْْبََغِِي أَ

َ
ذََلِِكََ أَ

 
ىلَى

فْْظََ إِِ ِ
�لْحِ

صْْلاً، وََ إِِضََافََتُُهُُ ا
َ
ــــا أَ َ هُُّ�نَّ لَاَ يََكُُونُُ مِِ�نْهَ

َ
هُُّ�نَّ يََزْْعُُمُُ أَ

َ
ةًً، وََ أَ

َ
لَ ْ نََامِِلِِهِِ �جُمْ

َ
فْْظََ عََنْْ أَ ِ

�لْحِ
ــــهُُ يََنْْفِيي ا ن��

َ
 أَ

ىلَى
عْْىنَى عََ َ ّ�نَّ ا�لْمَ

َ
ذََاكََ �لِأَ

«.)جرجانی، بی‌تا، ص360(4
ً
ا حِِفْْظاً َ ثْْبََتََ �لَهَ

َ
نْْ يََكُُونََ قََدْْ أَ

َ
شْْيََاءُُ«، وََ يََقْْتََضِِي أَ

َ
هِِِلِ: »مََا حََفِِظََهََا الأَ ضََمِِرِيهََِا يفِي قََوْْ

یح  و مؤوّل می‌پردازد: به واسطه همین شعر در ادامه به بیان تفاوت میان مصدر صر

: )مََا مِِنْْ 
َ

نْْ يُُقََالَ
َ
وزُُ أَ ُ ــــا �يَجُ هُُ كََم� �نََّ

َ
نْْ يُُظََ�نََّ أَ

َ
 يََنْْبََغِِي أَ

َ
ــــهُُ لاَ ن��

َ
عْْنِيي أَ

َ
فِِعْْلِِ أَ

ْ
 الْ

ىلَى
»ولا يََصِِ�حََّ قِِيََاسُُ الَمَصْْــــدََرِِ يفِي هذا عََ

 
ىلَى

صْْدََرِِ إِِ َ �نََّ إِِضََافََةََ ا�لْمَ
َ
ــــاءُُ( ذََاكََ أَ شْْي�

َ �لْأَ


َ
ا حِِفْْظُُ اَ َ : )مََا مِِنْْ عََادََتِهَ� وزََ ُ نْْ �يَجُ

َ
شْْيََاءََ( كََذََلِِكََ يََنْْبََغِِي أَ

َ �لْأَ


َ
فََظََ اَ ْ نْْ �تَحْ

َ
ا أَ َ عََادََتِهَ�

مََرْْتُُهُُ 
َ
: )أَ

ُ
( وََ لاتََقولُ

ً
رُُخيَخجََ غََداً  بِِأن 

ً
ــــداً ي� مََرتََ زََ

َ
: )أَ

ُ
كََ تََقُُولُ �نََّ

َ
هُُ قََدْْ كََانََ مِِنْْهُُ يََبِِيُنُ ذََلِِكََ أَ �نََّ

َ
فََاعِِلِِ يََقْْتََضِِي وُُجُُودََهُُ وََ أَ

ْ
الْ

(«.)همان، ص360 و 361(5
ً
رُُوجِِهِِ غََداً ُ

�بِخُ

وی بر این باور اســــت در صورت اضافه مصدر به فاعل، مصدر بر وقوع و تحقّّق آن دلالت دارد و اگر به 
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مفعول اضافه شود یا مصدر مؤوّل باشد، بر وقوع دلالت ندارد.) عشایری منفرد، 1391، ص15(

در واقع وقتی مصدر )حدث( به فاعل اضافه می‌شــــود، حدث را به فاعل اســــناد داده اســــت. این نوع 

اسناد نشــــان از تحقّّق حدث توسط فاعل دارد؛ برخلاف اســــناد فعل مضارع به فاعل که به سبب دلالت بر 

زمان آینده، نشــــانی از تحقّّق حدث از جانب فاعل ندارد. و اســــتعمال حرف مصدری »أنْْ« به فعل صورت 

التزامی می‌دهد که نشان از تعلیق حدث است. به دلیل این تفاوت معنایی در نوع اسناد، قیاس اسناد فعل 

به فاعل با اسناد مصدر به فاعل به جهت دلالت بر تحقّّق و وقوع حدث، صحیح نیست.

یل به مصدر می‌برند. در این موارد نیز باید دقّّت شود  در برخی موارد حروف مصدری اســــم فاعل را تأو

که یکی از شرایط عمل اسم فاعل، دلالت بر آینده است.)ناظر الجیش، بی‌تا، ج6، ص2719( شاید مبنای 

عبدالقاهر برای تعیین دلالت مصدر مؤوّل، همین دلالت بر زمان آینده باشــــد که نشــــان از عدم تحقّّق است. 

یه خواهد آمد، این قســــم از مصــــدر دلالتی بر محقّّق‌الوقوع‌بودن  همان‌طورکه در تحلیل معنایی حروف مصدر

معمول خود ندارد.

کید و مبالغه خبر شمــــرده  رضی نیز با دلالت »أنّّ« بر تحقّّق و وقوع خبرش مخالف اســــت و آن را صرف تأ

ئم«  کید در کلام مثبت و منفی صحه گذاشــــته است؛ مانند »تحقّّقت أنّّک قا است. او بر کاربرد »أنّّ« برای تأ

ید در جمله منفی است. رضی از جمع  م به قیام ز
ّ
ئٌمٌ«. البته این معنا منوط به شــــک متکلّ  قا

ً
یداً و »لم یثبت أنّّ ز

یده است. )استرآبادی، 1384، ج4، ص31( ئٌمٌ« امتناع نورز میان تمینّی و »أنّّ« در عبارت »لیت أنّّک قا

« نیز شمــــرده اند)ابن هشــــام، بی‌تــــا، ج1، ص40( و همین 
ّ

افزون بر این، برخــــی »أنّّ« را به معنای »لعلّ

می‌تواند اشــــاره به قرابت معنایی این دو واژه داشته باشــــد. در نتیجه معنای تحقّّق و وقوع به صورت قطعی 

برای »أنّّ« متصوّّر نیست.

3-2-1.کاربردهای قرآنی »أنّّ«

باتوجه‌به اختلاف‌نظر در تحلیل معنایی مصدر مؤوّل با »أنّّ« هر دو دیــــدگاه در کاربردهای قرآنی »أنّّ« 

مرور می شوند: 
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3-2-1-1. ماده )ع� ل� م(+ »أنّّ« 

ع ل م«  ة بالفعل »أنّّ« )362( بار در قرآن آمده است. و ماده » طبق بررسیهای نگارندگان، حرف مشبّهه

نیز در مجموع )855( بار در قرآن آمده که از این مجموع )44( مورد همراه »أنّّ« اســــت و )4( مورد »أنّّ« بعد از 

فعل ماضی، )28( مورد بعد از فعل مضارع و )12( مورد بعد فعل امر اســــت.1 در این میان فعل مضارع مثبت 

برای دلالت بر زمان آینده با »أنْْ« ناصبه )7( مرتبه به کار رفته است2 و در )12( مورد فعل مضارع منفی آمده که 
)1( مورد با حرف »لا« و بقیه موارد با حرف »لم« نفی شده است.3

یرا ممکن است  صبان )متوفای 1206ق( باور دارد که صرف دلالت بر آینده دلیل بر عدم تحقّّق نیســــت؛ ز

م باشد.)صبّّان، بی‌تا، ج3، 
ّ
خبر از امری محقّّق‌الوقوع در آینده باشد؛ مگر اینکه مراد، محقّّق‌نبودن در زمان تکلّ

ص425( امّّا این سخن صبان، وقوع »أنّّ« بعد از فعل منفی را توجیه نمی‌کند؛ علاوه‌بر اینکه ظاهر دلالت بر 

ینه دارد. ازاین‌رو کاربرد »أنّّ« بعد از ماده »علم«  آینده، عدم تحقّّق است و معنای مورد نظر صبان نیاز به قر

باز هم بر تحقّّق، دلالت ندارد.

ید تحلیل معنایی عبدالقاهــــر جرجانی و رضی الدین  مجموع کاربردهای »أنّّ« بعد از مــــاده »ع ل م« مؤ

یرا هم در جمله منفی اســــت، هم پــــس از فعل مضارع و امر آمده اســــت کــــه دلالت بر  اســــترآبادی اســــت؛ ز

عدم‌تحقّّق دارند.

3-2-1-2. ماده )ظ ن ن( + »أنّّ« 

ماده »ظ ن ن« بر اساس کتاب »المعجم المفهرس« در مجموع )69( مرتبه در قرآن آمده که در )15( مورد، 

همراه »أنّّ« به کار رفته است.

3-2-1-2-1. ماده »ظنّّ« در فرهنگ عربی

ین  در وجوه معنایی واژه »ظنّّ« اختلاف شده است. یکی از پژوهشگران معاصر احتمال می‌دهد کهن‌تر

1.  )بقــره/260(، )بقــره/235(، )مائــده/98(، )انفــال/24(، )انفــال/25(، )انفــال/39 و 40(، )توبــه/2(، )توبــه/3(، )توبــه/36(، )توبــه/123(، )حجــرات/7(  
و )حدیــد/17(.

2.  )کهف/21(، )طلاق/12(، )قصص/13(، )مائده/97(، )یوسف/52(، )نحل/39( و )حجّّ/54(.

/52(، )بقــره/106(، )بقــره/107(، )مائــده/40(، )حــجّّ/70(، )توبــه/78(، )یوســف/80(، )علــق/14(، )توبــه/63(، )توبــه/78(  3.  )بقــره/76 و 77(، )زمــر
و )توبــه/104(.
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معنای حسّّی برای این واژه تعبیر »بئرٌٌ ظنونٌٌ« باشد. این عبارت به معنای »چاه کم آبی« است که اطمینانی 

 ظنونٌٌ« اطلاق شده است و از 
ٌ

به وجود آب در آن نیست. همچنین فردی که به خبر او اطمینانی نبوده »رجلٌ

پرداخت آن نداشتند، به »دینٌٌ ظنون« یاد می‌کردند.)طیّّب حسینی، 1390، ص45(  قرضی که اطمینان به باز

برخی جزء معنایی اصیل برای ماده »ظــــنّّ« را »عدم اطمینان« ذکر کرده‌اند و بــــر این باورند که تمامی معانی 

»ظنّّ«، این جزء معنایی را دارند.)صرفی، 1398، ص93(

دیدگاه های مختلف لغت‌دانان در مورد واژه »ظنّّ« در چهار دسته جمع‌بندی می‌شود: 1. گمان یا احتمال 

غیر جازم؛ 2. دو معنای متضاد شــــک و یقین؛ 3. رجحان )مصطلح دانش اصول(؛ 4.حاصل اماره. دســــتۀ 

، همه مراتب دانش از علم، رجحان، شک و وهم را دربرمی‌گیرد. آخر

به نظر برخی، معنای ســــوم از دانش اصول به کتب لغت راه یافته اســــت و معــــادل واژه »ظنّّ« در قرآن 

یرا آنچه از نشانهها بدست می‌آید یا باعث شک است  نیست. معنای چهارم نیز به معنای دوم بازمی‌گردد؛ ز

یا اطمینان. در نتیجه، معنای »گمان« اختلافی نیست؛ اما نسبت به معنای »یقین« اختلاف جدّّی است. 

یان از برخی  ت راهیابی معنای یقین به وجوه معنایی واژه »ظنّّ« را به برداشــــتهای کلامی لغو
ّ
ساجدی علّ

 باید به معنای یقین باشد و استعمال فراوان »ظنّّ« به معنای گمان 
ً
آیات قرآنی دانسته است که »ظنّّ« حتماً

در مقابل موارد اندکی از آیات هستند که »ظنّّ« به معنای یقین دانسته شده است. علاوه‌بر این تعدادی از 

اشــــعار عرب را که می‌توانند به معنای اصلی کلمه )گمان( حمل شوند، شــــاهد بر این مطلب قرار داده است. 

)ساجدی، 1398، ص105(

وی در ادامه با بررسی تعدادی از شــــواهد شــــعری عربی، در حمــــل معنای »ظنّّ« بر یقین خدشــــه وارد 

یانی، و مندایی به صورت  بان‌های سامی مانند آرامی، سر می‌سازد. )همان، ص106 - 108( »ظنّّ« در برخی ز

یان نیز میان یقینی که واژه »ظنّّ«  »ظنّّ« و به معنای »گمان بردن« آمده اســــت.)روحی، 1396، ص80(  لغو

به آن دلالت دارد با یقینی که واژگان »علم« و »یــــقین« دلالت دارند، تفاوت قائلند و به احتمال وجود خلاف 

در »ظنّّ« به معنای یقین اشــــاره کرده‌اند. در نتیجــــه، همان جزء معنایی عدم اطمینــــان را در دل »ظنّّ« قرار 

دارد. )صرفی، 1398، ص94(

یب« به معنای شک مرجوح است، این  باتوجه‌به اینکه »شک« در مقابل »یقین« و »ظنّّ« در برابر »ر

واژه از اضداد نیست و می توان حالات شخص در یک قضیه را پنج صورت دانست: 1. یقین؛ 2. ظنّّ)شکّّ 
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. )روحی، 1396، ص 80( یب)شک مرجوح(؛ 5. انکار راجح(؛ 3. شک)تردید(؛ 4. ر

مرحوم مصطفوی بر این باور اســــت که اصل معنایی ماده »ظنّّ«، اعتقاد ضعیف و غیرجازمی است که 

مستند به دلیل قطعی نیست؛ چه اعتقاد حقّّ باشد و چه باطل، و بیشتر مخالف با واقع است. به همین سبب 

پیروی از »ظنّّ« نکوهیده اســــت. این واژه در قرآن به معنای »یقین« یا »شک« استعمال نشده است؛ بلکه 

استعمال به این دو معنا فقط به صورت مجازی صحیح است. بیشتر استعمال ماده »ظنّّ« در موارد سرزنش، 

، تضعیف و اهانت است.)مصطفوی، بی‌تا، ج7، ص217 و 218( تحقیر

3-2-1-2-2. ماده »ظنّّ« در کاربست�های قرآنی

: واژه »ظنّّ« در کاربست قرآنی پنج وجه معنایی دارد که عبارت است از

رْداكُمْ .1 
َ
كُـمْ أ بِّ ـذي ظَنَنْتُُمْ بِرَ

َّ
كُـمُ ال ـونَ * وَ ذلِكُـمْ ظَنُّ

ُ
ـا تَعْمَل  مِِمَّ

ً
ـمُ كَثيـرا

َ
َ لا يَعْل َ

نَّ الّلَّه
َ
گمـان: »وَ لكِـنْ ظَنَنْمُتْ أ

ين‏«)فصلت/22 و 23( اسِـر
ْ

صْبَحْمُتْ مِـنَ الْخ
َ
فَأ
مْ« )بقره/46(.2  ِ بِّّهِ مْ مُلاقُوا رَ ُ نَّّهَ

َ
ونَ أ ذينَ يَظُنُّ

َّ
یقین: »ال

ونَ« )بقره/78(.3   يَظُنُّ
َ
شک: »وَ إِنْ هُمْ إِلّا

 4.6.)24/ یر غَيْبِ بِضَن‏ين« )تکو
ْ
 ال

َ
تهمت: »وَ ما هُوَ عَلَى

« )نجـم/28(. .5 
ً
ـقِّ شَـيْئا َ

ْ
ـنَّ لا يُغْ‏ين مِـنَ الْح

َ
ـنَّ وَ إِنَّ الظّ

َ
 الظّ

َ
بِعُـونَ إِلّا ـمٍ إِنْ يَتَّ

ْ
ـمْ بِـهِ مِـنْ عِل ُ

َ
دروغ: »وَ مـا لَه

)طیّـب حسـینی، 1390، 47 و 48(

3-2-1-2-3.  نقد و بررسی معانی ماده »ظنّّ« در قرآن

باتوجه‌به اینکه »شــــک« به معنای ترجیح‌نداشتن هر دو طرف قضیــــه، در دوره متأخّّر میان اصولیان 

مطرح شده اســــت و در عصر نزول قرآن رایج نبوده است، در تفسیر کلمات قرآنی نیز مرزبندی میان »شک« 

و »ظنّّ« وجود ندارد و »ظنّّ« در قرآن اعم از وهم، شک و گمان است که در مقابل علم و اطمینان قرار گرفته 

است. »ظنّّ« بیانگر احتمالی است که برخاسته از نشان های غیرجزمی است و هر قدر درجه این احتمال 

بالا رود، به درجه علم نخواهد رسید.)همان، ص57( همان‌طور که بیان شــــد، »ظنّّ« اعتقاد غیرجازم است. 

فردی که مظنون واقع می شود، مورد تهمت هم قرار می گیرد؛ به همین دلیل »تمهت« لازمه معنای گمان است 

و ازآن‌جایی‌که »ظنّّ« در بسیاری از موارد صحّّت ندارد، پــــس دروغ نیز لازمه آن خواهد بود.)همان، ص50؛ 

ساجدی، 1398، ص109 و 110( در نتیجه شک تهمت و دروغ از وجوه معنایی ماده» ظنّّ« نخواهد بود.
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در )19( آیه واژه »ظنّّ« را به معنای یقین دانســــته‌اند1 کــــه در دو مورد ماده »ظنّّ« بــــدون »أنّّ« و »أنْْ« 

دلالت بر معنای یقین دارد. در سه مورد ماده »ظنّّ« همنشین با »أنْْ« مخفّّفه از ثقیله و در )10( مورد همنشین 

با »أنّّ« است. سیرافی، ابن یعیش، ابن مالک و ابوحیان نیز برای دلالت ماده »ظنّّ« بر معنای یقین به آیاتی 

استشهاد جسته‌اند که »أنّّ« پس از ماده »ظنّّ« آمده است.)سیرافی، 2008، ج1، ص451 و 452؛ ابن یعیش، 

بی‌تا، ج4، ص323؛ ابن مالک، بی‌تا، ج1، ص241؛ ابوحیان، 1418، ج6، ص32؛ همو، بی‌تا، ص2100(

کید و تحقّّق است، به دلیل مطابقت معنای عامل و معمول،  ابن یعیش باور دارد ازآن‌جایی‌که معنای »أنّّ« تأ

فعلی که قبل از »أنّّ« واقع می‌شود، باید در معنا با »أنّّ« همسو باشد؛ مثل افعال بیانگر ثبوت و استقرار از قبیل 

»عََلِِمََ« و »یََقِِنََ«.)ابن یعیش، بی‌تا، ج4، ص555(  و از جایی که ابن یعیش استعمال »ظنّّ« به معنای »علم« 

هُُمْْ مُُواقِِعُُوها« )کهــــف/53( مثال می‌زند،)همان، 
نَّ�َ
َ
وا أَ ارََ فََظََنُّ�ُ مُُجْْرِِمُُونََ النَّ�َ

ْ
ى الْ

َ
را نیز صحیح می‌داند و بــــه آیــــه »وََ رََأَ

یافت که ساختار »ظنّّ« + »أنّّ« به معنای یقین است. ص323( می‌توان در

یســــد: »در همه مواردی که »ظنّّ« بعد از »أنّّ« آمده است، می‌توان  یکی از پژوهشــــگران معاصر می نو

مطمئن بود به معنای یقین است؛ گرچه برخی مفســــران در چنین مواردی به معنای شک گرفته‌اند«.)طیّّب 

یســــد: »به‌نظر می‌رســــد در مواردی که »ظــــنّّ« در سیاق  حــــسینی، 1390، ص61( وی در جای دیگر می‌نو

نفی اســــتعمال شــــده به معنای اصلی خود، یعنی احتمال غیرجزمی از روی حدس و تخمین است«.)همان، 

هُُمْْ مََبْْعُُوثُُون« )مطففین/4( با وجود همنشینی »یظنّّ« با 
نَّ�َ
َ
ولئِكََ أَ

ُ
لا يََظُُنُّ�ُ أُ

َ
ص54-56( طبق این معیار در آیه »أَ

»أنّّ« باید دلالت بر معنای گمان کند نه یقین.

 ، کیدی مصدر مؤوّل نیز یل به مصدر می‌برد در بــــار تأ علاوه‌بر اختلاف یاد شــــده، هنگامی که »أنّّ« تأو

اختلاف نظر وجود دارد. )صالح مهدی، 1424، ص87 و 88( به همین دلیل لازم نیست فعل پیش از »أنّّ« 

همیشه بیانگر تحقّّق باشد و ازاین‌رو می‌توان »ظنّّ« را به معنای گمان نیز گرفت. 

ابوحیــــان نیز علی‌رغم قــــبول معنای »یقین« در ســــاختارهای قرآنی »ظــــنّّ« + »أنّّ«، بــــه افاده معنای 

یــــح دارد.)ابوحیــــان، 1420، ج5، ص218 و ج6، ص34 و ج6، ص38 و ج9، ص299  »گمــــان« نیــــز تصر

و ج10، ص352(. برخی پژوهشــــگران تمام آیاتی را که »ظنّّ« در آنها به معنای یقین دانســــته شــــده است، 

1.  )بقــره/230(، )فصلــت/48(، )توبــه/118(، )جــنّّ/12(، )قیامت/24-28(، )بقره/45 و 46(، )بقــره/249(، )اعراف/171(، )یونس/24(، )یونس/22(، 
/2(، )حاقّّة/20( و )مطففین/4(. )یوســف/42(، )یوســف/110(، )کهف/53(، )قصص/39(، )ص/24(، )فصلت/22(، )حشــر
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صرف نظر از همنشینی با »أنّّ«، به ســــه دســــته تقسیم کرده‌اند: 1. گمــــان در امور قیامــــت؛  2. گمان در امور 

دنیا؛ 3.احوال مجرمان در دنیا و قیامت. نتیجه بررسی آیات هر سه دســــته این است که »ظنّّ« در این آیات 

به معنای »یقین« نیســــت و باتوجه‌به بافت و سیاق آیات معنای »گمان« موافق است. )ساجدی، 1398، 

ص110-120؛ روحی، 1396، ص80( 

البته در تحلیل معنایی کاربردهای »ظنّّ« در قرآن بیان شــــده است که اگر بر ســــر جمله اسمیه در آید، به 

ــــاهُُ« )ص/24( و اگر به صورت فعل  ا فََتََن��
م�نَّم
َ
معنای »گمان نزدیک به علم« اســــت؛ مانند آیات »وََ ظََ�نََّ داوُُدُُ أَ

 
كِِتابََ إِِ�لاََّ

ْ
مُُونََ الْ

َ
ونََ لا يََعْْلَ �يُُّ ِ �مِّ

ُ
مْْ أُ ُ تک‌مفعولی باشد، به معنای »گمان نزدیک به شک« است؛ مانند آیه »وََ مِِ�نْهُ

ون « )بقره/78(. )روحی، 1396، ص 91(  يََظُُ�نُُّ
��َ وََ إِِنْْ هُُمْْ إِِ�لاََّ مانِيَّ

َ
أَ

3-2-1-2-4.  تناسب معنایی واژه »ظنّّ« با »أنّّ«

در معانی النحو آمده است: 

»أنّّ« حرف مصدری پس از خود را در حکم مصدر قرار می‌دهد و مصدر معنای ذهنی است. در نتیجه 

 واقفٌٌ( 
ً
( بــــا )أری أنّّ محمداً

ً
صله »أنّّ« امر ذهنی و معنوی خواهــــد بود برای همین عبــــارت )أری محمدٌٌ واقفاً

مْْ 
َ
 لَ

َ
یت عقلی است، مانند:»أَ یرا تعبیر اوّل با چشــــم درک شده اســــت برخلاف تعبیر دوم که رؤ تفاوت دارد؛ ز

قٍٍ جََديد«)ابــــراهیم/19( مراد تدبّّر و تفکر 
ْ
تِِ بِِخََلْ

ْ
مْْ وََ يََأْ

ُ
 يُُذْْهِِبْْكُ

ْ
ِ إِِنْْ يََشََأْ

حََقِّ�
ْ
رْْضََ بِِالْ

َ
أَ

ْ
ماواتِِ وََ الْ قََ السَّ�َ

َ
هََ خََلَ نَّ�َ اللَّ�َ

َ
تََرََ أَ

هََ جََهْْرََة«  رِِنََا اللَّ�َ
َ
وا أَ

ُ
كْْبََرََ مِِنْْ ذلِِكََ فََقالُ

َ
وا مُُوسى  أَ

ُ
لُ

َ
در این امور اســــت. از این‌رو میان آیات مذکور با  آیات » فََقََدْْ سََأَ

نْْ تََراني «)اعــــراف/143(« 
َ
 لَ

َ
يْْكََ قالَ

َ
نْْظُُرْْ إِِلَ

َ
رِِني  أَ

َ
 رََبِّ�ِ أَ

َ
هُُ قالَ بُّ�ُ مََهُُ رََ

َ�
ا جاءََ مُُوسى  لِِيمقاتِِنا وََ كََلَّ مَّ�َ

َ
)نســــاء/153( و »وََ لَ

فرق است. )السامرایی، 1420، ج1، ص295(1 

ابن منظور »ظنّّ« را به معنای یقین برخاســــته از حدس می‌گیرد؛ برخلاف »علم« که به معنای یقین از 

، 1414، ج13، ص272( نتیجه مقدمات پیش‌گفته این است که ماده »ظنّّ« با  روی حسّّ است.)ابن منظور

»أنّّ« برخاسته از امور حدسی و ذهنی است.

: )بقره/55( و )فرقان/21(. 1.  دیگر آیاتی که دلالت بر دیدن با چشم دارند عبارت اند از
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3-3.»ما« مصدریه

باره »ما« بسیار اختلاف اســــت. )احمد عیسی، 2015،  به دلیل ساختار ســــاده کلمه و آســــانی تلفّّظ در

ص86( »ما« دو قسم دارد: زمانیه و غیر زمانیه.)ابن هشام، بی‌تا، ج 1، ص305( 

هََ مََا اسْْتََطََعْْتُُمْْ«  قُُوا اللَّ�َ
رْْضُُ« )هــــود/107( و »فََاتَّ�َ

َ
أَ

ْ
ماواتُُ وََ الْ »مــــا« زمانیــــه ماننــــد »خالِِدينََ هيفا مادامََتِِ السَّ�َ

)تغابن/16( از نشــــانههای زمانیه‌بودن »ما« نبودن در صدر کلام است؛ بلکه باید مظروفی بر آن مقدّّم شود. 

حََرْْبِِ 
ْ
 لِِلْ

ً
وْْقََدُُوا نااًر

َ
ما أَ

َ�
لَّ

ُ
« می آید؛ مانند »كُ

ّ
)احمد عیسی، 2015، ص91 و 92( ما زمانیه گاهی اوقات به دنبال »کلّ

ه« )مائده/64(. )یعقوب، 1427، ج8، ص18(  در این صورت »ما« با فعل ماضی و مضارع، دلالت  هََا اللَّ�َ
َ
طْْفََأَ

َ
أَ

یرا افعال  ، بر سر افعال متصرف می‌آید؛ ز یان بر این باورند که »ما« به غیر از فعل امر بر زمان آینده می‌کند. نحو

یل مصدر بروند.  مدخول »ما« بیشــــتر فعل ماضی مثبت اســــت و فعل  غیرمتصرف، مصدر ندارند که به تأو

مضارع اســــتعمال کمتری دارد. »ما« وقتی با فعل مضارع همنشین شــــود، معنای حال دارد؛ مانند »سُُبْْحانََهُُ 

رْْضُُ بِِما رََحُُبََت« )توبه/25(. 
َ
أَ

ْ
مُُ الْ

ُ
يْْكُ

َ
ا يََصِِفُُونََ« )انعام/100(. »ما« غیرزمانیه ماننــــد »وََ ضاقََتْْ عََلَ وََ تََعالى عََ�مََّ

»ما« و مدخولش، معمولی فعلی چند وجهی و توام با ابهام معنایی اســــت. این امر با اصــــل لغوی »ما«  نیز 

تناســــب دارد. علاوه‌بر اینکه عامل »ما« دلالت بر امر درونی و انفعالی دارد نه دلالــــت بر انجام کاری، مانند 

اعجاب در جمله: »یعجــــبني ما صنعت«.)احمد عیســــی، 2015، صص90-94( امّّا اینکه فعــــل قبل از »ما« 

نا« 
َ
جْْرََ ما سََقََيْْتََ لَ

َ
يََكََ أَ بي  يََدْْعُُوكََ لِِيََجْْزِِ

َ
تْْ إِِنَّ�َ أَ

َ
باید چند وجه متصوّّر باشــــد، مردود اســــت؛ به دلیل آیات »قالَ

فََهاء«)بقره/13(.   نُُؤْْمِِنُُ كََما آمََنََ السُّ�ُ
َ
وا أَ

ُ
ذِِبُُون«)بقره/10( و »قالُ

ْ
لمٌٌي بِِما كانُُوا يََكْ

َ
هُُمْْ عََذبٌٌ أَ

َ
)قصص/25(، »وََ لَ

)ابن هشام، بی‌تا، ج 1، ص304(

3-4.»لو« مصدریه

در وجه مصدری »لو« اختلاف اســــت. )یعقــــوب، 1427، ج7، ص597( برخی بر ایــــن باورند وجود 

ید وجــــه مصدری اســــت. علاوه‌بر دیگر  شــــواهد فراوان در عربی فصیح، بــــر هم‌معنایی »لو« بــــا »أنْْ« مؤ

یل مصدر می‌برد. در مقابل، منکــــران وجه مصدریِِ »لو«  نشــــانههایی که »لو« مصدری مابعدش را به تأو

ف افتادند. )احمد عیسی، 2015، ص139( 
ّ
بسیار به تکلّ

برخی بر این باورند که »لو« نیازمند عامل لفظی اســــت و بــــه همین دلیل هیچ‌گاه مبتدا واقع نمی‌شــــود. 

)همان، ص131( از دیگر معانی »لو«، تمینّی است که بیشتر پس از فعل »ودّّ_یوّّد« و افعال هم‌معنا با آن، به کار 
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نو« )ممتحنه/2( اما اگر مقصود از فعل »ودّّ« معنای »تمنی« نباشــــد، »لو« ذکر  فُُرُُ
ْ

وْْ تََكْ
َ
وا لَ می‌رود؛ مانند: »وََ وََدُّ�ُ

م« )انفال/7(. )السامرایی، 1979، ص249 و 250( 
ُ

كُ
َ
ونُُ لَ

ُ
ةِِ تََكُ

َ
وْْكَ

نَّ�َ غََيْْرََ ذاتِِ الشَّ�َ
َ
ونََ أَ نخواهد شد؛ مانند: »وََ تََوََدُّ�ُ

»لو« بر سر فعل ماضی و مضارع متصرّّف در آمده و فقط زمان مضارع را به آینده می‌برد؛ همان‌گونه‌ که در 

»أنْْ« مصدری نیز مشهود است. )احمد عیســــی، 2015، ص129( می‌توان گفت همان‌طور که »أنْْ« مصدری 

با فعل ماضی معنای اســــتمرار می‌دهد، »لو« با فعل ماضی نیز معنای استمرار دارد و آیات قرآن نیز ظهور در 

/2(. آیۀ مذکور به این معناســــت:  وْْ كانُُوا مُُسْْلِِمين« )حجر
َ
وا لَ ذينََ كََفََرُُ

َ�
بََما يََوََدُّ�ُ الَّ این معنا دارند؛ ماننــــد: »رُُ

»کافران )بعد از دیدن آثار اعمالشان( دوست داشتند زمانی که از دنیا بروند، مسلمان باشند«.7 

3-5.»کی« مصدریه

ابن هشام »کی« را در معنا و عمل به منزله »أنْْ« می‌داند؛ چراکه »أنْْ« می‌تواند به جای »کی« واقع شود. 

)ابن هشام، بی‌تا، ج1، ص182( نسبت به عامل نصب اسم »کی« و افادۀ تعلیل اختلاف است:

عامل نصب خود واژه »کَی« است یا »أنْ« مضمر اسم ما بعد آن را منصوب می‌کند؛.1 

واژه »کَـی« افـادۀ تعلیـل می‌کنـد یـا  لام مقـدری قبـل از آن وجـود دارد و ایـن معنا را می‌فهماند. )احمد .2 
عیسی، 2015، صص115-113(

یل به زمان آینده   آنچه مورد اتّّفاق است این اســــت که »کی« با فعل مضارع همراه می‌شود و معنای آن را تأو

یه می توان چنین نتیجه گرفت که  می‌برد. )یعقوب، 1427، ج7، ص436( بعــــد از تحلیل معنایی حروف مصدر

تمام این حروف، علاوه‌بر دلالت بر استمرار یا زمان حال یا آینده، دلالت بر عدم تحقّّق مابعد خود نیز دارند.
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نتیجه گیری � 
در نتیجه پژوهشهای صورت‌گرفته در حوزه دلالت زمانی مصادر مؤوّل، یافتههای ذیل حاصل شد:

مصدر یکی از انواع اسـم جنس در زبان عربی اسـت. اسـم جنس به اسـم عین و اسـم معنا تقسمی .1 
می‌شـود. تفاوت اسـم عین و اسـم معنا در این اسـت که اسـم عین ذات مسـتقل در خارج ذهن اسـت؛ 

برخلاف اسـم معنا که با عقل درک می‌شـود. مصدر از مصادیق اسـم معنا اسـت.

 عیل ماهیـة الحـدث و یُـدرک .2 
ٌّ

یـف کـرد: »اسـمٌ دال به‌نظـر نگارنـدگان می‌تـوان مصـدر را این‌گونـه تعر
 مّما 

ً
 أو معوّضـا

ً
 أو تقدیـرا

ً
قـات مـن الزمـان و المـکان، المتضمّـن أحـرف فعلـه لفظـا

ّ
بالذهـن، مجـرّدٌ عـن المتعل

حُـذف بغیـره و یمکنـه قبـول اللواصـق کتـاء التأنيث السـاكنة، والتاء المربوطة في الأسمـاء و غیرها«؛ مصدر 
اسمـی اسـت کـه دلالـت بـر ماهیـت حـدث دارد و بـا ذهـن درک مـی شـود، بـدون اینکـه دلالیت بـر دیگـر 
قـات حـدث مثـل زمـان و مـکان داشـته باشـد و دارای حـروف اصیل فعلـش هسـت چـه بـه شـکل 

ّ
متعل

لفظـی چـه تقدیـری و چـه عـوض از آنچـه حـذف گردیـده و عناصـری همچـون تـاء تأنیـث سـاکن، تـاء 
مربوطـه در اسـمه‌ا و دیگـر مـوارد را قبـول می‌کنـد.

یح .3  یح و مؤوّل است، دلالت صرف بر حدث در مصدر صر ین تفاوتی که میان مصدر صر اصلی تر
و دلالـت بـر وقـوع یـا امـکان وقـوع حـدث در مصـدر مـؤوّل اسـت. همنی اختلاف معنایی، سـبب بررسی 
یـرا  کاربسـته‌ای مصـادر مـؤوّل از منظـر واقع‌شـدن یـا ‌نشـدن حـدث در مصـادر مـؤوّل شـده اسـت؛ ز
ینه این  یژگی های ذاتی و بدون نیاز به قر مصـدر مـؤوّل در اصـل فعـل بـوده اسـت و دلالـت بر زمـان از و
یـل بـه مصدر رفتـه اسـت، تأثیر در  یـه یـا فعیل کـه تأو سـاختار مصـدری اسـت؛ امّـا اینکـه حـروف مصدر

ایـن اختالف معنـایی دارد نیز بررسی شـد.

بـا بـررسی مـوارد اسـتعمال »أنْ«، دلالـت ایـن حـرف بـر آینـده به‌صـورت ضمنی و گاه اسـتمرار حدث .4 
تـا آینـده بـه دسـت آمـد. در دلالـت »أنّ« بـر وقـوع یـا احتمـال وقـوع حـدث اختالف اسـت. باتوجه‌بـه 
کاربردهـای ایـن واژه در قـرآن بعـد از دو فعـل »علـم« و »ظـنّ« و متـرادف هـای ایـن دو، وقوع »أنّ« بعد 
از مـاده »علـم« در جملـه منیف همـراه بـا افعـال مضـارع و امـر دلالـت بـر عـدم تحقّـق حـدث دارد.از طرفی 
دلالت آن بر تحقّق حدث بعد از ماده »ظنّ« حتّّی زمانی که به معنای »علم« باشد، نیز مورد خدشه 
قـرار گرفـت. در نتیجـه مقدمـات بیان‌شـده، دلالـت اسـلوب مـاده »ظنّ« همـراه با »أنّ« برخاسـته از امور 

حـدسی و ذینه، حاصل شـد.
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یـه زمانیـه بـر افعـال مـاضی و مضارع متصرف داخل شـده، دلالت بر زمان حال یا آینده .5  »مـا« مصدر
می کند. »ما« غیرزمانیه نیز بر انجام حدثی دلالت ندارد؛ بلکه بیشتر انفعالی و قلبی است.

معنـای »لـو« تّمین اسـت و بیشـتر پـس از فعـل )ودّ_یـوّد( و افعـال هم‌معنـا بـا آن بـه کار مـی‌رود. این .6 
واژه هماننـد »أنْ« مصـدری بـر فعـل مـاضی و مضـارع متصـرف داخـل مـی شـود. مصـدر مـؤوّل از فعـل 

مـاضی دلالـت بـر اسـتمرار و مصـدر مـؤوّل از فعـل مضـارع دلالـت بـر آینـده مـی کند.

آنچه نیز در مورد »کی« مورد اتّفاق اسـت، همنشـینی »کی« با فعل مضارع اسـت که سـبب دلالت .7 
مصـدر مـؤوّل بر زمان آینده اسـت.

، حال و آینـده دلالت می‌کنند، به‌صورت .8  گونهه‌ـای مختلـف مصـادر مـؤول علاوه‌بـر اینکه بر اسـتمرار
ضمین بـر وقـوع حتمـی یا امکان وقـوع حدث در آینده نیـز دلالت دارند.
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پی‌نوشت � 

مصـدر اسـمی اسـت کـه در اصـل بـرای دلالـت بـر حـدث، وضـع شـده بـدون لحـاظ  آنچـه حـدث به‌طـور معمـول .1 

قـات. بنابرایـن مصـدر اسـمی اسـت کـه  بـر ماهیـت حـدث دلالت 
ّ
بـه آن نیـاز دارد ماننـد زمـان و مـکان و دیگـر متعل

می‌کنـد و به‌وسـیله ذهـن ]و نـه بـا حـواس پنجگانـه[ درک می‌شـود.

قات .2 
ّ
 مصدر اسـمی اسـت که دلالت بر ماهیت حدث دارد و با ذهن درک می شـود بدون اینکه دلالتی دیگر متعل

حـدث از زمـان و مـکان داشـته باشـد و دارای حـروف اصلـی فعلـش هسـت چـه بـه شـکل لفظـی و چـه تقدیـری و چـه 

عوض از آنچه حذف گردیده و عناصری همچون تاء تأنیث ساکن، تاء مربوطه در اسم ها و دیگر موارد را قبول می‌کند.

ـهُ .3 
َ
مَعْنَـى فَـإِذَا ل

ْ
 اَل

َ
نّ

َ
مَـةِ لِِأ مُتَقَدِّ

ْ
ـةِ ال

َ
جُمْل

ْ
ـذِي بِمَعْنـاهُ فِـي ال

َّ
مَنْصُـوبِ اَلِاسْـمُ ال

ْ
مَصْـدَرِ اَل

ْ
عَامِـلَ فِـي اَل

ْ
 ال

َ
»وَ قَـدْ قِيـلَ إِنّ

مَصْـدَرِ فَهُـوَ كَمَـا 
ْ
قـا كَمَـا يَجِـيءُ فِـي بَـابِ اَل

َ
ـمْ يَكُـنْ مَفْعُـولاً مُطْل

َ
صْوِيـتُ مُصْـدرٌ يَعْمَـلُ عَمَـلَ فِعْلِـهِ إِذَا ل يـتَ وَ التَّ تَصَوَّ

 
َ

نّ
َ
د لِِأ ا تَـرَدَّ

َ
يْدٍ خَيْرٌ مِنْ ضَـرْبِ عَمْروٍ ضَرَبَهُ وَ فِي هَذ مِيـرِ وَ كقَولِـكَ ضَرَبَكَ ضَرْبَ زَ

َ ْ
 عَجِبْـتُ مِـنْ ضَرْبِـكَ ضَـرْبَ اَلْأ

ُ
تَقُـول

نْ يَصْرُخَ 
َ
ـهُ أ

َ
ـتُ مَرَرْتُ فَـإِذَا ل

ْ
ـوْ قُل

َ
ن وَ فَعَـلَ مِنْـهُ وَ يَسْـمُجُ ل

َ
 إِذَا صَـحَّ تَقْديـرُهُ بِـأ

َ
فِعْـلِ إِلّا

ْ
المَصْـدَرَ عِندَهُـم لَا يَعْمَـلُ عَمَـلَ اَل

هُ قَطـع بِحُصُـولِ اَلفِعْل«.
َ
ـهُ صُـراخٌ فَإِنّ

َ
كْلـى بِمَعْنـى ل

َ
صُـراخَ الثّ

زمان درازی گذشت و ما آن ]بیت[ را می‌خواندیم، اما هیچ چیز از آن را زشت و قبیح نمی‌دانستیم و به ذهنمان .4 

[ خطا کرده اسـت. آن خطا این بود  نمی‌رسـید که در آن خطایی باشـد، تا این که در نهایت مشـخص شـد که ]شـاعر

که باید می‌گفت: »حفظ و نگهداری از اشیاء جزو عاداتش نیست«، تا مصدر را به مفعول اضافه کند و فاعل را ذکر 

، نفی مطلق حفظ و نگهداری از انگشـتان اوسـت و ادعا می‌کند  نکند. این به خاطر آن اسـت که معنای مورد نظر

کـه اصلاً از آن‌هـا ]حفظـی[ صـورت نمی‌گیرد. اما اضافه کردن حفظ به ضمیر آن‌ها در عبارت »انگشـتانش چیزی را 

حفظ نکرده«، مقتضی آن اسـت که برای آن‌ها حفظی را ثابت قرار داده باشـد.

»قیـاس مصـدر بـه فعـل در ایـن مـورد صحیـح نیسـت؛ یعنـی درسـت نیسـت تصور شـود، همـان گونه که مـی توان .5 

گفـت: »مـا مـن عادتهـا أن تحفـظ الأشـياء«)عادت نـدارد کـه اشـیا را نگـه دارد( بـه همان‌سـان مـی تـوان گفـت: »ما من 

عادتهـا حفظهـا الأشـياء«)نگهداری اشـیا از عاداتـش نیسـت(]به معنـای دلالـت بـر وقوع حـدثِ نگهـداری درحالی 

کـه مـراد متکلـم نفـی آن اسـت[ بـه ایـن دلیل که اضافه مصدر به فاعل اقتضای تحقّـق و وقوع حـدث را دارد. عبارت 

يـدًا بـأن يخـرجَ غدًا«)بـه زیـد دسـتور دادم کـه فـردا بیـرون بـرود( ایـن مطلـب را روشـن می‌کند؛ زیـرا نمی‌گویند:  »أمـرتُ ز

»أمرتُه بخروجه غدًا«)به فردا خارج شدنش دستور دادم( ]چون خروج هنوز تحقّق نیافته پس اضافه مصدر به فاعل 

صحیح نیسـت و کاربردها مؤیّد این سـخن اسـت[«.
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 بـا ایـن توضیـح کـه در برخـی قـراءات بـه جـای کلمـه »ضنیـن« واژه »ظنین« اسـتعمال شـده اسـت به ایـن معنا که .6 

پیغمبـر اکـرم؟ص؟ نسـبت بـه اخبـاری کـه از غیـب دریافـت مـی کند صادق اسـت و متهم نیسـت.

« بعد از فعل »ودّ« بر سـر فعل ماضی آمده اسـت اما آیه )39( سـوره نسـاء .7  البتـه فقـط همیـن یـک مرتبـه در قـرآن »لـو

« مصدریه بر سـر فعل ماضی ذکر شـده اسـت. احتمال داخل شـدن »لو
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مقاله پژوهشی

هدف و تاثیر جای گزینی اسم ظاهر به جای ضمیر در فهم قرآن کریم
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چکیده � 
گاهی کلام با توجه به نیاز مخاطب برخلاف ظاهر حال بیان می‌گردد. قرار گرفتن اسم‌ظاهر به‌جای ضمیر  

یح است  از مصداقهای بیان کلام برخلاف مقتضای ظاهر حال اســــت. اســــم‌ظاهر در بیان معنایش صر

ینده را به مخاطــــب بفهماند؛ امّّا در ضمیر ابهــــام وجود دارد و نمی‌تواند اثر اســــم‌ظاهر را  و می‌تواند منظور گو

داشته باشد. این مقاله به‌روش توصیفی ـ تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه‌ای نوشته شده و از منابع بلاغی، 

تفسیری و علوم ‌قرآن استفاده شده است. در این نوشــــته، نقشِِ قرار گرفتن اسم‌ظاهر به‌جای ضمیر  در فهم 

ینۀ متصل  یم، در کلام مفسران بررسی می‌شــــود. اهمیت این پژوهش در آن است که استفاده از یک قر قرآن کر

بارۀ جانشینی اسم‌ظاهر به‌جای ضمیر  ینده بیان می‌کند. در این پژوهش، نتایجی در لفظی را در فهم منظور گو

به دست آمده اســــت؛ نتایجی همچون تعیین مصداق، تعیین نوع صرفی کلمه، بیان علت، رفع اشتباه در فهم 

یخی، غرض‌ثانوی و بیان حکم شــــرعی. هرکدام از این موارد به  یژگی یک واقعۀ تار آیه، اثبات معرفت، بیان و

فهم قرآن و منظور خداوند کمک می‌کند و ابهام در فهم آیه را برطرف می‌کند.
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مقدمه                                � 
اسم در کلام به دو شــــکل اســــم‌ظاهر و ضمیر به کار می‌رود. اســــم‌‌ظاهر با لفظش معنا را بیان می‌کند و 

نیاز به لفظ دیگری ندارد تا آن را توضیــــح بدهد. برخلاف ضمیر که در دلالت بر مصــــداق و منظورش ابهام 

دارد )ابن‌یعقوب مغربی، بی‌تا، ج1، ص283؛ دســــوقی، بی‌تا، ج1، ص713(. ضمیــــر برای بیان منظورش به 

مرجع نیاز دارد )حیدره یمنی، بی‌تــــا، ج1، ص176؛ صفــــایی، 1386، ص49(. البته درجــــۀ وضوح و ابهام در 

اسمهای مختلف با هم متفاوت است و همۀ اسمها در معنایشــــان، یک درجه وضوح و دلالت ندارند. ارجاع 

 گرفتن  به اســــم پیشین، به‌وسیلۀ ضمیر صورت می‌گیرد که مطابق با مقتضای حال است. در این هنگام قرار

، یکی از شگردهای زبانی اســــت که از مصادیق خلاف متقضای ظاهر حال است  اسم‌ظاهر به‌جای ضمیر

)دسوقی، بی‌تا، ج1، ص714(. گاهی اسم‌ظاهری قبل از اسم‌ظارِهِ موردنظر در آیه و کلام وجود دارد؛ در این 

صورت، آمدن اسم‌ظاهر سبب اطناب کلام می‌شود. تکرار اســــم‌ظاهر یا عین لفظ قبلی است، مانند »الله« 

غََيْْبِِ« )توبه/94( )محمــــدی، بی‌تا، ج2، ص41( و گاهی 
ْ
ِ الْ )ابراهیم/19 و 20( و یــــا غیر از آن، مانند لفظ »عا�لِمِ

تکراری در اسم‌ظاهر نیست، مانند لفظ »المفســــدین« )‌آل‌عمران/63( )سبکی، بی‌تا، ج1، ص268(. گاهی 

اسم‌ظاهر اسم ‌اشاره است و گاهی غیر از اسم‌ اشــــاره )همان، ص265(. از غرضهای قرار گرفتن اسم‌ظاهر 

به‌جای ضمیر  که بلاغیها و علمای علوم قرآنی مطرح نموده‌اند، این موارد است: تفهیم کامل مطلب )دسوقى، 

یت انگیزۀ  یرکی مخاطب، تقو بی‌تا، ج1، ص713؛ هاشمــــی، 1381، ص195( مســــخره کردن، دقّّت دادن به ز

فرد امر شده )ســــبکی، بی‌تا، ج1، ص266(، بیان صفت )زرکشــــی،1410ق، ج3، ص68( ترساندن مخاطب 

)سکاکی، بی‌تا، ص295؛ دســــوقى، بی‌تا، ج1، ص714 و 715(، توّّجه دادن به نادان بودن مخاطب )دسوقی، 

بی‌تا، ج1، ص710(، طلب رحم )دســــوقی، همان، ص716( و نیز تعظیم )سیوطــــی، 1421ق، ج2، ص122(. 

گاهی در بعضی از مثالها، عنوان التفات و قرار گرفتن اسم‌ظاهر به‌جای ضمیر  باهم جمع می‌شود. »التفات« 

م به دیگری اســــت )علم  الهــــدى، 1431ق، ج1، ص87؛ 
ّ
تغییر از یکی از حالتهای غایب یا خطاب یا تکلّ

ســــكاىك، بی‌تا، ص296؛ ابن‌عربشــــاه، بی‌تا، ج1، ص413(. برای مثــــال، در التفات از یــــک معنا یک‌بار 

بى، بی‌تا،  با خطاب و از خود همان معنا، و بار دیگر به‌صورت غایب ســــخن گفته می‌شــــود )ابنيعقوب مغر

‌‌شــــده در این پژوهش، مصداق  ج1، ص288؛ دســــوقى، بی‌تا، ج1، ص723(. مثالهای اندکی از آیات ذکر

مشترک بین قرار گرفتن اسم‌ظاهر به‌جای ضمیر  و التفات است. اسم‌ظاهر در حکم ضمیر غایب به حساب 

، تغییر از غایب به غایب  است و  می‌آید )سبکی، بی‌تا، ج1، ص274( و تغییر از ضمیر غایب به اســــم‌ظاهر
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یم که اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر  به کار رفته است، باید تأثیر  التفات به شمار نمی‌آید. در بعضی از آیات قرآن کر

ینی اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر  در آیات را کشف و در فهم قرآن اســــتفاده نمود. این پژوهش می‌خواهد  جایگز

یم  را بیان نماید. این تحقیق برآن اســــت تا به  ینی   اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر  در فهم قرآن کر هدف و تأثیر جایگز

ینۀ متصل لفظی در فهم قرآن را آموزش  یم  کمک ‌کند و روش اســــتفاده از یک قر آســــان کردنِِ تدبّّر در قرآن کر

یم تأثیرگذار اســــت. بر این اساس، این پژوهش به  ینی   اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر  در فهم قرآن ‌کر ‌دهد. جایگز

یم  چیست؟« پاسخ می‌دهد.        ینی   اسم‌ظاهر به‌جای ضمیر  در فهم قرآن کر پرسش »هدف و تأثیر جایگز

پیشینۀ پژوهش � 
ینی   اسم‌ظاهر به‌جای ضمیر  در کتب بلاغی، کتب علوم قرآنی و کتب تفسیری مطرح شده است.  بحث جایگز

گرفنت اسـم‌ظاهر به‌جـای ضمیـر‏ را بیـان .1  کتـب بلاغـی، غـرض ‌ثانـوی و معنـای مجـازی از قـرار 
یین اسـم‌ظاهر به‌جـای ضمیـر‏ کـه در مقدّمـه ذکر شـد، از مطالب  کرده‌انـد. بعضـی از تأثیرهـای جایگز

کتـب بلاغـی اسـت.

برخی کتب علوم قرآن مانند البرهان فی علوم القرآن، نوشتۀ زرکشی و الاتقان فی علوم القرآن، نوشتۀ .2 
سـیوطی غرض ‌ثانوی از به‌کار رفتن اسـم‌ظاهر به‌جای ضمیر را بیان نموده‌اند.  

بعضـی از مفسـران بـا توّجـه بـه قـرار گرفنت اسـم‌ظاهر به‌جـای ضمیـر‏، معنـا و منظـور آیـات را بیـان .3 
کرده‌انـد؛ امّـا می‌تـوان گفـت، برخـی مفسـران قـرآن کـه به جنبهه‌ـای ادبی نیـز توجه داشـته‌اند، برای فهم 

یین اسـم‌ظاهر به‌جـای ضمیـر توجـه کرده‌انـد. بهتـر از آیـات الهـی بـه شـگرد جایگز

« غلام‌عبـاس رضایی )1384(، مـوارد خروج از مقتضای .4  مقالـۀ »مـوارد خـروج کلام ازمقتضـای ظاهر
 دادن اسم‌ظاهر به‌جای ضمیر‏،  حال را نام برده و غرض هرکدام را مختصر بیان نموده است و برای قرار
یق، عمـوم، خوب جاگرفنت معنـا در ذهـن شـنونده، ایجـاد تـرس، اسـتعطاف و  تواضـع را  تعظمی، تشـو

به‌عنـوان غرض آورده اسـت. 

یین ‌‏اسـم‌ظاهر به‌جـای ضمیـر در سـورهه‌ای بقـره و آل‌عمـران«، .5  مقالـۀ »بـررسی دلایـل ادبی جایگز
فاطمـه دسـترنج )1398(، اشـاره کـرده اسـت کـه: 1. محتـوای آیـاتی را کـه در آنه‌ـا اسـم‌ظاهر به‌جـای 
 ، یر یادی تقر ضمیر‏ قرار گرفته است )چهار مورد(؛ 2. ده دلیل قرار گرفتن اسم‌ظاهر به‌جای ضمیر‏ از ز
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جاری‌مجـرای مثـل شـدن، دفـع توهـم، تعممی و تخصیـص حکـم، اشـاره بـه علـت حکـم، تعظمی و تقبیح. 
به‌نظـر نگارنـده، ایـن مقالـه ارتبـاط میـان قـرار گرفنت اسـم‌ظاهر به‌جـای ضمیـر بـا محتـوای آیـه )چهـار 

محتـوایی کـه در مقالـه ذکـر شـده اسـت( را بیـان نکـرده اسـت.

«، نوفـل .6 
ً
 تطبیقـا

ً
یم؛ سـورۀ ‌یوسـف‌ أنموذجـا مقالـۀ »العـدول عـن الإضمـار الی الإظهـار فی القـرآن الکـر

اسماعیـل صالـح )2009م( در یـازده آیـه غـرض اظهـار را بیـان کـرده اسـت؛ امـا غـرض و اثـر اظهار به‌جای 
اضمـار را در بعضـی آیـات ماننـد )یوسـف/ 26( به‌طـور کامـل توضیـح نـداده و فقـط اشـاره کرده اسـت.

بـه«، .7  ین  المفسـر عنایـة  اغراضـه،  مفهومـه،  یم،  الکـر القـرآن  الاضمـار فی  مقـام  »الاظهـار‌ فی  کتـاب 
عبدالـرزّاق حسنی احمـد )2012م(، بـه سـیزده غـرض بلاغـی اظهـار به‌جـای اضمار و نیز توّجه مفسـران 
یم، از چهار تفسـیر )کشـاف، تفسـیر ابی‌السـعود، روح المعانی و  به اظهار به‌جای اضمار در فهم قرآن کر
( اشـاره کرده؛ ولی در قسـمت آخر که از چهار تفسـیر مطلب آورده، توضیحی از خود  یر یر والتنو التحر

مؤلـف بیان نشـده اسـت.

یس .8  «، ادر یـر لمحمـد الطاهر‌ بن عاشـور یـر والتنو رسـالۀ »الإظهـار فی مقـام الاضمـار فی تفسـیر التحر
محمـد ابکـر محمـد )2013م(، بـه هفـت حکمـت اظهـار به‌جـای اضمـار اشـاره کـرده اسـت و مـوارد اظهـار 
به‌جـای اضمـار در تفسـیر ابن‌عاشـور را تـا آخـر سـورۀ آل‌عمـران بیـان کـرده اسـت. او همچننی معتقـد 
اسـت کـه ابن‌عاشـور نظـری درمـورد اظهـار به‌جـای اضمار مطـرح نکرده و فقط نظرات مفسـران دیگر را 

بازگـو کرده اسـت.

منصـور .9  المجیـد  ابوعبـد  الشـافعی«،  دیـوان  فی  الإضمـار  موضـع  فی  الإظهـار  »بلاغـة  رسـالۀ 
وقاص)2016م(. او ابتدا نوزده غرض بلاغی اظهار به‌جای اضمار را بیان کرده است. سپس به غرض 
، در سی و چهار بیت از اشـعار شـافعی پرداخته اسـت؛ امّا می‌توان گفت  بلاغی اظهار به‌جای اضمار

یرمجموعـۀ غـرض ثانـوی قابل‌جمـع اسـت.   کـه بسـیاری از اغـراض در ز

یم دراسـة نمـاذج«، سـنا‌بن شـیخه )2017م(. او 10 . رسـالۀ »الاظهـار فی موضـع الاضمـار فی القـرآن الکـر
1. شـانزده غـرض بلاغـی قـرار گرفنت اسـم‌ظاهر به‌جـای ضمیـر را بیـان کـرده اسـت؛ 2. آیـات متشـابه و 
مربـوط بـه موضـوع واحـد در سـورهه‌ای مختلـف بـا الفـاظ نزدیک‌بهه‌ـم کـه در اظهـار و اضمـار تفـاوت 
دارنـد را بازگـو کـرده اسـت و  در بیـان دلیـل تفاوته‌ـا، بـه مقتضـای حـال مخاطـب اشـاره کـرده اسـت کـه 



ده
و تاثیر ف


 
ای گزیج

ن
ی
ا 
مس
 ظاهر
 
هب
 جای 

ض
رمی
در فهم  



رآن کق

ر
یم

45

؛ 3. نمونهه‌ـای قـرآنی اظهـار به‌جـای اضمـار را مطـرح و توضیـح داده اسـت. اظهـار اسـت یـا اضمـار

یة تطبیقیة 11 . یم أغراضـه وبلاغته دراسـة نظر رسـالۀ »اسـلوب الاظهـار فی مقـام الإضمـار فی القـرآن الکـر
من خلال تفسـیر الامام ابی السـعود العمادی«، محمداحمد محمود شـلبی )2019م(. او  به نظر بلاغیه‌ا 
بـارۀ اظهار به‌جای  درمـورد غـرض اظهـار به‌جـای اضمار اشـاره کرده اسـت. همچنین، نظر ابوالسـعود در
 ، اضمار را در دو قسمت بیان کرده است: 1. اغراض مربوط به خود اسم‌ظاهر )اعتنا به شأن اسم‌ظاهر

بارۀ این رسـاله  کید، تسـجیل بر مخاطـب و...(. در ترسـاندن و...(؛ 2. اغـراض اظهـار مربـوط بـه جمله )تأ

می‌تـوان گفـت: 1. در مـواردی در بیـان نمونهه‌ـایی از آیـات، ترتیـب آیـات مثاًل طبـق سـورهه‌ا در قـرآن 

موجود را رعایت نکرده اسـت. 2. در مواردی مانند )‌توبه/2( مصداق التفات هم هسـت؛ ولی دقّت 

نـداده اسـت. 3. مفسّـر یـک غـرض اظهـار به‌جـای اضمـار را تسـجیل دانسـته اسـت و آقـای شـلبی 

ـمْ 
ُ

ك
َ
کیـد و جـدا نشـدن می‌دانـد. »تلتصـق بـه فلاینفـک عنهـا« ماننـد آیـۀ »يَحْلِفُـونَ ل تسـجیل را تأ

فاسِـقين؛ بـراى شمـا قسـم يـاد مك‌ىننـد 
ْ
قَـوْمِ ال

ْ
ـهَ لا يَرْضـى‏ عَـنِ ال لِتَرْضَـوْا عَنْهُـمْ فَـإِنْ تَرْضَـوْا عَنْهُـمْ فَـإِّنَ الّلَ

( از جمعيـت فاسـقان راضى  يد، خداونـد )هرگـز يد؛ اگـر شمـا از آنه‌ـا راضى شـو تـا از آنه‌ـا راضى شـو

کیـد بـر فاسـق بـودن آنه‌ـا کـه  فاسِـق‏ين« را بـرای تثبیـت و تأ
ْ
نخواهـد شـد‏« )توبـه/96(. اسـم‌ظاهر »ال

قسـم خوردنـد می‌دانـد. در حـالی کـه آمـدن اسـم‌ظاهر یـک مصـداق فاسـق را مشـخص می‌کنـد، نـه 

یـا همراهش مفعـول مطلق تاکیدی  کیـد معنایـش را برسـاند؛ گو این‌کـه اسـم‌ظاهر معنـای خـودش و تأ

«. منظور مفسّـر از کلمۀ تسـجیل، وجود این عنوان بر آن موارد یادشـده 
ً
وجود دارد: »الفاسـقین فسـقا

در آیـه اسـت و بیـان مصـداق اسـت.

یسنده از  «، منصور وقاص )2021م(. منظور نو 12.  مقالۀ »البلاغة الصوتیة للعدول عن الاضمار الی الاظهار
موسیقی، تأثیر الفاظ بر نفس مخاطب است، برای مثال از شنیدن نام محبوب لذت می‌برد. اظهار به‌جای اضمار 
را با توجّّه به سیاق‌های مختلف کلام از بلاغت صــــوتی می‌داند. او به موسیقی در محسّّــــنات علم ‌بدیع، ازجمله 
جناس و سجع اشاره کرده است که نغمۀ کلام سبب دقت گوش و قلب و عقل مخاطب به معانی کلام می‌شود. 
ت حکم تعظیم اسم‌ظاهر است که به مخاطب توجّّه و دقّّت می‌دهد؛ امّّا 

ّ
، به‌علّ این عدول از ضمیر به اسم‌ظاهر

، اندک است.                               در این مقاله تعداد مثالهای بلاغت صوتی اظهار به‌جای اضمار

یرمجموعــــۀ عنوان »غرض  بعضی از غرضهــــای قرار گرفتن اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیــــر  را می‌توان در ز

، تعداد غرضهای ذکرشده در این پژوهش‌ با دیگر پژوهشها متفاوت ‌شد.  ثانوی« قرار داد، به همین خاطر
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بیشتر غرضهایی که در رســــالهها و مقالهها درمورد قرار گرفتن اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر  مطرح شده است، 

ت« به نکتۀ دقیق‌تری نســــبت‌به 
ّ
هدف بلاغی و غرض ثانوی هســــتند. در پژوهــــش حاضر در »بیــــان علّ

نوشتههای دیگر اشاره می‌شود و در دیگر پژوهشها در بیان غرض اظهار به‌جای اضمار اموری مانند بیان 

یخی و بیان حکم شرعی مطرح نشده است. مصداق قرار گرفتن  نوع صرفی کلمه، اثبات معرفت، بیان نکتۀ ‌تار

یم  قابل‌توجّّه است. در سورۀ ‌سبأ که )54( آیه دارد و در شش‌و‌نیم صفحه  اسم‌ظاهر به‌جای ضمیر  در قرآن کر

از قرآن عثمان‌طه قرار دارد، به نظر می‌رســــد )41( مرتبۀ اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر  قرار گرفته است. در سورۀ 

یم  اســــت، )47(مرتبه اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر  به کار رفته  ‌حدید که )29( آیه دارد و در ســــه صفحۀ قرآن کر

یم  و کتب تفسیری و  ینی   اسم‌ظاهر به‌جای ضمیر  درحد امکان و توان در قرآن کر است. هدف و انگیزۀ جایگز

بلاغی جست‌وجو و بررسی شد.

یم نیست، هرچند  ینی اسم‌ظاهر به‌جای ضمیر در قرآن کر این مقاله درصدد بررسی همۀ مصادیق جایگز

با بررسی عمیق می‌توان به تأثیرهای بیشتری دست یافت. 

1. نمونه�هایی از تأثیر جایگزینی   اسم�ظاهر به�جای ضمیر  در فهم قرآن

از تأثیرهای قرار گرفتن اسم‌ظاهر به‌جای ضمیر  در فهم قرآن می‌توان این امور را بیان کرد: تعیین مصداق، 

یخی، تعمیم، بیان  ت، رفع اشــــتباه در فهم آیه، اثبات معرفت، بیان واقعــــۀ تار
ّ
تعیین نوع صرفی کلمه، بیان علّ

غرض ثانوی، بیان حکم شرعی و جاری مجرای مثل شدن، که به مثالهایی در این زمینه اشاره می‌شود و اثر 

آن در فهم قرآن بیان می‌گــــردد و چون در دلالت ضمیر بر مصداق و منظورش ابهــــام وجود دارد، پس ضمیر 

نمی‌تواند هدف از اسم‌ظاهر را به وجود آورد. 

1-1. تعیین مصداق                                                      	 

 بــــودن آن کلمه و مشــــخص نبــــودن اجزا و 
یلّی

گاهی علت ابهــــام و نفهمیــــدن منــــظور از یک کلمــــه، ک

مصداقهای آن اســــت و با بیان مصداق و افراد آن کلمه، ابهامش برطرف می‌شــــود. با توجــــه به قرار گرفتن 

اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر ، مصداق بعضی از کلمههای قرآنی و درنتیجه منظور از آن کلمه مشخص می‌شود 

گــــر روی گردانند،  مُُفْْسِِدين؛   ا
ْ
هََ عََمٌٌيل بِِالْ وْْا فََإِِنَّ�َ اللَّ�َ

َ�
و به فهم بهتــــر آن کلمۀ قرآنی کمــــک می‌شــــود. آیــــۀ »فََإِِنْْ تََوََلَّ

 اکرم ؟ص؟ مباهله  گاه ‌است« )‌آل‌عمران/63( در مورد نصاری است. آنها باید با پیامبر خداوند به مفسدان آ
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، 1410م، ص92( و منظور آیه این اســــت که اگر نصاری عقیدۀ توحیــــد و یکتا بودن خداوند  می‌کردند )شــــبر

یگردان شــــوند و مباهله با   اکرم ؟ص؟ رو  اکــــرم ؟ص؟ و پیروی از پیامبر را قبول نکنند و از تصدیق نبوت پیامبر

یگردانی از حق  گاه است )مراغی، بی‌تا، ج3، ص176(. آیه رو پیامبر اکرم ؟ص؟ را نپذیرند، خدا به مفسدان آ

را فساد دانسته‌ است. در آیه کلمۀ »مفسدین« به‌جای ضمیر »عََليٌمٌ بهم« قرار گرفت، در حالی که در الفاظ 

وْْا« در مورد نصاری، ضمیر به کار رفته بود و با قرار گرفتن اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر  یک مصداق از 
�لََّ
قبل »تََوََ

یگردانی از قبول توحید و نبوّّت، مصداق فسادگری است )بيضاوى،  »مفسدین« مشخص می‌شــــود که رو

،1410ق، ص92(. ضمیر چون مبهم اســــت نمی‌تواند مصداق را مشــــخص نماید  1418ق، ج1، ص21؛ شــــبر

 ، یگردانی از پذیرش حقّّ، فســــاد و خروج از بندگی خداوند اســــت و با به کار رفتن ضمیر و نمی‌فهماند که رو

گاه اســــت. عنوان مفســــدین عامّّ  فقط مشــــخص می‌شــــود که اگر از حقّّ روی بگردانند، خداوند به آنها آ

است و با تعیین مصداق به فهم بهتر این کلمۀ قرآنی کمک می‌شــــود. هدف از قرار گرفتن اسم‌ظاهر به‌جای 

: )‌بقــــره/95(؛ )آل‌عمران/32، 81 و  ضمیر  در تعیین مصــــداق در آیات دیگر هم وجود دارد کــــه عبارت‌اند از

بــــه/12، 91، 112 و 123(؛  113(؛ )‌نســــاء/37(؛ )‌مائــــده/26، 68 و 72(؛ )‌انعــــام/7، 21، 33، 144 و 150(؛ )‌تو

)‌یوســــف/90(؛ )‌نحل/37 و 126(؛ )‌اســــراء/25 و 99(؛ )‌‎کهف/50(؛ )‌انبیاء/3(؛ )‌حج/53(؛ )‌مؤمنون/117(؛ 

/37(؛ )‌احقــــاف/7(؛ )‌فتح/13(؛  /18، 24 و 33(؛ )‌فاطــــر )‌فرقــــان/22(؛ )‌ســــبأ/8، 31، 33 و 43(؛ )‌زمــــر

/42(؛ )‌جمعه/7(؛ )‌طلاق/11( و  )‌انشقاق/22(.                        )‌طور

1-2. تعیین نوع صرفی کلمه           

   با توجّّه به قرار گرفتن اســــم‌ظاهر به‌جــــای ضمیر  نوع صرفی کلمه مشــــخص و به فهــــم مطلب کمک 

مََيحضِِ؛ و از تو، در مورد حيض می 
ْ
ساءََ فِيِ الْ ِ

وا النِّ�
ُ
ذىًً فََاعْْتََزِِلُ

َ
مََيحضِِ قُُلْْ هُُوََ أَ

ْ
ونََكََ عََنِِ الْ

ُ
می‌شــــود. در آیه »وََ يََسْْئََلُ

يان‌بار است؛ ازاين‌رو در حالت قاعدگى، از آنان كنارهگيرى كنيد« )بقره/222(. دو احتمال  پرسند، بگو چيز ز

مصدر یا اســــم زمان بودن در واژه »المحیض« مطرح است. با تکرار اســــم ظاهر این امکان فراهم می‌شود که 

ضِِي« اوّل در آیه  ِ
یش، 1415ق، ج1، ص331(. منظور از »�مَحِ نوع هر کدام به طور دقیق مشخص گردد. )درو

معنای مصدری، و منظور از »محیض« دوّم با توجّّه به دیگر الفاظ آیه و آمدن اسم‌ظاهر به‌جای ضمیر ، زمان 

حیض اســــت. و اگر به‌جای »محیض« دوّم، ضمیر می‌آمد، تفاوت دو مورد مشــــخص نمی‌شد )طباطبایی، 

1390، ج2، ص208(. هنگامی که برای بار دوّم از اسمی سخن گفته می‌شود، اصل، به کار بردن ضمیر است، 



4848

14
04

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
م، پ

شش
ره 

ما
 ش

وم،
 س

ال
س

ینده و شــــنونده را از تکرار دوبارۀ اســــم بی‌نیاز می‌کند )زرکشی، 1410ق، ج3،  چون اسم‌ظارِهِ بیان‌شده، گو

ص61؛ سیوطی، 1421ق، ج2، ص122(. با توجّّه به قرار گرفتن اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر  و با توجّّه به دیگر 

الفاظ آیه، نوع صرفی دو کلمۀ »المحیض« در آیه مشخص شد. 

ت                            
ّ
1-3. بیان علّ

ت کلمۀ موجود در آیه است و مفسّّر با توجّّه 
ّ
گاهی به کار بردن اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر ، برای بیان علّ

ت، نکتۀ دیگری 
ّ
ت مطلبی در آیه را بیان می‌نماید و با توجّّه به علّ

ّ
،  علّ به قرار گرفتن اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر

ت هدف 
ّ
ت فهمیده می‌شود و  بیان علّ

ّ
،  علّ ینی   اسم‌ظاهر به‌جای ضمیر در فهم آیه به دست می‌آید. با جایگز

اصلی نیســــت، بلکه ابزاری برای هدفی دیگر است و چون ضمیر مبهم اســــت، نمی‌تواند هدف از به کار رفتن 

اسم‌ظاهر را به وجود آورد. نمونههای قرار گرفتن اســــم ‌ظاهر به‌جای ضمیر را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: 

                                . قرار گرفتن لفظ جلالۀ »اللّه« به‌جای ضمیر و نیز قرار گرفتن غیر از لفظ »اللّه« به‌جای ضمیر

1-3-1. قرار گرفتن لفظ جلالۀ »اللّه« به�جای ضمیر

ت، امکان وقوع و 
ّ
ت آن مطلب در آیه بیان می‌شود. با بیان علّ

ّ
، علّ با قرار گرفتن لفظ »اللّه« به‌جای ضمیر

گاهی از امکان تحقّّق فعل خداوند  کید بر انجام‌وظیفه مشخص می‌گردد. درنتیجه، آ تحقّّق فعل خداوند و تأ

کید بر انجام‌وظیفه، مطلب آیه را بــــه پذیرش نزدیک‌تر می‌کند و هدایت‌گری آیه بر جان مخاطب بیشــــتر  و تأ

می‌شود.

1-3-1-1. امکان وقوع فعل یا صفت خداوند                

ت فعل یا صفت خداوند فهمیده می‌شــــود و با بیان 
ّ
، علّ با قرار گرفتن لفــــظ جلالۀ »اللّه« به‌جای ضمیــــر

ــــت، تصوّّر بعید دانستن تحقّّق 
ل�
ت، به امکان وقوع و تحقّّق فعل خداوند دقّّت ‌داده می‌شــــود. با توجّّه به ع

ّ
علّ

یرا اللّهتعالی وجود مقدسی است که جامع همۀ صفات کمال است )ابن‌یعقوب  فعل خداوند برطرف می‌گردد؛ ز

‌مغربی، بی‌تا، ج1، ص285؛ دسوقی، بی‌تا، ج1، ص716؛ طباطبايى، 1390، ج3، ص295 و ج16، ص149( و 

رْْضََ 
َ �لْأَ
ماواتِِ وََ ا قََ ال�سََّ

َ
َ خََلَ �نََّ ا��للَّهَ

َ
ْ تََرََ أَ  �لَمْ

َ
تحقّّق صفات و فعل مطرح در آیه برای خداوند ممکن اســــت. در آیۀ »أَ

؛ آيا نديدى خداوند، آسمــــانها و زمین  زٍيٍ ِ بِِعََز
 ا��للَّهِ

ىلَى
ــــكََ عََ قٍٍ جََديد * وََ ما ذل�

ْ
لْ َ

تِِ �بِخَ
ْ
 يُُذْْهِِبْْكُُمْْ وََ يََأْ

ْ
ق  إِِنْْ يََشََــــأْ َ بِِا�لْحَ

يد ؟ اگر بخواهد، شمــــا را می‌برد و خلق تازهاى می‌آورد! * و اين كار براى خدا مشــــكل نيســــت«  را به حــــق آفر
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«، لفظ »اللّه« تکرار شــــد و به‌جای ضمیر به کار رفت و  زٍيٍ ِ بِِعََز
)‌ابراهیم/19-20(. در آخر آیه »ما ذلک علی ا��للَّهِ

« نفرمود، با این که در عبارت قبل، در آیه لفظ »اللّه« بیان شده بود و اصل درمورد تکرار  یز »ما ذلک علیه بعز

یک اسم این است که ضمیر مربوط به آن اسم را به کار ببرند )زرکشی، 1410ق، ج3، ص61؛ سیوطی، 1421ق، 

 » یز ت »ما... بعز
ّ
ج2، ص122( و علت قرار گرفتن اسم‌ظاهر »اللّه« به‌جای ضمیر این است که لفظ »اللّه« علّ

یرا خداوند، »اللّه« اســــت و »اللّه« جامع همۀ صفات کمال از  را بیان کند )طباطبايى، 1390، ج12، ص43(؛ ز

ت، 
ّ
علم و قدرت اســــت )همان، ج3، ص295(. پس خلقت گروهی دیگر برای او ســــخت نیست و با بیان علّ

« را فهماند؛ یعنی فهماند که از بین بردن عــــدّّه‌ای و خلق گروهی دیگر برای خداوند  زٍيٍ امکان تحقّّق » ما... بِِعََز

یت شد. مثال این غرض از قرار  ممکن است و سخت نبودن خلقت دیگران با لفظ جلالۀ »اللّه« حمایت و تقو

/44( وجود دارد.  گرفتن اسم‌ظاهر به‌جای ضمیر  در آیات دیگری مانند )غافر

کید بر عمل به وظیفه  1-3-1-2. تأ

کید  ت، بر عمل به وظیفه تأ
ّ
ت را بیان ‌کند و با بیان علّ

ّ
گاهی لفظ »اللّه« به‌جای ضمیر قرار می‌گیرد تا علّ

ت بر انجام 
ّ
ت مطلب نیســــت؛ بلکــــه با بیان علّ

ّ
یرا هدف خداوند از کلامش فقط خبر دادن به علّ می‌نماید؛ ز

هِِ؛ هنگامی که تصمیم گرفتی بر خداوند توکل  ى اللَّ�َ
َ
لْْ عََلَ

َ�
کید نموده است، مانند آیۀ »فََإِِذا عََزََمْْتََ فََتََوََكَّ وظیفه نیز تأ

بی، بی‌تا، ج1،  کن « )آل‌عمران/159( که اســــم‌ظاهر »اللّه« به‌جای ضمیر قرار گرفته اســــت )ابن‌یعقوب ‌مغر

م 
ّ
« را به کار نبرد. با این که متکلّ  ع�لیََّ

ْ
لْ

ص285( و آیۀ یادشده به‌جای لفظ »اللّه«، ضمیرِِ »یاء« متکلم »فََتََوََ�كََّ

 اکرم ؟ص؟ را مخاطب قرار داده است  و مخاطب مشخصی در این گفت‌وگو وجود دارند، خداوند متعال پیامبر

م 
ّ
و فرموده اســــت: »زمانی که تو بر انجام کاری تصــــمیم گرفتی، بر خداوند توکّّل کن«. آنچــــه ابهام ضمیر متکلّ

م و مخاطب را مشــــخص می‌کنــــد، وجود و حضور 
ّ
یا ضمیر مخاطــــب را برطرف می‌کند و مصداق ضمیر متکلّ

م و مخاطب در وقت سخن گفتن است )صبان، بی‌تا، ج1، ص184؛ حسن، 1367، 
ّ
؛ یعنی متکلّ صاحب ضمیر

ــــم و مخاطب برای به 
ل�
 اکرم ؟ص؟ مخاطب گفت‌وگو اســــت. وجود متک م و پیامبر

ّ
ج1، ص231(. خداوند متکلّ

ت به کار بردن اسم‌ظاهر به‌جای ضمیر  
ّ
 بردن ضمیر کافی است؛ ولی لفظ »اللّه« به‌جای ضمیر آمد و علّ کار

در آیه این اســــت که بفهماند؛ چون »اللّه« جامع صفات کمال از علم و اراده و قدرت بر یاری دیگران است. 

کید می‌گردد. مثــــال این غرض از قرار گرفتن اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر  در آیات  پس بر وجوب توکّّل بر او تأ

/53( و )مجادله/11( وجود دارد.  دیگری مانند )نساء/1(، )زمر
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1-3-2. قرار گرفتن غیر از لفظ »اللّه« به�جای ضمیر                     

ت مطلب مطرح در 
ّ
، علّ گاهی غیر از لفظ جلالــــۀ »اللّه« به‌جای ضمیر قــــرار می‌گیرد و با آن اســــم‌ظاهر

کید  ت، منظور آیه یعنی امکان وقوع فعل یا صفت خداوند و هدف تأ
ّ
آیه مشــــخص می‌‌شــــود. با توجّّه به علّ

کید بر نهی از انجام گناه؛  کید نسبت‌به انجام وظیفه و تأ کید مربوط به دو مطلب است: تأ مشخص می‌شود. تأ

کید را می‌رساند و با  ت، امکان وقوع فعلش و تأ
ّ
ت نیست؛ بلکه با بیان علّ

ّ
یرا خداوند فقط خبردهنده به علّ ز

کید، هدایت‌گری آیه بر جان مخاطب اثربخش‌تر می‌شــــود. البته ضمیر چون  فهماندن امکان وقوع فعــــل و تأ

مبهم است نمی‌تواند اثر اسم‌ظاهر را داشته باشد. 

1-3-2-1. امکان وقوع فعل یا صفت خداوند                

ت فعل یا صفت خداوند فهمیده می‌شــــود و با بیان 
ّ
، علّ  با قرار گرفتن لفظ جلالــــۀ »اللّه« به‌جای ضمیر

ونََ  هُُ ثُُمَّ�َ تُُرََدُّ�ُ
ُ
مْْ وََ رََسُُولُ

ُ
كُ

َ
هُُ عََمََلَ ت، به امکان وقوع و تحقّّق فعل خداوند دقّّت ‌داده می‌شــــود. در آیۀ »سََيََرََی اللَّ�َ

ّ
علّ

ون؛ خــــدا و رســــولش، اعمــــال شمــــا را می‌ بينند؛ ســــپس 
ُ
مْْ بِِما كُُنْْتُُمْْ تََعْْمََلُ

ُ
ئُُكُ هادََةِِ فََيُُنََبِّ�ِ

غََيْْبِِ وََ الشَّ�َ
ْ
إِِلی عالِِمِِ الْ

يد؛ و او شمــــا را به آنچه انجام می‌ داديد،  به سوی‌ كســــی‌ كه دانای‌ پنهان و آشكار است بازگشــــت داده می‌ شو

غََيْْبِِ« اســــم‌ظاهر و به‌جای ضمیر قرار گرفته است؛ یعنی در عبارت 
ْ
ِ الْ گاه میكند « )‌توبه/94(. کلمۀ »عا�لِمِ آ

ت برای 
ّ
غََيْْبِِ« علّ

ْ
ِ الْ قبل، لفظ »اللّه« به کار رفته بــــود؛ ولی در ادامه ضمیر به کار نرفت؛ بنابراین لفظ »عــــا�لِمِ

»سََيََرََی‌« است )کاشــــانی، 1351، ج4، ص314(. خداوند عالم به غیب اســــت، پس دیدن عمل انسانها 

برای او ممکن اســــت. مثال این غرض از قرار گرفتن اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر ، در آیات دیگر )یوسف/53(، 

)سبأ/21( و )نبأ/38( وجود دارد.

کید بر عمل به وظیفه                                   1-3-2-2. تأ

ت، بر عمل به 
ّ
ت را بیان می‌کند و با بیان علّ

ّ
گاهی اســــم‌ظاهری که به‌جای ضمیر قرار گرفته اســــت، علّ

ت مطلب نیســــت؛ بلکه با بیان 
ّ
یرا هدف خداونــــد از کلامش فقط خبر دادن به علّ کید می‌نماید؛ ز وظیفه تأ

مِِين در آن هنگام که 
َ
عالَ

ْ
مْْتُُ لِِرََبِّ�ِ الْ

َ
سْْلَ

َ
 أَ

َ
سْْلِِم قالَ

َ
هُُ أَ بُّ�ُ هُُ رََ

َ
 لَ

َ
کید می‌‌نمایــــد. در آیــــۀ »إِِذْْ قالَ ت بر انجام وظیفه تأ

ّ
علّ

. گفت: در برابر پروردگار جهانيان، تســــليم شدم « )‌بقره/131( که حضرت  پروردگارش به او گفت اسلام بیاور

مْْتُُ« را بیان کرد 
َ
سْْــــلَ

َ
ت »أَ

ّ
ابراهیم ؟ع؟ لفــــظ »ربّّ« را به‌جای ضمیر »کاف« بــــه کار برد و کلمــــۀ »ربّّ« علّ

یــــرا خداوند ربّّ جهانیــــان؛ یعنی تربیت‌کننــــده )راغب، 1412ق،  )طباطبــــایی،1390، ج1، ص300 و 301(؛ ز
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ت، 
ّ
، 1414ق، ج1، ص399( است و تســــلیم او هستم. آیه با بیان علّ ص336( و مالک جهانیان )ابن‌منظور

 تســــلیم او هستم؛ در حالی کــــه وقتی برای بار دوم از 
ً
کید می‌کند: حتماً بر لزوم اسلام آوردن دربرابر »ربّّ« تأ

ینده و شنونده را از  یرا اسم‌ظارِهِ بیان‌شــــده، گو اسمی سخن گفته می‌شــــود، اصل به کار بردن ضمیر است؛ ز

تکرار دوبارۀ اسم بی‌نیاز می‌کند )زرکشــــی، 1410ق، ج3، ص61؛ سیوطی، 1421ق، ج2، ص122(. نمونه‌مثال 

،  در این آیات وجود دارد: ‌)بقــــره/25(، )‌آل‌عمران/160(،  این غرض از قرار گرفتن اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر

.)17/ )‌نساء/80(، )‌مائده/‌56(، )‌انعام/54 و 71(، )‌اعراف/170(، )‌سبأ/6 و 15( و )‌زمر

کید بر ترک گناه با بیان عاقبت آن           1-3-2-3. تأ

ت، 
ّ
ت بیان می‌شود و با توجّّه به علّ

ّ
   در آیاتی اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر  قرار می‌گیرد و با آن اسم‌ظاهر علّ

یرا هدف  کید می‌گردد؛ ز سرانجام گناه مشخص می‌شــــود و با مشــــخص شــــدن عاقبت گناه، بر ترک گناه تأ

کید می‌‌نماید.  ت مطلب نیست؛ بلکه با بیان علت بر ترک گناه تأ
ّ
خداوند از کلامش فقط خبر دادن به علّ

نير؛ هنــــگامى كه اين كتاب، و پيامبرى  كافِِ
ْ
ى الْ

َ
هِِ عََلَ عْْنََةُُ اللَّ�َ

َ
وا بِِهِِ فََلَ ا جاءََهُُمْْ ما عََرََفُُوا كََفََرُُ مَّ�َ

َ
در آیــــۀ »فََلَ

را كه از قبل شــــناخته بودند نــــزد آنها آمد، به او كافر شــــدند؛ لعنت خــــدا بر كافران بــــاد« )بقره/89( کفر 

 اکرم؟ص؟ را می‌شــــناختند و در تورات   اکرم؟ص؟ مطرح شــــده اســــت. با این که یهــــود پیامبر یهود به پیامبر

ین« در   اکرم؟ص؟ را دیده بودند )طباطبایی، 1390، ج1، ص222(، منظور از کلمۀ »کافر نشــــانههای پیامبر

یهم« به کار نرفت. 
َ
ِ عََلَ

عْْنََةُُ ا��للَّهِ
َ
بوط به یهود است. در آیۀ ضمیر »فََلَ آیۀ همان ضمیر »هم« در »جاءََهُُمْْ« و مر

« را بیان می‌کند )زمخــــشری، 1407ق، ج1، ص164 و 165(؛ یعنی چون  ِ
ــــةُُ ا��للَّهِ عْْن�

َ
ت »لَ

ّ
ین« علّ کلمۀ »الکافر

کافرند، خداوند آنها را لعنت کرده اســــت. لعنت دور کردن از خیر و بهشــــت اســــت )ابن‌فارس، 1404ق، 

، دوری فــــرد کافر از رحمت خداوند  ت به عاقبــــت کفر دقّّت داد. عاقبت کفر
ّ
ج5، ص252(. آیه با بیان علّ

کید نمود. نمونه‌مثال این غرض از قرار گرفتن اسم‌ظاهر  است و با مشخص کردن عاقبت گناه بر ترک کفر تأ

به‌جای ضمیر  در این آیــــات وجــــود دارد: )بقــــره/59، 90، 98، 105، 165، 181 و 250(، )آل‌عمران/192(، 

بــــه/2(،  )مائــــده/52(، 60 و 73(، )انعــــام/31، 45، 124 و 125(، )اعــــراف/101(، )انفــــال/14(، )تو

یم/38و73(، )انبیاء/39، 41 و 45(،  )یونس/15و50(، )هود/8و18(، )نحل/60و84(، )اســــراء/47(، )مر

)حج/72(، )مؤمنون/41 و 94(، )فرقــــان/7، 8، 21 و 37(، )عنکبوت/54(، )روم/10 و 58(، )ســــبأ/12 و 

/18، 25 و 76(، )فصلــــت/52(، )شوری/45(، )زخرف/65(، )محمــــد/10 و 20(، )فتح/26(،  33(، )غافر
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/47(، )نجم/29(، )منافقون/6(، )نبأ/40(، )ماعون/2 و 4(.      یات/34(، )طور )ذار

1-4. رفع اشتباه در فهم آیه   

،  اشتباه در تشــــخیص مرجع ضمیر برطرف می‌شود. در آیۀ   گاهی با قرار گرفتن اسم‌ظاهر به‌جای ضمیر

قِِيامََة؛ زندگی دنیا برای 
ْ
قََوْْا فََوْْقََهُُمْْ يََوْْمََ الْ ذنََي ا�تََّ

�لََّ
ذنََي آمََنُُوا وََ ا

�لََّ
نْْيا وََ يََسْْخََرُُونََ مِِنََ ا ياةُُ ال�دُُّ َ ذنََي كََفََرُُوا ا�لْحَ

�لََّ
نََ لِِ ِ �يِّ »زُُ

ینت داده شده است کافران، مؤمن‌ها را مسخره می‌کنند در حالی که متقین در قیامت بالاتر از کافرها  کافرها ز

ت 
ّ
ذنََي آمََنُُوا« است )طباطبايى، 1390، ج2، ص111(. علّ

�لََّ
قََوْْا«، »ا ذنََي ا�تََّ

�لََّ
هســــتند« )‌بقره/212(. منظور از »ا

حذف ضمیر و آوردن »الذین اتّّقوا« به‌جای ضمیر »هم فََوْْقََهُُمْْ ...« این اســــت که در تشخیص مرجع ضمیر 

، 1420، ج2، ص280(.  و فهم مطلب اشــــتباه پیش نیاید و گمان نشــــود که کافرها در قیامت برترند )ابن‏عاشور

: )انفال/54(،  نمونه‌مثال این غرض از قرار گرفتن اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر  در آیات دیگر عبارت اســــت از

)اسراء/78(، )سبأ/12، 14، 23، 32 و 33( و )حدید/11 و 25(.

1-5. اثبات معرفتی در مورد نبوّّت                      

با توجّّه به قرار گرفتن اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر ، معــــرفتی درمورد نبوّّت فهمیده می‌شــــود. با قرار گرفتن 

اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر  معرفت و حقیقــــت رجوع اطاعت از رسول ؟ص؟ به اطاعت از خداوند مشــــخص 

 .)54/ ؛ از خداوند اطاعت کنید و از پیامبر اطاعت کنید« )نور
َ

سُُولَ طِِيعُُوا الرَّ�َ
َ
هََ وََ أَ طِِيعُُوا اللَّ�َ

َ
می‌شود. در آیۀ »قُُلْْ أَ

خداوند فرمــــود: ای پیامبر بگو از خــــدا و از رسول اطاعت کنید. التفات و عدول از بــــه کار رفتن ضمیر »یاء 

متکلم« به آوردن کلمــــۀ »الرسول« بر ایــــن حقیقت راهنمایی می‌کنــــد که اطاعت از رسول ؟ص؟ و فرســــتادۀ 

خداوند، اطاعت از خداوند اســــت وگرنه می‌فرمــــود: »اطیعــــوا الله و اطیعونی« )طباطبــــايى، 1390، ج15، 

 اکرم ؟ص؟ اســــت و در دستور به اطاعت از  « مربوط به پیامبر
ْ

ص150(. ضمیر »أنت« مســــتتر در فعل »قُُلْ

ــــونی« به کار نرفت؛ یعنی نفرمود: »بگو از خــــدا و از من اطاعت کنید«.  طِِع�ي
َ
پیامبر ؟ص؟، ضمیر به‌صورت »أَ

ید: »از من اطاعت  م بود که بگو
ّ
« جای ســــخن گفتن به‌صورت تکلّ

َ
سُُولَ طِِعُُيوا ال�رََّ

َ
در حالی که در عبارت »أَ

ت التفات از ضمیر 
ّ
م را برطرف می‌کرد. علّ

ّ
 اکرم ؟ص؟ ابهام ضمیر متکلّ م، یعنی پیامبر

ّ
یرا حضور متکلّ کنید«؛ ز

« به غایبِِ »الرسول« و به کار رفتن اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر ، این است که 
ْ

مخاطب »أنت« مستتر در »قُُلْ

اطاعت از رسول ؟ص؟ به اطاعت از خداوندِِ ارسال‌کنندۀ رسول برمی‌گردد؛ ولی ضمیر این معنا و معرفت را به 

وجود نمی‌آورد و معنای کلمۀ »رسول« و رسول‌خدا ؟ص؟ بودن را نمی‌فهمانــــد. مثال غرض بیان معرفت از قرار 
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 : گرفتن اسم‌ظاهر به‌جای ضمیر  در آیات دیگر عبارت است از

•	 معرفتی درمورد »اللّه«: )‌آل‌عمران/31(؛ 

•	 معرفت »فضل خداوند به بندگان بدون اســــتحقاق آنه‌ا«: ‌)یونس/107( )کاشــــانی، 1351، ج4، 

ص411(؛ 

•	 معرفتی درمورد »ربّ«: )‌اعراف/ 143( )میدانی، 1361، ج5، ص179( و  )‌احزاب/2( )بقاعی، ج6، 

ص71(، ‌)دخان/ 5 و 6( )زمخشری، 1407ق، ج4، ص271( و )‌سبأ/21(؛ 

•	 معرفت درمورد عبادت: )‌رعد/33( )شیخ‌زاده، 1419ق، ج5، ص127(؛ 

•	 معرفت درمورد فرزند: ‌)نحل/72( )آلوسی، ج7، ص427(؛ 

•	 /38( )نووی، 1419ق، ج2، ص114(.  معرفت درمورد رزق: )‌نور

1-6. بیان جزئی از تاریخ                     

یخی مشــــخص می‌شود که آیه   با قرار گرفتن اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر  نکته‌ای درمورد یک واقعه‌ای تار

مْْ بِِواحِِدََةٍٍ 
ُ

عِِظُُكُ
َ
ما أَ

یخی به فهم آیه کمک می‌کند. در آیــــۀ »قُُلْْ إِِنَّ�َ می‌خواهد آن را بفهماند و دقّّت به آن نکتۀ تار

ة؛ بگــــو: شمــــا را تنها به كي چيز اندرز می‌دهم، و  مْْ مِِنْْ جِِنَّ�َ
ُ

وا ما بِِصاحِِبِِكُ رُُ
َ�

هِِ مََثْْنى  وََ فُُرادى  ثُُمَّ�َ تََتََفََكَّ نْْ تََقُُومُُوا لِلَِّ�َ
َ
أَ

آن اينكه: دو نفر دو نفر يا كي نفر كي نفر براى خدا قيام كنيد، سپس بیندیشید همنشین شما دیوانه نیست« 

)‌سبأ/46( ضمیر »کم« در کلمۀ »صاحبکم« به مشرکان  برمی‌گردد )طبرانی، 2008م، ج5، ص247(. در آیۀ 

 اکرم ؟ص؟ را مجنون می‌دانستند و خداوند  تهمت مشرکان به پیامبر اکرم ؟ص؟ حکایت شده اســــت که پیامبر

 اکرم ؟ص؟ حمایت نــــوده و این تهمت را ردّّ می‌کنــــد. کلمۀ »صاحب« که به‌معنای همنشین اســــت  از پیامبر

 اکرم ؟ص؟ به کار رفته اســــت؛ با این که در عبارت قبل در  )ابن‌فارس،1404ق، ج3، ص353( درمورد پیامبر

« و ضمیر 
ْ

 اکرم ؟ص؟ به کار رفته اســــت و ضمیر »أنت«ی مســــتتر در فعــــل »قُُلْ آیه، ضمیر مربوط به پیامبر

ت ذکر اسم‌‌ظاهر 
ّ
 اکرم ؟ص؟ برمی‌گردد؛ ولی اسم‌ظاهر به کار برده شد و علّ عِِظُُكُُمْْ« به پیامبر

َ
»أنا« مستتر در »أَ

م »أنا«ی مســــتتر بــــه غایبِِ »صاحب« 
ّ
ة« و التفات از متکلّ »صاحب« به‌جای ضمیر در »مــــا یبِی مِِنْْ جِِ�نََّ

 اکرم ؟ص؟ در بین مشــــرکان بزرگ شــــده بود و با آنها زندگی می‌کرد و آنها  برای این است که بفهماند پیامبر

 اکرم ؟ص؟ برای آنها وجود نداشــــت   اکرم ؟ص؟ را می‌شــــناختند و دلیلی برای مجنون دانــــستن پیامبر پیامبر

، 1420ق، ج22، ص95؛ مراغی، بی‌تــــا، ج22، ص97؛ رضايىاصفهانى، 1387، ج17، ص75(.  )ابن‌عاشور
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 اکرم ؟ص؟ نزد مشرکان و همشهریهایش مشــــهور بود و صفات و بزرگواری و کرامت او را می‌شناختند  پیامبر

 اکرم ؟ص؟ وجود نداشــــت‌ )مراغی، بی‌تــــا، ج22، ص97(. مردم  و این صفات در هم‌سن‌وســــالهای پیامبر

ین مردم اســــت که همۀ صفات نیکو را  ین و راســــت‌گوتر  اکرم ؟ص؟ مجنون نیست و بهتر می‌دانســــتند پیامبر

 اکرم ؟ص؟ تهمت می‌زدند، این بود که  یژگی آنها که بــــه پیامبر دارد )طبرسى، 1412ق، ج3، ص359(. پس و

 اکرم   اکرم ؟ص؟ را می‌شناختند، رفتار صحیح ایشان را می‌دیدند و خودشان شاهد رفتار عاقلانۀ پیامبر پیامبر

ة« منظور و هدف از اسم‌‌ظاهر »صاحبکم«  ؟ص؟ بودند؛ ولی به ایشان تهمت می‌زدند و ضمیر »ما بی مِِنْْ جِِ�نََّ

 اکرم ؟ص؟ با یکدیگر دلالت نمی‌کند.           را نمی‌رساند. ضمیر بر همنشینی مردم با پیامبر

1-7. غرض ثانوی      

گاهــــی دادن به‌معنای لغوی الفاظ کلام اســــت و گاهی  هدف اصلی از بیان کلام ‌خــــبری، اعلام و آ

بیــــان کلام از این هدف خارج می‌شــــود تا معانی دیگر را برســــاند )هاشمــــی، 1381، ص52 و67(. غرض‌ 

گاهی دادن به‌معنای لغوی الفاظ کلام است )تفتازانی، 1376، ص33؛ ابن‌یعقوب  ثانوی هدفی غیر از آ

گاهــــی دادن به‌معنای کلام به دو نوع اســــت: یک نوع این اســــت که با  بى، بی‌تــــا، ج1، ص153(. آ مغر

یدٌٌ( به  راهنمایی لفظ به معنای لغوی‌اش به هدف از بیان کلام می‌رســــند. با کمک الفاظ عبارت )خرجََ ز

گاه می‌شوند و نوع دیگر این است که لفظ با کمک دلالت لغوی و وضعی‌اش، معنایی  ید آ خارج شدن ز

ینده از گفتن کلام  را می‌رســــاند و برای آن معنا دلالت و راهنمایی دیــــگری وجود دارد که ما را به هــــدف گو

می‌رســــاند )جرجانى، بی‌تا، ص173(. غرض ثانوی معنای مجازی لفظ اســــت )مطلوب، بی‌تا، ص102و 

، ترســــاندن، به تعجب در  111(. غرض ثانوی وجه پنهان معنای کلام اســــت. مواردی چون تعظیم، تحقیر

آوردن و موارد دیگر مصداق برای غرض ثانوی کلام اســــت و به این جهت که اسم‌ظاهر در بیان و تفهیم 

معنا و منظورش قدرت دارد می‌تواند غرض ثانوی داشــــته باشــــد و دو معنا را برســــاند؛ ولی در ضمیر در 

دلالت بر معنایش ابهام وجود دارد )ســــبکی، بی‌تا، ج1، ص265؛ دســــوقى، بی‌تا، ج1، ص713(، ضمیر 

ینی   اسم‌ظاهر  نمی‌تواند مانند اســــم‌ظاهر منظور را برســــاند. تفاوت غرض ثانوی با دیگر تأثیرهای جایگز

»ألا ایها اللیل  به‌جای ضمیر  این اســــت که در غرض ثانوی معنای پنهان کلام موردنظر اســــت. مثلاً در

یل ألا انجلی؛ هشــــدار ای شــــب بلند! به صبح روشــــن شــــو« )ابن‌حجة، بی‌تا، ج4، ص51(. فعل  الطو

»انجلی« برای معنای حقیقی امر به کار نرفته و شب نمی‌تواند بدون گذشت زمان تبدیل به صبح شود؛  امر
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ت یا معرفت )از تأثیرهای 
ّ
بلکه هدف بیان تمینّی و آرزوی صبح شدن شــــب اســــت؛ ولی در مانند بیان علّ

ت معنای پنهان و مجازی کلام نیســــت و می‌توان با اســــتدلال و 
ّ
ینی   اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر ( علّ جایگز

ت، معرفت و حکم شــــرعی را بیان کرد. قســــمت قابل‌توجهــــی از مطالب علم 
ّ
بیان مقدمات و نتیجه، علّ

یژگی الفاظ  یخ. بعض الفاظ و و معانی از علوم بلاغی بیان بحث غرض ‌ثانوی است، نه بیان احکام یا تار

، معرفه، اطنــــاب و...( ابزار ایجاد غرض ‌ثانوی هســــتند و غرض ثانوی مطــــلبی غیر از بیان  )حذف، ذکر

ت و حکم شــــرعی و... اســــت. غرض‌ثانوی از نوع معنای کلام و امور دیگر مانند حکم شرعی، بیان 
ّ
علّ

، تهدید،  معرفت از نوع موضوع کلام اســــت. نمونۀ غرض ثانوی از قرار گرفتن اســــم‌‌ ظاهر به‌جای ضمیر

، احترام، تأیید، تعمیم و... است.                     تحقیر

1-7-1. تهدید 

یک معنای مجازی و پنهان کلام ترساندن و تهدید کردن اســــت. گاهی با قرار گرفتن اسم‌ظاهر به‌جای 

إِِثْْمِِ 
ْ
ى الْ

َ
قْْوى  وََ لا تََعاوََنُُوا عََلَ ِ وََ التَّ�َ

بِِرِّ�
ْ
ى الْ

َ
،  معنای تهدید و ترســــاندن به وجود می‌آید. در آیــــۀ »تََعاوََنُُوا عََلَ ضمیر

عِِقاب در هــــر كار خيــــر و تقوا كيديگر را يارى ديهــــد و بر گناه و تجاوز 
ْ
هََ شََددُُي الْ هََ إِِنَّ�َ اللَّ�َ قُُوا اللَّ�َ

عُُدْْوانِِ و اتَّ�َ
ْ
وََ الْ

ید که عقاب خداوند شــــدید اســــت«  )‌مائــــده/2( لفظ جلالۀ  همكارى نكنيد. از مخالفت خداوند بپرهیز

عِِقاب« تکرار شــــد، در حالی که در جملۀ قبل لفظ »اللّه« بیان شده بود و ضمیر 
ْ
َ شََددُُي الْ »اللّه« در »إِِ�نََّ ا��للَّهَ

 دادن مؤثر باشد )صديق ‌حسن خان،  عِِقاب« نیامد تا معنای تهدید را برساند و در پند و تذکّّر
ْ
ه شََددُُي الْ »إِِ�نََّ

1420ق، ج1، ص280؛ رضــــا، 1414ق، ج2، ص132(. بــــه ایــــن جهت کــــه »اللّه« که جامــــع همۀ صفات 

کمال اســــت، دانا به خطا و توانا بر عذاب خطا کار اســــت، باید خطا کار در انجام گناه از عذاب او بترسد؛ 

، ظهور اســــم‌‌ظاهر را ندارد و معنای تهدید را نمی‌رســــاند.  ولی در ضمیر ابهام وجــــود دارد و در بیان منظور

، لفظ  با شــــنیدن ضمیر »إنّّه« معنای او به ذهن می‌رســــد، نه جامع صفــــات کمال، اگرچه مرجــــع ضمیر

عِِقاب« تهدید گنهکاران و لفظ جلالۀ »اللّه« که 
ْ
»اللّه« اســــت؛ یا می‌توان گفت: هدف از کلمۀ »شََــــددُُي الْ

کید بر تهدید اســــت. قرار گرفتن اسم‌ظاهر به‌جای ضمیر  در آیات  به‌جای ضمیر قرار گرفته است، برای تأ

دیگر نیز به فهم غرض تهدید و ترســــاندن و غضب راهنمایی می‌کند، مانند: )بقــــره/19، 106، 107 و 230(، 

/49(، )حاقه/2 و  )آل‌عمران/4 و 151(، )مائده/48(، )حج/55 و 57(، )ســــجده/20(، )صــــاد/4(، )غافر

4(، )مرسلات/14(، )قارعه/3(.



5656

14
04

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
م، پ

شش
ره 

ما
 ش

وم،
 س

ال
س

1-7-2. تحقیر و مذمت و تقبیح                       

   یک معنای مجــــازی و غرض ثانوی کلام، تحقیر و کوچک کردن اســــت. گاهی قرار گرفتن اســــم‌ظاهر 

 
َ

لَ كُُمْْ ... فََبََ�دََّ كُُــــمْْ خََطايا
َ
ةٌٌ نََغْْفِِرْْ لَ وا حِِ�طََّ

ُ
به‌جای ضمیر  به هدف تحقیر و پََســــت کردن می‌باشــــد. در آیۀ »قُُولُ

یید  ا كانُُوا يََفْْسُُقُُون؛ بگو ــــماءِِ مبِم  مِِنََ ال�سََّ
ً
مُُوا رِجِْْزاً

َ
ذنََي ظََلَ

�لََّ
 ا

ىلَى
نا عََ

ْ
لْ نْْزََ

َ
مْْ فََأَ ُ  لَهُ�

َ
ذي قلَي

�لََّ
مُُوا قََوْْلاً غََيْْرََ ا

َ
ذنََي ظََلَ

�لََّ
ا

یز ... ســــتمگران، اين سخن را كه به آنها گفته شــــده‌بود، تغيير دادند؛ بر ستمگران،  خدایا گناهان ما را بر

یید  يم« )‌بقره/58 و 59(. خداوند به بنی‌اسرائیل فرمود: »بگو به خاطر نافرمانى، عذابى از آسمان فرســــتاد

(«؛ ولی ســــتمگران بنی‌اســــرائیل ســــخن خداوند را تغییر دادند و آیه لفظ  یز )بیامرز خدایا گناهان ما را بر

، اســــم ظاهر  مُُوا« درمورد آنهــــا تکرار کرد و به جای ضمیر
َ
ذيــــنََ ظََلَ

�لََّ
 ا

ىلَى
نا عََ

ْ
لْ نْْزََ

َ
ــــوا« را در »أَ م�

َ
ذيــــنََ ظََلَ

�لََّ
»ا

مُُوا« 
َ
ذنََي ظََلَ

�لََّ
قرار داد، تا آنها را کوچک و زشــــت کند )شــــيخ زاده، 1419ق، ج2، ص61(. با تکرار لفظ »ا

بنی‌اســــرائیل را به‌خاطر ظالم بودن تحقیر کرد؛ چون ظالم بودن مذموم اســــت و به فرمودۀ قرآن ظالم محبوب 

ينملِم؛ خداوند ظالمان را دوســــت ندارد « )‌آل‌عمــــران/57( و ظالم در  ا
�بُُّ ال�ظََّ ِ

ه� لا �يُحِ
خداوند نیســــت. »و اللَّه

ونََ في  ضََلالٍٍ مُُبين؛ ظالمان در گمراهی آشــــکارند«  )لقمان/11( یــــا می‌توان گفت:  ُ ا�لِمُ
گمراهی اســــت. »ال�ظََّ

مُُوا« در دفعۀ اوّل تحقیر را به وجود 
َ
ذنََي ظََلَ

�لََّ
کید بر تحقیر اســــت؛ یعنی کلمۀ »ا مُُوا« برای تأ

َ
ذنََي ظََلَ

�لََّ
»ا تکرار

نا 
ْ
لْ نْْزََ

َ
گر در آیه ضمیرِِ »أَ کید کرد. ا مُُوا« که تکرار شد و به‌جای ضمیر قرار گرفت، تحقیر را تأ

َ
ذنََي ظََلَ

�لََّ
آورد و »ا

یرا ضمیر با صراحــــت معنای ظالم بودن را  کید بر تحقیر به وجــــود نمی‌آمد؛ ز عََلیهم...« می‌آمد، تحقیر یــــا تأ

 گرفتن اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر  در آیات دیگر نیز به فهم غرض تحقیر راهنمایی می‌کند،  نمی‌رســــاند. قرار

مانند )بقــــره/100، 145 و 171(، )انعام/1، 25، 68 و 157(، )انفال/37(، )یونس/28 و 52(، )اســــراء/53(، 

/21(، )فرقــــان/55(، )قصص/84(، )ســــبأ/8(،  )کهــــف/51 و 53(، )حــــج/44(، )مؤمــــنون/71(، )نور

)جاثیه/14(، )ق/2(، )مجادله/19(، )قیامه/5( و )مزمل/16(.

1-7-3. احترام و اهتمام به مطلب

یک معنای مجازی و پنهان کلام بیان احترام و بزرگ‌داشــــت اســــت. گاهی قرار گرفتن اسم‌ظاهر به‌جای 

هْْرََ 
نْْ شََهِِدََ مِِنْْكُُمُُ ال�شََّ َ قُُرْْآنُُ... فَمَ�

ْ
 فهِِي الْ

َ
نْْزِلَِ

ُ
ذي أُ

�لََّ
ضمیر  برای ایجاد معنای احترام اســــت. در آیۀ »شََهْْرُُ رََمََضانََ ا

يََصُُمْْه؛ در ماه رمضان قرآن نازل شــــده اســــت. هر یک از شما در ماه رمضان در حضر باشــــد، روزه بگیرد«  
ْ
فََلْ

« به‌جای ضمیر در »شََــــهِِدََه«، برای بزرگداشــــت ماه رمضان اســــت  )بقره/185( به کار رفتن کلمۀ »الشــــهر

«، الــــف و لام عهد ذکری اســــت و به »شََهْْرُُ  )بیضــــاوی، 1418ق، ج1، ص125(. الف و لام در کلمۀ »الشــــهر



ده
و تاثیر ف


 
ای گزیج

ن
ی
ا 
مس
 ظاهر
 
هب
 جای 

ض
رمی
در فهم  



رآن کق

ر
یم

57

رََمََضانََ« اشاره می‌کند )قونوى، 1422ق، ج5، ص26 وص27( اشاره به ماهی که قرآن در آن نازل شده است، 

یرا ضمیر مبهم است و در بیان  برای تعظیم اســــت؛ ولی ضمیر در »شََــــهِِدََه« این احترام را به وجود نمی‌آورد؛ ز

 گرفتن اسم‌ظاهر به‌جای ضمیر   منظور مانند اســــم‌ظاهر ظهور ندارد و معنای احترام را به وجود نمی‌آورد. قرار

در آیات دیگر نیز به فهم غرض احتــــرام راهنمایی می‌کند، مانند: )بقــــره/197 و 269(، )آل‌عمران/36، 109 و 

115(، )مائده/94(، )انفال/1(، )اســــراء/20(، )قصص/5(، )نجــــم/11 و 31(، )واقعــــه/7 ، 8، 10، 77 و 81(، 

)ملک/3(، )بلد/2(.

1-7-4. تأیید و امضاء

یک معنای مجازی کلام، تأیید یک مطلب اســــت. به کار رفتن اســــم به‌جای ضمیر گاهی برای تأیید 

 نََفْْســــي  
مْْلِِكُُ إِِ�لاََّ

َ
ي�نِّي لا أَ

 رََ�بِِّ إِِ
َ

 مــــا دامُُوا فيها... قــــالَ
ً
بََداً

َ
ها أَ

َ
ــــنْْ نََدْْخُُلَ

ل�
ا  صحّّت یک مطلب اســــت. در آیۀ »إِِ�نََّ

رْْضِِ فََلا 
َ �لْأَ
ــــتيُهُونََ يفِي ا بََعيَنَ سََنََةًً ي� رْْ

َ
ــــمْْ أَ ِ �يْهِ

َ
مََةٌٌ عََلَ �رََّ َ ا �مُحَ  فََإِِه�نَّه

َ
فاسِِــــقيَنَ * قــــالَ

ْ
قََوْْمِِ الْ

ْ
َ الْ قْْ بََيْْنََنا وََ بََ�يْنَ ــــافْْرُُ خي  ف�

َ
وََ أَ

یم تا وقتی که آنها در آنجا هســــتند... گفت: پروردگارا!  فاسِِــــقيَنَ؛ ما وارد آن شــــهر نمی‌شو
ْ
قََوْْمِِ الْ

ْ
 الْ

ىلَى
سََ عََ

ْ
تََأْ

، جدايى بيفكــــن! * خداوند فرمود: اين  من تنها اختيــــار خودم و بــــرادرم را دارم، بین ما و اين گروه گنهــــكار

بارۀ اين جمعيت  سرزمين، تا چهل سال بر آنها ممنوع اســــت؛ پيوسته در زمين ســــرگردان خواهند بود؛ و در

، غمگين مباش!« )‌مائــــده/25 و 26(. خدای تعالی با آوردن اســــم‌ظاهر به‌جــــای ضمیر ، با تکرار  گنهكار

کلمۀ »الفاســــقین« صحّّت کلام حضرت موسی ؟ع؟ در فاســــق دانستن آن قوم را تأیید نمود )طباطبایی، 

1390، ج5، ص294(. حضرت موسی ؟ع؟ به بنی‌اســــرائیل دســــتور می‌دهد که وارد شــــهر بشوند و آنها 

اطاعت نکردند و حضرت موسی ؟ع؟ آنها را فاسق نامید. فسق خروج از اطاعت و بندگی خداوند است 

)ابن‌فــــارس، 1404ق، ج4، ص502؛ فیومــــی، 1414ق، ص473(. خداوند هم در بیــــان کیفر آنها، صفت 

یهم؛ غصه آنها را 
َ
سََ عََلَ

ْ
فاسق را برای آنها به کار بُُرد و خداوند با آوردن اسم‌ظاهر به‌جای ضمیر  »فََلا تََأْ

یح و مشــــخص صحّّت نظر حضرت موسی ؟ع؟ را تأیید نمود؛ یعنی خداوند هم آنها  « به‌صورت صر نخور

یهم« اثر اســــم‌ظاهر را ندارد و اگر ضمیر به کار می‌رفت، دقیق 
َ
را فاسق دانســــت و به کار رفتن ضمیر »عََلَ

یم  کتاب هدایت  مشخص نمی‌شــــد آیا خداوند آنها را فاســــق می‌داند یا نه؛ مگر گفته شــــود چون قرآن کر

گر کلمۀ فاسق تکرار نمی‌شد و خداوند آن افراد را فاسق  است، باید اشتباه در راه هدایت را تصحیح نماید و ا

نمی‌دانست، باید کلام حضرت موسی ؟ع؟ را نقد و تصحیح می‌کرد.             
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1-7-5. تعمیم

 ِ
حََقِّ�

ْ
ا جاءََهُُمْْ بِِالْ مَّ�َ

َ
گاهی قرار گرفتن اسم‌ظاهر به‌جای ضمیر  برای بیان عمومیّّت است. در ابتدای آیۀ »فََلَ

 في  ضََلالٍٍ؛ و هنــــگامى كــــه 
نََير إِِلاَّ�َ كافِِ

ْ
ذينََ آمََنُُوا مََعََهُُ وََ اسْْتََحْْيُُوا نِِساءََهُُمْْ وََ ما كََيْْدُُ الْ

َ�
بْْناءََ الَّ

َ
وا أَ

ُ
وا اقْْتُُلُ

ُ
مِِنْْ عِِنْْدِِنا قالُ

حق را از نزد ما براى آنان آورد، گفتند: پسران كســــانى را كه همراه او )موسى( ايمان آوردهاند بكشيد و زنانشان 

/25( سخن از فرعونیان است و  يد و نيرنگ كافران جز در گمراىه )و تباىه( نيســــت« )‌غافر را زنده نگه دار

در آخر آیه ســــخن از گمراهی کافران اســــت. وقتی حضرت موسی ؟ع؟ برای هدایت فرعونیان رفت، گفتند: 

نََي«  كافِِر
ْ
»پسران همراهان موسی را بکشید«. در ادامۀ آیه گمراهی و تباهی نیرنگ کافران مطرح شد. کلمۀ »الْ

، 1410ق،  اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر  است تا تعمیم در حکم را برســــاند )کاشــــانی، 1351، ج8، ص140؛ شبر

ص442(. بعد از بیان ظلم فرعونیــــان، آنها را کافر و در گمراهــــی معرفی نمود و با آوردن اســــم‌ظاهر به‌جای 

ید هرکس مصداق کافر باشــــد در گمراهی اســــت؛ ولی چون   کرد تــــا بگو
یلّی

ضمیر  حکم در گمراه بــــودن را ک

 گرفتن  منظور از ضمیر با مرجعش مشــــخص می‌شــــود، نمی‌تواند مانند اســــم‌ظاهر عمومیّّت را برساند. قرار

اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر  در آیــــات دیگر نیز به فهم غــــرض تعمیم راهنمــــایی می‌کند، ماننــــد: )بقره/211 و 

246(، )آل‌عمــــران/75 و 76(، )یوســــف/53(، )فرقــــان/7 و 8، 22، 37(، )احزاب/13، 29(، )ســــبأ/13(، 

)فصلت/50(، )شوری/48(، )ممتحنه/13( و )ملک/28(.

1-7-6. اغراض ثانوی دیگر     

قرار گرفتن اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیــــر  در آیات دیگــــر نیز به فهم غرض ثــــانوی غیر از موارد یادشــــده 

  : راهنمایی می‌کند. از آن غرضها عبارت‌اند از

•	 معنای اختصــــاص )بیضــــاوی، 1418ق، ج5، ص49(: )مائــــده/81(، )انعــــام/1(، )یونس/11(، 

/61(؛ /71(، )غافر /10(، )زمر )یوسف/38(، )احزاب/50(، )سبأ/41(، )فاطر

•	 کید )زمخشری، 1407، ج2، ص128؛ شاه‌عبدالعظیمی، 1363، ج5، ص274(:  معنای مبالغه و تأ

 ،)53/ )انعــــام/1 و 153(، )اعــــراف/86(، )یونــــس/13(، )قصــــص/83(، )ســــبأ/17 و 41(، )زمر

)حجرات/10 و 16(، )حدید/4(، )انسان/2 و 5(؛       

•	 /19(؛ حتمی بودن مطلب، )بیضاوی، 1418ق، ج5، ص40(: ‌)زمر
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•	 ، ‌)مجادله/1(؛      معنای تبرک و طلب خیر

•	 تثبیت و جا افتــــادن مطلــــب در جــــان مخاطــــب، )جرجــــانی، 1362، ج1، ص178(: )جن/18(، 

)یونس/44(، )هود/ 68(، )حدید/ 5(. 

•	 به تعجب آوردن و مسخره کردن.

1-8. بیان حکم شرعی

بردهای قرار گرفتن اسم‌ظاهر  یم  حکم شرعی اســــت. یک مورد از کار    یکی از معارف مطرح در قرآن کر

بوط  به‌جای ضمیر  در فهم قرآن بیان حکم شرعی است. حکم شرعی عبارت است از خطاب شرع که مر

یف، 1412ق، ص41؛ موسســــۀ ‌دائرة المعارف‌ فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق  فین است )شر
ّ
به فعل مکلّ

مذهب اهل‌بیت ؟عها؟،  1387، ج3، ص356(. به آنچه كه شــــارع مقدس براى موضوع‌های مختلف اعتبار 

كرده، حكم‌شــــرعى گفته مىشــــود، مانند وجوب، حرمت، مليكت، زوجيت، پاىك، ناپاىك )ایازی، 1380، 

بوط  ص111(. در تفسیر فقهی که نوعی تفسیرموضوعی اســــت )معرفت، 1418ق، ج2، ص354( آیات مر

یم  یک منبع معتبر برای فهم حکم شرعی  فین و احکام شــــرعی توضیح داده می‌شــــود. قرآن کر
ّ
به عمل مکلّ

یح بیان نکرده اســــت، گاهی با قرار گرفتن اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر   است. حکم شــــرعی که آیه آن را صر

 
َ�

مشــــخص و به فهم منظور آیه در بیان حکم شــــرعی موردنظر خداوند کمک می‌شــــود. در آیۀ »مََنْْ يََتََوََلَّ

غالِِبُُونََ؛ كســــانى كــــه ولايــــت خدا و پيامبــــر او و افراد باايمان را 
ْ
هِِ هُُمُُ الْ ذينََ آمََنُُوا فََإِِنَّ�َ حِِزْْبََ اللَّ�َ

َ�
هُُ وََ الَّ

َ
هََ وََ رََسُُولَ اللَّ�َ

 
�لََّ

«، »مََنْْ يََتََوََ ِ
يرا حزب و جمعيّّت خدا پيروز اســــت« )‌مائده/56( منظور از »حِِزْْبََ ا��للَّهِ بپذيرند، پيروزند، ز

« به‌جای ضمیر به کار بُُرد تا وجوب پذیرش  ِ
م« نفرمود و اســــم‌ظاهر »حِِزْْبََ ا��للَّهِ « است و خداوند »إهنّه َ ا��للَّهَ

یرا آنها که ولایت خدا  ولایت خداوند و رسول خدا ؟ص؟ را بفهماند. پذیرش ولایت خداوند واجب است؛ ز

و رسول ؟ص؟ را می‌پذیرند، حزب‌اللّه هســــتند و حزب‌اللّه پیروزند )کاشــــانی، 1351، ج3، ص274( حکم 

شرعی آیه، وجوب پذیرش ولایت خداوند است. 

از تأثیر قرار گرفتن اسم‌ظاهر به‌جای ضمیر  می‌توان  به این امور اشاره کرد:           

•	 جاری مجرای مثل شدن )مراغی، بی‌تا، ص287؛ هاشمی، 1381، ص186( 
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•	 یت است )مدرس افغانی، 1362، ج5،  کید و تقو جاری مجرای مَثَل شدن نوعی اطناب و ســــبب تأ

ص327(، مانند )بقره/176(، ) توبه/921(، ) نحل/111(، ) احزاب/39(، ) زخرف/8(، ) نجم/28( و 

)تغابن/4 و 8(.     

•	  اســــتفاده از معنای وصــــی اســــم )ابن‌عربشــــاه، بی‌تــــا، ج1، ص412(، مانند: )اعــــراف/157( و 

).61/ )حجر
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نتیجه‌گیری � 
، یک مصداق خلاف مقتضای‌ظاهرحال است.  1. قرار گرفتن اسم‌ظاهر  به‌جای ضمیر

2. تعدادی از غــــرض و تأثیرهای قرار گرفتن اســــم‌ظاهر به‌جــــای ضمیر  در پژوهشهــــای دیگر در این 

یر مجموعه عنوان غرض‌ثانوی ذکر شــــده اســــت؛ پس تعداد تأثیر و غرض‌ قرار گرفتن اســــم‌ظاهر  پژوهش ز

به‌جای ضمیر  در این پژوهش با تعداد غرض در دیگر پژوهشها تفاوت دارد.

3. گاهی در یک مورد و مصداق از قرار گرفتن اسم‌ظاهر به‌جای ضمیر  چند غرض و انگیزه با هم، مانند 

ت و تعظیم، جمع می‌شود.
ّ
بیان علّ

 انگیزههــــای بلاغی؛ یعنی 
ً
4. غرضهای بیان شــــده برای قرار گرفتن اســــم‌ظاهر  به‌جای ضمیــــر غالباً

غرض‌ثانوی هستند.

یم  دست یافته‌اند، مانند  5. مفسّّران با دقّّت به موارد قرار گرفتن اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر  به فهم قرآن کر

یژگی  ت، رفع اشتباه در فهم آیه، بیان و
ّ
تعیین مصداق کلمه عامّّ مطرح در آیه، تعیین نوع صرفی کلمه، بیان علّ

، احتــــرام، تأیید، تعمیم، بیان  یخی، بیان غرض‌ثــــانوی؛ یعنی معنای‌مجازی مانند: تهدید، تحقیر یک واقعه‌تار

حکم‌ شرعی.        

ت مطلب آیه مشــــخص می‌شــــود و چون هدف 
ّ
ینی   اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر ، علّ 6. در آیاتی با جایگز

ت ابزاری است که بر امکان تحقّّق 
ّ
خداوند از کلامش فقط خبر دادن به علت مطلب نیســــت؛ بلکه بیان علّ

گاهی از امــــکان تحقّّق فعل خداوند و  کید می‌کنــــد. درنتیجه، آ فعل خداوند یا بر انجــــام وظیفه و ترک گناه تأ

کید، هدایت‌گری آیه بر جان مخاطب بیشتر می‌شود.        تأ

 7. از آن جایی که ضمیر به‌تنهایی مبهم اســــت و معنای آن با مرجعش کامل می گردد، تأثیر اسم‌ظاهر را 

 ذهن 
ً
ندارد. ضمیر نمی‌تواند معنای لغوی و معنای حقیقی و مجازی مرجع‌اش را مانند اسم‌ظاهر بفهماند. غالباً

، از توجّّه دقیق به معنای لغوی و  مخاطب در جســــتجو از مرجع ضمیر برای فهمیدن منظور و مصداق ضمیر

معنای حقیقی یا مجازی آن مرجع غافل می‌شود و به مرجع ضمیر فقط برای رفع ابهام ضمیر دقّّت می‌کند.  

8. لفظ جلالۀ »اللّه« که به‌معنای وجود مقدسی است و دارای همه صفات کمال است، در آیاتی به‌جای 
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ینی   اسم‌ظاهر جای ضمیر را به وجود می‌آورد.  ت یا تأثیر دیگر از جایگز
ّ
ضمیر قرار گرفته و علّ

9. تأثیر و غرض قرار گرفتن اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر با ایــــن عوامل به وجود می‌آیــــد : 1.  معنای لغوی 

م یا اسم‌اشاره و 
َ
ین(؛ 2. ابزار بودن مانند عََلَ ،  مانند کلمۀ »رسول« و اسمهای مشتق )صاحب، کافر اسم‌ظاهر

اسم‌موصول برای ایجاد غرض‌ثانوی؛ برای مثال، اسم‌اشاره که برای اشاره به نزدیک یا دور یا مکان وضع شده 

اســــت، ابزاری برای ایجاد غرض‌ثانوی است و هدف‌ثانوی از اسم‌اشــــاره فهماندن معانی دیگر است، مانند 

یادی از  تعظیم یا تحقیر یا دقّّت به نادان بودن مخاطب که در علم‌معانی این مطالب مطرح می گردد. قسمت ز

مطالب علم‌معانی از علوم‌بلاغی طرح غرض‌ثانوی معرفه و نکره و ذکر و حذف و... است؛ 3. بیان جنس و 

یژگی های واژه باشد.   عام بودن از و
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دوفصلنامه علمی جستارهای ادب عربی

مقاله پژوهشی

لی در افعال هم‌ ‌ریشۀ ثلاثی مزید )با تمرکز بر افعال پرکاربرد( تحلیل صرفی- معناشناختیِِ وجوهِِ افتراقِِ دلا

علی اکبری1 
ابراهیم ایزانلو2 
مهدی رضایی3

چکیده � 
ید امری پذیرفته‌شده است؛ اما دقت در  در دانش صرف، اشتراک معنایی میان برخی ابواب مشــــهور ثلاثی مز
یم، نشــــان می‌دهد که انتخاب هر باب با هدف افادۀ ظرایف  کاربست این افعال در متون فصیحی همچون قرآن کر
معنایی متمایزی صورت گرفته است و ترادفی در میان آنها برقرار نیست. مسئلۀ اصلی پژوهش این است که با وجود 
یشــــه در ابواب مختلف وجود دارد؟.  اشتراک ظاهری در نام معنا، چه وجوه افتراقِِ دلالی و کارکردی میان افعال هم‌ر
پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با اســــتناد به منابع کتابخانــــه‌ای )لغوی، ادبی و تفــــسیری(، ضمن گذر از 
یف اولیۀ صرفی، بــــه واکاوی لایههای معنایی پنهــــان و کارکردهای دقیق این ابواب پرداخته اســــت. یافتههای  تعار
 به‌معنای یکسانِیِ دلالت نیست، چنان‌که در معنای »مبالغه«، 

ً
پژوهش حاکی از آن است که اشتراک در نام معنا، لزوماً

میان ابواب مختلف، سلسله‌مراتب شدت و ضعف )اعم و اخص( برقرار است. در معنای »مطاوعه«، برخلاف نگاه 
ف 

ّ
ینی و بدون اختیار دارد، در حالی که این معنا در باب افتعال با نوعی تکلّ رایج، باب انفعال دلالت بر پذیرش تکو

و اختیار همراه است. همچنین تحلیل‌های جستار نشان می‌دهد که »مشارکت« در ابواب مفاعله، تفاعل و افتعال 
، باب  ف« نیز

ّ
یه بودنِِ عاملیت( متفاوت اســــت. در معنای »تکلّ یــــه یا دوسو ین )یک‌سو

َ
ازمنظرِِ نحوۀ دخالت فاعلَ

 در معنای 
ً
تفاعل بیشتر برای تظاهر )بدون رغبت قلبی( و باب تفعّّل برای تحمل همراه با رغبت به کار می‌رود. نهایتاً
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، معانی مشترک، ترادف. ید، ابواب مشهور واژگان کلیدی:  افتراق معانی، ثلاثی مز

مقدمه � 
 تغییرات لفظی که در واژگان عربی صورت می‌پذیرد، اغلب به دو هدف انجام می‌شــــود: 1. ســــهولت در 

تلفظ، مانند قواعد اعلال، ادغــــام و تخفیف همزه؛ 2. ایجــــاد معنایی جدید، ماننــــد صیغههای فعل ماضی، 

ین اهــــدافی که برای دانش صرف  ید )ابن‌جنی، بی‌تــــا، ج1، مقدمه(. یکی از اصلی‌تر ، ابواب مز مضارع و امر

درنظر گرفته شده است، مورد دوم است، یعنی شناسایی تغییراتی واژگانی که تغییرات معنایی را نیز درپی دارد؛ 

بان عربی باعث به‌وجود آمدنِِ تغییر در معنای کلام می‌شود و چه‌بسا  ین تغییر لفظی در ز چراکه کوچک‌تر

بان است.  یژگی یادشده، نشان‌دهندۀ دقت موجود در این ز ینده را به‌کلی مخالف نشان دهد. و مراد گو

ید هستند که با توجه به   ازجمله تغییرات لفظی که سبب تحولات معنایی می‌شوند، ابواب مشهور ثلاثی مز

یشۀ واژه به هرکدام از وزنهای آن، معنا نیز به‌تناسب متفاوت می‌شود. هنگامی ‌که معانی ابواب ملاحظه  ورود ر

می‌شود، دانسته خواهد شد که برخی از معانی در چند باب، مشترک و یکسان هستند؛ به‌عنوان مثال، یکی از 

ید »مطاوعه« است که در سه باب »انفعال«، »افتعال« و »تفعّّل« کاربرد دارد. مطاوعه سبکی  معانی ابواب مز

معنایی است که در ابواب سه‌گانۀ یادشده به کار گرفته شده است )حسن عباس، بی‌تا، ص45(.

یم درک می‌شود  ، معنای مطاوعه در هرکدام از سه باب یکسان است؛ اما با توجه ‌به آیات قرآن کر در ظاهر

که خداوند ؟ج؟ از معنای مطاوعه، با اســــلوبهای مختلف و در ابواب گوناگون اســــتفاده نموده است. ازاین‌رو، 

یسندگان برآن‌اند تا با استفاده از منابع مختلف به بازشناسی اسباب و دلایل اختلاف معانی مشترک در ابواب  نو

، با به‌کارگیری کتابهای صرفی، فرهنگ ‌واژگانی و تفسیری تلاش می‌شود تا  ید بپردازند. در این مسیر ثلاثی مز

منشأ اختلافات، شناسایی شود و غرض آن برای مخاطب تا حد امکان روشن گردد.

پیشینۀ پژوهش

ینه در  ید و تحولات معنایی ناشی از تغییر ساختار کلمه، سابقه‌ای دیر بحث پیرامون معانی ابواب ثلاثی مز

یه، ابن‌جنی و ابوهلال عسکری  ، علمای صرف و لغت همچون سیبو سنت زبان‌شناسی عربی دارد. از دیرباز

یده‌اند که تغییر در  کید ورز در آثار بنیادین خود به بررسی دقیق معانی این ابواب پرداخته‌اند و بــــر این نکته تأ

بنای کلمه، منجر به تغییر در معنای آن می‌شــــود. در دوران معاصر نیز پژوهشــــگران و زبان‌شناسان در قالب 
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یح کاربردهای ابواب مشهور و معانی عام آنها )نظیر مبالغه،  کتب دستور زبان و مقالات معناشناسی، به تشر

مشارکت و مطاوعه( پرداخته‌اند و تلاش کرده‌اند تا جایگاه هر باب  را  در نظام اشتقاقی زبان عربی تبیین کنند.

یژه بر »نقاط اشتراک معنایی« و  با این‌حال، وجه تمایز جســــتارِِ کنونی با پژوهشهای پیشین، در تمرکز و

ید و تأثیر ساختار  بارۀ معانی ابواب ثلاثی مز »واکاوی ظرایف دلالی در محورهای مشــــترک« اســــت. بحث در

یسنده  بی دارد؛ اما با این حال، نو بان‌شــــناسی عر ینه در سنت ز صرفی بر تحولات معنایی آنها، سابقه‌ای دیر

یکرد به بحث و بررسی معانی   با این رو
ً
پس از جست‌وجو در منابع مختلف، پژوهشی را نیافته اســــت که دقیقاً

مشترک پرداخته باشد. در یک نگاه کلی، می‌توان مطالعات پیشین را به دو دسته تقسیم کرد: 

•	 یک از ابواب  یه در »الکتاب« برای اولین بار به معــــانی اصلی هر منابع متقدم: از میان ادبا، ســــیبو

یادة المعانی«   علی ز
ّ

یادة المبنی تدل ، قاعدۀ »ز ید اشاره کرده اســــت. در کتاب »الخصائص« نیز مز

به‌تفصیل تبیین شده اســــت. در کتاب »الفروق فی اللغة« تفاوته‌ا میان الفاظِ به‌ظاهر مترادف، 

ید مورد بحث و بررسی قرار نگرفته اســــت.  واکاوی شــــده؛ اما به‌تفصیل، تک‌تکِ ابواب ثــــاثی مز

« نیز به‌صورت  یر یر و التنو مفسرانی همچون زمخشــــری در »الکشــــاف« و ابن‌عاشــــور در »التحر

کاربردی در تفسیر آیات قرآن تفاوته‌ای دلالی ابواب مختلف را به‌شکل پراکنده گوشزد کرده‌اند.

•	 : در این دوره، پژوهشــــگران به دو شــــیوه بــــه این موضوع پرداخته‌انــــد: گروهی مانند  منابع معاصر

استرآبادی در »شرح شافیه«، حملاوی در »شــــذا العرف«، غلائینی در »جامع الدروس العربیة« 

یکردی آموزشی و توصیفی داشته‌اند و به ذکر معانی کلی هر باب  و طباطبایی در »صرف ساده«، رو

یم« و سامرائی  یدة العامّة فی القرآن الکر بسنده کرده‌اند. گروهی دیگر مانند حســــان در »الصیغة المز

یم، کارکردهای بلاغی  در »الصرف العربی: أحکام و معانٍ«، گامی فراتر نهاده‌اند و با تمرکز بر قرآن کر

 به یک یا دو باب محدود بوده‌ 
ً
و معنایی برخی ابواب را بررسی کرده‌اند؛ اما دامنۀ کار آنه‌ا نیز غالبــــا

است و مقایسۀ نظام‌مند همۀ ابواب در یک محور معنایی مشترک را پوشش نداده‌اند. 

 به ذکر معانی مســــتقل یا مشترک ابواب بسنده می‌کنند، این پژوهش 
ً
برخلاف بسیاری از منابع که غالباً

یکردی توصیفی ـ تحلیلی و با تمرکز بر کاربردهای قرآنی، می‌کوشــــد تا اثبات کند که اشتراک در »نامِِ معنا«  با رو

یف اولیه، به   به معنای همســــانی کارکرد آنها نیســــت. این مقاله به‌جای تکرار تعار
ً
میان ابواب مختلف، لزوماً

بررسی سلسله‌مراتب شدت و ضعف، میزان اختیار فاعل و لایههای پنهان معنایی می‌پردازد که موجب ترجیح 
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یشۀ خود در سیاقهای خاص کلامی می‌شود. یک باب بر باب هم‌ر

1. چارچوب نظری جستار

یکردی که در آن، معنای هر واحد زبانی   پژوهش حاضر بر مبنای تحلیل مؤلفه‌ای معنا استوار است؛ رو

یف میــــان واحدهای به‌ظاهر  یه می‌شــــود تا تفاوتهای ظر به مجموعه‌ای از مؤلفههــــای معنایِیِ متمایز تجز

یشه‌ای کهن  بی، ر بان‌شناسی عر یکرد در سنت ز ، 1388، ص۱۰۸-۱۱۴(. این رو مترادف آشــــکار گردد )پالمر

دارد و در آثار متقدمانی چون ابوهلال عســــکری در »الفروق فی اللغة« به‌صورت کاربردی تجلی یافته است 

)عسکری، 1400ق، ج۱، صص۱۵-۱۳(.

یادة المعانی« اســــت؛ قاعده‌ای که   علی ز
ّ

یادة المبــــانی تدلّ ، اصل »ز مبنای صرفی - دلالی این جســــتار

براســــاسِِ آن، هرگونه افزایش در ســــاختار صوری کلمه )مبنا(، حامل افزایش یا تغییــــر در معنا خواهد بود. 

بی دانســــته  بان عر یژگیهای بنیادین ز ابن‌جینّی این اصل را در الخصائص به‌تفصیــــل تبیین کرده و آن را از و

یه نیز پیش‌تر در الکتاب به‌تناســــب، میان ابنیه و معانی اشاره  ، بی‌تا، ج۲، ص۱۵۲(. سیبو اســــت )ابن‌جینّی

یه، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۱(. کرده است )سیبو

بارۀ مســــئلۀ ترادف، دو موضعِِ عمده در میان دانشــــمندان وجود دارد: گروهی تــــرادف کامل را ممکن   در

، که این پژوهش بر مبنای دیدگاه ایشــــان استوار اســــت، معتقدند هیچ دو لفظی  دانســــته‌اند؛ اما گروه دیگر

 تفاوت در معنا را به دنبال دارد. ابوهلال عســــکری از 
ً
معنای کاملاً یکســــانی ندارند و تفاوت در لفظ، لزوماً

پیشگامان این دیدگاه بوده اســــت )عســــکری، 1400ق، ج۱، ص۱۳( و سیوطی نیز در المزهر اقوال موافقان و 

مخالفان ترادف را گردآوری کرده است )سیوطی، ۱۴۱۸ق، ج۱، صص۴۰۵-۴۰۰(.

ید )مبالغــــه، مطاوعه،  بر این اســــاس، فرضیــــۀ پژوهش آن اســــت که معانی مشــــترک ابــــواب ثلاثی مز

ف و صیرورت و...( علی‌رغم اشتراک ظاهری در نام‌معنا، دارای تفاوتهای دلالی نظام‌مندی 
ّ
مشارکت، تکلّ

هستند که از ساختار صرفی هر باب ناشی می‌شود.

2. بیان مسئله 

بــــان عربی که  یژه در بســــتر ز بحث پیــــرامون رابطۀ میان »ســــاختار لفظــــی« و »محتــــوای معنایی«، به‌و



حلیت
ل
 صر
ی- معناشناف



تخ
ِ وجوی

 ِه
افترا

ِق
ل د
لی در افعال هم ریشۀ ا








 لث
اثی مزی

  د
)با تم

ر
 کز

 بر
عاف
ال 
پ

رکا
برر



71

بان‌شناســــان و مفســــران بوده اســــت  از نظام اشــــتقاقی غنی و دقیقی برخوردار اســــت، همواره کانون توجه ز

یشــــه‌ای کــــه در ابواب مختلف  )جرجــــانی،1992م، ص87؛ ابن فــــارس، ص33(. در مواجهه با افعال هم‌ر

 
ً
ید به کار رفته‌اند، این پرســــش اســــاسی مطرح می‌شــــود که آیا تفاوت در هیئــــت و وزن کلمه، لزوماً ثلاثی مز

بازتاب‌دهندۀ تمایز در معناست یا اینکه می‌توان قائل به هم‌معنایی و ترادف کامل میان این ابواب شد؟ پاسخ 

یخ علوم ادبی  یکرد نظری کلان پیرامون مســــئلۀ »ترادف« در تار به این پرسش، منجر به شــــکل‌گیری دو رو

شده است که تبیین آنها، پیش‌نیاز ورود به تحلیلهای معناشناختی این پژوهش است.

برخی از دانشمندان این مبنا را پذیرفته‌اند که هیچ‌ تفاوتی میان الفاظ مشترک وجود ندارد. براساسِِ این 

« و »جمع« وجود نــــدارد. ازنظرِِ این گروه، نیازی به بررسی اختلافات معنایی 
ّ

دیدگاه، تفاوتی میان دو واژۀ »کلّ

در معانی مشترک ابواب نیست و تمامی آن معانی در ابواب گوناگون، در مفهوم خود تفاوتی با یکدیگر ندارند. 

پیش‌فرض دیدگاه یادشده آن است که واضع لغتْْ طبیعت بشر باشــــد. مبنای مذکور را دانشمندان اصولی 

، 1392، ص26(.  پذیرفته‌اند )مظفر
ً
شیعه نیز غالباً

اما گروهی دیگر از علما این مبنا را  ناپســــند دانسته‌‌اند و دلیلی را مقبول شمــــرده‌اند که براساسِِ آن و به‌علت 

تغییر در الفاظ، معنا نیز به تغییر دچار می‌شود. برای مثال ابوهلال عسکری در کتابش این‌گونه بیان می‌کند:

 لكان الثاني فضلا لا يحتاج إليه: همانا هر کدام 
الّا

إ  واحد منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخر و
ّ

»فإنّّ لّك

از دو اسم معنایی را غیر از معنای دیگری می‌رساند، )چراکه( در غیر این‌صورت اسم دوم اسمی زائده خواهد 

بود که نیازی به آن نیست«  )عسکری، 1400ق،  ج1، ص13(.

ابوهلال در ادامۀ کلام خودش به یک دلیل عقلی استناد کرده که براساسِِ آن، واضع لغت خداوند ؟ج؟ 

است. خلاصۀ استدلال وی از این قرار است: »اسم« واژه‌ای اســــت برای اشاره به مسمّّای خود و زمانی که 

تی‌ که به شیء مذکورِِ شناخته‌شده دو  به‌وسیلۀ اسم به چیزی اشاره شود، آن شیء شناخته می‌شود. در صور

یا کاری لغو و بیهوده انجام شده اســــت، در حالی ‌که خداوند ؟ج؟ که خود واضع  بار یا سه ‌بار اشاره شــــود، گو

لغت است، حکیم مطلق است و کاری را بدون حکمت انجام نمی‌دهد؛ بنابراین اگر به اسمی مترادف آن عطف 

شــــود، لفظ دوم باید دارای معنایی جدید باشــــد و اگر برای یک معنا چند لفظ وضع شــــده، این الفاظ باید 

یک از آنها برخلاف مفهوم دیگری باشد؛ در غیر این  با یکدیگر تفاوت معنایی داشــــته باشــــند و مفهوم هر

صورت، لفظ دوم بدون فایده است و نیازی به آن نیست )همان، ص13 و 14(.
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 البته بنابر دیدگاه دانشمندان یادشده، اگر احراز شود که دلیل وجود واژگان گوناگون برای معنایی یگانه، 

یک از این الفاظ در لغت و لهجه‌ای خاص و جداگانه‌ اســــت، نبایــــد به‌دنبال تفاوت معنایی بود و  وجود هر

درنتیجه این اختلافِِ الفاظ به حکمت خداوند ؟ج؟ خللی وارد نمی‌کند و ناپسند شمرده نمی‌شود:

 أن يجي ء ذلك في لغتين... فمحال 
الّا

 بمعنى واحد، كما لا كيونان على بناء واحد إ
َ

 وأفعََلَ
َ

»ولا يجوز أن كيون فََعََلَ

 به یک معنا باشــــند، ‌چنانکه هر 
َ

 و أفعََلَ
َ

أن يختلف اللفظان و المعنى واحد: روا نیســــت که )دو باب مانند( فََعََلَ

یش )مختلف( به کار رفته باشند... بنابراین محال  کدام‌شان دارای ساختاری متفاوت هستند، مگر آن‌که در دو گو

است که واژگان مختلف باشند؛ اما معنا یکسان باشد« )عسکری، 1400ق،  ج1، ص15(.

 براین‌اساس، در ابتدا باید این مسئله احراز شود که دلیل تفاوت الفاظ وجود لغات گوناگون است؛ در 

غیر این ‌صورت، باید تفاوت معنا را پذیرفت که خلاف ادعای ایشان است )همان(.

یادة   علی ز
ّ

یادة المبانی تدلّ شاهدی که برای اثبات این مبنا از آن بهره گرفته شده است، قاعدۀ پرکاربرد »ز

یاد شدن الفاظ بدون سبب نیســــت؛ بلکه این فزونی در مبانی و تعداد  المعانی« است؛ به این معنا که کم‌وز

کید معنــــای آن نیز دلالت دارد؛ همان چیزی کــــه از آن به »اختلاف معنایی« یاد  یادت یا تأ حروف الفاظ بر ز

می‌شود )ابن‌یعیش، 1422ق، ج4، ص417؛ ابن‌جنی، بی‌تا، ج3، ص265(.

 در حالی که حتی اگر واضع الفاظ، طبیعت بشر دانسته شود و نه خداوند ؟ج؟، باز می‌توان گفت که بین 

یرا این‌گونه می‌نماید که پروردگار ؟ج؟ در   دارای اشتراک هستند، تفاوت وجود دارد؛ ز
ً
معانی الفاظی که ظاهراً

یش از دو واژه برای بیان معنایی یکسان  یفۀ قرآن و در مقام اســــتفاده از واژگان برای انتقال مراد خو آیات شر

استفاده کرده است، در حالی که حکمت خداوند اقتضا می‌کند غرضی در این تغییر و جابه‌جایی نهفته باشد.

 بر این ‌اســــاس، در صورتی که اختلاف معنایی میان این‌گونه الفاظ پذیرفته شود، باید به دو سؤال کلی 

مطرح در این زمینه پاسخ داد:

1. اختلافات معنایی میان معانی مترادف و مشترک چیست؟

ید، این اشتراک معنایی وجود دارد؟ 2. در کدام یک از ابواب ثلاثی مز

 بنابراین، فرضیۀ پژوهش حاضر آن اســــت که اشــــتراک ظاهری در نام معنا میان ابــــواب مختلف ثلاثی 
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ید همچون مبالغه، مطاوعه، مشــــارکت به‌معنای یکســــان بودنِِ دلالت این ابواب نیست؛ بلکه هر باب،  مز

متناسب با ساختار صرفی و حروف زائد خود، لایههای معنایی متمایزی را افاده می‌کند که کاربست آنها را در 

یم، توجیه‌پذیر می‌سازد. یژه در متون فصیحی چون قرآن کر سیاقهای مختلف کلامی، به‌و

کات معنایی موجود در ابواب مختلف 3. اشترا

یک از معانی ممکن است در ابواب مختلفی کاربرد داشته باشند. برای مثال، معنای مشارکت در سه باب   هر

ید مشترک‌اند؟ »مفاعله«، »افتعال« و »تفاعل« به کار رفته است؛ اما این معانی در کدام‌یک از ابواب ثلاثی مز

ید را برد«؛ باب تفعیل،  : بکــــر ز
ً
یداً ید رفت؛ أذهََبََ بکرٌٌ ز یدٌٌ: ز الف( تعدیه: باب افعال، مانند »ذََهََــــبََ ز

ید را خوشــــحال نمود«؛ باب مفاعله، مانند »بََعُُدََ  : بکر ز
ً
یداً حََّ�رَّ بکرٌٌ ز ید خوشحال شــــد؛ فََ یدٌٌ: ز مانند »فََرِحََِ ز

ــــه: جانشین او گردید؛  ف�
َ
ید را دور کرد«؛ باب اســــتفعال، مانند »خََلَ : بکر ز

ً
یداً ید دور شــــد؛ بََاعََدََ بکرٌٌ ز یدٌٌ: ز ز

ید«. فََه: او را به جانشینی برگز
َ
استََخلَ

زََت المرأةُُ:  ب( صیرورت: باب افعال، مانند »أقفََرََت الأرضُُ: زمین بایر شــــد«؛ باب تفعیــــل، مانند »عََ�جََّ

ت  َ زن کهنسال شد«؛ باب مفاعله، مانند »عََافََاک الُلّهُ ؟ج؟: خداوند شفایت دهد«؛ باب تفعّّل، مانند »تََأیَّمَ��

: شب سیاه گشت«؛ باب استفعال، مانند »استََحجََرََ 
ُ

یلُ
َ
الَمَرأةُُ: زن بیوه گردید«؛ باب افعلال، مانند »أسوََ�دََّ اللَ

الطِِیُنُ: گل تبدیل به سنگ شد«.

کید: باب افعال، مانند »وََیفَی بِِعََهدِِهِِ: به پیمانش وفا کرد؛ أویفَی بِِعََهدِِهِِ: همانا به پیمانش وفا   ج( مبالغه و تأ

طََ: بسیار کوتاهی کــــرد«؛ باب مفاعله، مانند »جََهََدََ: تلاش  کرد«؛ باب تفعیل، مانند »فََرََطََ: کوتاهی کرد؛ فََ�رََّ

یــــد را کشیدم؛ اجتََذََبتُُ رداءََ  یدٍٍ: عبای ز کرد؛ جاهََدََ: تلاش بسیار کرد«؛ باب افتعال، مانند »جََذََبتُُ رداءََ ز

ــــمََ: همانــــا لبخندی زد«؛ باب  ید را کشیدم«؛ باب تفعّّل، مانند »بََسََــــمََ: لبخندی زد؛ تََب�سََّ یدٍٍ: همانا عبای ز ز

 الُلّهُ ؟ج؟: همانا خداوند بلندمرتبه است«؛ باب 
یلَی

 الُلّهُ ؟ج؟: خداوند بلندمرتبه است؛ تََعا
الَا

تفاعل، مانند »عََ

: همانا آرام  : آرام گرفت؛ استََق�رََّ افعلال، مانند »احَمَ�رََّ الحدیدُُ: آهن کاملا سرخ شد«؛ باب استفعال، مانند »قََ�رََّ

گرفت«؛ باب افعیلال، مانند »احَمَا�رََّ الَحَدِِیدُُ: آهن کاملا سرخ شد«.

: ظرف را واژگون ســــاخت، پس واژگون شــــد«؛ باب  کََ�بََّ ــــ�بََّ الإناءََ فأ د( مطاوعه: بــــاب افعال، مانند »ک�

عتُُ الناسََ فََاجتََمََعُُوا: مردم را جمع کردم، پس گرد هم آمدند«؛ باب انفعال، مانند »کََسّّرتُُ  َ افتعال، مانند »�جَمَ
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بََ: او را ادب کردم، پس ادب  : کوزه را شکستم، پس شکست«؛ باب تفعّّل، مانند »أدّّبتُُهُُ فََتََأ�دََّ الکُُوزََ فََانکََسََرََ

ةََ فََاستََبانََت: مسئله را توضیح داد، پس روشن شد«.
َ
شد«؛ باب استفعال، مانند »أبََانََ الَمَسألَ

ید را بخیل یافتم«؛ باب اســــتفعال،  : ز
ً
یداً هـ( مفعول را دارای صفتی یافتن: باب افعــــال، مانند »أبَخَلتُُ ز

مانند »استََعظََمتُُ الَلّهَ ؟ج؟: خداوند را بزرگ یافتم«.

( ســــلب: باب افعال، ماننــــد »أعجََمتُُ الکتــــابََ: ابهام کتاب را برطــــرف کردم«، بــــاب تفعیل، مانند  و

دتُُ الشاةََ: پوست گوسفند را  کندم«.
�لََّ
»جََ

یادی مردند«؛ باب مفاعله، مانند »نََاعََمََ الُلّهُ  ؟ج؟  : شــــتران ز
ُ

تََت الآبالُ : باب تفعیل، مانند »مََ�وََّ ( تکثیر ز

یاد کند«. : خداوند نعمت فلانی را ز
ً
فلاناً

ید و بکر باهــــم زد و خورد کردند«؛ باب افتعال،  : ز
ً
یدٌٌ بکراً ح( مشــــارکت: باب مفاعله، مانند »ضارََبََ ز

ید  : ز یدٌٌ و بکرٌٌ ید و بکر بایکدیگر دشمنی کردند«؛ باب تفاعل، مانند »تََضارََبََ ز : ز یدٌٌ و بکرٌٌ مانند »اختََصََمََ ز

و بکر باهم زدوخورد کردند«.

ید را به  : ز
ً
یــــداً ید نان پخت«؛ بــــاب تفعّّل، مانند »تََبََی�نَّی ز یدٌٌ: ز ــــزََ ز اذ: باب افتعال، مانند »اختََب�

ختّخ
ط( ا

فرزندی گرفت«؛ باب استفعال، مانند »استََوقََدََ: هیزم فراهم کرد«.

ید از بکر درخواســــت کوشــــش کرد«؛ باب تفعّّل، مانند  : ز
ً
یدٌٌ بکراً ی( طلب: باب افتعال، مانند »اکتََ�دََّ ز

ــــرُُ الَلّهَ ؟ج؟: از خداوند  زتُُ الوعدََ: وفای به وعده را خواســــتار شــــدم«؛ باب اســــتفعال، مانند »أستََغف� »تََنََ�جََّ

درخواست آمرزش دارم«.

عََ: به‌ســــختی از خود شجاعت نشــــان داد«، باب تفاعل، مانند  ف: باب تفعّّل، مانند »تََشََــــ�جََّ
ّ
ک( تکلّ

: به سختی از خود جرأت نشان داد« 
َ
أَ یه زد«، باب اســــتفعال، مانند »استََجرََ »تََبََاکََی: به زحمت خود را به گر

 )طباطبایی، صص158 - 181(.

4. معنای مبالغه

یشــــۀ معنایی به دو باب مختلف می‌رود و معنای هردو باب یکسان است، لکن  گفته شد که گاهی یک ر

پس از دقت‌نظر این نتیجه به دســــت می‌آید که آن دو تقارن معنایی دارند و معنایشان همانند نیست؛ اما آن 
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تفاوت معنایی چیست؟ 

 یکی از آن دو باب اعمّّ و دیگری 
ً
یشــــه به چند باب برود و معنای آنها یکسان باشــــد، قطعاً هرگاه یک ر

اخصّّ اســــت. با توجه ‌به‌عنوانِِ این مبحث، مراد از اعمّّ، اعــــمّّ از مبالغه و غیرمبالغه اســــت. مراد از اخصّّ 

کید را دربر  ، تأ نیز خصوص مبالغه اســــت که تمامی موارد مبالغه ازجمله کیفیت، کمّّیت، طولانی بــــودن، تکرار

خواهد گرفت. 

 درنتیجه، فعل اخصّّ مبالغه بیشــــتری نســــبت‌به فعل اعمّّ دارد، چراکه فعلِِ اخصّّ نــــصّّ در مبالغه و 

یح در آن است؛ اما فعل اعمّّ صراحت در مبالغه ندارد. بر این ‌اساس، اگر در جمله‌ای فعل اخصّّ به کار  تصر

برده شود، همانا از آن اراده مبالغه شده اســــت؛ اما اگر در همان عبارت از فعل اعمّّ استفاده شود، نمی‌توان به 

یرا همان‌طور که احتمال مبالغه وجود دارد، احتمال  ینده بوده است؛ ز صراحت پذیرفت که مبالغه موردنظر گو

«، باوجوِدِ احتمال، استدلال باطل 
ُ

 الاســــتدلالُ
َ

 بطََلَ
ُ

غیر آن نیز موجود اســــت و درنتیجه »إذا جاءََ الاحتمالُ

خواهد بود. 

اما چه ابوابی دارای مبالغه بیشتر نسبت‌به دیگر ابواب هستند؟ 

 برای »تعدیه« و وقوع دفعیِِ 
ً
1. باب مفاعله، مبالغۀ شدیدتری نسبت‌به باب افعال دارد. باب افعال غالباً

«، »تلاش« و »مشارکت« دلالت دارد. وجود الف در  فعل به‌کار می‌رود، در حالی که باب مفاعله بر »استمرار

مفاعله )فزونی بنا( و معنای تداوم در آن، دلالت بر مبالغه و شدت بیشتری نسبت‌به وقوع ساده فعل در باب 

یه، ۱۴۰۸ق،  ج ۴، ص۵۹(. افعال دارد )حسّّون، 2008م، ص۳؛ سیبو

 برای تکثیر وضع شده 
ً
2. باب تفعیل مبالغۀ شــــدیدتری نسبت‌به باب مفاعله دارد. باب تفعیل اساســــاً

 بر تکرار و شدت دلالت می‌کند که از معنای مشارکت 
ً
است. تکرار حرف عین‌الفعل در ساختار آن، صراحتاً

در باب مفاعله قوی‌تر است )استرآبادی، بی‌تاف ج۱، ص۹۴؛ حسّّون، 2008م، ص۳(.

3. باب تفاعل مبالغه شـــــدیدتری نسبت‌به باب مفاعله دارد. باب تفاعل دارای یک حرف زائد بیشتر 

)ت( نســــبت‌به باب مفاعله اســــت. طبق قاعدۀ ابن‌جنی، افزایش حروف منجر به افزایش معنا می‌شــــود. 

یج« را نیز می‌رساند که لایههای معنایی بیشتری  « یا »تدر همچنین تفاعل علاوه‌بر مشارکت، معنای »تظاهر

نسبت‌به مفاعله دارد )ابن‌جنی، بی‌تا، ج۲، ص۱۵۲؛ حسّّون، 2008م، ص۳(.
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 4. باب افتعال مبالغۀ شدیدتری نسبت‌به باب تفاعل دارد. باب افتعال دلالت بر تلاش و کوشش برای 

 تظاهر 
ً
پذیری درونی دارد. این در حالی است که تفاعل ممکن است صرفاً به‌دست آوردنِِ حالت فعل، و تأثیر

باشد، افتعال نشــــان‌دهندۀ »اجتهاد« و کوشش واقعی فاعل در انجام فعل اســــت که مبالغۀ کیفی بیشتری را 

می‌رساند )زمخشری، 1407ق، ج۲، ص۴۸۸؛ حسّّون، 2008م، ص۳(.

 برای مطاوعه است و 
ً
5. باب افتعال مبالغۀ شــــدیدتری نســــبت‌به باب انفعال دارد. باب انفعال صرفاً

جنبۀ انفعالی و پذیرش محض دارد )مانند شکستن شیشه(؛ اما باب افتعال علاوه‌بر پذیرش، همراه با نوعی 

، تصرف و کوشــــش ازسوی فاعل اســــت. فعل اختیاری و همراه با کوشــــش )افتعال(، قوی‌تر از فعل  اختیار

پذیرشی محض )انفعال( است )مصطفوی، 1368، ج ۸، ص۲۳۷؛ حسّّون، 2008م، ص۳(.

ف و به رنج انداختن 
ّ
6. باب تفعّّل مبالغۀ شدیدتری نسبت‌به باب افتعال دارد. باب تفعّّل دلالت بر تکلّ

ف به‌معنای نهایت تلاش و زحمت 
ّ
، و »تدرّّج« )انجام کار به‌صورتِِ پله‌به‌پلــــه( دارد. تکلّ خود برای انجام کار

برای کسب صفت است که مبالغه‌ای شدیدتر از کسب معمولی در باب افتعال را می‌رساند. همچنین وجود 

تشدید در این باب، نشــــانگر کثرت و شدت اســــت )رضی‌الدین اســــترآبادی، بی‌تا، ج۱، ص۱۱۱؛ حسّّون، 

‏2008م، ص۳(.

7. باب استفعال مبالغۀ شدیدتری نســــبت‌به باب تفعّّل دارد. باب اســــتفعال با داشتن سه حرف زائد، 

ین حجم معنــــایی را دارد. این باب  یادة المبانی، بیشــــتر ین قالب فعلی رایج اســــت و طبق قاعدۀ ز طولانی‌تر

معمولاً برای طلب یا تحول کامل )مانند استحاله( به‌کار می‌رود که دلالت بر تغییر ماهوی یا درخواست شدید 

ف صرف )تفعّّل( فراتر می‌رود )ابن‌جنی، بی‌تا، ج۳، ص۲۷۱؛ حسّّون، 2008م، ص۳(.
ّ
دارد و از تکلّ

8. باب افعیلال مبالغۀ شــــدیدتری نســــبت‌به باب افعلال دارد. باب افعیلال نســــبت‌به باب افعلال، 

دارای حروف بیشتری است. باب نهم برای رنگ‌آمیزی ثابت یا عیب است؛ اما باب یازدهم برای مبالغه در 

«( )ابن‌یعیش، ج۷،  « یعنی بسیار قرمز شــــد، قرمزتر از »اِِحَمَ�رََّ رنگ و شــــدت آن به‌کار می‌رود، )مثلاً »اِِحَمَا�رََّ

ص۱۴۶؛ حسّّون، 2008م، ص۳(.

یان دارد. برای مثال: یدی که با هم مشارکت معنایی دارند، جر  تفاوت یادشده در تمامی ابواب ثلاثی مز

یرا  « است؛ ز
َ

نزََلَ
َ
« ابلغ از »أَ

َ
لَ «، هردو دارای معنای تعدیۀ ثلاثی مجرّّد هســــتند؛ اما »نََ�زََّ

َ
لَ « و »نََ�زََّ

َ
1. »أنزََلَ
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یرا او اول کسی است  یدی بر این ادعاست؛ ز اخصّّ است )همان(. گفتار حسن مصطفوی در کتابش نیز مؤ

بارۀ  فرق میان باب افعال و تفعیل، به تفاوت از جهت صدور فعل قائل شده است. بنابر استدلال وی،  که در

کید   جهت صدور فعل از فاعل ملاحظه شده است، ازاین‌رو تأ
َ

 در آن اســــت که در أنزََلَ
َ

لَ  و نََ�زََّ
َ

فرق میان أنزََلَ

 
ً
 جهت وقوعِِ فعل ملاحظه شده است و بر این ‌اساس، طبیعتاً

َ
لَ بر انجام‌دهنده حمل می‌شــــود؛ اما در فعل نََ�زََّ

کید بر خود فعلِِ واقع‌شده بیشتر خواهد بود )مصطفوی، 1368، ج12، ص88(. تأ

2. »إنَخَنََقََ« و »إختََنََقََ« هردو دارای معنای مطاوعه هستند؛ اما این معنا در »إختََنََقََ« ابلغ از »إنَخَنََقََ« 

یرا اخصّّ است )حسّّون، 2008م، ص5(. است؛ ز

بارۀ مبحث یادشده آورده است: ید انصاری در ابو ز

 
الّا

»أفعلت یجوز أن یقال لمن فعل الشــــیء مرّّة ولمن فعلــــه کثیرا... وفعّّلــــت لا یکون إ
کثرت الإغلاق: به‌کار   علی أن تکون قــــد أ

الّا
قت الباب لم یجز إ

ّ
... فإن قلت غلّ لتکثیر

بردنِِ أفعََلتُُ برای شــــخصی که کاری را یک‌بار انجام داده‌اســــت و ]همچنین برای[ 
لتُُ جز بــــرای معنای تکثیر  کســــی‌که کاری را بسیار انجام داده جایز اســــت... و فََّ�عَّ
[ جز زمانی که  قتُُ البابََ )درب را بستم(، ]این گفتار

�لََّ
نمی‌باشد... بنابراین اگر گفتی غََ

فعل بستن را بسیار انجام بدهی، صحیح نخواهد بود« )انصاری،1981م، ص225(.

ید که باب افعال اعمّّ از آن است که در ذات   وی در جایگاه مقایســــه میان دو باب افعال و تفعیل می‌گو

خود معنای کثرت داشته باشد یا نداشته باشد؛ اما از باب تفعیل، فقط معنای کثرت برداشت می‌شود.

هُُمْْ«)آل عمران/195( و در مقــــام بیان فرق  بُّ�ُ هُُمْْ رََ
َ
 بیضاوی نیز در تفسیر خــــود، ذیــــل آیــــۀ »فََاسْْتََجابََ لَ

یفه أخصّّ بوده و مبالغۀ بیشتری  جابََ« یادآور شده اســــت که فعل »استجاب« در آیۀ شر
َ
»استجََابََ« و »اَ

دارد )بیضاوی، 1418ق، ج2، ص55(.

یر چنین توضیح داده است:  یر و التنو  ابن‌عاشور علت أخصّّ‌ بودن را در تفسیر التحر

»أنّّ استجاب أخصّّ من أجاب؛ لأنّّ اســــتجاب يقال لمن قبل ما دعي إليه، وأجاب 
أعمّّ، فيقال لمن أجــــاب بالقبول وبالــــردّّ: فعل استََجــــابََ خاص‌تر از فعــــل أجََابََ 
می‌باشــــد؛ چراکه استََجََابََ درمورد کســــی گفته می‌شــــود که آنچه را که به آن دعوت 
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شده، پذیرفته‌است؛ و فعل أجََابََ معنای عام‌تری دارد، و هم برای کسی‌ که پذیرفته 
، 1420ق، ج3، ص313(. و یا رد کرده است گفته می‌شود« )ابن‌عاشور

، فعل »استََجابََ« فقط در موضعی به کار برده می‌شود که جواب آن دعوت پذیرشِِ آن   طبق این گفتار

باشــــد و نه ردّّ آن؛ اما فعل »أجََابََ« در اعمّّ از جواب قبول یا رد استعمال می‌شــــود. مبالغه در باب استفعال 

)استجاب( نسبت‌به باب افعال )أجاب( در این متن، در »تضمیِنِ قبول شدن« نهفته است. »أجاب« یعنی 

 پذیرفت و برآورده کرد؛ بنابراین، »استجاب« 
ً
پاسخ داد )که شاید منفی باشــــد(؛ اما »اســــتجاب« یعنی حتماً

، بلیغ‌تر و دارای مبالغۀ بیشتر در اجابتِِ دعا است. برای بیان لطف و رحمت خداوند، واژه‌ای قوی‌تر

5. مطاوعه

 همان‌گونه که کمی قبل نیز ذکر شــــد، معنــــای »مطاوعه« در ابــــواب »انفعال«، »افتعــــال«، »إفعال«، 

« به‌صورت مجهول در ثلاثی مجرّّد آمده است.
َ

ید، و »فُُعِِلَ »تفعّّل« و »استفعال« در ثلاثی مز

5-1. مطاوعه در باب�های انفعال و افتعال

ین باب برای رســــاندنِِ معنای مطاوعه، باب انفعال است. باب افتعال فرع در افادۀ مطاوعه   1. اصلی‌تر

یرا باب انفعال فقط در معنای مطاوعه اســــتعمال می‌شود و استعمال بیشتری نسبت‌به باب افتعال  است؛ ز

در معنای مطاوعه دارد، در حالی که باب افتعال علاوه‌بر معنای مطاوعه، معانی دیگری نیز دارد و استعمال 

 قليل: 
َ

 وافتََعََلَ
َ

ــــلَ يه: الباب في المطاوعة، انفََع� آن در معنای مطاوعه کمتر از باب انفعال اســــت: »قال ســــيبو

[ کم 
َ

 ]نسبت به انفََعََلَ
َ

[ افتََعََلَ  است و ]معنای مطاوعه در
َ

یه گفته است: اصل در معنای مطاوعه انفََعََلَ سیبو

است  « )استرآبادی، ج1، ص108(.

 حرف »نون« در باب انفعال علامتی برای مطاوعه شمرده می‌شود )حسّّــــان،1430ق،  ص 138( و از آن‌ 

 معنای مطاوعه را می‌رساند. البته در جایی که فاء‌الفعل آن »لام، راء، واو، نون یا 
ً
رو است که باب انفعال صرفاً

ین باب انفعال در مسیر مطاوعه‌سازی خواهد شد. میم« باشد، باب افتعال جایگز

متُُهُُ 
ألَأ

متُُ الُجُرحََ: زخم را پانســــمان کردم« گفته می‌شود: »
َ �لَأَ
یان مطاوعه‌‌ســــازی »  به‌عنوان‌مثال، در جر

مََأ«، 


مََ: آن‌ را پانسمان کردم، پس پانسمان شد و التیام یافت« و نمی‌توان از باب انفعال استفاده کرد: »فََانلَأ
َ
فََالتََأَ
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چراکه در این‌صورت »نون« در فاء‌الفعل آن باب ادغام می‌شود و از آنجایی‌ که »نونِِ« انفعال برای مطاوعه 

یشههای یادشــــده به باب افتعال برده می‌شوند تا مشکل  است و به‌سبب نشــــانه ‌بودنش باید باقی بماند، ر

پیشین رخ ننماید؛ اما »تاء« باب افتعال معنای خاصی ندارد که این اشکال به وجود آید.

«؛ اما در مطاوعۀ  ــــرتُُهُُ فََانکََسََــــرََ پذیری وجود ندارد، مانند »کََ�سََّ 2. در باب انفعال هیچ اختیاری برای اثر

، اختیاری در  « که برای مأمور رََ َ باب افتعال نوعی از اختیار در پذیرش فعل موجود اســــت، مانند »أمََرتُُهُُ فََأ�تَمَ

« که تصور اختیار برای شکسته شدن  قبول کردنِِ امر یافت می‌شود، برخلاف مثال »کََسّّرتُُ الکُُوزََ فََانکََسََرََ

یا شکسته نشدن کوزه ممکن نیست.

5-2. مطاوعه در باب انفعال و تفاوت آن با ثلاثی مجرد مجهول

یا وی در  « یک انجام‌دهنــــدۀ خارجی وجود دارد، به این معنا که گو
َ

 1. در میان افعال مجهولی مانند »فُُعِِلَ

یرا مفهومی که  «؛ ز
َ

ینده ذکر نگردیده اســــت. برخلاف »انفََعََلَ خارج تصور شده؛ اما بنا به دلایلی ازجانبِِ گو

از خود افاده می‌کند اعمّّ از آن اســــت که فعل از ذاتش بروز کرده یا با درنظر گــــرفتِنِ انجام‌ دهنده‌ای در خارج 

حاصل شده باشد. به عنوان نمونه »قُُسِِم و انقََسََمََ« که در »قُُسِِمََ« فاعلی درنظر گرفته شده است، هرچند بنا 

ینده آن را مجهول باقی گذاشته است؛ اما در »انقََسََمََ« عملیات تقسیم شدن ممکن است به‌واسطۀ  به علتی گو

عاملی خارجی انجام نگرفته باشد. 

یرا زمانی که فعلی مجهول باشد، باید فاعلی  دلیل مطلب در ناشناخته بودن افعال مجهول نهفته اســــت؛ ز

ین  پیش وجود داشته باشد که فعل را انجام داده باشد؛ اما به‌دلایلی آن فاعل حذف شده و مفعول‌به جایگز از

 »
ً
یداً یدٌٌ« درحقیقــــت »ضََرََبََ فلانٌٌ ز آن می‌گردد که به نائب فاعل اطلاق می‌شــــود. به‌عنوان‌مثال »ضُُرِبََِ ز

 فاعلش حذف گردیده است؛ اما در معنایش مانند قبل، فاعلی درنظر گرفته 
ً
بوده، حال ‌که مجهول شده، صرفاً

ید انجام داده باشد. می‌شود تا فعل »ضرب« را بر ز

« که ‌چنین معنایی در آن 
َ

ــــلَ یع و بدون تأخیر اســــت، برخلاف »فُُع� پذیری فاعل باب انفعال سر  2. تأثیر

یم نیز دلالت بر مطلب یاد شده دارند: لحاظ نشده است. دو آیه از قرآن کر

نِِي‌ آنها به پا خاست« )شمس/ 12(. شْْقٰٰاهٰٰا: زمانى كه بدبخت‌تر
َ
 - »إِِذِِ اِِنْْبََعََثََ أَ
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يزد، پس او آن  قٰٰامََهُُ: پس در آن شهر ديوارى يافتند كه مىخواست فرو ر
َ
نْْ يََنْْقََضَّ�َ فََأَ

َ
دُُي أَ  يُُرِِ

ً
- »فََوََجََدٰٰ� فِِهٰٰيا جِِدٰٰاًر

يزد« )کهف/ 77(. زمخشری در مورد این آیه در تفسیر کشاف گفته است:  را به گونه‌اى استوار كرد كه فرو نر

یختنش  : زمــــانی که فرور
: انقََ�ضََّ »انقضّّ: إذا أسرع ســــقوطه، من انقضاض الطائر

یعِِ پرنــــده(« )زمخشری، 1407ق،  یع باشــــد، برگرفته از انقضاض طائر )فروِدِ سر سر
ج2، ص739(.

5-3. مطاوعه در باب�های انفعال و تفعّّل

 حســــی اســــت؛ اما همین معنا در باب تفعّّل اعم از حســــی و غیرحسی 
ً
 1. مطاوعه در باب انفعال صرفاً

است. رضی در شرح خود بر شافیۀ ابن‌حاجب آورده است: 

»وهــــو في الأغلب مطــــاوع فعل، بشــــرط أن كيون فعــــل علاجا: أي مــــن الأفعال 
ير  ــــم؛ لأنّّ التكر

ل�
مته فتع

ّ
ــــم و علّ ا جــــاز نحو فهّّمته فتفه� ــــا تفعّّل... إمنّم الظاهرة... وأم�

الذي فيــــه كأنّّه أظهــــره و أبرزه حىتّى صار كالمحســــوس : ]بــــاب انفعــــال[ غالبا در 
 می‌‎باشــــد، با شــــرط اینکه از افعال علاج باشــــد: یعنی 

َ
معنای مطاوعه برای فََعََلَ

متُُهُُ  از افعال پدیدار ]و محســــوس[... اما تفعّّل... ]درمورد آن[ نمونههــــایی نظیر فََّ�هَّ
یا تکراری که در آن وجود دارد، آن‌ را  یرا گو مََ نیز جایز اســــت؛ ز

�لََّ
متُُهُُ فََتََعََ

�لََّ
مََ و عََ فََتََفََ�هََّ

پدیدار و آشکار گردانیده اســــت، تا جایی‌ که ]معنا[ مانند محسوسات شده است« 
 )استرآبادی، بی‌تا، ج1، ص108(.

پذیری است )تفتازانی، 1417ق،   غرض از وضع باب انفعال معنای مطاوعه است. مطاوعه به‌معنای اثر

مََ« نادرست است؛ اما باب 
َ
متُُهُُ فََانعََلَ

�لََّ
پذیری نیز با افعال حسی مناسبت دارد، درنتیجه، مثال »عََ ص40(. اثر

تفعّّل، اگرچه برای مطاوعۀ باب تفعیل وضع شده است و مطاوعه نیز با محسوسات سازگاری ندارد؛ اما مثال 

یرا تکراری که در باب تفعّّل وجود دارد، افعال نامحسوس را همانند محسوس  مََ« صحیح است؛ ز متُُهُُ فََتََفََ�هََّ »فََ�هََّ

کرده است.

پذیری در باب تفعّّل اختیاری و با رضایت اســــت؛ اما مطاوعــــه در باب انفعال مقیّّد به  2. مطاوعه و اثر

اختیار نیســــت. این تفاوت را می‌توان از افعال استعمال‌شده در این دو باب برداشــــت کرد. به ‌عنوان نمونه، 
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«، »کوزه« هیچ اختیاری در شکسته شدن یا نشدن ندارد؛ اما در عبارت  رتُُ الکُُوزََ فََانکََسََرََ در عبارت »کََ�سََّ

بََ« شخص در پذیرش مؤدب شدن یا نشدن مختار خواهد بود. بتُُهُُ فََتََأ�دََّ »أ�دََّ

3. باب تفعّّل، مطاوعه باب تفعیل است. پس هر واژه‌ای که در مطاوعۀ باب تفعیل واقع شود و به باب 

تفعّّل برود، علاوه‌بر اینکه معنای مطاوعه باب تفعّّل را پذیرفته اســــت، معنایی را کــــه در باب تفعیل اختیار 

کرده بود نیز به همراه خــــود دارد؛ چراکه اگر فعلی معنای مطاوعه باب تفعّّل را بپذیــــرد، دو معنا را در آن واحد 

داراست؛ البته دو معنای یادشــــده با هم تعارض ندارند. در این بین، باب انفعال از آنجایی که مطاوعه برای 

فعلهای ثلاثی مجرّّد اســــت، فقط می‌تواند یک معنا را بپذیرد و آن یک معنا نیــــز همان معنای مطاوعه باب 

انفعال اســــت؛ اما دیگر ابواب ثلاثی مجرّّد معنایی غیر از خــــود معنای فعل ندارند تــــا چیزی به معنای باب 

انفعال بیفزایند.

با دقت در دو آیه ذیل دلیل تفاوتِِ یادشده آشکار خواهد گشت:

تْْ« )انشقاق/ 1(.
ماءُُ انْْشََقَّ�َ  »إِِذََا السَّ�َ

يزلاًً« )فرقان/ 25(. ۀ تََنْْ
َ

مََلائِِكَ
ْ
 الْ

َ
لَ ِ

غََمامِِ وََ نُُزِّ�
ْ
ماءُُ بِِالْ قُُ السَّ�َ

 »وََ يََوْْمََ تََشََقَّ�َ

 موضوع هر دو آیه شکافته شــــدن آسمــــان در روز قیامت است؛ اما در سورۀ انشــــقاق، مادۀ »ش ق ق« 

در باب انفعال، و در سورۀ فرقان در باب تفعّّل به کار رفته اســــت. ازطرفی، با نگاهی به معنا فهمیده شــــود که 

قََ« است. در کتابهای لغت آمده است: »و 
قََ« مطاوعه برای »شََ�قََّ

«، و »تََشََ�قََّ « مطاوعه برای »شََ�قََّ »إنشََ�قََّ

قََ « )زمخشری، 1407ق، ص334(.
قََهُُ فََتََشََ�قََّ

، وََ شََ�قََّ هُُ فََانشََ�قََّ
شََ�قََّ

قََ« 
« در ثلاثی مجرّّد و »شََ�قََّ قََ« باید تفاوت میان »شََ�قََّ

« و »تََشََ�قََّ  بنابراین، برای فهم تفاوت میان »إنشََ�قََّ

« بر مطلق شــــکافتن، بدون درنظر گرفتن هیچ قیدی دلالت دارد. بر  در باب تفعیل را بررسی نمود. فعل »شََ�قََّ

« نیز مطلق شکافته شدن را بدون درنظر گرفتن هیچ قیدی خواهد رساند. درمقابل،  این ‌اساس، فعل »إنشََ�قََّ

قََ« 
قََ« در باب تفعیل معنای تکثیر را پذیرفته و بر کثرت شکافتن اشاره دارد. درنتیجه، فعل »تََشََ�قََّ

فعل »شََ�قََّ

نیز که مطاوعه باب تفعیل است، دلالت بر کثرت شکافته شدن خواهد داشت.

 با توجه ‌به بیان بالا، دو آیۀ مذکور را به ترتیب این‌گونه می‌توان ترجمه کرد:
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 »هنگامی که آسمان شکافته شود«.

‌پی به‌وسیلۀ ابری شکافته شود«.  »و روزی که آسمان پی‌در

6. مشارکت

 برای اشــــاره به معنای مشــــارکت می‌توان از ســــه باب »مفاعله«، »افتعال« و »تفاعل« بهره برد. با این 

 کردن فعل در باب مفاعله، لازم اســــت دو اسم ذکر شــــوند: یک اسم در نقش فاعل و  تفاوت که بعد از ذکر

، می‌توان یک اســــم را که دلالت بر گروهی  مرفوع، و دیگری در نقش مفــــعول و منصوب؛ اما در دو باب دیگر

می‌کند، به‌صورت فاعل آورد و گفت: »إختََصََمََ القومُُ« و »تََضارََبََ الرجُُلانِِ«، یا دو اسم را ذکر کرد که در این 

 » یدٌٌ و بکرٌٌ « و »تََضارََبََ ز یدٌٌ و بکرٌٌ حال، هردو در نقش فاعل خواهند بود. برای نمونه گفته شود: »إختََصََمََ ز

)طباطبایی، ص176(.

تفاوت ذکرشده تفاوتی لفظی در میان این سه باب است. در این رابطه حملاوی نوشته است:

كثر وهو أن يفعل أحدهمــــا بصاحبه فعلا، فيقابله  »أحدهما: التشــــارك بين اثنين فأ
ــــة، وللمقابل نســــبة المفعوليّّة:  الآخر بمثله وحينئذ فينســــب للبادئ نســــبة الفاعلي�
یکی از دو معنا: مشــــارکت بین دو یا بیشتر از دو نفر اســــت، و مشارکت ]یعنی[ یکی 
از دو نفــــر کاری با همراهــــش انجام دهــــد و دیگری نیــــز مقابله‌به‌مثل کنــــد؛ در این 
هنگام به شخص آغازگر نسبتِِ فاعل بودن داده می‌شــــود و به طرف‌مقابل نسبت 

مفعول بودن )حملاوی، 1351ق، ص49(.

 وی همچنین در بخش »معانی باب تفاعل« اظهار می‌دارد:

 منهما فاعلا 
ّ

، فكيون لّك كثر كي بين اثنين فأ بعة معان: أوّلها: التشر »اشتهرت في أر
في اللفظ، مفعولا في المعنى: این باب در چهار معنا شــــهرت یافته اســــت؛ نخستیِنِ 
یک از آنان در  آنها: شــــرکت دادنِِ میان دو نفر یا بیشتر اســــت؛ به گونه‌ای که هر
بانی( »فاعل« و در معنــــا )باطنِِ عمل( »مفعول« باشــــد«  لفظ )ظارِهِ دســــتور ز

)حملاوی، 1351ق، ص52(.

یرا باب   همان‌گونه که مشــــاهده شــــد، این تفاوت لفظی تفاوت معنایی را نیــــز به‌دنبالِِ خود مــــی‌آورد؛ ز
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مفاعله نشــــان از این دارد که شــــخص انجام‌دهنده در آن فعل، یا شروع‌کنندۀ آن بوده، یا آن فعل را نسبت‌به 

ید شروع‌کننــــدۀ زد‌وخورد بوده  « ز
ً
یدٌٌ بکراً مفعول بیشــــتر انجام داده اســــت. برای مثال، در عبارت »ضارََبََ ز

اســــت و به همین دلیل، به‌عنوان فاعل ذکر شده است؛ هرچند برداشــــت مذکور منافاتی با معنای مشارکت 

ید، فاعل و بکر مفعول اســــت؛ اما عکــــس آن؛ یعنی فاعل بودن  باب مفاعله ندارد؛ چراکــــه در مثال قبل، ز

 ،  مفعول‌به است و بکر
ً
 فاعل و ضمناً

ً
ید صراحتاً ، ز ید نیز صحیح است. به عبارت دیگر بکر و مفعول بودنِِ ز

 فاعل است. نوشتۀ رضی تأییدکنندۀ این برداشت است:
ً
 مفعول‌به و ضمناً

ً
صراحتاً

يحا مشــــارِكِ والآخر مشــــارََك؛ فيــــكون الأوّل فــــاعلا صريحا  ين صر »أنّّ أحــــد الأمر
يحــــا، »و يجيء العكــــس ضمنــــا« أي: كيون المنصوب مشــــاركا  والثــــاني مفعولا صر
- بكسر الراء - والمرفوع مشــــاركا ضمنا؛ لأنّّ من شاركته فقد شــــاركك: همانا یکی از 
یح اســــت و دیگری کسی است که شــــرکت داده شده؛  طرفیِنِ مشــــارکت‌کننده صر
یح می‌باشــــد، »و به‌صورت  یح و طرفِِ دوم مفعولِِ صر بنابراین طرفِِ اول فاعلِِ صر
ضمنی برعکس می‌آید«؛ یعنی واژۀ منصوب مشــــارکت‌کننده می‌باشــــد و واژۀ مرفوع 
یرا همان‌که با او مشارکت کرده‌ای، همان با تو مشارکت کرده  مشارکتکننده ضمنی؛ ز

است« )استرآبادی، بی‌تا، ج1، ص98(.

درمقابل، در دو بــــاب »تفاعل« و »افتعال« که دو طرف آن به‌عنوان فاعل ذکر می‌شــــوند، دقت معنایی 

یادشــــده در آنها لحاظ نمی‌شــــود. بر این اســــاس، ســــبب اختلاف در میان باب »مفاعلــــه« در بیان معنی 

مشارکت با دو باب »تفاعل« و »افتعال« روشن گردید. البته برخی از دانشمندان معنای مشارکت را منحصر 

در بابهای مفاعله و تفاعل می‌دانند و این معنا را به باب افتعال تعــــمیم نمی‌دهند )غلائینی، 1425ق، ج1، 

ص161؛ سامرائی، 2013م، ص30 و 32(.

ف در باب تفاعل و تفعّّل
ّ
7. تکلّ

ید، به چشــــم مــــی‌خورد. نمونۀ  ف در هر دو بابِِ تفاعل و تفعّّل، از ابواب مشــــهور ثلاثی مز
ّ
 معنای تکلّ

یه کردنِِ با زحمت« است و نمونۀ معروف این  ف در باب تفاعل »تََبََاکََی« اســــت که به‌معنای »گر
ّ
مشــــهور تکلّ

« است که به‌معنای »متحمّّل شدن دشواریها« است. 
َ

لَ �مََّ َ معنا در باب تفعّّل »�تَحَ

 با دقت در سیاق اســــتعمال این دو واژه، فرق بین آنها در معنای مشارکت نیز آشکار می‌گردد. هنگامی‌ 
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یه کردن را به‌سختی و با  که از فعل »تََبََاکََی« در عبارتی استفاده شود، به این معناســــت که فاعل آن، عملِِ گر

« که در 
َ

لَ �مَّحتَحَ


یه کردن برایش حاصل شود؛ برخلاف فعل » زحمت انجام می‌دهد و ازطرفی نیز نمی‌خواهد که گر

مفهوم آن، فاعل علاوه‌بر به زحمت انداختن خود، حصول مادۀ فعل را نیز برای خودش خواستار است و به 

آن رغبت دارد. 

یف و ذیل بحث مذکور آمده است:  شاهد این مدعا اشعاری است که در کتاب دروس التصر

»و لّمّا رأیت الجهل في الناس فاشیا                             تجاهلت حیتّی ظنّّ أينّي جاهل

هنگامی که شیوع نادانی را در میان مردمان مشاهده کردم، خود را با زحمت به نادانی زدم تا گمان برند که 

نم« )محی‌الدین، 1999م، ص80(. من نیز نادا

ید خود را با زحمت بــــه نادانی انداختم تــــا بدان وسیله  اهََلتُُ« اســــت. شــــاعر می‌گو
جتَج

شــــاهد در واژۀ »

 جاهل شمــــردنش توسط مردم را می‌پسندیده اســــت؟ آیا خواسته‌اش 
ً
مانند سایر مردم شــــوم؛ اما آیا او واقعاً

، این بوده است که   این‌گونه نیســــت؛ بلکه مراد وی از این ‌کار
ً
نادان شمردنِِ او توســــط دیگران اســــت؟ قطعاً

به‌واسطۀ تظاهر به جهل، از آزار و اذیت شدن در امان باشد؛ برخلاف آنچه در باب تفعّّل رخ می‌دهد. برای 

 بر آن است که فاعل آن با رغبت نسبت‌به وجود مادۀ فعل »شجاعت« اقدام به 
ّ

عََ« نیز دالّ نمونه، واژۀ »تََشََ�جََّ

تظاهر آن کرده است. 

 بر صفات پســــندیده را به باب تفاعل بــــرد و برعکس، 
ّ

 بر این ‌اســــاس اســــت که نمی‌توان ماده‌ای دالّ

یشه‌ای که صفات ناپسند را برساند، به باب تفعّّل برد و از آن فعل ساخت )همان(.  نمی‌توان ر

8. صیرورت در باب افعال و باقی ابواب

یف کرده‌انــــد: »صيرورة ما هــــو فاعل أفعل، صاحــــبََ شىء: فاعل فعل،   صیرورت را به این شــــکل تعر

صاحب چیزی شود« )استرآبادی، بی‌تا، ج1، ص88(.

 وجه افتراق این معنا در باب افعال، صیرورت در »اجزاء« اســــت؛ یعنی تمام ذات فاعل به تغییر و تحول 

«، جزئی از شتر تغییر کرده  دچار نمی‌شود و فقط جزئی از آن تغییر می‌کند. برای مثال، در عبارت »أغََ�دََّ البََعِِیرُُ

 شدن شتر اســــت؛ ولی صیرورت در ســــایر ابواب، تغییر و تحول کلی و همه‌جانبه است، مانند  که آن غدّّه‌دار
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« که ذات جمل تبدیل به ذاتی جدید )ناقه( شده و در مثال »استََحجََرََ الطِِیُنُ« که گِِل تبدیل 
ُ

»استََنوََقََ الَجَمََلُ

به سنگ شده، جنس آن به طور کامل تغییر نموده است. 

ینی اســــت که معنای صیرورت را در خود دارد. در مسائل فقهی،  مبحث »اســــتحاله« در فقه نیز از عناو

رات به‌شمــــار می‌آید. وجه تســــمیۀ این حکم شــــرعی را می‌توان معنایی دانست که در باب  ِ
استحاله از مُُط�هِّ

استفعال اخذ کرده اســــت؛ چراکه صیرورت در این باب، همان‌طور که کمی قبل اشاره شد، همه‌جانبه و کلی 

بوده، تمام ماده خودش را دربرمی‌گیرد. بنابراین، استحالۀ شیء نجس؛ یعنی صیرورت و دگرگون شدنِِ ماهیت 

چیزی به صورت کلی و تبدیل آن به ماهیتی دیگر )طباطبایی، ص267(.
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نتیجه‌گیری � 
یۀ »ترادف  بان عربی در انتقال دقیق مفاهیم، این پژوهش با رد نظر یژگی و ساختار منسجم ز با تکیه بر و

ینش هر باب صرفی براســــاسِِ لایههای معنایی پنهــــانی صورت می‌گیرد که در ابواب  مطلق« ثابت کرد که گز

دیگر یافت نمی‌شــــود. نوآوریِِ شاخص این تحقیق، دســــت‌یابی به »الگوی تمایز عملکردی« در میان ابواب 

یر تبیین می‌گردد: هم‌صرفی است که نتایج آن به شرح ز

 ۱. صورت‌بندی سلسله مراتب مبالغه

پژوهش حاضر نشــــان داد که قدرت دلالتی مبالغه، تابعی از »تخصص باب« است. نوآوری این بخش، 

 برای مبالغه وضع شده باشــــد )باب اخص(، بر بابی که 
ً
در اثبات این قاعده اســــت که »هرگاه بابی منحصراً

مبالغه یکی از معانی چندگانۀ آن اســــت )باب اعم(، رجحان دلالتی دارد«. ایــــن یافته، معیار جدیدی برای 

تشخیص شدت و ضعف معنا در متون وحیانی ارائه می‌دهد.

۲. تفکیک لایههای ادراکی در معنای مطاوعه

2-1. تقابل اصالت و اراده )انفعال و افتعال(: محصول این بخش، تبیین جایگاه »انفعال« به‌عنوان قطب 

یزی«  پذیری غر اصلی مطاوعه، و »افتعال« به‌عنوان مرتبۀ فرعی آن اســــت. همچنین این پژوهش میان »اثر

ینشی/ ارادی« در افتعال، مرز دقیقی ترسیم کرد. پذیری گز در انفعال، و »اثر

 2-2. تمایز میان منشأ فعل )انفعال و مجهول ثلاثی(

یــــانی »درونی و  پذیری، جر برخلاف دیدگاههای ســــنتی، این تحقیق ثابت کرد کــــه در باب »انفعــــال«، اثر

بلافاصله« است، در حالی که در مجهول ثلاثی، پیوند با »فاعل خارجی« و »تأخیر زمانی« گسسته نمی‌شود.

 ۲-۳. تفکیک قلمرو حسی و انتزاعی )انفعال و تفعّّل(

یکی محــــدود کرده و درمقابــــل، »تفعّّل« را  این پژوهش توانســــت قلمرو »انفعال« را به امور محســــوس و فیز

به‌عنوان بابی با کارکرد دوگانه )حسی و معنوی( و حامل بار معنایی باب تفعیل معرفی کند.

۳. تبیین ساختاری مشارکت )مفاعله، تفاعل و افتعال(

یع نقشهای دستوری« است. تحقیق حاضر میان »مشارکت در سطح  حاصل این بخش در تحلیلِِ»توز

نهاد« در ابواب تفاعل و افتعال، و »مشارکت در ســــطح نهاد/ گزاره« در باب مفاعله تمایز قائل شده و ثابت 
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کرد که نحوۀ پذیرش نقش فاعلی و مفعولی، بر کیفیت معنای مشارکت تأثیری بنیادین دارد.

ف )تفعّّل و تفاعل(
ّ
۴. پدیدارشناسی تکلّ

ف 
ّ
بان، تمایز میان دو نوع تکلف را آشــــکار ســــاخت: »تکلّ این پژوهش با ورود به حوزۀ روان‌شــــناختی ز

ف خودخواسته و همراه با اشتیاق« در باب تفعّّل. این یافته 
ّ
یر و بی‌رغبت« در باب تفاعل، دربرابر »تکلّ ناگز

می‌تواند کلید بسیاری از ظرایف تفسیری در آیات اخلاقی باشد.

یف صیرورت )تحول جزئی دربرابر تحول کلی( ۵. بازتعر

نوآوری نهایی این تحقیق، کشف تفاوت در دامنۀ تغییرات اســــت، به طوری که باب »افعال« برای بیان 

یت پدیده، 
ّ
یژگیهای عارضی، و سایر ابواب برای بیان استحاله و دگرگونی در ذات و کلّ دگرگونی در اجزاء و و

یف شدند. بازتعر
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جلوه ‌های التزام انسانی در سروده »الحرب و السلم« کاظم السماوی
ایمان قنبری اقدم1

یحیی معروف2 

چکیده � 
یکی آن، همواره موضوعی مورد بحث در دنیای شاعران متعهد  پرداختن به مسئلۀ جنگ و صلح و آثار روانی و فیز
یری زنده از جنگ ارائه دهند و با قلم هنرمندانۀ خود آثار سوء  بوده است. در این سرودهها، شاعران می‌کوشند تصو
یر بکشند و در پرتو بیان شــــاعرانۀ خویش، مردم را از وقوع جنگ بر حذر دارند.  این پدیده انسانی شوم را به تصو
یر کشیدن دنیای سرشار از امید و آرزو در زمان صلح، دیگر هدف شاعران متعهد در این  ، به تصو درکنارِِ مفهوم مذکور
سرودهها است. از آنجا که شاعران، جزئی کوچک از جامعۀ انسانی هستند، با تعمق در اشعار آنان می‌توان به بخش 
قابل‌توجهی از نگرش ایشان دست یافت. قصیدۀ »الحرب و السلم« از سرودههای پرمفهوم کاظم السماوی، شاعر 
توانمند معاصر کشور عراق است که شاعر در آن با نگاهی فرامرزی اوج دردمندی خود نسبت‌به وقوع جنگ و آثار و 
یران‌گر آن را در هر مرز و دیاری نشان می‌دهد. وی در این سروده با هنرمندی تمام دو دنیای متفاوت از جنگ  نتایج و
یر دردناکی از جنگ و آثار مخرب آن، تعریض به  و صلح ارائه می‌دهد؛ به این ترتیب که: نخســــت به بازنمایی تصاو
، در پایان،  عاملان آن و نیز اوضاع نابسامان مردم پس از جنگ می‌پردازد و ضمن پرداختن به برخی مضامین دیگر
مردم را به صلح و اتحاد دعوت می‌کند و به بازگشت جنگ هشدار می‌دهد. نگارندگان در این جستار به‌دنبال آن 
یرسازی دو پدیدۀ جنگ و صلح به نمایش بگذارند.  بوده‌اند تا به‌شیوۀ توصیفی -تحلیلی، توانایی سمــــاوی را در تصو
بررسیها نشان می‌دهد استفاده از واژگان و عباراتی مناسب، اســــتفاده از نمادها، استعارهها و عبارات کنایی ازجمله 

ینی موفق این سروده بوده است. یرآفر عوامل ادبی مؤثر در تصو
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الســلم« کاظم الســماوی«، جســتارهای ادب عربی، شــماره6، صص 111-91.

10.22034/alr.2026.3508.1140
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https://orcid.org/0009-0005-1098-9988
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مقدمه  � 
شعر همواره ابزاری برای بیان انتقادات، دردها، رنجها و دل مشغولیهای شاعران متعهد بوده است. در 

عصر حاضر کمتر شاعری را می‌توان یافت که چشم بر مســــائل دنیای پیرامون خود و دغدغههای انسانی 

بسته باشــــد؛ بنابراین، پیوندی ناگسستنی میان شعر و مسائل اجتماعی-انســــانی برقرار است که بر وجود 

کید می‌کند. گونه‌ای از ادبیات، با عنوان ادبیات ملتزم یا متعهد تأ

برابــــر آنچه حیات    اینگونــــه از ادبیات، ازطــــرفِِ مردم و پیشــــوایان فکری جامعه در
معنوی و مادی آنها را تهدید می‌کند، بــــه وجود می‌آید. این ادبیــــات که آزمودههای 
جهادی و مبارزاتی یک نسل مقاوم و مبارز را که برای رهایی سرزمین، دین، فرهنگ 
یم ارزشهای ملی و انسانی  و سنتهای خود از چنگال تجاوزگران و یغماگران به حر
یر  به پا خاسته است، برای نســــل آینده، در بیان فخیم شــــعری و ادبی ترسیم و تصو

می‌کند )حسینی، 1390، ص144 و 136(.

یسندگان در اواخر  گاهی و هوشیاری عمومی شاعران و نو   پیدایش ادبیات متعهد را باید مدیون رشد آ

قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم دانست. 

گاهی رسیدند؛ لذا از آزادی  »شــــاعران در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به آ
و اســــتقلال و نظام حکومتی حاکم و از جامعه و مشــــکلات آن، از شخصیت ملت 
بان آن ســــخن گفتند و در بررسی آنهــــا و عوامل و عناصری که این  یخ و تمدن و ز و تار
مسائل را تشکیل دادند، شرکت جستند و اینگونه شعر معنای التزام متعهد را حس 

کردند« )ابوحاقّّة، 1979م، ص188(.

ــــت و جهان پیرامونش زندگی کند؛ بلکه واجب اســــت با 
ل�
 ازاین‌رو »ادیب نمی‌تواند به دور از مســــائل م

دیدگاه عمیق شعری خود، در پی ایجاد تغییر و تحول مناسب در آن باشد« )اسماعیل، 1963م، ص374(. 

ید:  1 در مورد ادبیات ملتزم، به‌صراحت می‌گو   ژان ـ پل سارتر

گاهی، برای  »غرض از ادبیات، تلاش و مبارزه اســــت. تلاش و مبارزه برای نیل به آ

1.  Paul Charles Aymard Sartre.
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یســــنده درمقابلِِ عملی که  تحرّّی حقیقت و برای آزادی انســــان و   ازاین‌روست که نو
یسد و دســــت به چه اقدامی زده است و چرا  می‌کند مسئول اســــت؛ برای چه می‌نو
یرا سخن گفتن در حکم عمل کردن  این اقدام مستلزم توسل به نگارش بوده است؛ ز

، 1348، ص35(. است« )سارتر

به ‌طور کلی، »میزان التزام، بــــا میزان توجه وی به اجتمــــاع و نظر وی در رابطه با مســــائل مردمی قیاس 

می‌شود« )ضیف، 1388، ص13( .

ین مسائلی که    کاظم السماوی یکی از شــــاعرانی دغدغه‌مندی اســــت که با نگاهی فراقومیتی به مهم‌تر

انسان حاضر از آن رنج می‌برد، پرداخته اســــت و به‌طور موشکافانه‌ای اوضاع حاکم بر جوامع بشری را مورد 

انتقاد قرار می‌دهد. قصیدۀ وی با عنوان »الحرب و الســــلم« یکی از سرودههایی است که شاعر با هنرمندی 

یر  یکی و روانی آن را به تصو تمام در قالب انتخاب واژگان، نمادها، نشانهها و عبارات بجا، جنگ و آثار سوء فیز

یض به بانیان جنگ، دعوت به اتحاد را در  می‌کشد و با ظرافتی خاص، برخی دیگر از مضامین، همچون تعر

آن گنجانده است. 

ین سرودههــــای وی قرار می‌دهد.  بارتر یژگی بارز این سروده اســــت که آن را در زمــــرۀ پر یرســــازی و   تصو

یر است، یک معنا را در اشکال  ین عنصر سازنده تصو سماوی در این قصیده »با بهره‌گیری از الفاظ که مهم‌تر

پردازی ازجمله تشبیه،  یر یژگیها و تأثیرات همان شــــگردهای تصو یر می‌کشــــد. منظور از و گوناگون به تصو

ین  یژگیهای معینی به معانی می‌بخشند تا بیشتر استعاره، حس‌آمیزی، متناقض‌نما و تکنیکهایی است که و

تأثیر را در خواننده ایجاد کنند« )علی‌یاری و امین مقدسی، 1401، ص101(.  

  فهم ســــخن شــــاعرانی که در کلام خود ســــعی دارند تا مفاهیم گوناگون را در هم بیامیزند، بیش از هر امر 

یرا مخاطب هنگامی که روزنی  یری ابتدائی از شیوۀ تفکر ایشان اســــت؛ ز دیگری نیازمند دستیابی به ارائۀ تصو

به اندیشــــۀ شــــاعر پیدا کند، می‌تواند از همان دریچه رفته‌رفته به تحلیل کلام وی پرداخته و لایههای گوناگون 

ســــخن وی را درصورتِِ وجود از یکدیگر باز کند تا به معنای نهفته دســــت یابد )میرحسینی و همکاران، 1400، 

ص41(.  سرودۀ حاضر چکیده‌ای از نگرش انسانی و فراقومیتی کاظم السماوی، شاعر عراقی به مسألۀ جنگ 

یر کشیدن  است. او در سرودۀ »الحرب و السلم« ضمن بیان احســــاس درونی خود نسبت‌به جنگ و به تصو

مصیبتهای ناشی از آن، از همان آغاز می‌کوشد تا خواننده را با خود همراه کند و در او نوعی بیزاری از جنگ را 
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در قالب نمایان کردن برخی واقعیت‌ها نشــــان دهد.  ازاین‌رو، این جستار برآن است تا با بررسی توصیفی-تحلیلی 

یر پاسخ دهد: یر زنده، به سؤالات ز این سروده، ضمن پی‌بردن به توانایی شاعر در خلق تصاو

ین جلوههای التزام و تعهد السماوی در سرودۀ »الحرب و السلم« کدام‌اند؟ برجسته‌تر

یر زنده از میدان جنگ و صلح، از چه تکنیکهایی بهره جسته است؟ شاعر برای خلق مضامین بدیع و تصاو

پیشینۀ پژوهش  � 

بررسیهای صورت‌گرفته از این سروده نشان می‌دهد که تاکنون پژوهشی با عنوان حاضر و نیز با بررسی 

بارۀ سرودۀ یادشده، انجام نگرفته اســــت. با وجود این، بندر علی‌اکبر شاکه )2017م( در مقاله‌ای  تفصیلی در

با عنوان »کاظم الســــماوی شــــاعرٌٌ عربی انســــانٌٌ دافعََ عن المضطهدین فی کل الأوطان لاسیمــــا عن الکورد 

یکردی  وکوردستان« اشاره‌ای گذرا به این قصیده نموده و آن را در زمرۀ قصایدی از شاعر بیان کرده که در آن رو

انسانی به مسألۀ جنگ دارد. 

یر اشاره کرد:    ازجمله پژوهشهایی که در زمینۀ سرودههای سماوی صورت گرفته است می‌توان به موارد ز

مقالۀ »نشانه‌شناسی رمزگانهای زبانی در سروده ملحمة الهجرة الثالثة« از »کاظم السماوی« از احمدی 

یادی با  )1399(، که هدف از آن بررسی و تحلیل این قصیده ازمنظرِِ رمزگانهای آن اســــت تا خواننده تا حد ز

زوایای پنهان شعر سماوی و اندیشه وی آشنا شود. 

 همچنین در مقالۀ دیگری با عنوان »نشانه‌شــــناسی رمزگان‌های زبانی در سروده هجــــرة عروة بن الورد« 

از کاظم الســــماوی از محمدی و قنبری اقدم )1401(، کــــه نگارندگان در آن به بررسی ایــــن قصیده برای یافتن 

ین رمزگانهای زبانی آن و بیان ارتباط آنها با زندگی شاعر از یک‌سو، و نقش آن در هماهنگی قصیده  مهم‌تر

، پرداخته‌اند. از سوی دیگر

  این مقاله ضمن پرداخت تفصیلی به قصیدۀ »الحرب والســــلم«، جنبههای محتوایی و ظرایف ادبی آن را 

یر می‌کشد.   به تصو

شعر وسیله‌ای برای نمایش افکار شاعر و شــــناخت دیدگاه او از دنیای بیرونی است؛ بنابراین، ابزاری 

مناسب برای پی‌بردن به میزان تعهد و التزام شاعر نسبت‌به مســــائل محسوب می‌شود. پرداختن به سرودۀ 
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»الحرب و السلم« که عمدههدف شاعر بیان مسائل انســــانی بوده، زمینه را برای شناخت نگرش انسانی 

شاعر به مســــائل و معرفی وی به‌عنوان شاعری برجســــته و متعهد، برای علاقمندان به پژوهشهای ادبی 

فراهم می‌کند.

این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و به‌صورت کتابخانه‌ای صورت گرفته است. پس از مطالعۀ سرودۀ 

یبایی‌شــــناسی ادبی مورد بحث قرار  ین مضامین نهفته در آن بررسی شده و ازنظرِِ ز »الحرب و الســــلم« مهم‌تر

گرفته است.    

1. گذری بر زندگی کاظم السماوی 

کاظم السماوی در سال)1919م( در شهر سمــــاوه به دنیا آمد . وی در سال )1940م( از خانۀ معلم روستایی 

فارغ‌التحصیل شــــد و تحصیلات تکمیلی خود را با جدیت ادامه داد و در ســــال )1956م( از دانشــــکدۀ هنر 

مجارســــتان فارغ‌التحصیل شــــد. سمــــاوی با همراهان خود، اولین جنبش صلح را در عراق در سال )1952م( 

تأسیس کرد. وی همچنین، نمایندۀ عراق در کنفرانس صلح برای مردمان آسیا و اقیانوسیه در چین در ســــال 

ین در سال )1952م( بود.  )1952م( و سپس در کنفرانس خلق صلح در و

  سماوی هفت سال را در اولین تبعید خود در مجارســــتان گذراند. وی پس از انقلاب بیست و سوم تیر به 

عراق بازگشــــت و در ســــال های )1338( تا )1348( به‌عنوان مدیر صدا و سیما منصوب شــــد. او در دومین 

یه، عراق را به مقصد جمــــهوری دموکراتیک آلمان  تبعید خود در ســــال )1964م( پس از کودتای هشــــت فور

ید.  ترک کرد و به چین رفت و در سومین تبعید خود، از ســــال )1977( تا )1980( میلادی، در آن‌جا اقامت گز

، در سال )1991م( در پکن ترور شد. ســــپس چین را برای پناهندگی به سوئد ترک کرد و کتاب  پسرش، نصیر

یبه« را در سال )1993م( منتشر کرد.  »فصلهای باد و خروج غر

  سماوی در استکهلم ساکن شــــد و مدتها به‌تنهایی در آنجا زندگی کرد. او در پانزدهم مارس )2015م( در 

، طالبانی، جســــد او با هواپیمای شخصی به عراق منتقل و در  استکهلم درگذشت و به دستور رئیس جمهور

شهر سلیمانیه به خاک سپرده شد. 

یر است:  آثار ادبی کاظم السماوی به شرح ز
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یب، شعر   - آثار منظوم: ترانههای کاروان، حماسه جنگ و صلح، هرگز جلو نرو، فصلهای باد و رفتن غر

برای گلوله، شعر برای باران، باد هانوی، در تبعیدی دیگر می‌بینمت؛ 

باره مائوتسه تونگ.  : طلوع سرخ بر فراز مجارستان، گفتگو در   - آثار منثور

2. مفهوم التزام در ادبیات 

  مطالعۀ متون شعری معاصر عربی، بیانكنندۀ گرایش به مسائل اجتمـــــاعی در شـــــكلهای مختلف آن 

یانـات اجتمـاعی بـــــر زندگی معاصر و گسترش آن  از آغاز عصر نهضت تاكنون است، جـــــایی كـه »غلبـه جر

، یكی از عوامـــــل اصـلی نـــــوگرایی« )الملائکة، 2007م، ص55 و56( دانسـته‌انـد.  با توجه بـه  را در حوزۀ شعر

تحـولات زنـــــدگی جدیـــــد و ظهـور تجربه‌های نو، گرایش اجتماعی از مؤلفههای اساسی شعر معاصر است و 

شاعر كمتر در دنیـــــای ذهنی خود در جست‌وجوی مفاهیمی خیالی است. او پیوسـته در اجتمـاع بـه‌دنبـال 

موضـوع شــــعرش می‌گردد و به‌صراحت از عقیدۀ خود دفاع میكند )شــــاملو، 1372، ص85(. مســــئله‌ای 

گــــونی از آن ارائه می‌دهند. ازجمله  یفهای گونا که از آن به‌عنوان تعهّّد یا التزام اجتماعی تعبیر می‌کنند و تعر

یبایی  آنکه: »ادیب هنر خود را در خدمت اندیشــــه‌ای معنیّن و انســــانی درآورد و هــــدف او در ادبیات تنها ز

 و بیان دردهــــا، رنجها و آرزوهای 
یلّی

نباشــــد« )وهبه، 1974م، ص79( »و احســــاس او در قضایای قومی، م

مردم مشارکت نماید« )غنیمی، 1982، ص73( و در خدمت جاودانگی و قهرمانی قرار گیرد )حمودی قیسی، 

1979م، ص73(؛ ازاین‌رو »مقیاس التزام در ادبیات، میزان ســــازگاری ادیب یا شــــاعر با جامعه و مسائل و 

بارۀ تبعات آن سوق می‌دهد و رسالت هنری خود را ایفا می‌کند«  مشکلات مردم است که او را به مسئولیت در

)عبدی، 1392، ص157(. 

بـاز مطرح بوده و حتی  یخ بیانكنندۀ این حقیقت است كه »تعهد در ادبیات و هنر از دیر   افزون بر این، تار

 شكل گرفته است« 
ً
در گذشته، اصل بر این بود كه ادیـب بایـد متعهـد باشـد و عـدم تعهـد بـــــه اجتماع، بعداً

)الحکیم، بی‌تا، ص306(. 

یسنده ملتزم اســــت، به این معنا است که به این افق والا  ییم شــــاعر یا نو  به ‌طور کلی »هنگامی که می‌گو

گاهانه در قضایای دینی، سیاسی، اجتماعی و...  یش را وسیله‌ای برای مشــــارکت آ دســــت یافته که هنر خو

یــــش را در قالب  جامعه قرار دهد. شــــاعر متعهد در هر گوشــــه‌ای از این جهان پهناور صدای اعتراض خو
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شعر به گوش دیگران می‌رساند و احساسات آنها را در مقابل ستمگران و غاصبان سرزمینهای ستمدیدگان 

برمی‌انگیزد و همین سبب بیداری وجدانهای خفته می‌گردد« )احمد عثمان و همکاران، 1394، ص15(.    

به هر روی، شعر کاظم السماوی آیینۀ تمام‌نمای دیدگاه وی نسبت‌به حقیقت انسانی و اوضاع اجتماعی 

است که در شکلهای مختلف در بیان او ظاهر می‌گردد. ملحمۀ »الحرب والسلم« یکی از سرودههایی است 

ین مسائل عصر حاضر و  که شاعر در آن اوج اندوه انسانی خود را نســــبت به جنگ، به‌عنوان یکی از مهم‌تر

پردازیهایی است که با ظرافتی  یر تأثیرات منفی آن نشــــان می‌دهد. اوج هنرمندی شــــاعر در این سروده تصو

، ترس و... را در  یر کشیده و احساسات متفاوتی همچون: غم و اندوه، تنفر مثال‌زدنی حقایق جنگ را به تصو

مخاطب به وجود می‌آورد؛  ازاین‌رو در بخشهایی بعدی ضمن پرداختن به این مســــئله، سایر مضامین نهفته 

یبایی‌شناسی اثر بیان می‌گردد.        در این سروده، با اهتمام به ز

3. پردازش تحلیلی موضوع

3-1. ترسیم رنج و محنت دوران جنگ

یت دارد و همواره انســــان به شــــکلهای  یخ بشر جنگ ازجمله مســــائلی اســــت که قدمتی به‌انــــدازۀ تار

یان به همراه  یــــرانی، آوارگی، هجران، اندوه و مصیبــــت و ز مختلفی با آن درگیر بوده اســــت. هر جنگی با خود و

، درون هر شاعر متعهد و  دارد. این موضوع، خارج از آنکه مربوط به ملت و وطن شاعر باشــــد یا ملتی دیگر

ین موضوعی است که قصیدۀ »الحرب و السلم« پیرامون  انســــان‌مداری را به درد می‌آورد. این مهم، اصلی‌تر

یری ناب از سرزمین‌های جنگ‌زده ارائه  آن می‌گردد. در این قصیده، شاعر با کمک واژگان و عبارات، تصاو

یری که از همان آغاز نوعی احساس اندوه و تنفر از جنگ را در او ایجاد می‌کند: می‌دهد؛ تصاو

��ثُمََّ یهدََرُُ   یهــــدََرُُ 
�لُُّ

یسََ ینضََــــبُُ، بِِانسیاب/ یضِِ
َ
 وََلَ

ُ
 یعلقُُ بِِالِحِــــرابِِ دََمٌٌ یسیلُ

َ
  »مازالَ

یبٍٍ...« 
هلَه
ــــن دُُموعٍٍ مِِن دِِماءٍٍ مِِن  یسََ تََنضََبُُ/ م�

َ
 وََلَ

ُ
مواجٌٌ تََسیلُ

َ
 أَ

�لُُّ
بِِاصطخاب/ وََتََضِِ

یزان بر دشنه است و جاری می‌شود که  )السماوی، 1993م، ص308(؛ پیوسته خونی آو
خشک‌شدنی نیست/ )خونی که( گمراه می‌شود به هدر می‌رود و در بانگ پرندهها بر باد 
می‌رود/ و امواجی به بیراهه می‌روند و چون سیل جاری میشوند و از اشک، از خون، از 

لهیب خشک نمیشوند.
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ینند چندان ساده نیست.  ق، مواجهه با واژهها و ترکیبهایی که می‌آفر
الّا

  »در شــــعر شــــاعران مبدع و خ

گاه می‌تواند تنفس آن را احساس کند و  واژه در شعر این شاعران به موجودی زنده بدل می‌شود که مخاطب آ

یان آن تنظیم نماید. شاعران مبدع به واژه از منظری جدید می‌نگرند و نقش آن را  تپش قلب خود را با نبض شر

بان برجسته می‌سازند« )صادقی شهپر و جعفری، 1390، ص64(  در ز

  در این‌جا، واژگانی همچون »الِحِراب: دشنه، دم: خون، اصطخاب: بانگ پرندهها، دموع: اشکها، لهیب: 

یری روشن از  شیون« در ارتباطی منسجم و مناسب با یکدیگر قرار دارند و در یک نظام هم‌نشینی مناسب، تصو

هرج‌ومرج و نابسامانی و اوضاع آشفتۀ جنگ را خلق می‌کنند؛ به این صورت که، دشنه در این‌جا نماد و وسیله‌ای 

یزی بوده و خون همواره ملازم آن است و این دو واژه در کنار هم، در معنای فراتر از ظاهر و نشانی از  برای خون‌ر

فضای خونین جنگ هستند که در تصور نخست به ذهن مخاطب خطور می‌کند.  

«، هرکدام علاوه‌بر معنای 
ُ

 أمواجٌٌ تسیلُ
�لُُّ

«، »تض  یهدرُُ
�لُُّ

  همچنین، عباراتی همچون »دمٌٌ یسیل«، »یض

سطحی و نخستین خود، بر پاره‌ای از معانی نهفته در ذهن شاعر اشاره دارند. به این ترتیب، عبارت »خونی 

یژگی ظاهری از خون اشاره دارد که همان جاری شدن است؛  که خشک نمی‌شود« در نگاه نخســــت به یک و

یزی و قتل‌عامی است که ملتهای جنگ‌زده را فرا گرفته است.  اما در معنای دوم نشان از کثرت خون‌ر

افزون بر این، »هدر رفتن خون« نیز  یک عبارت کنایی اســــت که به بی‌فایده بــــودن و پوچ بودن جنگ 

اشاره دارد؛ چراکه از نگاه شــــاعر تمام جنگها درجهتِِ اهدافی واهی به وقوع می‌پیوندد و در این میان، تمام 

یخته می‌شود.  خونهای افراد بی‌گناه درجهتِِ همان اهداف پوچ ر

ینی خود از جنگ از آن بهره جسته است. شاعر با  یرآفر تشبیه، دیگر آرایه ادبی است که سماوی در تصو

استفاده از عبارت تشبیهی »تبدیل شــــدن خون به امواج« توصیفی هنری از کثرت قتل‌وعام و کشتار را ارائه 

یخته‌شــــده در جنگ را به امواج تشــــبیه می‌کند، تا ضمن بیان  می‌دهد و به‌صورت اغراق‌آمیزی خونهای ر

مقصود گفته‌شده، هولناک بودن آن را نیز نشان دهد. 

یایی  ینی خود پو یــــرآفر یری زنده‌تر از جنــــگ ارائه دهد و به تصو ، شــــاعر برای آن‌که تصو از طرفی دیگر

بیشتری بدهد، می‌کوشــــد تا حس شــــنیداری مخاطب را نیز با خود همراه کند. دو واژۀ »اصطخاب و لهیب« 

از آن دسته واژههایی هســــتند که با قرار گرفتنشــــان در هم‌نشینی با دیگرواژگان و عبارات، هرکدام به‌نحوی بر 
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فضای پُُرالتهاب و همراه با ترس جنگ افزوده‌اند؛ امری که جزئی جدانشدنی از فضای جنگ هستند.      

افزون بر این، شــــاعر در بخش دیگری از ایــــن سروده با هدف ترسیم فضای همراه با خوف و وحشــــت و 

یری حقیقی و  التهاب شــــهرهای جنگ‌زده، برخی واژگان و عبــــارات را در هم‌نشینی هم قرار می‌دهــــد و تصو

اندوه‌بار از میدان جنگ نشان می‌دهد:  

جنِِحََةِِ الغُُرابِِ/ یجوسُُ 
َ
بداءََ.../ وََحفیفُُ أَ نََمحَم المدی/ فی عتمََةٍٍ رََ مُُ الأشباحُُ یز ِ �وِّ َ   »وََ�تُهَ

ــــغورُُ وََتََنطََفی بِِدمِِ  طفالٍٍ ت�
َ
ــــلِِ الضََبابِِ/ بََسََــــماتُُ أَ

ل�
 الَخَــــرابِِ/ وََتُُضیءُُ مِِن خِِ

َ
أطلالَ

یکی سخت در حالی که  ـــَبابِِ« )الــــسماوی، 1993م، ص308(؛  و ارواح در تار الـشَ
یرانههای  محدوده را شلوغ می‌کنند، پرســــه می‌زنند/ و صدای بال‌بال‌زدن کلاغ در و
خراب سرک می‌کشــــد/ و از میان تیرگی، لبخندهای کودکانی روشن می‌شود که و با 

خون جوانان غرق و خاموش می‌شود«.   

  در این‌جا واژگانی همچون »الأشباح، عتمة ربداء « در تناسب معنایی که با یکدیگر دارند، توانسته‌اند 

به‌خوبی فضای ترســــناکی از جنگ و آثار مخرّّب آن ارائه دهند. همچنین واژۀ »الغــــراب/ کلاغ« دیگر نمادی 

اســــت که متناســــب با واژگان دیگر توانســــته اســــت تولید معنا کند. »کلاغ در اذهان عمومی معانی نمادین 

گاهی  متفاوتی در ادبیات جهان دارد؛ اما اغلب آن را با نگاهی منفی می‌نگرن‍د‍؛ با مفاهیم نمادینی، چون پیش‌آ

و علم غیب، حیله‌گری، سخن‌چینی، بدجنسی، بیماری، پیشگویی، حرص و طمع، شیطان، مرگ، ناپاکی، 

،1370، ص106( که در این‌جا در همان نماد شومی و نحسی توسط شاعر به  شایعات بی‌اساس و... .« )جابز

کار رفته است. 

ینش معنــــا در این سروده اســــت. تضاد مفهومی  همچنین، تضاد‌ از دیگر تکنیکهای شــــاعر برای آفر

که میان »روشن شــــدن لبخندها از میان مه« و »خاموش شــــدن آن با خون جوانان« وجــــود دارد به‌خوبی 

دو تصور را نشــــان می‌دهد: نخســــت فضای همراه امید که با ترسیم لبخند کودکان بیان شده است و دیگری، 

فضای توأم با یأس و ناامیدی که جنگ برای مردم فراهم می‌آورد و خون جوانان به آن اشاره شده است. 

یر  سمــــاوی در این سروده چنان غرق در فضای جنگ شده اســــت که گویی از نزدیک تمام وقایع را به تصو

یک   بودنِِ جنگ و تحر می‌کشد. برای نمونه، شاعر در بخش دیگری از این سروده برای نشان دادن اوج اندوه‌بار

یری سراسر اندوه از مادری جنگ‌زده ارائه می‌دهد که با سینه‌ای  احساس تنفر مخاطب از بانیان جنگ، تصو
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پاره‌پاره به فرزندش شیر می‌دهد و خون برخاسته از پیکر کودک بی‌جان همچون آب زمین را  آبیاری می‌کند:    

قََ ثََدیها وََسقی التُُرابََ/ دََمُُ الرضیــــعِِ یفورُُ فی وََجِِه  �زَّمتَمَ �مٌٌّ 
ُ
ــــلِِ الضََبــــابِِ/ أُ

ل�
»وََتلوحُُ مِِن خِِ

دیةُُ الجــــزّّارِِ تََصعََدُُ فی  یقِِ/ وََِمِ  إلی رمادٍٍ/ یداسُُ فی جََنــــبِِ الطََر
ُ

یستََحیــــلُ یقِِ/ وََ الَحَر
فُُقِِ« )همان، 

ُ
 یُمُورُُ عََلی الأُ

ً
باً

هلَه
وحُُ فی وََجِِه الشََــــفََقِِ/ 

ُ
راءََ تََقطِِرُُ بِِالدما/ وََتلُ الفََضا.../ محَم

ص309(؛  و از میــــان تیره‌گی مادری که سینه‌اش پاره پاره شــــده و خــــاک را سیراب 
می کند نمایان می‌شود و خون شیرخواره در درخشــــش آتش می جوشد و تبدیل به 
خاکســــتری می‌شــــود که در کنار راه لگدمال می‌شــــود/ و چاقوی قصّّاب در هوا بالا 
بانه‌ای به  می‌رود/ سرخ در حالی که خون از آن می‌چکد و در گرمــــای افق هچون ز

افق روانه می‌شود«.    

باینان جنگ را    در این بخش، شــــاعر با ظرافت خاصی برای آن که بیهوده بودن و پایمال شــــدن خون قر

نشان دهد از عبارت »خونی که تبدیل به خاکستر می‌شود« استفاده می‌کند. از آن‌جا که خاکستر به‌آسانی 

یزد، به‌ســــرعت از میان  در مسیر باد محو می‌شــــود و از میان می‌رود خونی کــــه از مصیبت‌دیدگان جنگ می‌ر

م 
َ
می‌رود و گویی بر باد می‌رود. افزون بر این، قصاب در اینجا نمادی از عاملین جنگ اســــت که جنگ را علَ

یزند. کرده و بی‌گناه و گناه‌کار را قربانی می‌کنند. وجه شباهت این دو در خونی است که می‌ر

یری از پیرمردی که در اوج ناامیدی نوۀ تکه‌تکه شــــده‌اش را به آغوش کشیده اســــت یکی  همچنین، تصو

دیگر از هنرمندیهای سماوی برای نشان دادن فضای منفی و غم‌انگیز جنگ و افزودن بار عاطفی قصیده است: 

مِِحلَحه 


 عُُنُُقََ الَحَفیدِِ/ وََبقیةٌٌ مِِن 
ً
 مطوقــــاً

ُ
طیافُُ شََیخٍٍ مایزالُ

َ
لِِ الضََبابِِ أَ

َ
»وََتََعودُُ مِِن خِِلَ

فََوقََ الصعیدِِ...« )السماوی، 1993م، ص309(؛ سایههای پیرمردی که هنوز دست 
بر گردن نوه‌اش افکنده، از میان مه باز می‌گردد و باقیماندۀ گوشــــتش بالای ســــطح 

زمین است«. 

ین منبع برای نمادسازی در اختیار  ین دســــت‌مایه و غنی‌تر علاوه بر آنچه گذشت »طبیعت به‌عنوان بهتر

شاعر است. او با به‌کارگیری عناصر و پدیدههای طبیعی می‌کوشــــد تا به مفهوم نامحسوسی که در ذهن دارد، 

تجسم بخشد و آن را محسوس و قابل درک ســــازد« )یاحقی و ســــنچولی، 1390، ص43(. سماوی از آن دست 

شاعرانی است که واژگان در قالب نماد جایگاه خاصی را درجهتِِ تولید معنا به خود اختصاص می‌دهند. واژۀ 
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»طوفان« از این دست واژگان در این قصیده است که در معنایی نمادین به کار رفته است:   

ن هنا حصــــادٌٌ/ مِِن الدما وََاللحمِ  یطیرُُ مِِن هنا وََِمِ یضطََــــرِمُُِ اتّّقادٌٌ/ وََ »و�بُّتهُ عاصفةٌ و
و الدُُموعََ، أَو 

َ
خانََ، أَ  ال�دُُّ

الّا
مواجِِ الدمــــاءِِ... وََلا تََری إ

َ
شلاءٌٌ بِِأَ

َ
ینثََرُُ یفِی الفََضاءِِ /  وََتََطوفُُ اَ

یحُُ الفََناءِِ« )الــــسماوی، 1993م، ص310(؛ طوفانی   تََصفرُُ فی الفََضاءِ ر
�لُُّ

الدِِماءََ وََتظ
می‌وزد و شــــعله‌ای برافروخته می‌شــــود/ و از این‌جا و از آن‌جا محصــــولی از خون و 
گوشت در حالی که در فضا پخش می‌شود پرواز می‌کند و امواج خون تکه تکه شناور 
می‌شوند و جز دود، یا اشــــک، یا خون چیزی نمی‌بینی و باد نابودی همچنان در فضا 

سوت می‌کشد«. 

یرانی  یران‌گر به نام جنگ اســــت که بــــا خود خرابی و و »عاصفة« )طوفان( در این‌جا نمادی از عاملی و

یران  یروزبر می‌شــــود ،جنگ نیز هر آن‌چه هســــت را و به بار می‌آورد. همان‌طور که با آمدن طوفان همه‌چیز ز

می‌کند و تنها چیزی که به‌جای می‌گذارد خرابی است. افزون بر این، شاعر برای نشان دادن فراوانی و شدت 

یبایی این تعبیر را نشان می‌دهد.  یزی از اضافۀ استعاری »امواج خون« استفاده می‌کند که ز خون‌ر

شاعر همچنین، برای نشان دادن خفقان موجود در بحبوحۀ جنگ عبارت کنایی »صداها در دود خفه 

یر می‌کشــــد. علاوه بر این، اضافۀ  می‌شوند« را به کار برده اســــت و فضای ملتهب جنگ را اینگونه به تصو

استعاری »بادِِ فنا« و صدای سوت کشیدن آن به‌خوبی فضای خوف و وحشــــت سرزمینهای جنگ‌زده را 

نشان می‌دهد. 

یری جدانشــــدنی از میدانهای جنگ و شــــهرهای  یرانی تصو یکی و و   افزون بر آنچه که بیان شــــد، تار

جنگ‌زده هستند که شاعر آنها را با ظرافت خاصی در تناســــب و در ارتباط با هم بیان کرده است. سماوی با 

یری ناب و زنده از خرابیهای به بار آمده از  تشبیه ساختمانهای خراب‌شده به پیکرهایی از استخوان، تصو

جنگ ارائه می‌دهد:

 الهلوکُُ یشــــ�دُُّ أســــتارََ الظََلامِ/ عََلی )الثََمالةِِ( فی الَخَرائِِبِِ... وََاذا ثمالاتُُ 
ُ

»ویُمُیخ اللیلُ
ــــن عِِظامٍ...« )الــــسماوی، 1993م،   م�

َ
کِِلَ الَخَرائِِبِِ وََالــــدروبِِ/ قََد اِِستََحََلــــنََ إلی هََیا

یکــــی محکم می‌کند بر  ص310(؛ شــــب هلاک‌کننده در حالی کــــه پردههایش بر تار
باقی‌ماندۀ خرابیها خیمــــه می‌اندازد... و ناگاه باقی‌مانــــدۀ خرابیها و درها تبدیل به 
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پیکرهایی از استخوان می‌شوند«. 

، شــــاعر بــــا انتخاب صفــــت »الهلوک« بــــرای »اللیــــل« و نیز تشــــبیه طولانی شــــدن و  از طرفی دیگر

یری خوفناک‌تر را نشان می‌دهد. همان‌طور  یبایی مقصود خود افزوده است و تصو وحشت‌انگیز بودن آن بر ز

یکی و سایۀ شوم خود را بر زندگی مردم می‌اندازد و روزگار آنان را  که شب همه‌جا را تیره می‌کند، جنگ نیز تار

تیره‌وتار می‌کند. 

سمــــاوی حقیقت جنــــگ را بــــه‌خوبی درک کرده و بــــر این باور اســــت که جنــــگ هیچ تأثیــــر مثبتی در 

سرزمینهای جنگ‌زده نداشته اســــت و پیامد آن چیزی جز عقب‌ماندگی و بازگشــــت جوامع و انسانها به 

یخ و انسانهای اولیه برگشت داده  قرنها پیش نبوده است. گویی جنگ آدمی‌زاد را دوباره به زمان ماقبل تار

است و نشانههای تمدن به‌کلی از میان رفته و انسان دوباره درگیر تحجّّر شده است:  

یحُُ العََصوفُُ/ عََلی التِِلالِِ، وََفی الکُُهوفِِ/ کَأ�نََّ إنسانََ القُُرونِِ السالِِفاتِِ /    الر
ُ

»وََتُُوََلوِِلُ
هورِِ هذی السََلاسِِــــلِِ، 

ا أخذََت بِِأعناقِِ  ال�دُُّ
مِِن کََهفِِه الَمَهجورِِ یبعََثُُ لِِلحََیــــاةِ/ وََکأم�نَّم

/ إِِلی الوََراءِِ، إلی الوََراءِِ، إلی القُُرونِِ الســــالِِفاتِ« )السماوی، 1993م،  وََهی واقفةٌٌ تََدورُُ
ص310(؛ باد طوفانی بر تپهها و غارها زوزه می‌کشــــد/ گویی انسانِِ قرنهای گذشته 
از غار دورش برای زندگی برانگیخته می‌شــــود و گویی این زنجیرها به گردن روزگاران 

، به پشت سر به قرنهای گذشته می‌گردد«.    افتاده است و ایستاده به پشت سر

  به ‌طور کلی، سمــــاوی با این توصیف به‌نوعی به انسان عصر حاضر هشــــدار می‌دهد که جنگ عواقب 

خوبی ندارد و پیامد آن چیزی جز عقب ماندن انسان از چرخۀ انسانیت نیست.

3-2. آثار قابل لمس جنگ در زندگی مردم   

یند و زندگی افــــراد و محیط آنان را دگــــرگون می‌کند.  جنگ بیش از هــــر بلایی، مصیبت و فاجعــــه می‌آفر

جنگها به‌نوبۀ خود آبستن تحولات اجتماعی فراوانی هستند؛ زندگی انسانها را از حالت عادی خارج کرده 

و اقتصاد، شرایط اجتماعی و فرهنگ جوامع را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. نابودی منابع انسانی، مادی و معنوی 

جوامع، مشاهدۀ درد و رنج مردم، ایجاد مشکلات  برخاســــته از جنگ و اجبار آنها بر مردم، تغییر و تحول در 

، همگی از اثرات  جمعیت و افول ارزشها، ایجاد استرس، اضطراب و ترس، نفرت، سوءظن، حسادت و مکر
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جنگها بر اجتماع است )نوروزی و صادقی فرد، 1399، ص48(.

3-2-1. انتظار بازگشت عزیزان از جنگ

پس از بیان آثار ســــوء جنگ در آغاز این قصیده، اینک شــــاعر صحنههای پس از جنگ و بازگشــــت 

بازان را ترسیم می‌کند و نشان می‌دهد موارد یاد‌شده تنها منحصر به زمان جنگ نیست و آثار سوء جنگ  سر

یزان، همراه با  پیوســــته ادامه داشــــته و زندگی مردم را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. برای نمونه، انتظار بازگشــــت عز

یری جدانشدنی از قاب جنگ در تمامی کشورها است؛ امری که سماوی آن را  ناامیدی از بازگشت آنان، تصو

این‌گونه بیان می‌کند:  

و حََبیبٌٌ وََالَحَشود/ 
َ
خٌٌ وََزََوجٌٌ، أَ

َ
و لایعودُُ؟ أَ

َ
 هََل یعودُُ؟ /  أَ

ُ
ةٍٍ تُُوََلوِِلُ َ ِ دربٍٍ قََلبُُ وا�لِهَ

�لِّ
»وبکُُ

و العُُیونََ 
َ
/ تج�رُُّ سیقــــانََ الِهِزالِِ مِِن القِِتــــالِِ/ أَ �رُّمتَمُ فی إثرِِ الَحَشــــوِدِ مِِن الُجُنوِدِ العائِِدینََ 

 ما بََیَنَ الحشــــوِدِ وََلهی تُُغََمغِِمُُ هََل یعود؟« )السماوی، 
�لُُّ

ضاتِِ مِِنََ الکلالِِ/ وتظ الُمُرِمِ
ن 

َ
ن یعودََ وََلَ

َ
... لا لَ ‏1993م، ص312( »وََ یزمِجِــــرُُ الصُُوتُُ البََعیدُُ مِِن الفََنا، عََبرََ الوُُجــــوِدِ

یــــعود...« )الــــسماوی، 1993م، ص312(؛ در هــــر راهی قلب شیدایی‌ســــت که ناله 
بازان بازگشتی  می‌زند: آیا برمی‌گردد یا برنمی‌گردد؟ برادر و همسری یــــا دوستی و از سر
که درمیانِِ ازدحام جمعیت عبور می‌کنند /  ســــاق‌های لاغر از جنگ را می‌کشــــد/ یا 
چشمهایی که از خســــتگی تاول می‌زنند /  و او در میان جمعیت باقی می‌ماند و زمزمه 
می‌کند: آیــــا او برمی‌گردد؟ و صــــدای دور از فنا، از راه هستی میغُُــــرد... نه برنخواهد 

گشت... هرگز برنخواهد گشت«.  

  شاعر در این‌جا با استفاده از عبارتهای اســــتفهامی »هل یعود« به نوعی مفهوم تمینّی و آرزوی مردمی 

یزان خود از جنگ هســــتند را نشــــان می‌دهد. تکرار چند‌بارۀ این فعل نشــــان از  که در انتظار بازگشــــت عز

یری از ناامیدی را به نمایش  ن یعود« تصو
َ
کید شاعر بر امیدواری خانوادهها اســــت؛ اما با آمدن عبارت »لَ تأ

، شــــاعر در این بخش، به‌دنبال بیان این مهم است که جنگ ضمن بی‌خانمان کردن  می‌گذارد. به بیان دیگر

یزان ازدست‌رفته کرده است.  بسیاری از افراد، بسیاری دیگر از خانوادهها را داغ‌دار عز
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3-2-2. فقر و بیکاری 

ینههای عمومــــی جوامع و کشورها را دســــتخوش تغییــــر و تحول می‌کنند.  جنگها، وضع بودجــــه و هز

 تحت‌تأثیر قرار 
ً
همچنین پیامدهــــا و نتایج جنگها، می‌توانند زندگی و ســــاختار اقتصادی ملتها را عمیقــــاً

دهد. همۀ جنگها، قطع نظر از دلایل وقوع و تداومشان، موجب آشــــفتگی وضع اقتصادی و فقر و فلاکت 

می‌شــــوند. معمولاً عواقب اقتصادی جنگها، پس از گذشــــت زمان، ظهور و بروز می‌کند. با به‌وجود آمدن 

یتس، 1397، ص63(.  یت می‌شود )کلاوزو مشکلات اقتصادی، روحیۀ عصبی و ستیزه‌جویی مردم نیز تقو

سماوی اوضاع آشفتۀ اقتصادی مردم و شیوع فقر و بیکاری را این‌گونه بیان می‌کند: 

هُُم هُُؤلاءِِ العاطِِلونََ عََلی الرََصیفِِ/ الزاحِِفونََ الباحِِثونََ عََلی الرََغیفِِ...« )السماوی، 
یندۀ قرصی  ‏1993م، ص312(؛ آنها بیکاران بر روی پیاده‌رو هستند/ سینه‌خیزان جو

نان... .

شــــاعر برای آن که این موضوع را ملموس‌تر نشــــان دهد، به ذکر جنگ در چند کــــشور می‌پردازد. یکی 

از ایــــن جنگها جنگ میــــان چین و ژاپن اســــت. ایــــن جنگ در بــــازۀ زمانی هــــفتم ژوئیــــه ۱۹۳۷م تا نهم 

ید:    بارۀ آثار این جنگ این‌چنین می‌گو ۱۹۴۵م  رخ داد. سماوی در سپتامبر

ــــنََ الدُُمُُوعِِ/ مِِن الشََــــقاءِِ/  ــــن الرََغیفِِ م� ــــن الَهَواءِِ/ م�  مِِن الصُُخورِِ م�
َ

وا الفََتیلَ
ُ
شََــــعََلُ

قََ فی  / ومــــن کفنٍٍ تمزّّ / من جائعٍٍ عارٍٍ جُُ فی الصُُــــدور ِ
ــــن نارٍٍ تُُؤ�جِّ کواخِِ/ م�

َ
مِِن ظُُلمََةِِ الأَ

« )همان، ص315(؛ فتیله را از صخرههایی از هوا روشــــن کردند/ از قرص نان  القبور
بانه  یکی کلبههای کوچک/ از آتشــــی که در قلبها ز از اشــــکها، از بدبختی، از تار

می‌کشد/ از گرسنه‌ای پابرهنه/ و از کفنی که در قبرها تکه‌تکه شد. 

 همچنین در بخش دیگری ضمن تاختن به ستمگری متجاوزان جنگ را برای فقیران و گرسنگان مصیبتی 

جبران‌ناپذیر می‌داند که فقط دچار آنان می‌شود: 

ِ الراعشاتِِ/ دمََ الجیاعِِ دمََ الحفاةِِ« 
کُُ�فِّ

َ
یمتََ�صُُّ الطُُغاةُُ مِِنََ الوجوِهِ الشاحِِباتِِ/ مِِنََ الأَ

یده میمکند/ از دستهای لرزان/  )همان، ص316(؛ تجاوزگران از چهرههای رنگ‌پر
خون گرسنگان را خون پابرهنگان را.
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3-3. نفی نابرابری میان سیاه�پوست و سفیدپوست 

افزون بر این، سماوی شــــاعر است که نابرابری را در هر شیوه و شــــکلی نمی‌پسندد؛ چه در شکل و شمایل 

کارگر و کارفرما باشــــد یا سفیدپوســــت و سیاهپوســــت. او بر نابرابری می‌تازد و در آرزوی آن است که بساط 

یر نگاه شاعر نســــبت‌به تبعیض نژادی که در حق سیاهان  بی‌عدالتی از جهان برداشته شود. در قســــمت ز

می‌شود را مشاهده می‌کنیم که شاعر بههیچ‌وجه سیاه‌پوست بودن را ننگ نمی‌داند:    

؟/ هذی المشــــانق للعبیــــد یلهو بها ملکُُ الحدیــــد!« )همان، 313-  أی عارٍٍ أی عار
314(؛ کدام ننگ؟ کدام ننگ؟ این‌ها چوبه‌دارهای بردگان است که شاه آهنین با آن 

بازی می‌کند. 

  همچنین در قسمتی دیگر شاعر برای حمایت از سیاه‌پوستان، مالان، یکی از رهبران سیاه‌پوستان را مورد 

خطاب قرار می‌دهد و عقیدۀ خود را مبنی‌بر معیارهای برتری خارج از سیاه‌پوســــت یا سفیدپوســــت بودن را 

این‌چنین بیان می‌کند: 

 الرهیبُُ سیجتلیه سنا الشروق/ وقد رّّتهأت »العروق«/ فلا دمٌٌ للبیض 
ُ

مالانُُ! /  واللیلُ
یستام العلوج/ من الضباع الناهشــــات/ به الزنوج/ والمجدُُ للإنســــان/ من أی لون 
کان/ والخزی یا )مــــالان(/ والموتُُ للقرصان/ مســــتعبدی الأوطان...« )الســــماوی، 
‏1993م، ص318(؛ ای مــــالان!/ و شــــب ترســــناک را نور طلوع روشــــن خواهد کرد /  
رگها فرسوده شده‌اند /  خونی نیست که سفیدپوستان همان کفتارهای درنده جاری 
سازند /  بزرگی متعلق به انسان است از هر رنگی که باشد و خواری، ای مالان! برای 

راهزنان و دور شدگان از وطن است. 

3-4. دعوت به همبستگی و باور به انتفاضۀ ملت�های مظلوم

یکی از شــــاخصههای اصلی در بحث بیداری ملتها و مقاومت آنها دربرابر دشمن، موضوع وحدت و 

انسجام اســــت و همواره یکی از روزنههای نفوذ دشمــــن در پیکرۀ یک ملت و ضربه زدن به آن، ایجاد تفرقه و 

دودستگی در میان مردم بوده است )نعمتی، 1399، ص336(؛ امری که سمــــاوی همواره مردم را به آن دعوت 

می‌کند و بر این باور است که مادامی که مردم دوشادش یکدیگر قرار گیرند و دست به دست هم دهند، هیچ 

نیرویی توان نفوذ به کشور آن‌ها و تجاوز به آن را نخواهد داشت:     
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 فََأی کََفٍٍ 
ــــ�فُُّ ک� وََقََد تََعانقََتِِ الشََــــعوبُُ /  فََأی دََربٍٍ یســــلکُُونََ؟ /  وقََد تشــــابََکتِِ الأ

یقــــعََطون؟...«  )الــــسماوی، 1993م، ص313(؛ ملتهــــا همدیگــــر را در آغــــوش 
کشیده‌اند/ کدامین مسیر را می‌پیمایند؟ و دســــتها در هم پیچیده‌اند پس کدامین 

دست را قطع می‌کنند؟... .

  شاعر در اینجا با استفاده از استفهامهای استنکاری، موارد یاد‌شده را به طور کلی نفی می‌کند. همچنین 

وی در بخشی دیگر اتحاد میان ملتها را با آینده‌ای روشن و سرشار از صلح گره می‌زند و بر این باور است که 

یکی کنار رفته و فردایی روشن در انتظار ملتها است:     با در کنار هم بودن مردم، پردههای تار

ت حجبََ 
ــــت الشــــعوبُُ ومََزََ�قََّ عََــــزمٌٌ إلی غََدِِها الــــنوّّر بِِالمحبّّةِِ والــــسلام/ وقََد تعانق�

الظََلامِِ....« )الــــسماوی، 1993م، ص313(؛ اراده‌ای برای فــــردای نورانی به محبت 
یکــــی را پاره  و صلحش/ ملتهــــا همدیگر را به آغــــوش کشیده‌انــــد و پردههای تار

کرده‌اند... .

  سمــــاوی همچنین به پیروزی پایانی ملتهای مظلوم ایمان دارد و بر این باور اســــت کــــه پیروزی قطعی 

ید، واژگان و عبارتهای سرشــــار از امید را  نصیب آنان خواهد شــــد. وی هرگاه از این پیروزی ســــخن می‌گو

یند. برای نمونه نابود شدن زندانها و باز شدن بالهای پرواز صلح از این موارد است:  برمی‌گز

و 
َ
نُُ أَ ــــدُُ�کُُّ بِِه السُُــــجو  ت�

ً
 لِِلفََجــــرِِ الَجَدیدِِ/ ســــناً

�لُُّ
یهــــ ــــضُُ العََبیدُُ/ وََ  سََینََتف�

ً
غــــداً

شــــباحُُ الظلامِِ« )الســــماوی، ‏1993م، 
َ
جنِِحةُُ الــــسلامِِ وََتََغور أَ

َ
 أَ

... تــــر�فُُّ
ُ

الَمَعاقِِلُ
ص319(؛  فردا بردگان قیــــام خواهند کرد و نوری را وارد طلوعــــی تازه می‌کنند که 
زندانها یا قلعه‌های نظامی را نابود میکند... بالهای صلح به پرواز درمی‌آید و 

یکی فرو می‌روند. شبح‌های تار

با  وجود این، شــــاعر همچنان رمــــز پیروزی ملتهای مظلــــوم را در اتحاد می‌داند و معتقد اســــت که اگر 

 با شکست روبه‌رو خواهند شد و عواقب نافرجامی 
ً
ملتها دست رد به سینۀ اتحاد و هم‌بستگی بزنند، قطعاً

نصیب آنان خواهد شد:  

 تََش�دُُّ یدی« )السماوی، 
ً
�دََّ یداً ُ  �تَمُ

م
وفََ یجتاحُُ الشــــعوبُُ مالَم هیبُُ وََسََ

َ
 سََیندََلِِعُُ اللَ

ً
غََداً

‏1993م، ص319(؛ فــــردا آتــــش رخ خواهــــد داد و ملتها همه‌جا فراگیر می‌شــــوند، 
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مادامی‌که دستی دراز نشود تا بر دست من فشار آورد. 

، باز هم از بازگشت جنگ هراسان است و مردم را به صلح دعوت می‌کند:   شاعر در بخشی دیگر

 تََشُُــــ�دََّ یداً 
م

و العِِظامُُ/ ما لَم
َ
و الدِِماءُُ، أَ

َ
نُُحنَح الفََناءُُ، أَ


، إِِذا اندََلعََ الضََــــرامُُ/ 

ً
مادُُ غََداً نُُح ال�رََّ


نَح

رِِ والسلام.« )الــــسماوی، 1993م، ص323(؛ ما فردا که آتش رخ دهد 
تََناشََدََ بِِالتََح�رُُّ

یم/ ما نابودی، یا خون، یا استخوان هســــتیم مادامی‌که دستی که خواستار  خاکســــتر
آزادی و صلح است تحت فشار قرار نگیرد. 
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نتیجه‌گیری � 

شعر »الحرب و السلم« نمایان‌گر انسان‌مداری سماوی و دردمندی او نسبت‌به اوضاعی است که انسان 

در عصر حاضر به آن دچار شده است. بررسیها از این سروده نشان داد که: 

هـدف شـاعر از ایـن سـروده، ترسمی چهـرۀ حقییق جنـگ و برانگیخنت احساسـات همـۀ انسـانه‌ا .1 
نسـبت‌به تأثیـرات سـوء آن اسـت. 

در این سروده هدف شاعر از کاربرد آرایهه‌ایی همچون تشبیه، تضاد، استعاره و هم‌چنین نمادپردازی .2 
یا و زنده از جنگ است؛ امری که حقیقت جنگ را ملموس‌تر نشان می‌دهد. یری پو ارائۀ تصو

هـدف شـاعر از توصیـف جنـگ در کشـورهای مختلـف و سـخن رانـدن از اوضـاع آنه‌ـا نشـانی از .3 
حـس انسان‌دوسـتانۀ شـاعر و در حقیقـت، انتقـادی بـه وقـوع جنـگ در کشـورها و تاخنت بـه عامالن 

جنگه‌ـا اسـت.

سمـاوی در توصیـف چهـرۀ دوگانـه از جنـگ و صلـح موفـق بـوده و به‌خـوبی توانسـته اسـت فجایـع و .4 
مصیبته‌ایی، همچون فقر و فلاکت، آوارگی، انتظار و مضامینی از این دست را که به‌تبعِ جنگ پیش 

می‌آید، ترسمی کند.    
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مقاله پژوهشی

برساخت آسیب‌ های اجتماعی زنان در رمان یومیات مطلقه هیفاء بیطار 
بر اساس رویکرد چهارگانۀ الین شوالتر

عزت ملا ابراهیمی1  
علی اکبر رئیسی2

چکیده � 

، این فرصت را برای نقد نوشــــتارهای زنانــــه فراهم می‌آورد تا بــــا اتکا بر آن،  ابعاد چهارگانۀ الین شــــوالتر

یس  ، رمان‌نو بتوان جایگاه زنان و ســــنت نوشــــتاری آنها را در متون ادبی مورد بررسی قرار داد. هیفــــاء بیطار

بارۀ مســــائل زنان از خود به یــــادگار گذاشــــته و در آثارش ازجمله  معاصر سوری رمانهــــای قابل‌توجهی در

یر کشیده اســــت؛ ازاین‌رو پژوهش حاضر با  یه را به تصو قه، اوضاع زنان جامعۀ سور
ّ
داســــتان یومیات مطلّ

یر روشــــن‌تری از وضعیت زنان، ایدهها و  روش توصیفی-تحلیلی  بر آن اســــت تا با واکاوی رمان موردنظر تصو

یست‌شناختی،  آرمانهای آنها به دست آورد. از یافتههای تحقیق استنباط می‌شود که پرداختن به سطوح ز

یسنده بوده اســــت. وی در کاربرد مؤلفه‌های زبانی مطابق با قواعد  فرهنگی، روانی و زبانی مورد توجه این نو

یت گفتمان زنانگی پرداخته اســــت. افزون بر آن، مسائل مربوط به طلاق،  نوشــــتار زنانه عمل کرده و به تقو

یخی مردان بر زنان از منظرِِ  یژگیهای مادرانه از نگاه روانی و توجه منتقدانه به تســــلط تار ارتباط با مردان و و

فرهنگی، انعکاس خاصی در متن روایی او داشته است. درزمینۀ مسائل زبانی و ساختاری نیز بسامد بالای 

یژه‌ای بخشیده است. واژگان زنانه، جملات کوتاه و جزئی‌نگری به متن داستانی او تشخّّص و

. ، هیفاء بیطار یسی، الین شوالتر واژه‌های کلیدی:  آسیبهای اجتماعی، تقابل دوگانه، زنانه‌نو

تاریخ پذیرش: 1404/3/25  		  تاریخ ارسال: 1403/4/6
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، )پاییــز و زمســتان 1404(، »برســاخت آسیب‌هــای اجتماعــی زنــان  شیــوه اســتناد بــه ایــن مقالــه: ملاابراهیمــی، عــزت؛ رئیســی، علــی اکبــر
«، جســتارهای ادب عربی، شــماره6، صــص 132-113. در رمــان یومیــات مطلقــه هیفــاء بیطــار بــر اســاس رویکــرد چهارگانــۀ الیــن شــوالتر
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مقدمه � 
قرن معاصر طلیعۀ تحولاتی شگرف در ســــطح جوامع انسانی بوده اســــت. این تحولات در دغدغههای 

اصلی انســــان نیز تغییراتی شــــگرف پدید آورد؛ بنابراین در فضای ادبی نیز دگرگونیهــــایی روی داد. ازجملۀ 

‌این‌روســــت کــــه یکی از مقولههــــای اجتماعی در  این دگرگونیها، نگرش ادبیات به شــــخصیت زن بود؛ از

، زنان هســــتند. موضوع زنان و فمینیســــت برای اولین بار در فرانســــه و هلند در سال  یسی معاصر داستان‌نو

)1872م( مطرح شد.

ظهور فمینیســــم، چه در عرصۀ سیاســــت و اجتماع و چه در حوزۀ ادبیات، نتیجۀ کم‌اهمیت تلقی شدنِِ 

زنان در جامعۀ مردســــالار بود. این جنبش با اندیشــــۀ برابری‌طلبی، آزادی‌خواهی و احقاق حقوق زنان، از 

اواخر قرن هجدهم میلادی در ادبیات و نقد ادبی رایج شد و تأثیر قابل‌توجهی بر جهت‌گیری تفکر انتقادی 

یژه از سوی زنان، گذاشت. نقد زن‌محور )فمینیستی( یکی از  بر ادبیات گذشته و نیز خلق آثار ادبی جدید به‌و

شاخههای نقد ادبی است که به بررسی رابطۀ متن ادبی با اندیشهها و دیدگاههای فمینیستی می‌پردازد و نشان 

یر واقعی آنان نزدیک است.  یر ارائه‌شده از زنان تا چه حد به تصو می‌دهد که تصو

یش را منعکس  قه« دیدگاه فمینیستی خو
ّ
یســــنده معاصر سوری در رمان »یومیات مطلّ « نو »هیفا بیطار

یژه روبه‌روست که بیش از  یژه‌ای به مســــائل زنان دارد. خواننده در این داســــتان با روایتی و می‌کند و توجه و

یسنده در کل اثر به آن پایبند بوده است. این  هرچیز به نوع نگاه و شیوۀ طرح خلاقانۀ مسائلی برمی‌گردد که نو

یانگاری به‌عنوان خصائص  یژگیهایی همچون جزئی‌نگری، فضاسازی محدود و رؤ رمان گذشته از داشتن و

، همدلی  یدادها بهره می‌گیرد. طرح سرگذشتهای غم‌انگیز روایی زنانه، از شیوه‌ای خاص در بیان وقایع و رو

یژه در  ، مشورت در گرفتن تصمیمهــــای مهم خانوادگی، اخــــذ راه‌کارهای و با دشــــواریهای زندگی یکدیگر

زمینههای مختلف، از بن‌مایههای اصلی این رمان به شمــــار می‌رود. ازاین‌رو در بخشهای مختلف و در اثنای 

یژگی اســــت که خوانندۀ داستان را بان قهرمان داســــتان نقل می‌شود و همین و  ذکر وقایع، جملاتی عاطفی از ز

بی بنگرد. وا‌ می‌دارد تا از نگاه زنان زجرکشیده به وقایع جوامع عر

قه از هیفاء بیطار سبب شــــده است تا نگارندگان 
ّ
چیرگی نگاه زنانه در محتوا و شــــکل رمان یومیات مطلّ

بی آشــــنا کند. در این  با بررسی این داســــتان، خوانندگان را با مشــــکلات و محدودیتهای زنان در جوامع عر

یستی، روانی، زبانی و فرهنگی زنان،  « به‌دلیل پرداختن به مسائل ز یکردهای چهارگانۀ »الین شوالتر میان رو
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می‌تواند الگوی مناسبی برای تحلیل و برجسته‌سازی روابط پنهان میان متون ادبی محسوب شود. درنتیجه با 

، می‌توان بسترهای مناسبی  پاگیر واکاوی و طبقه‌بندی مسائل مربوط به زنان و مبارزه با ســــنتهای دست‌و

را برای تحقق حضور فعال آنان در عرصههای مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه فراهم ساخت.

پیشینه پژوهش

بی قرار  تاکنون آثار و دیدگاههای هیفاء بیطار مورد توجه پژوهشــــگران بسیاری در ایران و کشورهای عر

قه 
ّ
بارۀ رمان یومیات مطلّ ، تنها به پژوهشهایی که در گرفته است که به‌جهت رعایت اختصار در این جســــتار

ین شده است، اشاره می‌شود: تدو

«، زن در فرهنگ  • یار نیازی و دیگران، »بازتاب رنجه‌ای زن عرب در رمانه‌ای هیفاء بیطار شهر

یســــندگان درصدد نمایان کردن رنجه‌ــــای زن عرب در رمانه‌ــــای هیفاء بیطار  ، )1390(. نو و هنر

برآمده‌اند و به همۀ دورهه‌ای زندگی زن عربی از نوجوانی تا میان‌سالی پرداخته‌اند.

قه  •
ّ
حامد صدقی و دیگــــران، »خوانش ساختارشــــکنی تقابله‌ای دوگانه در رمــــان یومیات مطل

یسندگان تلاشه‌ای  براساس دیدگاهه‌ای هلن سیکســــو«، فصلنامۀ لســــان مبین، )1395(. نو

هیفاء بیطار برای بازسازی اصالت زنان و دگرگون‌ســــازی نظام مردسالاری را ازجمله دستاوردهای 

اصلی این رمان می‌داند.

یا  • زهرا حاجی هاشمــــی و دیگران، »از خود بیگانگی در جامعۀ پدرســــالار داســــتانه‌ای کوتاه زو

یســــندگان به بررسی موضوع  «، مجلۀ کاوش نامه ادبیات تطبیقی، )1396(. نو پیرزاد و هیفاء بیطار

یــــا پیرزاد و هیفــــاء بیطار  ازخودبیگانگــــی زن در جامعــــۀ پدرســــالاری در داســــتانه‌ای کوتاه زو

پرداخته‌اند و به این نتیجه دست یافته‌اند که در جامعۀ پدرسالاری، علاوه‌بر عقاید غلط حاکم و 

گاهی از حقوق و جایگاه انسانی  نوع نگرش جامعه نسبت‌به زن، شیوهه‌ای رفتاری زنان و عدم‌آ

خود در جامعه، از دلایل اصلی ســــلطۀ مردان بر زندگی زنان و از بین بردن حقوق مادّی و معنوی 

آنه‌ا و سرانجام ازخودبیگانگی زنان محسوب می‌گردد.

فرشته فرضی شوب و منیره فرضی شوب، »نگاهی تطبیقی به جایگاه ادبیات زنان در کشورهای  •

 ،» قه از هیفاء بیطار
ّ
یا پیرزاد و خاطرات یک زن مطل اسلامی: مطالعۀ موردی عادت می‌کنیم از زو
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یتیسیزم، ضمن  یۀ جینوکر یســــندگان با کاربست نظر ، )1397(. نو فصلنامۀ ادبیات پارسی معاصر

یف جایگاه زنان کشورهای اســــامی، از چرایی ناتوانی آنان برای عبور از چالشه‌ای پیش‌رو  تعر

یسندگان هرچند زنانِ فمنیست جهان اســــام، از تقلید و سنته‌ای  ســــخن گفته‌اند. به اعتقاد نو

یش را مورد توجه  یشتن زنانه خو یگردان شده‌اند؛ اما هنوز به طور کامل نتوانسته‌اند خو مردانه رو

قرار دهند.

قة لهيفاء بيطار  •
ّ
ية )يوميات مطل  ‌ ذاتية النســــو ، »الأنساق الثقافية في الرواية السير عادل بودیار

یســــنده از نابرابری جنسیتی و ســــردرگمی اجتماعی که زنان  أنموذجا«، مجلۀ  النص، )2017م(. نو

قه در جوامع ســــنتی عربی با آن مواجه‌اند و نیز چالشه‌ای فرهنگی و به‌حاشیه رانده شدنِ 
ّ
مطل

غیرعادی این قشر از جامعه ســــخن گفته اســــت و علت آن را ماهیت الگوهای فرهنگی حاکم بر 

این کشورهای عربی می‌داند.

قة لهيفاء  •
ّ
اسماءبن بشــــير و ســــلمى مقری، »جمالية الشــــخصية الروائيــــة في رواية يوميــــات مطل

، )2019م(. از آنجا که داستان مورد بحث احساسات  «، پایان نامۀ مقطع کارشناسی، الجزایر البيطار

قه و 
ّ
یژه زنان مطل و تجربهه‌ای شخصی بیطار را از شیء‌انگاریِ جنسیتی زنان در جوامع عربی، به‌و

یسندگان به تبیین ابعاد مختلف شخصیته‌ای داستان با هدف  زنان مسیحی، روایت می‌کند، نو

تجسم معانی انسانی آنه‌ا پرداخته‌اند.

«، مجلــــۀ  الخطاب،  • ية في نماذج من روايات يهفــــاء بيطار سوســــن ابرادشــــه، »تمظهرات النســــو

بی را که با هــــدف برابری با مردان، رد  یســــنده دغدغهه‌ا و مطالبات زنان در جوامع عر )2020م(؛ نو

یکرد فرهنگــــی و انتقادی بررسی و  حاشیه‌نشــــینی و طرد تحمیلی از جامعه صورت می‌دهــــد، با رو

جلوهه‌ای فمینیستی رمان را تبیین کرده است.

پژوهش حاضــــر از نوع توصیفی-تحلیلی اســــت. گــــردآوری داده‌های ایــــن مقاله، به روش اســــنادی و 

یابی و طبقه‌بندی قرار گرفته است.  کتابخانه‌ای و با استفاده از پایگاههای الکترونیکی انجام شــــده و مورد ارز

يست‌شناختی، زبانی،  ، در ســــطوح ز یکردهای چهاگانۀ الین شــــوالتر برای رسیدن به اهداف پژوهش از رو

فرهنگی و روانکاوانه نیز استفاده شده است.

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/500
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/346
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پرسش�های تحقیق

قه به کار رفته است؟ •
ّ
چه سنته‌ای نوشتاری زنانه‌ای در رمان یومیات مطل

، در آنه‌ا نمود بیشتری دارد؟ • یکردهای چهارگانه شوالتر کدام‌یک از رو

قه
ّ
معرفی رمان یومیات مطلّ

یسنده در این داســــتان که به‌عنوان نخســــتین اثر وی به شمــــار می‌رود، به نوعی زندگی شخصی خود  نو

بارۀ زنی مسیحی اســــت که کلیســــا  او را به جدایی موقت از  را روایت می‌کند. شــــخصیت اصلی داســــتان در

همسرش محکوم کرده است. قهرمان داســــتان در ابتدا با سختیهای جدایی از همسر روبه‌روست و احساس 

یای بازگشــــت اوضاع به وضعیت گذشته به سر  تنهایی بسیار آزاردهنده‌ای را تجربه می‌کند. او همیشه در رؤ

یا با فروش خانه توســــط همســــرش به‌کلی از بین می‌رود. از آن پس او دورۀ آشفته‌ای را در  می‌برد؛ اما این رؤ

بازار بین دست‌فروشان ســــپری می‌کند و به آیندۀ دخترش می‌اندیشــــد که در رفت‌وآمد میان خانۀ مادری و 

پدری به‌شدت آسیب روحی می‌بیند. از اینکه می‌بیند وقتی دخترش از خانۀ پدرش بازمی‌گردد، آثار جراحت 

و تنبیه بر صورت و بدن او نمایان اســــت، ســــخت آزرده خاطر می‌شــــود. با این حال، حاضر است به‌خاطر 

 نزد همسرش بازگردد. او وقتی حرفها 
ً
فرزندش به زندگی خود ادامه دهد و حتی در دادگاه می‌پذیرد که مجدداً

و اقدامات آزاردهندۀ همســــرش را می‌بیند که او را زنی بی‌عرضه، متحجر و تنگ‌نظر می‌خواند و به خانواده 

یرا هرگز تصور نمی‌کرد روزی این حرفهای  و دوســــتانش احترام نمی‌گذارد، به‌شدت ســــرخورده می‌شــــود؛ ز

بان او بشنود. ســــرانجام تصمیم می‌گیرد از پوستۀ شــــخصیتی منفعل، وابسته و منزوی خارج  تحقیرآمیز را از ز

شــــود و در زندگی خود تحولی اســــاسی پدید آورد. ازاین‌رو برخلاف گذشــــته به خواندن کتابهای سودمند 

و آموزنده روی می‌آورد و زمانهای بیکاری ســــخت در مطبش به مطالعه می‌پردازد. او حتی تصمیم می‌گیرد 

یان این سفر با تاجری آشــــنا می‌شود که از همســــرش جدا شده و با پسرش   در جر
ً
به مصر ســــفر کند. اتفاقاً

یرا او هنوز قانونی از شوهرش جدا  زندگی می‌کند. اما این آشــــنایی نمی‌تواند به سرانجام مثبتی منتهی شــــود؛ ز

نشده اســــت. از آن پس، شــــخصیت داســــتان به اصالت وجودی خود پی می‌برد و با طرح دادخواستی در 

دادگاه خانواده باشهامت به نقد قدرت مخرب کلیسا و احکام نادرســــت آن می‌پردازد و در گفت‌وگوی خیالی 

با کشیش، هنجارهای جوامع ســــنتی عربی را به چالش می‌کشد. او حتی با جســــارت تمام و برخلاف عرف 

یر درآورد. وی در این نوشتهها با ارزشهای  جامعه تصمیم می‌گیرد تا تجربههای شخصی خود را به رشته تحر
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جامعه مردسالارانه به ستیز می‌پردازد و بهای این نوشتهها را با طرد شدن ازسوی جامعه و حتی ازسوی پدر 

فرهیخته خود می‌پردازد. درنهایت شخصیت اصلی داستان با وجود آنکه شوهرش به ادامۀ زندگی با او علاقه 

نشان می‌دهد، از او طلاق می‌گیرد و درکنارِِ دخترش با آرامش خاطر زندگی می‌کند.

1. چهارچوب نظری
ین چهرههای فمینیســــم در نیمۀ دوم قرن بیستم  1 یکی از شناخته‌شده‌تر الین شــــوالتر
یان در فرانسه قرار دارد. به اعتقاد او  به شمــــار می‌رود که تحت‌تأثیر آموزههای این جر
یســــندگان زن تلاش کرده‌اند تا از ســــنتهای ادبی‌ای که مردان  »سالهای سال نو
پایه‌گذار آن بوده‌اند، تبعیت نمایند و هنجارهای مردانه را برای درونی کردن معیارهای 
یبایی‌شناختی آثار خود به کار گیرند. هرچند زنان اغلب نوعی احساس آمیخته به  ز
گناه را در نوشتههایشان ارائه می‌کردند و محدودیتهایی در نوشتن داشتند؛ اما حالا 

، 1986م، ص21(.  یند« )شوالتر یخی رهایی جو نوبت آن است که از این سلطۀ تار

بان زنان »الگوی جدیدی در  یاها، افکار و ز یقِِ بررسی تجربیات، رؤ دغدغۀ اصلی شوالتر آن بود که ازطر

 ، یههای مردانه را اقتباس کند« )آبرامز ارتباط با زندگی، ســــبک و تجربه زنان ارائه دهد، نه اینکه الگوها و نظر

1385، ص788(. به اعتقاد شــــوالتر »هرچند جنسیت مؤنث تثبیت‌شــــده و یا ذاتی و یا تخیل مؤنث وجود 

 باهم فرق دارند و منتقدان مذکر یک سنت کامل نوشتاری را نادیده 
ً
ندارد؛ اما نوشتههای مردان و زنان عمیقاً

یدوسون، 1392، ص272(. بر این اساس، شوالتر مطالعات خود را بر نوعی از نوشتار  گرفته‌اند« )سلدن و و

متمرکز ســــاخت که در آن زن در جایگاه تولیدکنندۀ متن فرض می‌شــــود. وی در این راســــتا به بازشناسی و 

یژگیها و عناصر صوری و محتوایی نوشتار زنانه پرداخت. شوالتر نوعی از نقد را پایه‌گذاری کرد که از  تفکیک و

آن با عنوان نقد جنسیتی یاد می‌شود. هدف اصلی این نقد »در نظر گرفتن چارچوب مشخصی برای تحلیل 

، 1397، ص60( که پایه و اساس آن استخراج ویژگی‌های  و توضیح آثار زنانه است« )طلایی، مولود و مهرناز

یکی، زبان شناسی، روان‌شناسی و فرهنگی تشکیل می‌دهد. یادشده در چهار زمینۀ بیولوژ

یستی با ایــــن پیش‌فرض انجام می‌گیرد که تجــــارب تنانۀ زنان  یژگیهای ز بررسی متن داســــتانی ازمنظرِِ و

ینشهای هنری آنان  یسنده از مواردی همچون حاملگی، زایمان، شیردهی و... در شکل‌دهی به تخیل و آفر نو

Elaine Showalter . .1
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نقشی انکارناپذیر دارد. بر این اساس، شوالتر درپِیِ آن است تا »رابطۀ بدن جنسی‌شده با حوادث یک دورۀ 

، 1389، ص127(. یخی خاص و آداب و رسوم اجتماعی آن را پیگیری کند« )رابینز تار

بان را واکاوی می‌کند. شــــاخه‌ای از مطالعات فمینیستی با  یکرد زبانی، تأثیر تجربیات زنان در ســــطح ز رو

بان جنسیتی درپِیِ اثبات این نکته است که »هر دو جنس، نظامها یا کدهای ساختاری  کید بر اصطلاح ز تأ

بان نامیده می‌شــــود« )فیــــاض و رهبری، 1385، ص36(. فارغ از صحت و ســــقم  خود را دارند که گاه یک ز

یژۀ زنانه و  این مدعا، در واقع نقشهای فردی و اجتماعی‌ تعیین‌شــــده ازسوی جامعه، علایــــق و خُُلقیات و

یستی، باعث می‌شود که بســــامد برخی واژگان و کاربردهای نحوی در زنان بیشتر از مردان  همچنین تجارب ز

باشد، به‌گونه‌ای که بتوان بر آن‌ها »برچسب زنانه« )فتوحی، 1392، ص398( زد.

یکرد روانی تلاش می‌شود تا ظرائف عاطفی و رفتاری زنانه در آثار ادبی از این منظر مورد توجه قرار  در رو

یح این ظرائف بپردازد. شوالتر معتقد  یســــندۀ زن، بهتر از مردان می‌تواند به ترسیم و تشر بگیرد که بی‌گمان نو

یشــــی، بی‌حوصلگی، انزواطلبی و نیز رکود روانی خود را در  یسندۀ زن سعی می‌کند بیماری، روان‌پر است »نو

، 1986م، ص195(، بر این اســــاس منتقد نقد جنسیتی، متن را آیینه‌ای  یر بکشــــد« )شــــوالتر اثرش به تصو

می‌داند که می‌توان در آن خصائص روانی زنانه را مورد واکاوی قرار داد.

یرا بسیــــاری از موارد مربوط به  ین بخش الگوی شــــوالتر باشــــد؛ ز یکرد فرهنگی می‌تواند اصلی‌تر نقد رو

یۀ شوالتر به‌دلیل  یستی، زبانی و عاطفی در چهارچوب فرهنگی قابل بررسی‌اند. این ســــطح از نظر ســــطوح ز

تمرکز بر نقش جامعه در شــــکل‌دهی به موجودیت زنانه، قرابت بسیاری با نقد جامعه‌شناسانه دارد و در آن 

به مواردی همچون »مردمحوری در فرهنگ، نقش اجتماعی زن و آموزش و پوشــــش زنان پرداخته می‌شود« 

)علیمی و دیگران، 1397، ص79(.

قه
ّ
2. بررسی سطوح چهارگانۀ شوالتر در رمان یومیات مطلّ

گفتنی اســــت که الین شــــوالتر با پیشنهاد الگویی کاربردی، امکان بررسی بازنمودهــــای ادبی تفاوتهای 

جنسیتی را در نوشتار زنانه فراهم آورده است. وی در الگوی خود با تمرکز بر جایگاه زن به‌عنوان پدید آورندۀ 

بــــانی، روانی و فرهنگی  یستی، ز اثر ادبی، تحلیل محتوایی و ســــاختاری آثار زنانــــه را در گروِِ بررسی زمینههای ز

قه نیز ازجمله آثاری اســــت که موضوع زنان و مشــــکلاتی که فرهنگ مردانه برای 
ّ
می‌داند. رمان یومیات مطلّ
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آنها رقم زده را دســــتمایۀ داســــتان‌پردازی قرار داده اســــت. بنابراین، در این بخش شــــواهد متنی مربوط به 

یابی قرار می‌گیرد. یکردهای چهارگانۀ الگوی شوالتر به‌شکل مجزا و با رعایت فضای روایی مورد بحث و ارز رو

2-1. رویکرد زبانی

یژه‌ای با  بان زنان تمایز و توجه و تمرکز بر واژهها و ساختارهای زبانی مورد استفادۀ زنان نشان می‌دهد که ز

یژه، تجربهها، احساســــات و حالات عاطفی و رفتاری زنان را بیان می‌کند و از  مردان دارد؛ زبانی که به‌شکل و

مؤلفههایی متفاوت با آنچه مردان به کار می‌برند، برخوردار است.

2-1-1. سطح واژگانی

یژه‌ای  در رمان مورد بحث برخی از کلماتی که بســــامد آنها در گفت‌وگوهای زنانه چشمگیر است، نمود و

دارند. کاربرد برخی واژههایی در این رمانها بسیار مشــــهود اســــت؛ واژههایی که ذیل دسته‌بندیهای البسه 

و پوشــــش زنانه، امور و لوازم مربوط به آراســــتگی زنان، کارهای منزل، ظرف و ظروف آشــــپزخانه، طبخ انواع 

غذاها، نوشیدنیها و مواد اولیۀ پخت آن‌ها و نیز رســــم و رســــوم زندگــــی زنان قرار می‌گیرند. بــــه عنوان مثال، 

؛  مسََح الغُُبارََ عََن الکرایسِی
َ
و اَ

َ
یسنده از علاقۀ خود به انجام کارهای خانه سخن به میان می‌آورد: »وََدََدت لَ نو

، 2006م، ص22(. وی در جای  دوســــت دارم گرد و خاک را از روی مبلمان و وســــایل خانه پاک کنم« )بیطار

ید کفش و لباس کافی باشد«  نم حقوقم برای خر ه یََکیفِی لِِشِِراء حََذََاءٍٍ وََفُُستََان؛ به گما ظُُّ�نُّ
َ
ید: »اَ دیگری می‌گو

)همان، ص89(. در این باره نمونههای فراوان دیگری نیز در داســــتان یافت می‌شــــود )به عنوان مثال، نک: 

همان، ص8، 16، 20، 21، 38(.

2-1-2. سطح نحوی

بان زنانه »جملههای ســــاده، جملههای هم‌پایه، وجه عاطفی، حذف و قطع جملهها«  فتوحی در بررسی ز

یژگیهای پربســــامد نحویِِ گفتار زنانه می‌داند. به اعتقاد وی، این مؤلفه در  )فتوحی، 1392، ص406( را از و

بان بسیار پرکاربرد است و زنان از کاربرد جملات پیچیده و تودرتو می‌پرهیزند. علت کوتاهی جملات  سبک ز

زنان را باید در نگاه جزئی‌نگر آنها جست‌وجو  کرد )همان، ص407(. در رمان مورد بحث نیز همین جملههای 

یژگی ســــبکی، زمینۀ ارتباطی ســــاده میان خواننده و متن را فراهم آورده‌اند.  ساده و کوتاه‌اند که ضمن ایجاد و

جملات کوتاهی که ضمن ایجاد سادگی در فهم، ضرب‌آهنگ متن را به شکل محسوسی بالا برده‌اند. به عنوان 
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ید:  مثال، بیطار در فرازی از داستان خود می‌گو

تي/ يّّها / اقفزي/ اصرخي منََ الفرح/ أية سعادة لا توصف هذه/  یزََ یََا لِِسََعادََتِِك یََا عََز
و کََانََ هََذََا 

َ
/ ... نفسي المسکينة / نِِعمََة رِضََِاء الزُُوجِِ حََیتَی لَ

ً
خِِیراً

َ
قََد رََیضَی عََنکََ الزُُوجُُ اَ

َ
لَ

یزم! بشتاب.  ، رََجُُل؛ چه ســــعادتی عز
ٌ

، اِِنّّه رََجلٌ ّ�مُّ ُ  لا �یَهُ
ً
 مُُنحََطاً

ً
یضََاً ، مََر

ً
وکََاً

ُ
الزُُوجُُ صُُعلُ

. از خوشحالی  یزم! بشتاب. بالا بپر یاد بزن. چه سعادتی عز . از خوشحالی فر بالا بپر
یاد بزن. چه سعادت توصیف ناشدنی! بالاخره شوهرت ازت راضی شد. ای وجود  فر
یض یا خطاکار باشد،  ؛ حتی اگر دزد، مر مسکین و درمانده‌ام! نعمت رضایت شوهر

، 2006م، ص57(. مهم نیست. او مرد است، مرد )بیطار

ین کاربرد زبانی این رمان محســــوب می‌شــــود، بسامد بالای  یژگی نحوی دیگری که به‌شــــکلی خاص‌تر و

جملات عاطفی )انشایی( است که شخصیت اصلی داســــتان در موقعیتهای مختلف برای بیان احساسات 

خود بــــه کار می‌گیرد. ایــــن جملات که حاوی مفاهیمی همچون خشــــم، نگــــرانی، تعجب و... اســــت، یکی 

یۀ دید  قه به شمــــار می‌رود که در میان روایتی که با زاو
ّ
از خصائص ســــبکی قابل‌توجه متن رمان یومیات مطلّ

بان قهرمان داستان جاری شــــده است. این جملات ماهیتی مستقل دارند که  سوم‌شخص بیان می‌شود، بر ز

یژه در انسجام‌بخشــــی به ساختار محتوایی  همچون زنگهایی در میان داســــتان به صدا درمی‌آیند و عاملی و

یۀ دید  یۀ دید این رمان می‌توان ردپای روایت زنانه را مشاهده کرد. اگرچه زاو روایت محسوب می‌شوند. در زاو

نی طی جملاتی  یۀ دید متمایزی به آنها بخشیده است. ز آنها سوم‌شــــخص اســــت؛ اما نحوۀ بیان وقایع، زاو

ین وقایع را دنبال می‌کنند. کوتاه و مداوم، وقایع را با جزئیات بیان می‌کند و مخاطبانی که مشتاقانه جزئی‌تر

ین  یژگیهای نحوی اســــت که از مهم تر قه از دیگر و
ّ
کاربرد فراوان جملات پرسشــــی در رمان یومیات مطلّ

مؤلفه‌های لایۀ زبانی در ســــبک نوشــــتاری زنانه به شمــــار می‌رود. چه »زنان با توجه به موقعیتهای مردد و 

شــــکننده‌ای که در آن قرار دارند، بیشــــتر از اینگونه جملات بهره می‌برنــــد« )نجفی، 1394، ص88(. ازاین‌رو 

 پرسشهایی را برای مخاطب طرح می‌کند: 
ً
یسنده دائماً نو

 ،
الَا

 النََاسِِ؟ 
ُ

/کُُلُ ــــا اِِبنََیتِی مّّی؟ النََاسُُ ی�
ُ
ر هََذِِه التََقََالِِیــــد وََ الَمَفََامیِمه البََالِِیة یََا اُ مََن سََیُُغََ�یِِّ

اذََا  َ مّّی �لِمَ
ُ
ــــا اُ نُُحنَح ی�


ــــدة. وََ  ادِِی جََدِِی� َ نُُِمِون بِمَ� ــــامِِروُُن، الُمُــــو یئُُون وََ الُمُغ� ــــم، الَجَرِِ بعََضُُه�

ین  ب مِِنََ الآخََرِِ
ُ
کِِن کََیفََ سََنََطلُ

َ
نفُُسِِنََا. ولَ

َ
ن نُُضََحّّی بِِاَ

َ
نُُحنَح لَ


 

الَا
؟  نُُسََــــاهِِمُُ یفِی التََطََوُُر

َ
لاَ
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! چه کســــی این ســــنتها  ؛ مادر ن تََکُُوینِی ذََکیّّةًً وََ حََذِِرََةًً یََا اِِبنََیتِی
َ
ن یُُضََحّّوا؟ عََلیََکََ اَ

َ
اَ

را تغییر می‌دهــــد؟ مردم، دخترم. همۀ مــــردم؟ نه دخترم، برخی از مردم که شــــجاع و 
! ما چرا در این تحول مشــــارکتی  ماجراجو هســــتند و به مبادی جدید معتقدند. مادر
یم که دیگران  نداشــــته باشیم؟ نه، ما خــــود را قربانی نمی‌کنیم. پــــس چطور توقــــع دار
، 2006م، ص4(.  خود را قربانی کننــــد؟ دخترم! باید باهوش و مراقب بــــاشی« )بیطار
لَاَ 

َ
ید: »اَ یسنده در فرازی دیگر از عشــــق بی‌نهایت خود به فرزندش سخن می‌گو نو
؛ آیا نباید خودم را فدای دخترم کنم )همان، ص60(.  ضحّّی یفِی سََبِِیلِِ اِِبنََیتِی

ُ
ن اُ

َ
ب اَ ِ

�یَجِ

محققان از سوالهای زنانه با عنوان پرسشهای ضمیمه‌ای یاد کرده‌‌اند؛ یعنی »عبارتهایی کوتاه که در 

یه‌پردازان  پایان جملات خبری می‌آید و آن را ســــؤالی می ‌کند« )ترادگیل، 1376، ص158(. در این راستا نظر

معتقدند که زنان نسبت‌به مردان بیشتر از پرسشهای ضمیمه‌ ای استفاده می ‌کنند؛ چه، این‌گونه پرسشها 

ینده اســــت« )بهمنی  »قدرت اظهارنظر قطعی را کاهش می ‌دهد و نشــــانگر دودلی، نا امنی و عدم ‌قطعیت گو

 از جملات پرسشــــی استفاده می ‌کنند »به اظهارات 
ً
و مروی، 1398، ص33(. در مجموع اشخاصی که مکرراً

یش مطمئن نیستند« )برهومه، 2002م، ص126(.  خو

قه بنا به موقعیت عاطفی خاصی، در خطاب با دیگران یا حدیث 
ّ
جملات انشــــایی در رمان یومیات مطلّ

بان شخصیتها جاری شده‌اند. از آن‌جا که حجم مقاله اجازۀ ذکر تمامی این موارد را نمی‌دهد، تنها  نفس، بر ز

یک نمونه برای آشنایی مخاطب با ارزش این جملات در شکل‌دهی به روایت رمانها نقل می‌شود. شخصیت 

قه است و به‌رغم اســــتقلال اقتصادی؛ اما همواره نگران به نظر می‌رسد که 
ّ
اصلی رمان هیفاء، بیطار زنی مطلّ

مبادا نتواند از پسِِ تأمین نیازهای دختر خردسالش برآید:

: قولي  ا تل�حُُّ  يا لمی! لکه�نَّه
ً
يباً تََسألني: مََتی سََنََشتََري ثيابََ العید؟ أغ�صُُّ وأنا أجبُُي: قََر

مََتی؟ عندََما سََــــأقبضُُ راتبي. ومََتی سََــــتقبضيَنَ راتبکِِ؛ ازم می‌پرسد کی لباس عید 
یم؟ با نگرانی و انــــدوه جواب دادم: - به زودی لمی! اما بــــا اصرار گفت: - بگو  می‌خر

، 2006م، ص92(.  کی؟ - وقتی حقوقم را گرفتم. - کی حقوقت را می‌گیری )بیطار

یژگی زبانی قابل‌تأمل در این رمان، استفاده از شیوۀ گفتاری عاطفی و پراحساسی است که بیشتر  دیگر و

ین نمود گفتاری خاص  یژه در برخوردها یا مناسبتهای خاص به کار گرفته می‌شود. بارزتر از سوی زنان، به‌و
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قه را در ارتباط صمیمی و عاشــــقانه‌ای که میان شخصیت اصلی داستان با دختر 
ّ
زنانه در رمان یومیات مطلّ

خردسالش شکل گرفته است، در ادامه می‌توان یافت: 

تضحک لمی وتصفق فرحة، أفتح ذراعي أقول لها تعالي، أسرعي إلی حضني، ترکض 
 لنفســــي البــــاردة من افتقارها 

ً
مرتمية في حضني، فأســــتمد من حرارتها ودفئتها وقوداً

عت 
ّ
للدفء والصدق في العلاقات الإنســــانية. أجلس علی المقعد الخشبي، وقد تخلّ

أغلب ألواح الخشب التي تکوّّنه. أجلس لمی في حضني، أسألها: لمی هل أنت سعيدة؟ 
 هذا الســــؤال: هل تحبین الماما؟ تستدیر 

ّ
تضحک وتقول: نعم. وأســــأل دون أن أملّ

 وتقبلني. أضمهــــا إلی صدري، وأتمنی 
ً
 جداً

ً
لتواجهني بعینها الذکیــــتین الحلوتین: جداً

لو نلتحم هکذا إلی الأبد، وأهمس في أذنهــــا دون أن تســــمعني وأقول: آه یا لمی! أنت 
الأمل وأنت الرجاء؛ لمی شــــادمانه می‌خندد و دســــت می‌زند. آغوش خود را به روی 
یم بیا در آغوشــــم. به‌سرعت می‌دود و خود را در آغوش من  یم و به او می‌گو او می‌گشا
می‌افکند. با شــــعله‌ای از حرارت و گرمای وجود او جان بی‌رمق و یخ‌زدۀ خود را گرم 
می‌کنم؛ شــــعله‌ای که در روابط انسانی ســــخت به گرما و صداقت آن نیازمندم. روی 
صندلی چوبی می‌نشینم؛ صندلی‌ای شکســــته که اغلب چوبهــــای آن ازهم جدا 
شده است. لمی را در آغوش می‌گیرم و از او می‌پرسم: تو خوشبختی دخترم؟ با خنده 
جواب می‌دهد: بله. بلافاصله و بدون درنگ می‌پرســــم: مامان را دوســــت داری؟ 
ید. البته،  ین خود را به‌سوی من می‌چرحاند و عاشقانه می‌گو چشمان کنجکاو و شیر
نم و آرزو می‌کنم که تا  البته. سپس مرا می‌بوسد. لمی را سخت به آغوش خود می‌چسبا
یم: آه! لمی!  ابد جزئی از وجود من گردد. آهسته در گوشش بدون اینکه بشنود می‌گو

تو همه امید و آرزوی من هستی )همان، ص90و 91(. 

ن تظِِلی 
َ
ب اَ ِ

یســــنده با حس مادرانه خود به دخترش ابراز احساســــات می‌کنــــد: »�یَجِ و یا در جای دیگر نو

ا؛ لمی! تو باید خوشبخت  َ وِِمنُُ �بِهَ
ُ
نتََ الَحَقیِِقََة الوََحِِیدََة الیتَی اُ

َ
نََتِِ العید/ اَ

َ
ی صََدّّقِِیینِی اَ َ نتِِ العِِید یِِا �لَمَ

َ
ی/ اَ َ سََعِِیدََة یََا �لَمَ

شوی. لمی! تو همان عیدی. باور کن تو همان عیدی. تو تنها حقیقتی هستی که به آن ایمان دارم« )همان، ص90(. 
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2-2. رویکرد زیستی

یستی زنان دارد. ازنظرِِ او مســــائل مربوط به  یژه‌ای به موضوعات ز الین شــــوالتر در الگوی خود توجه و

بدن زن نه‌تنها الهام‌بخش خالقان آثار هنری اســــت؛ بلکه بیان جزئیات موضوعاتی همچون عادت ماهیانه، 

بارۀ توجه به مسائل  یسندگان زن از مرد به‌شمــــار می‌آید. نکتۀ با اهمیت دیگری که در شیردادن، نقطۀ تمایز نو

یت فردی و اجتماعی این جنس  یستی زنان در آثار ادبی وجود دارد، نقش این مسائل در شکل‌دهی به هو ز

و نیز اثرگذاری الگوهای فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه بر طرز تلیقّی بانوان از بدنشــــان است؛ به‌حدی 

یستی آن غالب می‌شود« )سالاری و نجفی، 1392، ص105(.  یکی و ز که گاه »جنبۀ فرهنگی بدن بر بُُعد بیولوژ

یستی زنان بیشــــتر پیرامون موضوعات بارداری،  یژگیهای ز قه نیز مسائل مربوط به و
ّ
در رمان یومیات مطلّ

زایمان و... می‌چرخد. بیطار در این رمان از بروز اختلاف زناشویی میان شخصیت اصلی داستان و همسرش 

ید: »وانقضت الأســــابيع الثلاثة ولم يبادر  در ایام بارداری و سردی عواطف انســــانی میان آنها سخن می‌گو

 ، يارتي أو الاتصال بي؛ سه هفتۀ گذشــــت و تلاشی برای دیدن من یا تماس گرفتن با من نداشت« )بیطار إلی ز

2006م، ص36(. 

2-3. رویکرد روانی

میان احساســــات، عواطف، باورها، امیال و خواســــتهای زنــــان و مردان تفاوت اســــاسی وجود دارد. 

یزه‌کاریهای  یســــندۀ مرد در شناخت ظرائف روانی توانایی داشته باشد، بی‌شــــک در ترسیم ر هراندازه که نو

ین لایه در خلق آثار داســــتانی با  روان زنان با مشــــکل مواجــــه خواهد بود؛ ازایــــن‌رو می‌توان گفت دشــــوارتر

یسان مرد و زن در پرداخت صحیح  یت شخصیتهای زن، لایۀ روانی است که نقطۀ تمایز آثار داستان‌نو محور

یژه شخصیت  به ظرافتهای روان زنانه محسوب می‌شود. هیفاء بیطار در پرداخت مســــائل روانی زنان، به‌و

اصلی داستان، عملکرد قابل‌توجه‌ای دارد؛ به‌نحوی‌که می‌توان گفت این شخصیت سمبل روان رنج‌کشیدۀ زن 

یخ مردانه تا زمانی‌که جان او را نستاند، دست از آسیب‌زدن به او برنمی‌دارد؛ هرچند  عرب به شمار می‌رود که تار

این شخصیت نمونۀ یک زن امروزی، شهرنشین و تحصیل‌کرده باشد؛ اما شیوۀ قربانی‌شدن آنها، یادآور ظلم 

یزه‌کاریهای پرداخت روانی شخصیت اصلی رمان در زمینههای  یخی به زنان این سرزمینهاست. بیشتر ر تار

، عشــــق به جنس مخالف، ارتباط با اعضای خانوادۀ  یر قابل بررسی و دسته‌بندی اســــت: ارتباط با همسر ز

یبایی و آراستگی زنان. پدری، ایفای نقش مادری، آزارها و تعرض مردان، موضوعات مرتبط با ز
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2-3-1. ظرائف روانی ارتباط با همسر

 قهرمان داستان بیطار در ابتدا با سختیهای جدایی از همسرش روبه‌روست. او احساس تنهایی بسیار 

آزار دهنده‌ای را تجربه می‌کند و در هر مناسبتی به‌مرور خاطرات زندگی کوتاهش می‌پردازد: 

لجِِ 
نةِِ، في کانونََ و لعبنا بال�ثََّ  إلی بلودان في مِِثلِِ هذا الوقتِِ مِِنََ ال�سََّ

ً
»تََذکرتُُ يََومََ سافرنا مََعاً

کالأطفالِِ، وََحََکینا بإسهابٍٍ عََنِِ المستقبلِِ، وکیفََ سََنعشُُي، وکیفََ سََنربي أطفالنا؛ روزی 
یه، به بلودان ســــفر کردیم، به یاد آوردم. مانند  را که باهم در همین وقت از ســــال در ژانو
بچهها برف بازی می‌کردیم و مفصل دربارۀ آینده‌مان سخن می‌گفتیم که چگونه زندگی 

، 2006م، ص30و 31(. یم« )بیطار کنیم و چگونه به تربیت فرزندانمان بپرداز

یای بازگشــــت به زندگی آرام گذشته خود به ســــر می‌برد و حتی یکبار به طور پنهانی به   وی همواره در رؤ

یا با فروش خانه توســــط همســــرش و فرستادن وسایل شــــخصی‌اش به خانۀ  خانه خود می‌رود؛ اما این رؤ

ها وأغراضي في عبلةِِ کرتون کبيرةٍٍ، وجََ�نََّ جُُنوني 
ّ
 لي ثيابي کلّ

َ
هُُ قََد أرسلَ پدری، به‌کلی از بین می‌رود. »وجِِئتُُ أ�نََّ

« )همان، ص37(.
ً
 سََنابل وتسحقُُها سُُحقاً

َ
واجتاحََني الغضبُُ کالعاصفةِِ تجتاحُُ حََقلَ

2-3-2. ظرائف روانی مربوط به مادر شدن

قه با 
ّ
یر کشیدن نقش مادری مهارت خاصی دارد. خواننده در رمان یومیات مطلّ  هیفاء بیطار در به تصو

، در  یسنده با نشان دادن مادر ین احساسی که در اعماق سینۀ یک مادر نهفته است، آشنا می‌شود. نو یباتر ز

یم مقام مادر در جامعۀ عرب  نقش زنی که همۀ فکر و ذکرش سعادت و خوشبختی فرزندش است، درپی تکر

برمی‌آید. با در نظر گرفتن ارزش و احترام خاصی که بیطار برای مادر قائل است، به نظر می‌رسد هدف وی از 

، نشان دادن سختیها و مشکلاتی باشد که مادران در زندگی خود با آن مواجه‌اند؛  یر واقعی مادر ارائۀ تصاو

اما به علت حاکمیت فرهنگ مسلط مردســــالاری، هرگز دیده نمی‌شود. شــــخصیت اصلی داستان یومیات 

مٍٍ 
ُ
قه، از حس عمیق مادرانه برخوردار است و زندگی خود را عاشقانه، وقف دخترش لمی می‌کند: »حُُّ�بُّ اُ

ّ
مطلّ

ومنُُ 
ُ
نتََ الَحَقیِِقََة الوََحِِیدََة اليتَي أُ

َ
نََتِِ العید/ اَ

َ
ی صََدّّقِِینِيي اَ َ نتِِ العِِید یِِا �لَمَ

َ
ی/ اَ َ ن تظِِلی سََعِِیدََة یََا �لَمَ

َ
ب اَ ِ

لِِطِِفلِِها/ �یَجِ

ا؛ عشق مادر به فرزندش لمی! تو باید خوشبخت شوی لمی! تو عیدی. باور کن تو عیدی. تو تنها حقیقتی  َ �بِهَ

هستی که به آن ایمان دارم« )همان، ص90(. 
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2-3-3. ظرائف روانی ارتباط زنان در جامعه

 دنیایی که در رمان مورد بحث ترسیم می‌شــــود، آشــــکارا رنگ‌وبوی زنانه دارد. شخصیت اصلی داستان 

قه، به‌عنوان یک پزشک متخصص در جامعه مشغول به کار است. وی بیشتر وقت خود را در 
ّ
یومیات مطلّ

پنجه نرم می‌کند. او همچنین  یتهای جامعه مردسالار دســــت‌و مطب می‌گذراند و با تمام مشکلات و محدو

به‌تنهایی بار مشــــکلات زندگی خود و دختر خردسالش را به دوش می‌کشــــد. با این همه مردان این داستان 

 آنها را 
ً
، زنان را با طرز فکر و رفتارهای ناصحیح قربانی مطامع‌شــــان می‌کنند و صرفاً ین حالت نیز در خنثی‌تر

تعََتِِه؛  ُ ین �لِمُ ر
نا مُُسََّ�خَّ

َ
ا فِِیهم أولادُُهُُ وأَ َ  البََشِِرِِ بِمَ�

ُ
وسیله‌ای برای لذت و خوشگذرانی خود می‌دانند: »هُُوََ یََعتََبِِر کُُلُ

یت را برای کسب لذت خود می‌خواست« )همان، ص43(.  او من و فرزندانش و همۀ بشر

2-4. رویکرد فرهنگی

قه را در یک جمله خلاصــــه کرد، باید گفت که این داســــتان شرح 
ّ
اگر بتوان مــــوضوع رمان یومیــــات مطلّ

یخی مردان جوامع عربی در حق زنان است. زنان این داستان هراندازه که بخواهند و بکوشند  دردناک ظلم تار

تا خود را از حصار بستۀ فرهنگ مردانه رها ســــازند و زندگی خود و فرزندان‌شــــان را در آرامش بگذرانند؛ اما 

تنگناهایی که حاصل فرهنگ مردسالارانه اســــت، آنها را به بند می‌کشــــد و درنهایت قربانی خود می‌سازد. 

یکردهای فرهنگی است که در این  گاهی زنان و باورهای خرافی از دیگر رو گذشته از این، ازدواج سنتی، خودآ

داستان دیده می‌شود.

2-4-1. سلطۀ فرهنگی مردان

قــــه با نمود بارز فرهنگی مواجه می‌شــــود کــــه زن را موجودی 
ّ
خواننده در جای‌جــــای رمان یومیات مطلّ

درجۀ دو قلمداد می‌کند و باید در خدمت خواســــت و ارادۀ مردان جامعه باشــــد. هرچنــــد حضور و قدرت 

مردان نســــبت‌به زنان در جوامع مختلف، متفاوت اســــت؛ امــــا در تمام این جوامع، مردان ســــهم بیشــــتری از 

مزایای اجتماعی همچون قــــدرت، ثروت و احترام را به خود اختصاص داده‌انــــد. در واقع تداوم قدرت نظام 

مردسالاری ناشی از »دسترسی بیشــــتر مردان به مزایای ســــاختارهای قدرت در درون و بیرون از خانواده و 

همچنین به‌واسطۀ تقسیم نادرست مزایای اجتماعی در جامعه است« )نجم عراقی، 1385، ص324(.

ینــــد که در جامعۀ  یه برمی‌گز قــــۀ سور
ّ
ازاین‌رو هیفاء بیطار شــــخصیت داســــتان خود را ازمیان زنان مطلّ



برساخت آسیب ها





اجت ی
م

یعا
زنان 

 
در
رمان  
ی
میاو
ت
طلقم 
ه

 هیفا
ء

ی ب
طار بر اساس ر




یکرو

 چهارگد


ا
نۀ 
ا

ین شوالترل






127

مردسالارانه زندگی می‌کنند و باید همه تلاش خود را درجهت کسب رضایت مردان به کار گیرند. در این جوامع 

سنتی که همۀ قوانین مطابق میل مردان تنظیم شده است، قهرمان اصلی داستان به‌اجبار با حکم دادگاه چند 

سال از همسرش جدا زندگی می‌کند و در نهایت به‌اجبار به زندگی برمی‌گردد؛ حال آنکه هیچ تمایلی به ادامۀ 

زندگی مشترک ندارد و از این زندگی احساس رضایت‌مندی نمی‌کند: 

بعُُ  ــــنواتُُ الأر يزتي، بعدََ أن طحنتِِ وحََفََرت بكِِ ال�سََّ »کََهذا إذََن يا لسََــــعادتکِِ يا عز
يومئُُ  ُ علكِِي الزوجُُ و لتِِ ما تقصر أعصابكِِ علی تحملهِِ، يتحنَّنُ�� أخاددََي لا تََنتهي وتح�مََّ
یزم! بعد از این همه  إلیكِِ برأسهِِ، يشير إلیكِِ بسبابتهِِ أن تعودي؛ این طوری است عز
یر پا له شدی، بعد از اینکه چهار سال در اعماق وجودت انواع زخم‌ها را  مدت که ز
به‌جا گذاشــــت، بعد از اینکه چیزهایی را تحمل کردی که اعصابت قادر به تحمل آن 
نبود، شوهرت دلش به حالت می‌سوزد و با سر و انگشت سبابه به تو اشاره می‌کند و 

، 2006م، ص57(.  برایت پیغام می‌فرستد که برگردی« )بیطار

2-4-2. ازدواج سنتی

نی سخن به میان می‌آورد که به طور سنتی اتفاق  قه از موضوع ازدواج ز
ّ
هیفاء بیطار در رمان یومیات مطلّ

یک آیندۀ  نیفتاده و تحت فشــــار خانواده نبوده؛ بلکه به‌ظاهر خودش مســــتقلاً تصمیم به ازدواج گرفته و شر

زندگی خود را انتخاب کرده اســــت. اما درواقع به‌خاطر بالا رفتن ســــن ازدواج و تــــرس از انگ پیردختری، به 

یرا می‌ترسیده وقتی از ســــن ازدواجش بگذرد، دیگر شانس ازدواج با مرد دلخواه  این ازدواج تن داده است؛ ز

بی به شمار می‌رود و زنان بسیاری  و ایدئال خود را پیدا نکند. این موضوع چالش مهمی در جوامع ســــنتی عر

پنج‌سالگی  قربانی این طرز تفکر نادرســــت می‌شوند؛ ازاین‌رو شــــخصیت اصلی داستان، در ســــن بیست‌و

تصمیم بــــه ازدواج می‌گیرد، با آنکه خانواده‌اش خیلی این خواســــتگار را مناســــب نمی‌دیدند و با این وصلت 

موافق نبودند؛ اما ترس از دست دادن شانس ازدواج در آینده، او را به این انتخاب وامی‌دارد. 

��ثُمََّ الزّّواجُُ.  ِ ذاتِِه، الُمُهــــ�مُُّ الزّّواجُُ  �دِّ َ
 �بِحَ
ً
يبةًً لا بُُ�دََّ مِِنها، لم يکن الزّّواجُُ مُُهماً »کانََ الزّّواجُُ ضر

 عالجتُُه بِِعلاجٍٍ وحیدٍٍ هُُوََ الزّّواجُُ؛ 
ً
يخمُخفاً  

ً
الخوفُُ مِِن عََدمِِ الزّّواجِِ کانََ يُُثرُُي في نََفسي رُُعباً

ازدواج مالیاتی بود که باید پرداخته می‌شد. انتخاب همسر به‌اندازۀ خود ازدواج مهم 
نیست، مهم بستن پیوند زناشویی است. ترس از ترشیدگی، نگرانی پنهانی را در درونم 
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برمی‌انگیزد که تنها راه درمان آن ازدواج است« )همان، ص66(. 

گاهی زنانه 2-4-3. خودآ

 در چارچوب 
ً
یژۀ جامعه اســــت. در جوامع ســــنتی نقش زنان عمدتاً یت‌یابی زنان متأثر از شــــرایط و هو

یف می‌شود؛ اما در جوامع مدرن، با توجه به تحولات ساختاری جامعه، امکان مشارکت بیشتری  خانواده تعر

گاهی آنان افزوده می‌شود. ازاین‌رو، زنان به بازنگری  برای زنان در اجتماع فراهم می‌آید و بر ســــطح دانش و آ

یت شــــخصی و جایگاه واقعی خود در جامعــــه می‌پردازند و دربرابر مســــائلی تحمیلی که برخلاف  بارۀ هو در

قه شــــخصیت اصلی زن تصمیم می‌گیرد تا خود را از قید و 
ّ
میلشان باشــــد، می‌ایســــتند. در رمان یومیات مطلّ

بندهای حاکم بر جامعه برهاند و به سرنوشــــت و زندگی خود بیندیشــــد . او درصدد است تا آن‌گونه که خود 

می‌خواهد به زندگی‌اش سروســــامان دهد. ازاین‌رو شــــخصیت اصلی رمان بیطار پــــس از جدایی اجباری، 

به این نتیجه می‌رســــد که کینه‌جویی حد و مرزی ندارد و انســــان همواره در آتش انتقــــام و غضب می‌سوزد؛ 

بنابراین، تصمیم می‌گیرد بر این خصلت ناپسند خود غلبه کند و شعلههای کینه‌ورزی را در قلبش خاموش 

کند تا به آرامش روحی دست یابد: 

»بعدََ ثلاثِِ سََــــنواتٍٍ مِِنََ العــــراكِِ مََعََ الِحِقدِِ، وََجدتُُني اســــتيقظُُ ذات يََومٍٍ مبتســــمة، 
قي، کانََ للهواءِِ رائحةُُ زرِهِ العََسل،  وفتحتُُ النافذةََ، واستنشــــقتُُ بعمقِِ هواءِِ الفجر ال�نََّ
فيي کئيب. وقفزتُُ ممزقةًً رداءََ الحزنِِ  ودهشتُُ مِِن أنََي غزتني هذه الرائحةُُ مََعََ أ�نََّ الج�وََّ خر
ــــفاءِِ... وتفجّّر ح�بُُّ الحياةِِ  ِ ضِِي، وتََهفتُُ حنجرتي بصوتٍٍ جددٍٍي آنها رائحةُُ ال�شِّ المر
ضََ الزمنََ الضائعََ،  ِ  في السّّــــابقِِ، وقررتُُ أن أعشََي وأع�وِّ

ً
في داخلي بقوةٍٍ لم أعهََدها أبداً

السنواتِِ التي أذابت زهرةََ شََــــبابي ووجدتُُني أهزأ من مشــــاکلي الماضية وقهري علی 
ــــجادةِِ والصُُحونِِ؛ پس از سه سال جنگیدن با کینه، یک روز  وم والبرادِِ وال�سََّ غُُرفةِِ ال�نََّ
با لبخند از خواب برخاستم و پنجره را باز کردم تا هوای پاک صبحگاهی را استنشاق 
کنم. هوا رایحۀ گل یاس داشت. تعجب کردم که چطور در آن هوای پاییزیِِ دل‌مرده، 
یدم و لباس افســــردگی و بیماری را  رایحۀ گل یاس در فضا پیچیده اســــت. از جــــا پر
یاد زدم: ایــــن رایحه، رایحۀ  یم ناآشــــنا بــــود، فر از تــــن درآوردم. با صدای بلندی که برا
بانه کشید، آنهم با چنان  شفاســــت. این طوری شــــعله عشــــق به زندگی در درونم ز
شــــدتی که قبلا تجربه نکرده بودم. تصمیم گرفتم از این لحظه به بعد فقط برای خودم 
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زندگی کنم و سالهای ازدســــت‌رفته را جبران کنم؛ ســــالهایی که طراوت جوانی‌ام را 
پژمرده کرده بود. دیدم دارم به مشکلات گذشته‌ام و همینطور به دلخوری‌ام از وسایل 

اتاق خواب و نیز یخچال، فرش و ظروف می‌خندم« )همان، صص38- 40(.

2-4-4.  باورهای خرافی

اگرچه باور به خرافات منحصر به جنسیت نیســــت و هرکســــی فــــارغ از جنسیت خــــود می‌تواند اسیر 

اعتقاداتی نادرست و خرافی باشد؛ اما بی‌راه نخواهد بود اگر گفته شود که برخی خرافهها در یکی از دو جنس 

یستی و روانی مخصوص هر جنس در این  مرد یا زن رنگ جدی‌تری به خود می‌گیرد. به نظر می‌رسد مسائل ز

امر بی‌تأثیر نباشند. ازاین‌رو شخصیت اصلی داستان بیطار سخت به شوربختی و نحسی اعتقاد دارد: »ذاتََ 

... ولکينّي خبرتُُ بنفسي معاناة السّّاعةِِ  يومٍٍ قرأتُُ أ�نََّ أغلبََ الانتحاراتِِ تحدثُُ في السّّــــاعةِِ الثالثةِِ بََعدََ الظهرِِ

، تلکََ السّّاعةُُ الميتةُُ التي تََتلاشی فیها الأجسادُُ؛ یک روز خواندم بیشتر خودکشیها ساعت  الثالثةِِ بعدََ الظهرِِ

 سختی  ساعت سه بعد از ظهر را تجربه کرده‌ام؛ ساعت شومی 
ً
سه بعد از ظهر اتفاق می‌افتد... خودم شخصاً

که اجساد در آن ساعت متلاشی می‌شوند« )همان، ص20(. 
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نتیجه‌گیری � 
این مقاله درپِیِ اثبات برتری نوشــــتار زنانه بر مردانه یا برعکس نیســــت؛ بلکه دغدغۀ اصلی آن بررسی 

قه اثر هیفاء بیطار است که یکی 
ّ
یستی، روانی و فرهنگی رمان یومیات مطلّ یژگیهای زبانی، ز شیوۀ پرداخت و

یسندگان زن معاصر سوری به شمار می‌رود. ناگفته پیداست که واکاوی همۀ این موارد با  ین نو از سرشناس‌تر

یژه درخصوص موضوع زنان، پیوندی وثیق دارد. از  یه، به‌و بررسی چهارچوب فرهنگی حاکم بر جامعۀ سور

، با توجه به ابعاد گوناگونی که دارد، می‌تواند در مسیر انجام این مهم تاحدود  سویی الگوی پیشنهادی شوالتر

یادی راهگشا باشد. ز

قه در زمینههای فنی داستان‌پردازی دارد، به‌دلیل توجه 
ّ
یژه‌ای که رمان یومیات مطلّ گذشته از امتیازات و

به مســــائل مربوط به زنان و نیز به‌لحاظ پرداخت دقیق به ظرافتهای زنانه در زمینههای روانی، فرهنگی و 

یسنده به وضع ناخوشــــایند زنان در جامعه، ستیز با مردسالاری،  یستی نیز شایان توجه است. اعتراض نو ز

مزاحمت جنســــی، بزهکاری زنان، نابرابری جنسیتی، هنجارشــــکنی، هرزه نگاری و شیءانگاری جنسیتی از 

قه و خانواده‌اش 
ّ
یقِِ تمرکز بر زندگی یک زن مطلّ یســــنده ازطر یژگیهای برجستۀ این رمان اســــت. نو دیگر و

یا درصدد بوده تا با طرح و طبقه‌بندی این مسائل  یر بکشد. گو کوشیده است تا حقیقت زندگی زنان را به تصو

، بسترهای مناسبی را برای تحقق حضور فعال زنان در عرصههای مختلف  پاگیر و مبارزه با سنتهای دست‌و

اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه فراهم سازد. 

یستی زنــــان، موضوعاتی همچون عــــادت ماهیانه  از بررسی رمان دانســــته شــــد که  در زمینۀ مســــائل ز

ئم آن و همچنین موضوع زایــــان و شیردهی و برخی اشــــارات ضمنی به  و  بارداری به‌همــــراه نشــــانهها و علا

ین بســــامد را در متن داســــتان به خود اختصاص داده است. بیطار  کارکردهای بدن زنان، به‌ترتیب بیشــــتر

یر واقعی از ســــختیها و  ســــبکی واقع‌گرایانه دارد و هــــدف او از بیان تجربهها و احســــات زنانــــه، ارائۀ تصاو

مشکلاتی است که زنان در زندگی تحمل می‌کنند؛ اما به علت فرهنگ غلط و مسلط مردسالاری در جامعه، 

یستی زنانه، قصد برجسته کردن نقش  یسنده با پررنگ کردن مســــائل ز هرگز دیده نمی‌شــــود. افزون بر آن، نو

یم مادران از ارتباط صمیمی، عاطفی و عاشــــقانه‌ای کــــه بین آنها و  مادری را در خانــــواده دارد و ضمن تــــکر

فرزندان است، پرده برمی‌دارد.

یژگیهای روان زنانه را در موضوعاتی نظیر  یسنده با ظرافت خاصی، برخی و در حوزۀ مسائل روانی نیز نو
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، مادرانهها و ارتباط با ســــایر زنان جامعه مورد توجه قرار داده است. منظور از  یژه همســــر ارتباط با مردان به‌و

قه‌ای است که با جدایی و دوری از همسرش دچار رنجهایی می‌شود 
ّ
قة« دردنامۀ یک زن مطلّ

ّ
»یومیات مطلّ

یسنده عشق واقعی  و به ادامۀ زندگی با همســــرش که بویی از عشق و محبت نبرده اســــت، تن در نمی‌دهد. نو

یدن به دختر خود و عشــــق مادر بــــه فرزند می‌داند و بر نقش اســــاسی این مخلوق بی‌همتای  را در محبت ورز

یزبینی و دقت هیفاء بیطار در پرداخت مسائل روانی  کید دارد. ر ینش در ساخت جامعه‌ای آرام و سالم تأ آفر

یســــنده خود از جنس زنان نبود،  زنان، یکی از امتیازات مهم این رمان محســــوب می‌شــــود که بی‌شک اگر نو

امکان این پرداخت دقیق مهیا نمی‌شد.

بان  یژگیهای ز قه گذشــــته از انعکاس برخی و
ّ
، رمان یومیات مطلّ درزمینۀ مسائل زبانی، ادبی و فنی نیز

یژگی خاصی در  یده‌شــــده و نیز جزئی‌نــــگری، از نگاه و یده‌بر و روایت زنانه همــــچون کاربرد جملات کوتاه، بر

یۀ  یژه‌ای پیدا کرده است. گرچه تلفیق این دو زاو یۀ دید سوم شخص است، تمایز و روایت که برخاسته از زاو

یســــندگان خارجی و داخلی بوده است؛ اما  دید امر بی‌سابقه‌ای نیســــت و پیش از این نیز مورد استفادۀ نو

نوع پرداخت این خصیصۀ ســــبکی در رمان مورد بحث تمایز خاصی به آن بخشیده است؛ تمایزی که حاصل 

استفاده از جملات عاطفی‌ای است که بسیار با شیوۀ گفتار زنان عرب مطابقت دارد.
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مقاله پژوهشی

کر نوری کاوی تکنیک ‌های جریان سیال ذهن در رمان نزوة الموتی اثر شا وا

آرمان محمدی رایگانی1 

چکیده � 

یان سیال ذهن اصطلاحی روان‌شناسی است که وارد ادبیات شــــد. این شیوه در رمانهایی استفاده  جر

یات ذهن شــــخصیتهای  می‌شــــود که بیشــــتر به اتفاقات جهان درون شــــخصیتها توجه می‌کند و محتو

یسندۀ  یۀ دید  درونی، برای مخاطب روایت می‌کند. نزوة الموتی رمانی از شاکر نوری، نو داستان را به‌کمک زاو

یسنده  عراقی است که موضوعی روان‌شناسانه دارد. شخصیت اصلی آن غرق در جهان درون خود است و نو

یان سیال ذهن، افکار قهرمان داستان را برای مخاطب توصیف می‌کند. پژوهش حاضر  به‌کمک شیوههای جر

یان سیال ذهن همچون تک‌گویی درونی،  می‌کوشــــد با روش توصیفی ـ تحلیلی، نحوۀ به‌کارگیری شیوههای جر

یا را در این رمان بررسی کند و نقش آنها در فرایند روایت داستان  هم‌زمانی، حدیث نفس و نیز تداعی آزاد رؤ

یۀ  را نشان دهد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نوری به‌کمک شیوههایهای ذکرشده و با تغییر مکرر زاو

دید  از بیرونی به درونی، به مخاطب این امکان را می‌دهد تا به‌شکل مستقیم وارد ذهن قهرمان داستان شود، از 

گاهی یابد، سیر حوادث داستان را از درون ذهن او دنبال  یات ذهن او و احساسات و اندیشههایش آ محتو

یان سیال  کند و به‌نوعی در فرایند روایت داســــتان نقش مثبتی ایفا کند. هدف نوری از بــــه‌کارگیری شیوۀ جر

ذهن، کم کردن فاصلۀ میان خواننده و شــــخصیت داســــتان و نوگرایی در شیوۀ روایت داستان و نیز خروج از 

ساختار روایت داستانهای کلاسیک است. همچنین او می‌خواهد نشان دهد که پدیدۀ مرگ تبدیل به یک 

مقولۀ روزمرۀ زندگی شده است که ذهن شهروندان عراقی را به طور کامل مشغول کرده است . 
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مقدمه � 
یسندگان با نوآوری در سبک بیانی و  با ظهور رمانهای مدرن شیوههای روایت متحول شــــده است و نو

توجه به ذهنیات شخصیتهای داستان از شیوۀ روایت سادۀ داستانهای کلاسیک می‌پرهیزند و به جهان 

درون انسان توجه می‌کنند. 

ین جلوه‌گر شــــد که از  یســــی بــــه شیوه‌ای نو »پس از جنگ جهانی اول، داستان‌نو
یژگیهای بارز آن، بی‌توجهی به عنصر طرح، آمیختگی وقایع گذشته و حال و آینده،  و
یسنده با خواننده، شــــخصیت‌محوری  به‌جای حادثه‌پردازی و توجه  عدم ارتباط نو
 . (Griffith, 2006: p57)»به عوالم نامکشوف ذهن و دنیای درونی انسان اشاره کرد

در این گونه از رمانها، چون روایت داستان از درون ذهن شخصیتها انجام می‌گیرد، شخصیت بیشتر 

از حوادث داستان مورد توجه قرار می‌گیرد. 

»در رمانهای جدید به‌جای تمرکز روی بررسی اوضاع جامعه و مشکلات و درگیریهای 
یسان در سطح  پیچ و خم و مبهم؛ یعنی درون انسان روی آوردند. رمان‌نو آن به دالانی پر
علمی با به‌کارگیری شیوههای جدید علم روانشناسی و در سطح ادبی با استفاده از شیوۀ 
یان سیال ذهن و گفت‌وگوی داخلی، رمز و رازهای درون انسان را کشف و بررسی  جر

کردند« )آلن، 1997م، ص21؛ نک: لونیسی، 2011م، ص26(. 

یســــندگان این نوع از رمانها به‌جای توصیف اتفاقات جهــــان بیرون، به شرح رخدادهای  بنابراین، نو

پنهان درون شخصیتها می‌پردازند.

»بیشتر حوادث این نوع از رمانها در اعماق روح و روان شخصیت‌های داستان رخ 
یان می‌یابند« )هنکل،  می‌دهند و این حوادث افکار خاصی هستند که در ذهن جر

2005م، ص24(.

یم خصوصی شــــخصیتهایی هســــتند که هیچ کســــی از آنهــــا خبر ندارد؛   این افکار بیانگر فضا و حر

یان سیــــال ذهن، به عمق ذهن شــــخصیتها نفوذ کــــرده و افکار و  یســــنده با تکیه بر شیوههای جر ولی نو

یسندگان مدرن با نگرشی  یان سیال ذهن از شیوه‌های روایی اســــت که نو درونیات آنها را روایت می‌کند. جر
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روان‌شناسانه و با شیوههایی مانند تک‌گویی درونی، حدیث نفس، هم‌زمانی  و تداعی آزاد، حوادث داستان را 

از درون ذهن شخصیتهای داستان روایت می‌کنند. 

یان سیال ذهن مجموعۀ درهم و گسیختۀتداعی ها، لحظه ها و عواطف اســــت  »جر
گاه از هم می‌گذرند« )فلکی، 1382، ص46(.  گاه و ناخودآ که در آن، لایههای خودآ

راوی آنچه در درون ذهن شــــخصیت می‌گذرد و از نظم منطقی برخوردار نیســــت را نقل می‌کند. »جریان 

سیال ذهن شیــــوه ای جدید در ثبت حوادث و رویدادهای داســــتان اســــت کــــه سیلان  ذهن یک یا چند 

شــــخصیت را در فاصلۀ زمانی کوتاهی به نمایش می‌گذارد. در  این شیوۀ رابطۀ علت ومعلولی رخدادهای 

داستان از هم می‌گسلد« )پاینده، 1383، ص30(.

یری در آن جاری می‌شود که به مرحلۀ زبانی  گاه، ذهن شخصیت فعال شــــده و تصاو در حالت ناخودآ

نرسیده‌اند و بیشتر در مرحلۀ پیشاکلامی قرار دارند و حاوی گفت‌وگوهای درونی شخصیت هستند. 

در رمان‌های مدرن عربی نیز نویســــندگان از این شیوۀ روایی بهره برده‌اند؛ نویسندگانی همچون  	

یج شیوه‌ای پذیرفته شــــد و  ابزاری قرار گرفت تا  نجیب محفوظ و توفیق الحکیم. جریان سیال ذهن به‌تدر

نســــل نویســــندگان بعدی، همچون عبدالرحمن منیف، صنع‌الله ابراهیم، جمال غیطانی، ادوارد الخراط 

، بتوانند آن‌گونه کــــه می‌خواهند درونیات ذهنی خود را به مخاطب نشــــان دهند )بدوی،  و نیز بهاء طاهر

1993م، ص222(. 

یان سیــــال ذهن روی آوردند و آثــــاری چند به این  یســــندگان بسیاری به جر در دورههای بعدی نیز نو

یسندۀ عراقی از جملۀ آنها است که در رمان »نزوة الموتی« از این شیوه  شیوۀ روایی نگاشتند که شاکر نوری نو

برای روایت حوادث این داســــتان بهره برده است و در قالب راوی اول‌شــــخص، سیر داستان از درون ذهن 

قهرمان داستان روایت می‌شــــود. موضوع اصلی این رمان مرگ و مرگ‌اندیشی است؛ ولی نوری در خلال آن 

، کمبود امکانات، ناامنی اجتماعی، فســــاد اخلاقی، فســــاد اقتصادی،  به مضمونهایی همچون جنگ، فقر

یان سیال  مهاجرت اجباری عراقیها و سیطرۀ اندوه و بدبینی بر عراق اشــــاره می‌کنــــد. بررسی شیوۀ روایی جر

بی  یسی در عراق و ادبیات عر ذهن در این رمان می‌تواند گامی در جهت شــــناخت تحولات فرایند داستان‌نو

یات ذهنی او بسیاری از  معاصر باشد و مخاطب می‌تواند از خلال گفت‌وگوهای درونی قهرمان داستان و منو
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گاهی یابد. ازاین‌رو این پژوهش  تحولات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عراق در دهههــــای اخیر آ

یان سیال ذهــــن و شیوههایی همچون تــــک‌گویی درونی، حدیث نفس،  می‌کوشــــد چگونگی به‌کارگیری جر

یسنده از خلق این رمان و به‌کارگیری شیوۀ روایی  هم‌زمانی  و تداعی آزاد را در این رمان بررسی کند و اهداف نو

یان سیال ذهن را بیان کند. جر

 پرسش�های پژوهش

یان سیال ذهن در رمان »نزوة الموتی« چیست؟ • هدف شاکر نوری از کاربست شیوۀ جر

یان سیال ذهن، جهان درون قهرمان داستان را  • یسنده چگونه توانسته است با شیوهه‌‌ای جر نو

روایت کند؟

پیشینۀ پژوهش

یان سیال ذهن، کتب و مقالاتی نوشته شده است که برخی از آنها این نوشتهها است:  در زمینۀ جر

کتاب »تيار الوعي في الرواية الحديثة« )2015م(، روبرت همفری.  •

در مقالــــۀ »دور تداعــــي الحرّ فــــي تنظیم حرکــــة تيّار الوعــــي في روايــــة “ذاکرة الجســــد” لأحلام  •

یســــنده با تکیه بر اصل تشابه  مســــتغانمي« )1400(، پیمان صالحی به این نتیجه می‌رســــد که نو

یابی خاطرات شــــخصیته‌ای داســــتان، جزئیات زندگــــی و دردها و امیدها و  در تداعی آزاد و باز

یژگیه‌ای رفتاری و روانی آنه‌ا را بیان می‌کند.  و

در مقالۀ »دراســــة مقارنة في تیــــار الوعی بیــــن روایتی “ما تبقّی لکم” لغســــان کنفاني و “شــــازده  •

یسندگان  یرد و همکاران معتقدند که نو احتجاب” لهوشنک کلشیری« )1398(، حسن اعظمی خو

مداخلۀ مســــتقیم در روایت ندارنــــد و موضعی بی‌طرفانه اتخــــاذ کرده‌اند و به شــــخصیته‌ا اجازه 

یان اصلی عمل کنند و آزادانه وقایع را بدون دخالت خارجی بازگو کنند.  می‌دهند تا به‌عنوان راو

در مقالۀ »بررسی و تحلیل تک‌گویی درونی و جریان ســــیال ذهن در رمان “الطنطوریه” اثر رضوی  •

یان سیال ذهن  یه را در حیطۀ جر ین عباسی و زهرا افضلی، رمان الطنطور « )1396(، نســــر عاشــــور

یشــــانی زمان و مکان در این داســــتان وجود ندارد و راوی با تکیه بر  قرار نمی‌دهند و معتقدند که پر
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لایهه‌ای گفتاری از شیوۀ روایت تک‌گویی نمایشی استفاده کرده است.

” از منظر جریان سیال ذهن« )1395(، مهران نجفی  • مقالۀ »تحلیل روایت در رمان “حین ترکنا الجسر

حاجیور و همکاران.

مقالۀ »تیّار الوعی فی “التلصّص” و لصنع الله إبراهیم« )1431ق(، ســــید ابراهیم آرمن و زهرا پاک  •

نهاد.

مقالۀ »تیار الوعي في روایة “صوفیا” للروائي السعودي محمد علوان« )2016م(، وجیه عبدالفتاح  •

. أحمد مطر

در مقالۀ »أنماط المنولوج في روایة همس الجسور للروائي علي المعمري« )2023م(، إسماعیل‌بن  •

« به کمک اشکال  مبارک‌بن سالم المعجمي به این نتیجه می‌رسد که راوی در رمان »همس الجسور

مختلف تک‌گویی درونی، حوادث گذشته و حال زندگی شخصیت را در ذهن او انعکاس دهد. 

در مقالۀ »آلیــــات تیار الوعي فــــي روایة لیلــــة الملیار لغادة الســــمان« )2017م(، سمیرة بوســــعد و  •

« با اســــتفاده از شیوه‌های  عبدالمالک ضیف بر این باورند که غادة الســــمان در رمان »لیلة الملیار

یح می‌کند که  یان ســــیال ذهن موضوعات مختلفی را بررسی می‌کند و نگاه مضطرب خود را تشر جر

عامل شکل‌گیری آن را زندگی پیچیده و در حال تغییر معاصر می‌داند.

یخته در مجلات و سایتهای اینترنتی انجام  بارۀ رمان »نزوة الموتی« تحلیلهایی به‌صورت جســــته و گر در

ین آنها این دو نوشته است:  گرفته است که مهم‌تر

مقداد مسعود در مقالۀ »الفراشة والنمل الأسود... “نزوة الموتی” للروائي شاکر نوري« )2022م(، به  •

مقایسۀ نگرش نوری به مقولۀ مرگ در رمانه‌ای »کلاب جلجامش«، »نزوة الموتی« و »دیالاس« 

پرداخته و تفاوته‌ا و شباهته‌ای آن‌ها را بیان کرده است. 

وســــیله مجاهد در مقالۀ »رواية نزوة الموتــــی ... مفردات العدم في ســــیرة من الموت المتناســــل«  •

)2019م(، با اشاره به داستان آدم و حوا، به میل ذاتی انسان برای انجام گناه اشاره می‌کند که پیوسته 

بارۀ این رمان،  در نهاد انسانه‌ا وجود دارد و در نسله‌ای مختلف تکرار می‌شود. به نظر می‌رسد در
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پژوهش مســــتقلی تاکنون انجام نگرفته اســــت و این مقاله نخستین پژوهشی اســــت که‏‏ به‌صورت 

یژگی و  ین و یان ســــیال ذهن را در این رمان بررسی کرده است. مهم‌تر ‏اختصاصی، شــــیوۀ روایی جر

یان ســــیال ذهن، کاربست این شیوۀ  نوآوری این مقاله در این اســــت که با تمرکز بر شیوهه‌‌ای جر

روایی را در رمان »نزوة الموتی« تحلیل کرده است.

1. چارچوب نظری
1-1. جریان سیال ذهن 

یان سیــــال ذهن1 مرتبط با روان‌شــــناسی اســــت کــــه بعدهــــا وارد حیطۀ نقــــد ادبی شــــد و به‌معنای  جر

یتونی، 2002م، ص66(. با وارد شــــدن این اصطلاح در قرن  »جاری شــــدن افکار در درون ذهن اســــت« )ز

یرجینیا وولف، آن را به‌عنوان  یس و و یسندگانی مانند مارســــل پروســــت، جیمز جو نوزدهم به نقد ادبی »نو

یان سیال ذهن، محصول عصر جدید  یک شیوۀ روایی در آثار خود به‌کار بردند« )مخیلد، 2022م، ص501(. جر

یکایی برای اولین بار این اصطلاح را در کتاب خود در زمینۀ  ، فیلسوف و اندیشمند آمر یلیام جیمز است و »و

یان  یم، 1993م، ص9(. در اصطلاح ادبی، جر روان‌شــــناسی با عنوان »مبانی روان‌شــــناسی« به‌کار  برد« )غنا

سیال ذهن عبارت اســــت از »شیوه‌ای از نگارش داستان که ادراکات شــــخصیت را بیان می‌کند. این شیوه، 

یکردی منطقی و تمایز میان سطوح مختلف واقعیت به  احساسات و معانی درون ذهن شــــخصیت را بدون رو

گاه شخص داشته  یشــــه در ناخودآ یر می‌کشد« )فتحی، 1985م، ص73(. این احساسات و افکار ر تصو

یر می‌چرخند  اســــت و از نظم منطقی برخوردار نیســــتند و تنها در ذهن شخصیت به شــــکل انبوهی از تصاو

یســــنده تلاش می‌کند با ثبت حالات ذهنی شخصیتهای  بان او جاری نمی‌شــــوند. »در این روش نو و بر ز

داســــتان، مخاطب را با تجربۀ ذهنی آنها آشنا سازد و سیلان اندیشــــهها، عواطف و خاطرات شخصیتها را 

یســــنده، به ذهن  یقِِ نو یتونی، 2002م، ص66(، یعنی مخاطب ازطر به‌صورت مســــتقیم به نمایش بگذارد« )ز

یان‌یافته در ذهن شخصیت  یر و افکار جر یقِِ تصاو شخصیت نزدیک می‌شود و سیر روایت داستان را ازطر

پیگیری می‌کند. »خاطرات پنهان شــــخصیت که ممکن است دردناک یا خوشــــایند باشند، در نتیجۀ محرکی 

 گرفتن شــــخصیت در موقعیتی خاص برانگیخته می‌شــــوند« )ایوب، 2001م، ص114؛ عبدی و  بیرونی با قرار

یر و خاطرات تحت‌تأثیر عوامل محیطی دوباره در چارچوب  همکاران، 1396، ص 60(؛ یعنی این افکار و تصاو

یژگی‌ آنها خاموش و پنهان  ین و یان می‌یابند و مهم‌تر ذهن بازبینی می‌شوند و به‌شــــکل انبوه و غیرارادی جر

1. Stream of consciousness
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یسنده با قلم خود  یرا در مرحلۀ پیشــــازبانی قرار دارند و به مرحلۀ زبانی نمی‌رســــند؛ ولی نو بودن آنهاست؛ ز

یۀ دید  درونی روایت شود.  پرده از این افکار شخصیتها برمی‌دارد تا داستان از زاو

گاه تقسیم می‌کند که البته بیشتر  گاه و خودآ ید ساختار شخصیت انسان را به دو بخش ناخودآ فرو 	 

گاه تمرکز می‌کند. بر ناخودآ

گاه انســــان و بخــــش اصلی و  یۀ کــــوه یخ، نیمــــۀ نمایان یــــخ را خودآ یــــد در نظر »فرو
یرســــازی  گاه می‌دانــــد. بر پایۀ چنین تصو یــــر آب را ناخــــودآ پنهان‌شــــدۀ این کوه ز
گاه بنا نهاده شــــده اســــت  گاه براســــاسِِ حجم عظیمی از ناخودآ ســــاده‌ای، خودآ
گاه  گاه او سرچشــــمه نمی‌گیرد و ناخودآ و هیچ‌یک رفتارها و اعمال انســــان از خودآ
کارگردان اعمال انســــان اســــت« )p117 ,1963 ,Freud-119؛ حسینی و ســــجادی، 

1397،ص 42و43(. 

گاه در حال حرکت اســــت تا مفهومی  گاه و خــــودآ گاه به نیمۀ ناخودآ افکار انســــان پیوســــته از ناخودآ

، با هدف آشکار ساختن ماهیت روانی  یان بر نوعی سطوح هوشیاری پیش از گفتار مشخص بیابد. »این جر

یان سیال ذهن نیز این سه حالت پیوسته در حال  شخصیتها تمرکز دارد« )همفری، 2015م، ص33(. در جر

یافتها، عملها و عکس‌العملها از  یان سیال ذهن، در تعامل با هم و پردازش اطلاعات هستند. »در جر

گاهی نمایش داده می‌شود و در آن، تکیه بیش از گفتارهای عقلانی  گاهی و ناخودآ گاهی، نیمه‌آ جنبههای آ

یرا اطلاعاتی که در مرحلۀ پیشاگفتاری و قبل از  بر لایههای پیش از گفتار است« )شمسیا، 1389، ص182(؛ ز

یر و اطلاعاتی ناب و دست نخورده هستند که بدون  یان می‌یابند، تصاو گاه در ذهن جر سانسور توسط خودآ

ین لایههای شــــخصیت انســــان سرچشمه می‌گیرند.  گاه، از عمیق‌تر دخالت قوۀ عقل و منطق؛ یعنی خودآ

بان انعکاس  یز و بیان‌نشــــدنی دارد و بههیچ‌وجه در قالب ز گاه ماهیتی چندوجهی، مبهم، منطق‌گر »ناخودآ

یز از ناگفتههای بسیاری اســــت که فرد در جامعه  نمی‌یابد« )بیات، 1395م، ص72(. این فضــــای مبهم لبر

و جهان بیرون از متن، به‌علت وجود فیلترها و رعایت هنجارهای اجتماعی، مجبور به ســــرکوب و ســــانسور و 

گاه، فرد افکاری را  بان و در ذهن می‌شود. در حالت خودآ بان به ساحت پیشــــاز پس‌راندن آنها از ساحت ز

بان نــــی‌آورد و در همان حالت پیش‌زبانی باقی می‌گذارد. »در  از فیلتر ذهنش عبور می‌دهد؛ ولی آنها را بر ز

یان  یان سیال ذهن، اســــاس بر مفاهیمی اســــت که ایجاد تداعی می‌کنند. خواننده به‌طور مستقیم در جر جر
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افکار شخصیت داستان و واکنشهای او نسبت‌به محیط اطرافش قرار می‌گیرد و سیر اندیشههای او را دنبال 

یسنده با این شیوۀ روایت به خواننده نقش فعالی می‌دهد و فاصلۀ  می‌کند« )مقدادی، 1378، ص190(. نو

یان سیال ذهن  میان شخصیت داستان و مخاطب را درهم می‌شکند. در یک جمع‌بندی می‌توان گفت که جر

ین و پیچیده‌ای اســــت که به کمک آن، تحولات درون شخصیتهای داستان بدون دخالت  شیوۀ روایت نو

یۀ دید  درونی روایت می‌شود و گفت‌وگوها بیش از آنکه منشأ بیرونی و کلامی داشته باشند،  یسنده و از زاو نو

پیشاکلامی و در درون ذهن شخصیت رخ می‌دهند.

1-2. خلاصۀ داستان

یس عراقی که در سال )2017م( جایزۀ ادبی »كتارا للرواية العربية« را کسب  شاکر نوری )1959م( رمان‌نو

کــــرد و دارای رمانهای »نافذة العنكبــــوت«، »نزوة الــــوتى«، »ديالاس بين يديــــه«، »كلاب جلجامش«، 

»المنطقة الخضراء«، »شامان«، »مجانين بوكا« و »جحيم الراهب« اســــت که رمان »نزوة الموتی« دومین رمان 

یژه، به مقولۀ مرگ و تأثیرات منفی جنگ بر روح و روان عراقیها اشاره می‌کند. اوست و در آن به‌شکلی و

یافت یک نامۀ اضطراری ازسوی قهرمان داستان آغاز می‌شود که اسم آن مشخص نیست  داستان با در

یس اســــت. در نامه از او خواسته می‌شود تا به زادگاهش شــــهر جلولا بیاید و جسد پدرش را  که  و ساکن پار

یرا قرار است سینمایی در محل قبرستان  سالها پیش فوت شده است به قبرستان جدید شهر انتقال دهد؛ ز

قدیمی احداث شود. مادر قهرمان داســــتان به او توصیه می‌کند که با همسران پدرش؛ یعنی سلطانه و زلیخا و 

همچنین دوستان پدرش روبه‌رو نشــــود؛ ولی او به رهنمودهای مادرش گوش نداده و برای کشف معماهای 

پیرامون پدرش که در کودکی از او جدا شده است سراغ دوســــتان پدرش می‌رود و ناگفتههای بسیاری برای 

نی اغواگر است، باعث می‌شود مرتکب گناه شده  ، ملاقات او با سلطانه که ز او نمایان می‌شود. از سوی دیگر

و با او رابطۀ نامشروع برقرار کند. کنجکاویهای قهرمان داستان او را دچار تناقضی شدید کرده و پیوسته در 

درون خود به گفت‌وگو با خود می‌پردازد و صحنههایی را بین توهم و واقعیت احساس می‌کند و با خود هذیان 

ید. پس از انتقال جسد پدر به قبرستان جدید، روایت داســــتان بدون پایانی مشخص، به صحنه‌ای  می‌گو

ختم می‌شود که پیرمردی هفتاد ســــاله در انتظار پایان لحظات زندگی‌اش اســــت و آن در واقع، راوی داستان 

است و درمقابل آن پسرش کنان ظاهر می‌شود که کتابی پوسیده را می‌خواند که حوادث زندگی پدرش را میان 

دو شهر و دو توهم و دو زن می‌خواند.



وا
اوک
 ی
تکن
کی
های 
جریا 

ن
 سیال ذهن در ر




م
ان نزوة ال




وتم

 ی
ثا

ر شاکر نوری





141

2. تحلیل شیوه��های جریان سیال ذهن در رمان نزوة الموتی

یان سیال ذهن اعــــم از تــــک‌گویی درونی، حدیث نفس،  در رمان »نزوة الــــوتی« انواع شیوههــــای جر

هم‌زمانی  و تداعی خاطرات به‌کار گرفته شده است. برای نمونه، مواردی از این شیوهها تحلیل می‌شود.

2-1. تک�گویی درونی 

یان سیال ذهن، تک‌گویی درونی است.  ین شیوههای جر یکی از بارزتر

»تک‌گویی، انعکاس ذهن شخصیتها در ســــطح پیش از گفتار است؛ بخشی که 
یرها و ذهنیتها در  در آن ترتیب زمانی، نظم منطقی و ســــانسور مطرح نیســــت. تصو
بان جاری نشده‌اند« )Humphrey, 1962م،  این مرحله معرّّف عواطفی است که بر ز

یف عسکری و زارع برمی، 1394، ص137(. ص24-28؛ نک، شر

 تک‌گویی درونی گفت‌وگوی محرمانۀ شخص با خود است و مخاطب به کمک عبارتهای متن از فضای 

گاه می‌شــــود. »تک‌گویی درونی به دو گونۀ مســــتقیم و غیرمستقیم دسته‌بندی  ذهن شــــخصیت و افکار او آ

می‌شود« )همفری، 2015م، ص60(. 

2-2. تک�گویی درونی مستقیم 

یســــنده بیان  یات ذهن راوی یا قهرمان داســــتان، بدون دخالت نو در تک‌گویی درونی مســــتقیم، محتو

یقِِ  می‌شــــود. پس در این روش »ذهن شــــخصیت که بیانی از تجربهها، عواطف و خاطرههای اوست، ازطر

یۀ دید  نقل‌قول مستقیم و به‌صورت اول‌شخص روایت می‌شود« )مدینی، 1982م، ص57(. در این شیوه، زاو

 
ً
یسنده، مستقیماً  کاملاً درونی و با ضمیر اول‌شخص اســــت. پس »خواننده در خلأ توصیف یا اظهارنظر نو

به زندگی راوی، اول شــــخص، راه می‌یابــــد« )ولــــک و وارن، 1382، ص258(. در ایــــن نوع از تک‌گویی اگر 

شخصیت سؤالی را مطرح می‌کند، مخاطبش وجود خارجی ندارد و در درون ذهنش با خود حرف می‌زند. »و 

راوی نه با خواننده حرف می‌زند و نه با کس دیگری در صحنه گفت‌وگو می‌کند« )براهنی، 1365، ص74(. 

در رمان »نزوة الموتی« راوی اول‌شخص است و بیشتر تک‌گوییها از نوع مستقیم هستند که با توجه به 

میزان دخل و تصرف به دو نوع تقسیم می‌شود. در نوع اول، راوی هیچ نقشی در روایت ذهنیات شخصیتها 
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ندارد و در نوع دوم راوی با کلمــــاتی همچون با خود فکر کردم، از خود پرسیــــدم، این‌گونه خیال کردم و چنین 

تصور کردم، دخل و تصرف اندک خود را در فرایند روایت نشان می‌دهد. 

یافت می‌کند، خاطرۀ پدرش در ذهنش  قهرمان داســــتان پس از فهمیدن محتوای نامه‌ای که از عراق در

بازخوانی می‌شود. او با پرسشهایی از خود، به این مشغلۀ ذهنی‌اش اشاره می‌کند: 

»لا أدري کیف ألهبت هذه البرقية أحشــــائي و بعثت أبي من جدیــــد من قبره؟! یبدو 
 لنتلاشی کما لو أن موتنا یضيء حیاتنا)نوری، 2004م، ص19(؛ 

الّا
بأننا لا نتغیر إ

نم چگونه این تلگراف، درونم را شعله‌ور ساخت و پدرم را دوباره از نو زنده از درون قبرش گرداند؟! به  نمی‌دا

یم. همان‌گونه که مرگمان بر زندگی‌مان پرتو بیفکند«. نظر می‌رسد که ما تغییر نمی‌کنیم، مگر اینکه متلاشی شو

در اینجا هیچ مخاطب مفروضی وجود ندارد و قهرمان داستان با درون ذهنش خودش حرف می‌زند و تمام 

یری بر چارچوب ذهن قهرمان داستان  این کلمات و عبارتها در مرحلۀ پیشازبانی هستند و همچون تصاو

یر را  یســــنده است که با نزدیک شــــدن به ذهن او، این تصاو نقش می‌بندند و هیچ صدایی ندارند و این نو

گاهی  بدون هیچ‌گونه دخالتی و نشان دادن ردپایی از خود به صفحات رمان منتقل می‌کند و مخاطب از آنها آ

یۀ دید  بیرونی خارج می‌شــــود، اقتدار  می‌یابــــد و این‌گونه روایت داســــتان از حالت کلاسیک و تکیه بــــر زاو

یسنده بر متن کاسته می‌شود و نیز خود قهرمان داستان به‌عنوان راوی اول شخص، ماجرای زندگی خود را  نو

شرح می‌دهد. 

قهرمان داســــتان تحت‌تأثیر  متن تلگراف، به سیطرۀ سایۀ مرگ بر سرزمینش اشــــاره می‌کند که مردمانش 

هرلحظه با آن روبه‌رو می‌شوند: 

»لعل الــــفرق بین ما أعیشــــه هنا و هنــــاک أن الناس هنــــا لا یتفــــوهون بالموت بل 
یســــتقیظون مع الموت  یحاولون نسیانه؛ اما  أهالي بلدي فــــعلی النقیض، ینامون و
إلا ما الذي دفع بسلطات بلدیة  یحتفون به و بل یحتســــونه مع أقداح الشــــاي بل و
مدیــــنتي إلی أن تتخذ قرار نقــــل المقبرة القدیــــة إلی مکان جدیــــد وکأن الصحاري 
المحیطة بمدینتي تقلصت، وأغرقتها المیاه؟!  هل أن لا مبالاة العراقي بالموت مستمدة 
من لا مبالاته بالحیــــاة یا تری؟ )همان، ص20(؛ شــــاید فرقی که میــــان آنجا که زندگی 
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یاد به مــــرگ توجه  یــــس( و اینجا )عــــراق( در این باشــــد که در آنجــــا ز مــــی‌کنم )پار
کنان سرزمین من برعکس آنها،  نمی‌کنند، حتی می‌کوشند آن را فراموش کنند؛ اما  سا
با مرگ می‌خوابند و بیدار می‌شــــوند؛ بلکــــه آن را با چای می‌نوشــــند، یا حتی از آن 
اســــتقبال می‌کنند، وگرنه چه چیزی باعث می‌شود که رؤسای شــــهرداری شهرم را وا 
‌دارد که تصمیم بگیرند قبرســــتانی را به مکانی جدید انتقــــال دهند. گویی بیابانهای 
اطراف شهرم کم شده‌اند و آبها آنها را غرق کردند؟ شگفتا فکر نمی‌کنی بی‌توجهی 

عراقیها به مرگ نشأت گرفته از بی‌توجهی آن‌ها به زندگی نیست؟«.

این ســــخنان گفت‌وگویی درونی اســــت که ذهن قهرمان داســــتان در نتیجۀ مشــــاهدۀ وضعیت جامعۀ 

یۀ دید  در این گفت‌وگو  بارۀ مرگ واکنش نشان می‌دهد. زاو جنگ‌زدۀ عراق نسبت‌به دیدگاه هم‌وطنانش در

درونی است و عبارتها همه در چارچوب ذهن قهرمان داســــتان جاری می‌شوند و اگر متن داستان نباشد، 

یســــنده در این گفت‌وگوی درونی غایب است و همچون رمانهای  کسی نمی‌تواند آنها را ببیند یا بشنود. نو

کلاسیک به‌عنوان راوی سوم‌شــــخص فضاها را توصیف نمی‌کند؛ بلکه روایت از درون ذهن قهرمان داستان 

یسنده می‌شنود،  بان نو انجام می‌گیرد و مخاطب  به‌جای اینکه یک شــــنوندۀ صرف باشــــد که داســــتان را از ز

یســــنده بر متن، مخاطب به قهرمان داستان نزدیک‌تر  بان قهرمان داستان می‌شــــنود. با کاهش اقتدار نو از ز

می‌شود و احساسات و اندیشههای او را بدون واسطه و بهتر درک می‌کند.

 
ً
بارۀ نحوۀ مرگ پدرش دچار تردید می‌شود و نمی‌داند واقعاً قهرمان داستان تحت‌تأثیر  مسئول کتابخانه در

چه کسی پدر اوست و این‌گونه به مادر خود نیز شک می‌کند: 

 لیغوص في عالم 
الّا

»کان یعتقد بأنّّ حیاتــــه انتهت حین بدأت حیاتــــك. لم یفعل ذلــــك إ
. هل کان ذلك أبي أم أنّّ ثمة رجلاً أخر قذف نطفته في أمي؟ هل کان لأمي عشیق  الانتحار
ؤال الجارح؟« )همان، ص130(؛ او  ؟ من یعرف؟ بل من یتجرأ   أن یسأل أمه هذا  ال�سُُّ آخر
معتقد بود که زندگی‌اش پایان یافته اســــت آن‌گاه که زندگی تو آغاز شده است. این کار 
را نکرده اســــت، جز اینکه در جهان خودکشی غوطه‌ور شــــود. آیا پدرم بوده یا اینکه مرد 
دیگری بوده که نطفۀ من را در وجود مادرم نهاده است. آیا مادرم معشوقۀ دیگری داشته 
است؟ چه کســــی می‌داند؟ یا چه کســــی می‌تواند این ســــوال دردناک و آزاردهنده را از 

مادرش بپرسد؟«.
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بارۀ پدرش، باعث می‌شود که  محافظه‌کاری مادر و پاسخهای غیرواضح او به پرسشهای شخصیت در

گاهش حس تردید و  گاهش یک حس متناقض به وجود آید. از یک ســــو، در ناخودآ در بخش نیمۀ خودآ

گاه  ، در خودآ بارۀ سرگذشــــت پدرش پدید می‌آید و از سوی دیگر بی‌اعتمادی نسبت به صداقت مادرش در

گاهش ذخیره شود؛ ولی  عاطفۀ مادر فرزندی باعث می‌شود که تردیدش را ســــرکوب کند و دوباره در ناخودآ

تحت‌تأثیر  محرکهای بیرونی؛ یعنی گفت‌وگو با مسئول کتابخانه و روایتی متفاوت از مرگ پدرش، دچار آشوب 

ذهنی و تردید می‌شــــود و برای حل این بحران و ابهام به درون خود پناه می‌برد و از خود ســــوال می‌کند، بدون 

گاه به  آنکه به پاسخ قطعی برســــد. در اینجا این گفت‌وگوی درونی مسیر حرکت ذهن شــــخصیت از ناخودآ

گاه نفوذ می‌کند و شــــخصیت را برای  گاه به محدودۀ  نیمــــۀ خودآ گاه را نشــــان می‌دهد که ناخودآ  نیمۀ خودآ

گاه برخورد می‌کند   کردن لایههای راز مرگ پدرش به پرسش از دوستان پدرش وا می‌دارد؛ ولی با سدّّ خودآ باز

که احتمال می‌دهد که توصیههای مادرش مبنی‌بر دوری از دوستان پدرش صحیح باشد.

 دادنِِ ســــخنان هر دو طرف و با پرسشهای  قهرمان داستان با بازخوانی حوادث گذشته و کنار هم قرار

متعدد از خود، در درون ذهنش به‌دنبال حقیقت می‌گردد؛ ولی به چیزی نمی‌رسد: 

»في تجوالي التائه، کنت أتوقف عند أعمدة الکهرباء لأنظر إلی عقارب الساعة. -کم 
کل نفسه في هذه المدینة. – هل کانت أمي أو زلیخة أو سلطانة  الساعة الآن؟ الزمن یأ
علی علم بمرض أبي؟ )همان، ص164(؛ در پرسۀ بیهدفم، کنار تیرهای برق ایستادم 
تا به عقربههای ساعت نگاه کنم. ساعت چند است؟ زمان، خودش را در این شهر 

گاه بوده‌اند؟«. می‌خورد. آیا مادرم یا زلیخا یا سلطانه از بیماری پدرم آ

گاه و  یــــۀ دیــــد  از بیرون به درون، نبــــرد خودآ یســــنده غایب اســــت و در قالب تغییر زاو در اینجا نیز نو

گاه دوباره رخ می‌نماید. قهرمان داســــتان هرچه می‌کوشــــد مادرش را از چارچوب شــــک و اتهام خود  ناخودآ

بارۀ نقش  گاه سرکوب‌شده نمی‌تواند طاقت بیاورد و شروع به پرسش از خود در بیرون کند؛ ولی دربرابر ناخودآ

کید مــــادر بر عدم وارد شــــدن او در جزئیات زندگی پیشین  هرکدام از همســــران پدرش در مرگ او می‌کند. تأ

گاه او را درگیر می‌کند و او خود را در محاصرۀ کلافی بی‌پایان  ، ناخودآ پدرش و دوری از همسران و دوستان پدر

از ابهامها، پنهان‌کاریها و تناقضات می‌یابد. 
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2-3. تک�گویی درونی مستقیم از نوع نقل�قول 

یسنده در تک‌گویی درونی مســــتقیم به‌شــــکلی محدود خود را نمایان می‌ســــازد. در این نوع »دخالت  نو

یســــنده / راوی، وجود عبارت “گفت” و  یســــنده به‌صورت غیرمحســــوس اســــت و تنها نشــــانۀ بودن نو نو

یسنده یا راوی در  “گمان کرد” است« )مقدادی، 1378، ص191(. در بخشهایی از داســــتان نزوة الموتی، نو

یات ذهن شــــخصیت دخالتهای کوچکی می‌کند و به‌صورت کوتــــاه و در قالب عباراتی همچون  نقل محتو

، خطر في ذنيه، رددتُُ في  »تساءلتُُ في نفســــي، قلتُُ في نفســــي، تســــاء‌لتُُ في سري، شــــعرتُُ، کنتُُ أفکر

نفسي« خود را در فرایند روایت داستان نمایان می‌کند. 

ینی می‌کند و  یت فراموش‌شدۀ قهرمان داســــتان را برای او بازآفر انتقال جسد پدر به قبرستان جدید، هو

نشــــان می‌دهد که یاد و خاطرۀ انســــان‌ها با وجود مرگ هم ازبین نمی‌رود: »رددتُُ في نفسي: أ لیس الرحیل 

یشبه محاورة الموتی أو محاورة رجال من عصور غابرة؟ )نوری، 2004م، ص12(؛ با خودم تکرار کردم: آیا مسافرت 

)مرگ( همچون گفت‌وگوی مردگان یا گفت‌وگوی مردمان عصرهای گذشته نیست؟«.

یۀ دید  را از بیرونی به درونی  یسنده زاو این گفت‌وگوی درونی شخصیت در حالت تنهایی رخ می‌دهد و نو

تغییر می‌دهد و برای لحظه‌ای در قالب عبارت »رددتُُ في نفســــي« خود را نشان می‌دهد. در اینجا مخاطب 

به‌شکل مستقیم و به یک‌باره وارد ذهن شخصیت نمی‌شود؛ بلکه راوی با یک مقدمه‌چینی کوتاه، راه را برای 

ورود به ذهن شــــخصیت فراهم می‌کند. ابهامی که بر سراسر زندگی قهرمان داســــتان از گذشته تا کنون سایه 

بارۀ افکاری نظر دهد که در ذهنش نسبت‌به اتفاقات  انداخته است، باعث شــــده که او نتواند با قطعیت در

جهان پیرامونش رخ می‌دهد؛ ازاین‌رو ایــــن احتمالات را در ذهنش   به‌صورت  گفــــت‌وگویی خاموش مطرح 

یرا در جهان بیرون برای پرسشهایش پاسخی نمی‌یابد. می‌کند؛ ز

گاهی می‌یابد، در گفت‌وگوی درونی خود، جابه‌جایی قبرستان  شــــخصیت اصلی وقتی از محتوای نامه آ

قدیمی و انتقال اجساد پوسیده را امری معقول نمی‌داند: 

»وتســــاء‌لتُُ في نفســــي: -هل هناك ما یهم الآن وقد بلغنا نهایة المطاف مع أبي؟ أيّّة 
یخها إلی مئات الســــنین؟ )همــــان، ص31و32(؛ و از  جدوی في نقل مقبــــرة امتد تار
یم، این اکنون چیزی  خودم پرسیدم: آیا اکنون که به نهایــــت کارمان با پدرم رسیــــده‌ا
یخ آن به  هست که مهم باشــــد؟ چه ســــودی در انتقال قبرســــتانی وجود دارد که تار
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صدها سال به درازا  می‌انجامد؟«.

یۀ دید  بیرونی به  یان روایت از زاو عبارت »وتساء‌لتُُ فی نفسی« به مخاطب کمک می‌کند تا بفهمد که جر

یۀ دید  درونی تغییر یافته و این عبارات گفت‌وگوی محرمانۀ شــــخصیت با خود در درون ذهنش هستند و  زاو

یقِِ این نجوای درونی به فضای  هنوز ماهیت صوتی نیافته و محبوس در قاب ذهن او هســــتند. مخاطب ازطر

فکری قهرمان داســــتان و نوع جهان‌بینی او نزدیک می‌شــــود و نگاه او به مقولۀ مــــرگ را می‌بیند و از سویی، 

یقِِ  یرانی و عقب‌ماندگی عــــراق نیز ازطر به غیرمنطقی بودن رفتار مســــئولان کشوری و نقش مــــنفی آنها در و

یســــنده با ذکاوت خود و به‌شکلی غیرمستقیم و با  این تک‌گویی درونی قهرمان داســــتان پی می‌برد. البته، نو

یتی در برطرف کردن  دخالتی کوچک و در حد دو کلمه، وضعیت نامناسب عراق و ناکارآمدی نهادهای مدیر

مشکلات مردم را نشان می‌دهد.

بارۀ علت و انگیزۀ اشتیاقش  قهرمان داســــتان پیش از ارتکاب گناه با ســــلطانه، در ذهنش با خود در

برای دیدن سلطانه گفت‌وگو می‌کند: 

»وتوالت الأسئلة في ذنيه: -لماذا کل هذا الانجذاب نحو سلطانه؟ -هل لأنني تعلقت 
بها في صباي؟ -وهل یقدّّر لي أن أدخل الحب مــــن دائرة کل ما هو محرم علی الدوام؟ 
 علی هذه الرغبــــة اللعینة؟  )همان، ص88(؛  

ً
یتها حافزاً -وهل أصبح منع أمي من رؤ

و این پرســــشها پشت‌ســــرهم در ذهنم ادامه یافت: این‌همه جذب شدن به‌سوی 
سلطانه برای چیست؟ آیا برای این است که من در کودکی به آن دلبستگی داشته‌ام؟ 
نم پیوسته عشــــق را وارد چارچوب و دایرۀ محارم کنم؟ آیا ممنوعیت من از  آیا من می‌توا

ین‌شده شد؟«. دیدن او توسط مادرم تبدیل به انگیزه‌ای برای آن میل نفر

یات ذهن قهرمان داستان  عبارت »توالت الأسئلة فی ذهنی« نشان می‌دهد که مخاطب به یک‌باره با محتو

یســــنده برای ورود مخاطب به ذهن مقدمــــه‌چینی می‌کند و از فعل سوم‌شــــخص  روبه‌رو نمی‌شــــود؛ بلکه نو

اســــتفاده می‌کند و حضور کوتاه خود را در داســــتان نشــــان می‌دهد. پاســــخ پرســــشهای قهرمان داستان، 

پرسشهای دیگری است که گویی قرار نیست پاسخ قطعی برای آن یافته شود. گویی قهرمان داستان با طرح 

پرسش مقابل پرســــش خود، سفســــطه می‌کند و به‌نوعی برای توجیه رفتار غیراخلاقی خود تلاش می‌کند و 

گاه برای کاهش فشار روانی و عذاب وجدان در قبال پدرش از پرسشهای متعدد از خود  به‌شکلی ناخوادآ
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به‌عنوان یک مکانیسم دفاعی ـ روانی استفاده می‌کند و به‌نوعی از واقعیت و ارتکاب گناه فرار می‌کند. ذهن 

او شبیه دالانی طولانی اســــت که در آن سوالهای متعدد پشت‌ســــرهم و متصل بههم قرار گرفته‌اند و در این 

یشــــان‌حالی قهرمان در آن به‌وضوح  توالی، زمان گذشــــته و حال و آینده درهم آمیخته شده‌اند و علت این پر

مشخص نیست. 

در بخشهایی از داستان تک‌گویی درونی شــــخصیت پیچیده‌ می‌شود و به‌خاطر افکار و سوء‌ظنهایی 

، پدر و حتی  که در ذهنش جولان می‌دهد، دچــــار هذیان می‌شــــود و در ذهنش افراد دیگری همچون مــــادر

سلطانه وارد می‌شوند:

 ) ( - لقد حذرتُُك منها یا ابني. )پســــر »صوت أمي یعود للظهور مــــن جدید: )مادر
ت الخطیئة في روحي وجســــدي، ... )ســــلطانه( صوت 

ّ
وما الفائدة الآن بعد أن حلّ

 الطرق 
ً
 البحــــار وقاطعاً

ً
ســــلطانة: -ما الذي حملك علی هذا الســــفر البعیــــد، عابراً

 أبي. قهقهات صاخبة فاضت من الغابة: )سلطانه( 
ً
( –أتیتُُ قاصداً والممرات؟ )پسر

( –عزمتُُ علی أن آتي إلیــــك بالحزن والألم  -تصورت بأنك جئــــت من أجلي. )پســــر
والبرد والحرّّ ... في الحســــرات والبکاء ... فاغفر لي یا أبي )همان، ص196(؛ صدای 
مادرم دوباره از نو ظاهر می‌شود: پسرم، تو را از آن برحذر داشتم. فایده آن چیست 
بعد از آنکه این گنــــاه در روح و بدنم فرود آمد... . صدای ســــلطانه: چه‌چیزی را به 
یاها عبور کنی و راهها و گذرگاهها را بپیمایی؟. من  این سفر دور وا داشــــت، تا از در
با هدف پدرم آمدم. صــــدای قهقۀ بلندی جنگل را پر کرد: گمــــان کردم تو به‌خاطر 
یه به  من آمده‌ای. تصمیم گرفتم تا با اندوه و درد و ســــردی و گرمی و با حسرت و گر

یم ... . ای پدر من را ببخش«. سوی تو بیا

عبارتهای »صوت أمي« و »صوت سلطانة« تغییر راوی از اول‌شخص به دوم‌شخص را نشان می‌دهد 

یسنده را که در پشت شخصیت پنهان شده را نمایان می‌سازد و فضای ذهن پرآشوب شخصیت  و حضور نو

، پدر و ســــلطانه می‌پــــردازد. ضمیر متکلم در کلمۀ  را نشــــان می‌دهد که در درون ذهنش به گفت‌وگو با مادر

»روحی« نشان می‌دهد که قهرمان داستان در ذهنش به پرســــش مادرش پاسخ می‌دهد و فعل »أتیتُُ« نیز 

تغییر لحن روایت از سلطانه به قهرمان داستان را نشان می‌دهد که می‌خواهد ادعای سلطانه را انکار و علت 

اصلی آمدن خود به عراق یعنی انتقال جســــد پدر را توضیح دهد. فعل »عزمتُُ« نیز در خطاب پدر قهرمان 
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داســــتان اســــت که در ذهنش تداعی یافته اســــت که از او بابت ارتکاب گناه گلایه می‌کند. در این بخش از 

گاه قرار می‌گیرد و ارتباط خود با جهان محسوس بیرونی را  داستان، قهرمان داستان کاملاً تحت سیطرۀ ناخوادآ

یا و در چارچوب ذهنش به گفت‌وگو با شخصیتهایی می‌پردازد که   به‌صورت  از دست می‌دهد و در عالم رؤ

یکی کنار او نیستند.   فیز

2-4. هم�زمانی 

یان سیال ذهن، هم‌زمانی  است. »یکی از اصول اساسی در تک‌گویی درونی پدیدۀ  از دیگر شیوههای جر

هم‌زمانی  است، یعنی تداخل هم‌زمان   دو عمل ازجانب یک شــــخصیت در آن واحد« )گودرزی لمراسکی و 

زندنا، 1392، ص173(.

بارۀ دوســــتان پدر  شــــخصیت اصلی داســــتان هم‌زمان   با مکالمۀ تلفنی‌اش با مادرش، در ذهنش نیز در

یان می‌یابد: سؤالاتی جر

 ما یقوله لــــك أصدقاء أبیــــك. ورحتُُ أفکــــر ... من هم 
ّ

»وتضیــــف: -لا تصــــدق کلّ
أصدقاء أبي ... هل أعرفهم یا تری؟ ثم أوضحت حدیثها قائلة: -عندما تأتي ســــوف 
 منه أو في 

ً
بما کانوا أصغر عمراً أقول لك من هم. وقلتُُ في نفسي: -هل مازالوا أحیاء ور

عمره. وتنتُُبه: -ألم یکن له أعداء؟ ... . کانت الساعات بعد انتهاء مکالمتها تمر ببطء 
ید: هر چه که دوستان  کما تمر جنازة مجهولة )نوری، 2004م، ص17(؛  و در ادامه می‌گو
یند را باور نکن. من داشتم فکر می‌کردم ... دوســــتان پدرم که هستند ...  پدرت می‌گو
. به نظرت من آنها را می‌شناسم؟. سپس ســــخنش را واضح‌تر کرد و گفت: وقتی که 
بیایی، به تو خواهم گفت که آنها که هستند. من با خودم گفتم: آیا آنها هنوز زنده‌اند 
و شاید کوچکتر از او یا همسن او باشند. من به هوش آمدم: آیا دشمنی نداشت؟... . 
ســــاعتها پس از مکالمۀ آنها به‌کندی می‌گذشت، همچون جنازۀ ناشناخته‌ای که 

عبور می‌کرد«.

این شیوۀ ترکیبی روایت باعث می‌شــــود که مخاطب با دقت بالا حوادث داســــتان را دنبــــال کند و فرایند 

روایت یکنواخت و خسته‌کننده نشــــود. برخی افعال بیانگر گفت‌وگوی درونی شخصیت هستند. افعال این 

بان مادر قهرمان داســــتان نقل  عبارت »وتضیف: -لا تصدق، تأتي ســــوف أقول، أوضحــــت حدیثها« که از ز
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می‌شود، بر مکالمۀ تلفنی آنها دلالت می‌کند که خارج از ذهن قهرمان داستان هستند. حس   جست‌وجو  گری 

کید مادرش  گاه قهرمان داستان است، نمی‌تواند به‌سادگی علت تأ یزه‌ای نهفته در ناخودآ بیش‌ازاندازه که غر

برای ملاقات کردن با دوســــتان پدرش را بپذیرد. ازاین‌رو قهرمان داســــتان برای لحظات کوتاهی، هم‌زمان   با 

بارۀ ماهیت دوســــتان پدرش از خودش  گوش دادن به ســــخنان مادرش، در چارچوب ذهنش ســــوالاتی در

« و  می‌پرســــد. او به‌نوعی میان جهان درون خود و بیرون از ذهنش معلق می‌ماند و عبارتهای »رحتُُ أفکر

 ) گاه )عمل کردن به نصیحت مادر »قلتُُ في نفسي«، ورود و خروج قهرمان داستان از ذهنش و مقابلۀ خودآ

( را نشان می‌دهد. گاه )میل به کشف حقیقت راز مهر پدر و ناخودآ

بارۀ پدرش صحبت می‌کند، در  قهرمان داستان در مسیر رسیدن به »جلولا« هم‌زمان   که با درشکه‌چی در

یت خود حرف می‌زند:  بارۀ فاش کردن یا پنهان کردن هو درونش نیز با خود در

»-لم تقل لي من کان والدك، رحمه الله؟ ... ما الذي یمکن أن أقوله لهذا الحوذي الهرم، 
 إلی أن نصل الفندق، لکن ســــرعان ما خطرت 

ً
هل أشرح له قــــصتي، أم أظل ســــاکتاً

لي فکرة أن یکون هذا الحوذي أحد أصدقاء أبي الذیــــن ذکرتهم لي أمي، من یدري؟ 
ولکن ماذا ینفع ذلك؟... دعني أقول له ما یلي: -إنني ابن أول رجل وطئت قدماه هذه 

الأرض مع الجیش...« )همان، ص57(.

یســــنده به‌کمک این شیوۀ تلفیقی روایت، از نقش خداگونۀ خود در خلق و نقل داستان می‌کاهد و با  نو

این رفت‌وبرگشتها، ارتباط میان هرج‌ومرج و فضای متشنج عراق در جهان واقعیت را با احساسات درونی 

شخصیت اصلی و ترس و بی‌اعتمادی‌اش بازگو می‌کند. در هردو حالت، گفت‌وگوی دونفرۀ قهرمان داستان 

ین موضوع و مسأله کشف حقیقت از میان لایههایی  و درشــــکه‌چی و گفت‌وگوی درونی خود قهرمان، مهم‌تر

گاه و  از ابهام است. در تک‌گوییهای قهرمان داستان و تلاش وی برای پاسخ به درشکه‌چی، دوباره ناخودآ

گاه او رهنمودهــــای مادر را به‌یاد می‌آورد؛ ولی از آنجا که  گاه باهم برخورد می‌کنند و برای لحظه‌ای خودآ خودآ

، خود و پدرش را به درشــــکه‌چی معرفی  گاه می‌چربد، او بدون رهنمودهای مادر گاه بر خــــودآ قدرت ناخودآ

می‌کند.

شــــخصیت اصلی شــــبهنگام در قبرســــتان، هم‌زمان   با گوش دادن به ســــخنان قبرکن گوش می‌کند و 

کیسههای پارچههای پیچیده به جسد پدرش را جمع می‌کند و درون ذهنش نیز از خود سؤال می‌کند: 
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 للذهــــاب إلی المقبرة في هذا الــــظلام. قلتُُ في 
ً
»وهو یقول لي: -لم یعــــد الوقت ملائماً

نفســــي: وألملم کیس القماش الذي یحتوي علی رفات أبي: ألیــــس القبر هو الظلام؟ 
یکی  ید: وقت برای رفتن به قبرســــتان در این تار )همان، ص123(؛ و او به من می‌گو
مناسب نیست. من با خودم گفتم: و در حالی ‌که کیســــههای پارچه را جمع می‌کنم که 

یکی نیست؟«. باقیماندۀ جسد پدرم در آنها هستند: آیا قبر همان تار

یۀ دید،  مخاطب را به درون ذهن شخصیت هدایت می‌کند و چراغی بر ذهن  یســــنده با جابه‌جایی زاو نو

یر متحرک و انبوهی هســــتند و در مرحلۀ پیشازبانی قرار  او می‌گیرد که پر از کلماتی اســــت که همچون تصاو

، وضعیت جنگی و بحرانی  یکی قبر یکی شب، تار دارند و بدبینی شخصیت نسبت‌به زندگی و ارتباط میان تار

یکی شب به‌عنوان یک محرک  یر می‌کشــــد. در اینجا تار عراق و نیز سایۀ چنبرزدۀ مرگ بر عراقیها را به‌تصو

محیطی، ذهن قهرمان داســــتان را تحت‌تأثیر  قرار می‌دهد. در حالی ‌که دو عملِِ گوش دادن به ســــخنان قبرکن 

یکی هراس‌آور شب، به  بارۀ تشــــابه مرگ و قبر و تار و جمع کردن باقیماندۀ جســــد پدرش را انجام می‌دهد، در

گفت‌وگوی درونی با خود می‌پردازد. 

2-5. حدیث نفس 

یِیِ درونی، با خود حرف می‌زنند. »شخصیت  شــــخصیت داســــتانها در حدیث نفس، مانند تک‌گو

بان می‌آورد تــــا خواننده از نیت او باخبر شــــود و بدین  در حدیث نفس، افکار و احساســــات خود را بر ز

بارۀ شخصیت داســــتان به خواننده داده می‌شود« )میرصادقی، 1377، ص82و83؛  یق، اطلاعاتی در طر

گفتاری  نک: زارع برمی و کاظمــــی، 1399، ص70(. برخلاف تک‌گویی درونی که کلمات در مرحلۀ پیشــــا

بان انتقال می‌دهد. در حدیث نفس، میزان  هستند، در حدیث نفس شخصیت آنها را از درون ذهن به ز

بانی نیز می‌رســــد. »در حدیث نفس،  گاهی فرد نســــبت‌به تک‌گویی درونی بیشــــتر اســــت و به مرحلۀ ز آ

بان می‌آورد«  گاه شــــدن مخاطب از نیات و مقاصد او، افکار و احساسات خود را به ز شخصیت به‌منظور آ

)میرصادقی، 1385، ص417(. 

کید مادرش بر دوری از زلیخا و سلطانه،  شخصیت اصلی دچار نوعی وسواس فکری می‌شود و علت تأ

یش به این مسأله فکر می‌کند و دچار توهم و  یشان می‌کند و پیوسته در خلوت با خو همسران پدرش، او را پر

یش ایستاده و از او می‌خواهد که شک خود را  هذیان می‌شود و در ذهنش مادرش را تجسم می‌کند که روبه‌رو
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بارۀ زلیخا و سلطانه ازبین ببرد:  در

کن أعرف  ترکي مهاوس زلیخة وسلطانة ... لم أ
ُ
»قُُلتُُ لها و کأنها کانت تقف أمامي: -أُ

یة أم من زهــــو الرجولة؟ )نوری، 2004م،  من أین تصدر هذه المهاوس من الغیرة الأنثو
یم ایستاده بود، به او گفتم: وسوسههای زلیخا  ص79(؛ من در حالی‌که گویی روبه‌رو
و سلطانه را رها کن... من نمی‌دانستم که این وسوسهها از غیرت زنانه یا غرور مردانه 

تولید می‌شدند؟«.

یۀ دید  از درونی به بیرونی اســــت؛ البته مخاطب گفت‌وگوی  در اینجا برخلاف تک‌گویی درونی، تغییر زاو

یری که از مادرش روبه‌روی او نقش بســــته، زادۀ توهم  شــــخصیت در داســــتان وجود خارجی ندارد و تصو

اوست و او با خود صحبت می‌کند.

شخصیت داســــتان که در درون ذهنش با مادرش در حال مشاجره بر ســــر میل او به دیدار با همسران 

یرا او بدون توجه به  پدرش است، به‌یک‌باره متوجه می‌شــــود که عابران پیاده با تعجب به او نگاه می‌کنند؛ ز

محیط پیرامونش با خود حرف می‌زند: 

»أجل ... خنتََ وصية أبیك. ســــکتت قــــلیلاً ثم أضافت: -أنت تعــــرف ماذا سیحل 
بك إذا تنکرت لوصية أبیك. وعند خروجي من الفندق، تخیلتُُ إن المارّّة ینظرون إلّيّ 
کمجنون أحمق یتکلم مع نفســــه )همان، ص80(؛ بله ... تو به وصیت پدرت خیانت 
کردی. اندکی سکوت کرد و در ادامه گفت: تو می‌دانستی که چه بر سرت می‌آید، اگر 
وصیت پدرت را نادیده بگیری. هنگام خروجــــم از هتل، گمان کردم که عابران به من 

همچون دیوانه‌ای نادانی نگاه می‌کنند که با خودش حرف می‌زند«. 

یۀ دید  از درونی به بیرونی را نشان می‌دهد و حدیث  عبارت »کمجنون أحمق یتکلم مع نفســــه« تغییر زاو

نفس، شخصیت اصلی را توصیف می‌کند که تحت‌تأثیر  مشــــغلۀ ذهنی و مجادلۀ لفظی با مادر در ذهنش رخ 

می‌دهد و آشــــوب درونش را برای مخاطب نمایان می‌کند و این در حالی اســــت که او به افــــراد اطرافش هیچ 

توجهی نمی‌کند.

شخصیت اصلی بعد از ارتکاب گناه با همســــر پدرش، دربرابر پدرش احساس پشیمانی می‌کند و برای 
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فراموشی موقت این درد به مشروب روی مــــی‌آورد و تحت‌تأثیر  الکل، کنترل ذهن خود را از دســــت می‌دهد و 

بدون توجه به محیط اطرافش، با هیجانِِ آمیخته با اندوه، از بیماری کشندۀ پدر گلایه می‌کند: 

 :
ً
بــــد البحر وقت الهیجــــان. وقلتُُ مردداً »تصاعدت الخمــــرة في رأسي کما یتصاعد ز

یسة سهلة لدیدان  کل خلایا أبي وجعل منه فر اللعنة علی هذا المرض الخبیث الذي أ
یا  حقیرة« )همان، ص164و165(؛ شــــراب در ســــرم بــــالا آمد، همان‌گونه کــــه کف در
به هنگام طوفــــان بالا می‌آید. با حیــــرت و تردید گفتم: لعنت بر ایــــن بیماری پلید که 

سلولهای بدن پدرم را خورد و آن را شکار و طعمۀ سادۀ کرمهای حقیر ساخت«.

یۀ شخصیت را توصیف  یۀ دید  از درونی به بیرونی را نشان می‌دهد و واگو « تغییر زاو
ً
عبارت »وقلتُُ مردداً

می‌کند که تحت تحولات درونی‌اش، شروع به سخن گفتن با خودش می‌کند؛ اما کلمات این جملات برخلاف 

بان او جاری می‌شوند و در عبارت  عبارتهای تک‌گویی درونی مســــتقیم، دارای صدا و لفظ هســــتند و بر ز

« دیگر از ترکیب »في نفســــي« اســــتفاده نشده اســــت که بر گفت‌وگوی درون ذهن شخصیت 
ً
»وقلتُُ مردداً

بان خود شخصیت روایت  یســــنده به‌کمک این حدیث نفس، سیر حوادث داستان را از ز دلالت می‌کند. نو

می‌کند و امیال سرکوب‌شدۀ او را برای مخاطب نمایان می‌سازد.

2-6. تداعی آزاد 

گاه ارتباط نزدیکی دارد. »تداعی، یادآوری بخشی از ذهنیات و خاطرات  یا و ناخودآ تداعی با هذیان، رؤ

یان‌یافته در ذهن  یرهای جر یشۀ تصو به‌وسیلۀ عوامل بیرونی و درونی است« )Cuddon, 1999م، ص52(. ر

در حوادثی است که در عالم بیداری برای شخص اتفاق می‌افتند. 

یــــان سیال ذهن بــــه خواننده کمــــک می‌کند تــــا پیوند میان  »تداعی معانی در جر
ذهنیــــات پراکندۀ شــــخصیت را بیابــــد و بــــه حســــاسیتها، علایق و خاســــتگاه 
تداعیهای ذهنی او پی ببرد. در تداعی آزاد، افــــکار و تصورات به همان ترکیبی که به 

ذهن می‌آیند، موجودیت می‌یابند« )Chatman, 1980م، صص195-186(. 

در رمان »نزوة الموتی« اتفاقات درونی شــــخصیت تنها در حالت هشیــــار او  رخ  نمی‌دهند؛ بلکه در 

یا  یر انبوهی به‌شکل رؤ گاه نیز ذهن او فعال می‌شود و تصاو بخشهایی از داســــتان در خواب و ناخودآ
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گاه و  و کابوس در ذهــــن او سیلان می‌یابد که بازتابی از مشــــغلههای فکری شــــخصیت در زمان خودآ

بیداری است.

فضای حزن‌انگیز و مبهم شــــهر و رفتار ســــاکنان آن و همچنین همنشینی با جســــد بی‌جان پدر در اتاق 

هتل، باعث می‌شود که شــــخصیت در خواب کابوس ترســــناکی ببیند که دو نظامی برای گرفتن جسد پدر و 

دستگیری او وارد اتاقش می‌شوند؛ ولی با بیدار شدن از خواب می‌بیند که هیچ‌کسی در اتاق نیست و جسد 

پدرش نیز هست:

ل إلی عینّيّ المخدرتین، عندما سمعت طرقات حادة علی باب غرفتي، 
ّ
»کان النوم یتسلّ

یري: وما إن توقفت الطرقات، حتی اندفع شخصان   علی النهوض من سر
ً
کن قادراً لم أ

إلی غرفتي، بشــــاربین کثین، یرتدیان بدلتین خاکیتین، أخذا بتفتیش مخابی‌ء الغرفة، 
بعثرا غرفتي... ثم فتشا جیوب سترتي، فعثرا علی صورة أبي، قهقها وکأنهما وجدا وثیقة 
خطیرة لإدانتي: -ومن أیــــن حصلت علی هذه الصورة؟ من کاتــــب النفوس... أخرج 
کدت لهما بأني لا أمتلک  أحدهما عود ثقاب، وأراد أن یحرق الصورة. توسلت إلیهما وأ
یدان خنقي. کاد ســــقف  غیر هذه الصورة، ثم جاءا نحوي، یطوقاني بأیدیهما کأنهما یر
یأتي علی ما تبقي من أنفاسي. وسرعان ما نهضت من هذا  الغرفة ینطبق علی صدري و
. کانت الغرفة هادئة و...« 

ً
الکابوس الذي کان یلاحقني. فتحت عنّيّي فلم أجد أحداً

)نوری، 2004م، ص126و127(. 

یری هستند که به‌سرعت در ذهن او می‌گذرند و نشأت‌گرفته از  این سخنان شخصیت، انبوهی از تصاو

یسنده بدون وساطت،  گاه شخصیت او هستند و او هیچ اراده و نقشی در کنترل آنها ندارد. نو فضای ناخودآ

ین بخشهای ذهن او  ین و خصوصیتر یک‌تر یرلایههای شــــخصیتی قهرمان داســــتان و تار خواننده را به ز

یز از احساسات سرکوب‌شــــدۀ او همچون ترس، تردید، خجالت، احســــاس گناه و بدگمانی و  می‌برد که لبر

یۀ دید  در این جملات درونی  احساس دوگانگی میان مهر پدری و رقابت با او بر سر جلب‌نظر مادر است. زاو

یۀ جدیدی به کنشهای درونی شخصیت  است و مخاطب مستقیم به ذهن شخصیت وارد می‌شــــود و از زاو

گاه سعی در کنترل  نگاه می‌کند و ترسها و اضطرابات سرکوب‌شــــدۀ شــــخصیت را می‌بیند که در عالم خودآ

گاه نمایان می‌شوند.  آنها داشته است و اکنون بدون هیچ‌گونه سانسور و مراقبتی از خودآ
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این تداعی آزاد منشأ و محرک بیرونی دارد و آن هشدارهای ســــلطانه به قهرمان داستان است که افرادی 

مراقب و در کمین او هستند: 

»وفي لمحة خاطفة، تذکرت تحذیرات سلطانة: -الفندق معرّّض للتفتیش الیومي...
وأنت تعرف لماذا هجرت المدینة؟ )همان، ص126 و 127(؛ در یک چشم بر هم زدن، 
هشدارهای سلطانه را به یاد آوردم: -هتل در اختیار بازرسی روزانه قرار می‌گیرد ... و 

تو می‌دانی که چرا این شهر را ترک کرده‌ای؟«.

یســــنده می‌خواهد آثار منفی جنگ ازجمله بی‌نظمی، ترس، اضطراب، بــــدبینی و بدگمانی را بر روح و  نو

گاه نیز آنهــــا را رها نمی‌کنــــد و کابوسهای آنها  یا و ناخــــودآ روان عراقیها نشــــان دهد که حتی در عــــالم رؤ

گاه دوباره نمود  گاه و ناخودآ تداعی‌گر تجربیات تلخ آنها در روز و عالم واقعیت اســــت. در اینجا تقابل خودآ

یادی از او پوشیده مانده است و کســــی نیز به او برای کشف حقیقت  می‌یابد. قهرمان داســــتان که رازهای ز

کمک نمی‌کند، دچار نوعی اضطراب، بدبینی و بی‌اعتمادی می‌شــــود و نمی‌توانــــد درستی یا نادرستی ادعای 

گاه با ســــلطانه گفت‌وگو می‌کند و به هشدار او مبنی‌بر  اطرافیانش را تشخیص دهد. پس وقتی در عالم خودآ

احتمال بازرسی هتل توســــط پلیس گوش می‌دهد، این احتمال در او ترسی به وجــــود آورد که ازسوی پلیس 

گاه این ترس را سرکوب  مورد تعقیب واقع شود، در حالی ‌که او جرم مرتکب نشده اســــت و او در حالت خودآ

گاهش هدایت می‌کند و بههنگام خواب، آن ترس سرکوب‌شده در ذهنش   به‌صورت ‏یک  می‌کند و به ناخودآ

یان می‌یابند. یر اضطراب‌آور جر کابوس و مجموعه‌ای از حالات و تصاو

، پدر و سلطانه است و از  قهرمان داستان در قبرســــتان غرق در افکار و گفت‌وگوی درونی طولانی با مادر

خود دربرابر اتهامات و گلایهها دفاع می‌کند: 

یصفع  ینتصب بقامته، و یا بأن أبي یخرج مــــن الکیس، یلملم رفاته و »یا أمي، رأیتُُ رؤ
: -أغرب عن وجهــــي... وأغرب عن مدینتي )همــــان، ص195(؛  ای 

ً
وجهي صارخاً

یایی را دیدم که پدرم از کیســــهها بیرون آمد، باقیماندههای جسدش را جمع  ، رؤ مادر
یاد به چهره‌ام سیلی ‌زد: از من دور شو... و از شهر  کرد و روی پاهایش ایســــتاد و با فر

من دور شو«.

در اینجا زمان از حالت خطی خارج شده است، زمانهای گذشــــته و حال با هم آمیخته شده‌اند، ذهن 
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یایی  شخصیت از لایههای مختلف تشکیل شده است و شخصیت در عالم خواب در گفت‌وگوی با مادرش رؤ

را روایت می‌کند که در آن پدرش را در حال سرزنش او دیده اســــت. در اینجا گسســــت خــــط زمانی رخ داده 

اســــت و تودرتویی زمانهای مختلف، فضایی مبهم و رازآلود را پدید می‌آورد که در آن هیچ قطعیتی وجود ندارد 

گاه است. گفت‌وگوی شخصیت با مادرش بر زمان حال دلالت می‌کند؛  و همه نشأت‌گرفته از فعالیت ناخودآ

اما  این گفت‌وگو در ذهن شــــخصیت اســــت و علت فراخوانی و ظهور مادر در ذهن او نشأت‌گرفته از حس 

پشیمانی از توجه نداشتن به توصیههای اوست. تغییر راوی از اول‌شخص به دوم‌شخص و سرزنش شدن 

شخصیت توسط پدرش که متعلق به زمان گذشته است، یک تداخل زمانی ایجاد می‌کند که مخاطب را برای 

یان می‌یابند را برای او  یر که در ذهن شــــخصیت جر لحظاتی مبهوت می‌کند و فهم رابطۀ علی و معلولی تصاو

سخت می‌کند.

قهرمان داســــتان که در واقعیت، میل خود برای دیدار سلطانه و زلیخا را ســــرکوب می‌کند، در خواب نیز 

گاه اســــت، بدون ســــانسور در ذهنش بازنمایی  درگیر این میل می‌شــــود و چون افــــکارش در سیطرۀ ناخودآ

می‌شود و میل حقیقی او برای دیدار با سلطانه را نمایان می‌کند: 

»ثمة رغبة تدفعني للالتقاء بهما، الغموض الذي یکتنفهما یأتي من امتلاکهما أســــرار 
بما کانت أمي تســــعی للانفراد به مثل کنز یعود لها وحدها، وکلما کنت أصغي  أبي، ور
لتحذیراتها، تتولد في نفســــي جذوة تــــرّّد، وفي عنادي هذا، کنــــت أری أمي تغضب، 
یح وشاحها الأبیض عن رأســــها وتصب علّيّ لعناتها إلی یوم القیامة: -لستََ ابني  وتز
. اســــتیقظتُُ من نومي 

ً
أیها الخائن. أراني أصرخ بوجهها لأول مرة: -لا ... لســــتُُ خائناً

 من هذا الاتهام« )همان، ص79(؛  اشتیاقی من را برای دیدار آن دو )سلطانه 
ً
مذعوراً

گاهی آنها از رازهای پدرم  و زلیخا( وا می‌داشت؛ ابهامی که آنها را احاطه می‌کرد از آ
سرچشمه می‌گرفت. شــــاید مادرم برای اینکه پدرم تنها برای او باشد تلاش می‌کرد، 
همچون گنجی که فقط بــــرای او می‌آورد. هرگاه به هشــــدارهایش گوش می‌دادم، در 
درونم اخگر عصیان متولد می‌شــــد و من مادرم را می‌دیدم که به‌خاطر این لجبازی‌ام 
خشمگین می‌شد و شال سفیدش را ازروی ســــرش برمی‌داشت و لعنتهایش را تا 
روز قیامت نثار من می‌کرد: -ای خیانتکار تو پســــر من نیستی. خــــودم را می‌بینم که 
یاد می‌کشــــم: - نه... من خیانتکار نیستم. هراسان از این  برای اولین بار بر سر او فر
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بم بیدار شدم«. تهمت، از خوا

 گرفتن در فضایی میان اغواهای ســــلطانه و  ســــرگردانی شــــخصیت میان شــــخصیتهای مختلف، قرار

 ، زلیخا، حس کنجکاوی او برای شناخت دلایل میل پنهان و مخرب خود برای نزدیک شدن به همسران پدر

سرزنشهای پدر به‌خاطر ارتکاب عمل غیراخلاقی، و نیز انتقادات مادر به‌خاطر توجه نکردن به هشدارها 

گاه ضعیفش را تــــرسیم می‌کند. در این نبرد  گاه بسیار قوی او با خودآ و توصیههایش، نبرد خاموش ناخــــودآ

گاه قهرمان داستان غلبه کرده و ارتباط او با جهان بیرون را بسیار محدود می‌کند و  گاه بر خودآ خاموش ناخودآ

یر و مرحلۀ پیشاگفتاری می‌کشاند؛ جایی که همه‌چیز بدون سانسور  آن را به چارچوب ذهنش و جهان تصاو

یان خود را نمایان می‌سازد و فرد  یان می‌یابند، واقعیت امیال سرکوب‌شــــدۀ قهرمان داستان به‌شــــکلی عر جر

گاهی، کاملاً غرق در جهان افکارش می‌شــــود. از یک سو، به تمایلات  به‌علت به‌حاشیه رانده شــــدن خودآ

گاه و  ، برای لحظاتی توســــط امــــر خودآ یزی خود پاســــخ می‌دهد و آنها را تأییــــد می‌کند و از سوی دیگر غر

تعقلش که پدر و مادر نمادی از آن هستند، مؤاخذه و سرزنش می‌شود.
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نتیجه‌گیری � 

یر می‌کشد: از نقش  یان سیال ذهن این موارد را به تصو یسنده با شیوههای جر در رمان »نزوة الموتی« نو

یسنده در داستان می‌کاهد؛ فاصلۀ مخاطب را با قهرمان داستان کم می‌کند؛ نقش فعالی در روایت  خداگونۀ نو

گاهی یابــــد و این‌گونه از  داســــتان به او می‌دهد تا با ورود به ذهن او، بدون واســــطه، از احوالات درونی او آ

یۀ دید، جهان درون ذهن قهرمان را با اتفاقات  یکنواختی پیرنگ داستان بکاهد؛ با جابه‌جایی‌هایی متعدد زاو

، مادر و همسران پدرش پیوند می‌دهد و نیز به‌کمک مشغلۀ ذهنی  جهان بیرون و واقعیت او و ارتباط او با پدر

شــــدید قهرمان داســــتان، توهمات، کابوسها و گفت‌وگوهای درونی او، تحولات گســــتردۀ سیاسی، فرهنگی، 

اجتماعی، اقتصادی و وضعیت جنگ‌زدۀ عراق و آثار منفی آن همچون ترس، اضطراب، تردید و بی‌اعتمادی 

یر می‌کشد. عمومی بر جامعۀ عراقی، و نیز غرق شدن مردم در جهان درون خود را به تصو

شــــاکر نوری در قالب تــــک‌گویی درونی مســــتقیم، بدون دخالــــت در فراینــــد روایت، مخاطــــب را با ذهن 

یر سیلان‌یافته در ذهن شــــخصیت را برای مخاطب نمایان می‌کند که  قهرمان مواجه می‌کند. او انبوهی از تصاو

عبارتهایی خاموش و پنهان در مرحلۀ پیشازبانی هستند و بر زبان او جاری نشده‌اند؛ ولی برای اینکه مخاطب 

گاهی یابد و تحولات ذهن قهرمان داســــتان را درک کند، در قالــــب جملات متن رمان پدیدار  از مضمون آنها آ

می‌شوند. نوری به‌کمک عبارتهایی همچون »قلتُُ في نفسي، تساءلتُُ في سري و رددتُُ في نفسي« حضور 

یسنده یا راوی پنهانِِ پشت قهرمان داستان را نشان می‌دهد که مخاطب به‌واسطۀ او به ذهن شخصیت  کوتاه نو

یۀ دید می‌شود و صاحب سخنان متن را می‌شناسد. نزدیک می‌شود و به‌کمک این عبارتها متوجه تغییر زاو

نوری برای پیوند دادن جهان درون ذهن قهرمان داســــتان با اتفاقات بیرون از ذهنش، از شیوۀ ترکیبی و 

یۀ دید  از درونی به بیرونی، توصیف فعالیت هم‌زمان    هم‌زمانی  بهره می‌گیرد. او با رفت‌وبرگشــــتهای مکرر زاو

ذهن شخصیت و کارهای غیرذهنی را بر جهان درون شخصیت نشان می‌دهد؛ فعالیتهایی همچون مکالمۀ 

تلفنی با مادرش، گفت‌وگو با شــــخصیتهای دیگر همچون قبرکن و درشکه‌چی، فعالیتهای جسمی برای 

دفن جسد پدر و نیز تأثیر اتفاقات جهان بیرون.

گاه قهرمان داستان را نمایان می‌سازد.  گاه و خودآ یســــنده به‌کمک حدیث نفس، ارتباط میان ناخودآ نو

این ارتباط تحت‌تأثیر  درگیری شــــدید ذهنی، عذاب وجدان ناشی از ارتکاب گناه با همســــر پدر و بی‌توجهی 

به هشدارهای مادر مبنی‌بر دوری از همسران پدرش است. او بدون توجه به محیط اطراف، با صدای بلند با 
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یۀ دید  در  ید و به گلایههای مادر و پدرش که در ذهنش رخ می‌دهند، پاسخ می‌دهد. زاو خود ســــخن می‌گو

این گفت‌وگوهای قهرمان داستان برخلاف تک‌گویی درونی، مستقیم از درون به بیرون است. 

گاه ذهن او را نشــــان  نوری در تداعــــی آزاد بــــا توصیف کابوسهای قهرمان داســــتان، فعالیــــت ناخودآ

، مادر و سلطانه برای  ، احساسات واقعی او را نسبت به پدر یا بدون سانسور می‌دهد. فعالیتهایی که در رؤ

خواننده نمایان می‌‌کند، امیال سرکوب‌شــــدۀ او را بدون نقاب به نمایش می‌گذارد و نیــــز حوادث زندگی او در 

یــــب در عالم خواب بازنمایی می‌کند. شــــاکر نوری با  یر عجیب و غر عالم واقعیت را به‌شــــکل کابوس و تصاو

یان سیال ذهن در این رمان، موفق می شــــود مرگ را از یک رخــــداد بیرونی به وضعیت دائمی  به‌کارگیری جر

ذهنی تبدیل کند و روایت عربی را به قلمرو نوگرایی و مدرنیسم روان‌محور وارد کند. 

یان سیال ذهن، ابزار نقد واقعیت خشونت‌زدۀ عراق و بازنمایی زخم روان جمعی است. کارکرد معنایی جر
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مقاله علمی ترویجی

 تحلیل تطبیقی سیر تطور برداشت‌ های مفسران فریقین از پنج واژه غریب قرآنی
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چکیده � 

ین موضوعات و مســــائل قرآن‌ ‌ شــــناسی و قرآن‌ پژوهی در  یب قرآنی از مهم‌تر از آغاز نزول قــــرآن واژگان غر

یان را به‌خود مشغول  بان‌ شناسان و مفسران بوده است. این واژگان علاوه بر آنکه لغت‌ شناسان و نحو میان ز

 
ً
ساخته است، مفسر ان را نیز در ارائۀ تفسیری درســــت از معنای واژه دچار چالش کرده است. مفسر ان غالباً

با نگاهی تفصیلی و دقت بیشــــتر به این واژگان پرداخته‌ اند تــــا کارکرد زبانی و تفسیری ایــــن واژگان را به‌طور 

شفاف بیان کنند. مع‌الوصف تمامی مفسر ان از یک شیوه و بیان معنای مشخص و واحدی استفاده نکرده‌ اند 

و اختلافاتی میان مفسر ان شیعه و سنی و مفســــر ان قدیم و معاصر دیده می‌ شود. این مقاله درصدد است به 

بی بپردازد. این تفاسیر به‌صورت متنوع،  یم و فرهنگ لغــــت عر یب قرآنی در تفاسیر قرآن کر بررسی پنج واژۀ غر

از تفاسیر شیعه و اهل‌تسنن و همچنین تفاسیر قدیم و جدید انتخاب شده است. این مقاله با تکیه بر روش 

توصیفی -تحلیلی، سیر تحول و تطور برداشــــتهای تفسیری مفســــران شیعه و اهل‌ســــنت از این پنج واژه، و 

، از آغاز تا دوره معاصر را  یخ تفسیر نیز تحلیل چگونگی اســــتنباط و بســــط مفهومی این واژگان در بســــتر تار
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 کوتاه و به‌شکل مصداقی به تبیین معنای واژگان 
ً
بررسی می‌کند. نتیجه نشان می‌ دهد که تفاسیر ابتدایی غالباً

پرداخته‌اند و تفاسیر میانی با پختگی بیشــــتر و تفاسیر جدید با بیان جنبههای تازه و ظرافت بیشتری معنای 

یت روایات  یت روایات و تفاسیر شیعه با محور  با محور
ً
واژگان موردنظر را تبیین کرده‌ اند. تفاسیر اهل‌تسنن غالباً

بی نیز نشــــان  و بافت و سیاق آیات قرآنی به تبیین معنــــای واژگان پرداخته‌اند. بررسی فرهنگهای لغت عر

یشههای معنایی مشــــترکی، چون »دخول«، »سرعت در خدمت«، »خاموشی و  می‌دهد که این واژگان از ر

« و »واژگون‌ســــازی حقیقت« برخوردارند که سیر تطور معنای تفسیری آنها بر همین  سکون«، »محفظۀ نور

معانی استوار شده است.

یب، سیر تطور معنایی، تحلیل تطبیقی، تفاسیر شیعه، تفاسیر اهل‌سنت. یم، واژگان غر واژگان کلیدی:  قرآن کر
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مقدمه � 

یب« در کلام  به‌معنای سخن غامض، پیچیده و مبهم است و رابطۀ آن با معنای اصلی کلمه در این  »غر

یب، دور از ذهن است و نیاز به تفسیر و توضیح دارد )خوری، 1403، ج3، ص165(. در قرآن  است که واژۀ غر

یب می‌ نامند، این غرابت بدان معنا نیست که آنها ناشناخته یا  یم واژههایی است که علما آنها را واژگان غر کر

یب  یل و تفسیر غر یرا قرآن از چنین واژگانی پیراسته است، بلکه مقصود واژههایی است که هنگام تأو نادرند؛ ز

می‌ نماید، به گونه‌ ای که همۀ مردم در فهم آنها برابر نیســــتند )صادق الرافعی، 2000م، ص50(. با وجود اینکه 

یم را بــــه خود اختصاص داده‌اند و با توجه به نیــــاز وحیانی و بافت متنی  این واژگان بخش کوچکی از قرآن کر

 بستن تلاش و  کتاب، استفاده از آنها هدفمند انجام گرفته اســــت. آنچه در اینجا مهم و ضروری است، به‌کار

یم برای تبیین و شرح معنای چنین واژگانی است،  یان و مفســــران قرآن کر بان‌ شناسان، نحو کوشش ازجانب ز

گاه سازد. به‌نحوی که خواننده را در بیان فهم معنای مقصود و بلاغتِِ پنهان در آن، آ

بارۀ  متناســــب با اهمیت و ضرورت بررسی چــــنین واژگانی، در همان آغــــاز نزول قرآن بحث و پرســــش در

چنین واژگانی آغاز شــــد و خود پیامبر ؟ص؟ به‌عنوان اولین مفســــر قرآن به تبیین ایــــن واژگان برای مخاطبان و 

بارۀ مسائل لغوی قرآن باشــــدت آغاز شد. درنتیجه،  مســــتمعان می‌ پرداختند. در قرن دوم هجری، بحث در

یب القرآن«، »معانی القرآن«، »مشــــکل القرآن« و »مجاز القرآن« تألیف شد. پیشینیان  ین »غر آثاری با عناو

ین را مترادف می‌ دانســــتند و آنها را به‌جــــای یکدیگر به کار می‌ بردند. برخی از لغت‌ شناســــان نیز  این عناو

ضمن توضیح لغات، به آیات قرآن استشــــهاد می‌کردند و علاوه‌بر معانی مفردات آیــــات، به مباحث نحوی 

و قرائتهای مختلف آنها نیــــز می‌ پرداختند )فراهیــــدی، 1410ق، ج8، ص 208(. در هر صورت، به موضوع 

یم،  بارۀ آن کتابهای متعدد نگاشته شده است )ابن‌ند یب القرآن در سدههای گوناگون توجه شــــده و در غر

یم یکــــی از ابزارهای لازم برای دانــــستن معانی آیات  یــــرا دانستن معانی مفردات قــــرآن کر 1366، ص37(؛ ز

است. ازاین‌رو  دانستن این فن برای مفسر  قرآن ضروری است، وگرنه پرداختن به کتاب خدا بر او روا نیست 

)زرکشی، 1408ق، ص396(. بنابراین اولین دانش قرآنی که مفسر به آن نیازمند است، دانش لفظی است و 

ازجمله دانشهای لفظی، تحقیق پیرامون مفردات الفاظ است و برای کسی که می‌ خواهد معانی قرآن را درک 

، دو  یگر اســــت )راغب اصفهانی، 1412ق، ص54(. به‌عبارتی، دانش لغت‌ شــــناسی و تفسیر کند، اولین یار

دانش مهم در قرآن پژوهی هستند که با همدیگر هم‌پوشانی دارند.

یب قرآن، با تکیه بر ابزار  اما آنچه مسألۀ پژوهش حاضر است، شناخت دقیق و روشن معنای واژگان غر
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مقایســــه و مقابله اســــت. ازهمین‌رو، مقالۀ حاضر چندین کتاب تفسیری مهم از مفسران شیعه و اهل‌سنت 

و همچنین تفاسیر قدیم و جدید را انتخاب کرده اســــت. در این میان، معنای ارائه‌شــــده توســــط هر مفسر  از 

پنج واژۀ مورد بحث )واژگان ولیجه، حفده، هامدة، مشــــکاة، افک( تبیین شــــده و نیز به مقایسۀ این معانی و 

سیر تطور آنها از زمان گذشــــته تاکنون پرداخته اســــت، تا علاوه بر تبیین چگونگی سیر تطور برداشتهای 

یخ تفسیر به‌ دست آید. این پژوهش   مناســــب و دقیقی از معنای این واژگان در تار
ً
یباً تفسیری، شــــناخت تقر

با این روش جدیدِِ مقایســــه‌ ای، تنها پنج اســــم را انتخاب کرده اســــت تا با رعایت اصل تناسب میان واژگان 

موردنظر به نتیجۀ مطلوبی دست یابد.

سؤالات پژوهش � 

یر است: این پژوهش درصددِِ پاسخگویی به دو سؤال ز

یقین در مواجهه با پنج واژۀ قرآنی )ولیجه،  •  برداشته‌ای تفسیری مفســــران فر سیر تحول و تطور

یقین چگونه است؟ حفده، هامدة، مشکاة، إفک( در فرهنگه‌ای لغت عربی و تفاسیر فر

چه تمایزات بــــارزی میان معنای پایه‌ای ایــــن واژگان در فرهنگه‌ای لغت عربی و ســــیر تحول و  •

یقین وجود دارد؟  برداشته‌ای تفسیری آنه‌ا در تفاسیر فر تطور

پیشینۀ پژوهش

ین آنها می‌ توان  یب قرآنی تاکنون پژوهشهای مختلفی صورت گرفته اســــت که از مهمتر بارۀ واژگان غر در

یر اشاره کرد: به موارد ز

، منتشرشده در  • یب القرآن« )1385(، به قلم عباس عبدا‌للّهپور مقالۀ »دانش واژگان دشوار فهم »غر

مجلۀ پژوهشه‏‌ای قرآنی. در این جستار با عنوان »دانش واژگان دشوار فهم قرآن« نخست از جایگاه 

یف  یف آن از میان تعار این دانش درمیان دیگر دانشه‌ای قرآن سخن گفته شده اســــت. آنگاه تعر

یب القرآن تا روزگار یاران نبی اعظم ؟ص؟  قرآن‌پژوهان مطرح شده است و در ادامه، پیشینۀ دانش غر

را بررسی کرده اســــت و از تلاشه‌ای دانشــــورانی چون »ابان ‌بن تغلب«، »ابوعبیده معمر بن مثنی 

یاد  فراء«، »ابوبکر سجستانی« و »راغب اصفهانی« یاد شده است.  یا  یحیی ‌بن  ز تیمی«، »ابوزکر
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یب القرآن« )1390( به تحقیق فاطمه دست‌رنج،  • یکردهای ادبی در تفســــیر غر مقالۀ »واکاوی رو

یت و علوم انسانی در ایران، مجموعه‌مقالات دومین همایش بین‌المللی  همایش پژوهشه‌ای مدیر

یب در کتاب  یکردهای ادبی در تفســــیر واژگان غر و چهارمین همایش ملی. این مقاله به بررسی رو

يشهي‌ابی لغات  ید بن علی بن الحسین )ع( پرداخته اســــت. از نگاه آن محقق، ر يب القرآن« ز »غر

يب قرآن، استشهاد به اقوال قبايل عرب و بيان کاربردهای مختلف يک لغت در قرآن،  مشکل و غر

بات، بيان ترادف، اشــــتراک لفظی و نکات بلاغی نظير مجــــاز و کنايه در آيات  بحث پيرامون معرّ

قرآن، از اهم موارد تفسيری است که در ابعاد مختلف ياد شده است.

یم« )1396(، به تحقیق  • یب قرآن کــــر مقالۀ »نقش احادیث معصومان در معنایــــابی واژهه‌ای غر

سید محسن موســــوی و حجت علی‏‌نژاد در مجلۀ حســــنا )شماره 33(. مقالۀ حاضر به بررسی نقش 

ین افراد در فهم معنای قرآن در تفســــیر و تبیین معنای  احادیث ائمۀ معصوم ؟عهم؟ به‌عنــــوان داناتر

یف در  واژگان به طور کلی پرداخته اســــت. نتایج این پژوهش حاکی از آن اســــت که احادیث شــــر

یب قرآن می‏‌تواند نقشه‌ای مختلفی ایفا کند، ازجمله: عبور از معنای  معنایابی وتفسیر واژهه‌ای غر

ظاهری لفظ، تعیین معنای مراد و مقصود از واژه در قرآن؛ انتخاب یکی از دو یا چند معنا برای واژه، 

ایجاد معانی جدید برای واژه و تعیین مصداق و یا مصادیق برای واژه است.

مقالۀ »دلیــــل غرابت معنایی واژگان قرآن؛ بــــررسی موردی واژگان »ســــفه«، »رغد« و »صاعقه«  •

)1400(؛ با تحقیق اعظم فرجامی و طاهره معصومی، منتشرشده در مجله مفتاح. در پژوهش حاضر 

یب انتخاب شــــدند تا میان کاربرد قبل  سه واژۀ »ســــفه«، »رغد« و »صاعقه« از دسته واژگان غر

از نزول و استعمال قرآن و نیز کاربرد آنه‌ا بعد از نزول مقایسه شــــود. برخی از این مفاهیم جدید یا 

گسترش‌یافته، نزد قبائل عرب آشنا بوده و کاربرد داشته است و قرآن بر آنه‌ا رنگ دینی زده است.

یکردی مقایســــه‌ ای در ابعاد وسیع‌ تر )تفاسیر شیعه و ســــنت و تفاسیر  اما مقالۀ حاضر از آنجایی که با رو

یب می‌ پردازد تا سیر تطور معنایی و تفسیری واژگان را در این تفاسیر مورد  قدیم و جدید( به بررسی پنج واژۀ غر

مداقّّه و بحث قرار دهد، تحقیقی جدید است که تاکنون کسی به آن نپرداخته است. 

ینش تفاسیر مورداستفاده در این پژوهش براساسِِ سه معیار اصلی صورت گرفته است: تنوع مذهبی  گز

)شــــامل تفاسیر شیعه و اهل‌سنت(، تنوع زمانی )شــــامل تفاسیر کهن از قرنهای نخســــتین، تفاسیر میانی و 
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، تأثیرگذار و موردتوجــــه قرآن‌پژوهان  یخ تفسیــــر ( و شــــهرت علمی )تفاسیری کــــه در طول تار تفاسیر معاصر

بوده‌اند(. بر این اســــاس، تفاسیری چون تبیان شیخ طوسی، مجمع‌البیان طبرسی و المیزان طباطبایی ازسوی 

مفســــران شیعه، و تفاسیر طبری، کشــــاف زمخشری، ابن‌کثیر و المنار رشید رضا، ازسوی مفســــران اهل‌سنت 

یخ تفسیر ارائه دهند. یری جامع از سیر تطور برداشتهای مفسران در بستر تار انتخاب شده‌اند تا تصو

1. بحث و بررسی

یب مورد بحث قــــرآنی در پاره‌ ای از تفاسیر شیعه و ســــنت  در این بخش از مقاله، به بررسی پنــــج واژۀ غر

پرداخته می‌ شود و سیر تطور و تفاوتها و تیزبینیهای هر مفسری به بحث و بررسی گذاشته می‌ شود. 

»
ً

1-1. واژۀ »وََلجََيةً

ا  مَّ�َ
َ
وا وََ لَ

ُ
نْْ تُُتْْرََکُ

َ
مْْ حََسِِبْْتُُمْْ أَ

َ
یم اســــت که تنها یک بــــار در آیــــۀ: »أَ یب قرآن کر واژۀ »ولیجه« یکی از واژگان غر

بِِما  خََرٌٌيب  هُُ  اللَّ�َ وََ  وََلجََيةًً  مُُؤْْمِِنينََ 
ْ
الْ لاََ  وََ  رََسُُولِِهِِ  لا  وََ  هِِ  اللَّ�َ دُُنِِو  مِِنْْ  خِِذُُوا  يََتَّ�َ مْْ 

َ
لَ وََ  مْْ 

ُ
مِِنْْکُ ذينََ جاهََدُُوا 

َ�
الَّ هُُ  اللَّ�َ مِِ 

َ
يََعْْلَ

ونََ«)توبه/16( به کار رفته اســــت. این واژه در سیاقی نازل شــــده اســــت که خداوند مؤمنــــان را از اتخاذ 
ُ
تََعْْمََلُ

باز محل   می‌دارد. مفهوم دقیق »ولیجه« و گسترۀ معنایی آن از دیر دوســــتان و هم‌رازانی از میان غیر مؤمنان باز

بی و سپس سیر تطور معنایی  یشه‌یابی این واژه در فرهنگهای لغت عر یان بوده است. ر بحث مفسران و لغو

یقین، نقش مهمی در فهم صحیح آیه و مقصود الهی دارد. آن در تفاسیر فر

1-1-1. بررسی لغوی 

یشۀ »ولج« به‌معنای دخول و ورود است. فراهیدی در کتاب  در فرهنگهای لغت عربی، »ولیجه« از ر

ید: »الولیجــــة: الدخیلة فی القوم من غیرهــــم« )فراهیــــدی، 1410، ج8، ص208(. ابن‌فارس  »العین« می‌گو

یشــــۀ »ولج« را به‌معنــــای دخول در چیزی می‌داند و »ولیجــــه« را به‌معنای »بطانــــة« و »دُُخََلاء«؛ یعنی  ر

نزدیکان و هم‌رازان معنا کرده اســــت )ابن‌فــــارس، 1404ق، ج6، ص142(. ازهری آن را به‌معنای »دوســــت و 

یســــد: »الولیجة:  ولی« آورده اســــت )ازهری، 1421ق، ج11، ص131(. راغب اصفهانی در »مفردات« می‌نو

البطانة من غیر أهــــل الدین« )راغب اصفهــــانی، 1412ق، ص882(. ابن‌منظور به نقل از فــــراء، »ولیجه« را 

، 1414ق، ج2، ص400(. فیروزآبادی نیز آن را   به‌معنای »رازنگهدار از مشرکان« دانســــته اســــت )ابن‌منظور

به‌معنای »کسی که از غیر خانواده خود مورد اعتماد قرار می‌گیرد« تفسیر کرده است )فیروزآبادی، 1415، ج1، 
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ص289(؛ بنابراین، اهل لغت بر معنای اصلی »دخول« و سپس »هم‌رازی و رازداری« اتفاق‌نظر دارند.

1-1-2. بررسی واژه در تفاسیر شیعه

شیخ طوسی در »التبیان«، ولیجه را »الدخیلة فی القوم من غیرهم« معنا کــــرده و آن را با واژههای »دخیلة« و 

، دوست  »بطانة« هم‌معنا دانسته است )طوسی، بی‌تا، ج5، ص187(. طبرسی در »مجمع البیان« آن را محرم اسرار

و صاحب اختیار تفسیر کرده است )طبرسی، 1372ش، ج2، ص726(. فیض کاشانی در »تفسیر الصافی« آن 

را به »مخلصین« و کسانی که از غیر خدا هم‌راز نمی‌گیرند، تعبیر کرده است )فیض کاشانی، 1415، ج2، ص326(. 

، ولیجه را  به‌معنای محرم اسرار می‌داند و بر جنبۀ اشراف بر باطن  علامه طباطبایی در »المیزان« با نگاهی عمیق‌تر

کید می‌کند )طباطبایی، 1417ق، ج3، ص386(. طیب در »اطیب البیان« آن را »دخول در حزب  در این واژه تأ

الهی« معنا کرده و به گفتمان سیاسی زمانه پیوند زده است )طیب، 7813ش، ج6، ص191(.

مفسران شیعه در تبیین واژۀ »ولیجه« دقت و نکته‌ســــنجی قابل‌توجهی به کار گرفته‌اند و بر بافت قرآنی 

ید: »الوليجــــة: الدخيلة في القوم من غيرهم، يقال: ولج يلج  کید کرده‌اند. شیخ طوسی در تفسیر خود می‌گو تأ

. وکل شيء دخل في شيء  ، بمعنى الدخول. والوليجة والدخيلة والبطانة نظائر
ً
اًج�لُّج


، وتولج تو

ً
، وأولج إيلاجاً

ً
ولوجاً

وليس منه، فهو وليجة« )طوسی، بی‌تا، ۵، ص۱۸۷(. 

او با این بیان، »ولیجه« را  به‌معنای کسی می‌داند که در میان قومی وارد شــــده؛ اما از آنان نیست. شیخ 

یده  طوسی با تکیه بر معنای لغوی و ســــاختار ســــخن عربی، این معنا را متناســــب با بافت و سیــــاق آیه برگز

، معنای واژه را در  یرا آیه درصددِِ ترسیم مرزی روشن میان مؤمنان و غیرمؤمنان است. اگرچه این تفسیر است؛ ز

چارچوب لغوی آن تبیین می‌کند؛ اما همچنان به تبیین دقیق مقصود نهایی آیه نمی‌پردازد. 

ید:  »المخلصين غير  ، »ولیجه« را به »مخلصین« تفسیر کرده است و می‌گو فیض کاشانی با دقتی افزون‌تر

ع، قيل: أراد بنفي العلم نفي 
يفشون إليهم أسرارهم. ولما دلت على أنه متو�قََّ المتخذين من دونهم بطانة يوالونهم و

المعلوم« )فیض کاشانی، ۱۴۱۵ق، ۲، ص۳۲۶(. 

  به‌معنای »فرد بیگانه« نیســــت؛ بلکه به کســــی اطلاق می‌شود که بتوان بر او 
ً
به نظر او، »ولیجه« صرفاً

اعتماد کرد و راز دل گفت. ازاین‌رو، عنصر »رازداری« و »اخلاص« در این تفسیر برجســــته شــــده اســــت و 

، طیب با نگاهی گفتمانی و  به‌درستی، تنها مؤمنان خالص را شامل قانون آیه می‌داند. در میان مفسران معاصر



168168

14
04

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
م، پ

شش
ره 

ما
 ش

وم،
 س

ال
س

ید:  متناسب با شرایط سیاسی روز می‌گو

ِ آنها این است که داخل در حزب الهی شــــوند تا مشمول آیه “ألا إن حزب 
»تمام �مِّه

اللّه هم المفلــــحون” )مجادله/۲۳( قــــرار گیرند، یــــا در حزب رسول و مؤمنان باشــــند 
تا مشــــمول آیۀ “و من يتول اللّه و رســــوله و الذين آمنوا فإن حــــزب اللّه هم الغالبون” 
)مائده/۶۱( شــــوند. کلمــــۀ ولیجــــه  به‌معنــــای دخول در حزب اســــت« )طیب،78  

۱۳،ج۶، ص۱۹۱(.

، واژۀ »ولیجــــه« با دیگر آیات قرآنی پیوند خورده اســــت و در چارچــــوب گفتمان سیاسی  در این تفسیر

یه‌پردازی اجتماعی معنا می‌یابد. بدین‌سان، تنها افراد منتسب به حزب‌اللّه مورد اعتماد دانسته  اسلام و نظر

شده‌اند و افراد غیر منتسب به حزب‌اللّه در این مجموعه قرار نگرفته‌اند.

این سیر نشــــان می‌دهــــد که تفسیر »ولیجــــه« از معنایی لــــغوی و عمومــــی، به‌سوی معــــانی دقیق‌تر و 

، درنهایت به‌سوی گفتمانی سیاسی و اجتماعی تحول یافته است. بافت‌مدار

1-1-3. بررسی واژه در تفاسیر اهل�سنت

ین،  در تفاسیر اهل‌ســــنت نیز همین سیر تطور معنایی مشاهده می‌شــــود؛ بدین معنا که در تفاسیر آغاز

کید شده است.  بیشتر بر جنبههای زبانی و لغوی واژه تأ

یسد:  برای نمونه، طبری در تفسیر خود، »ولیجه« را شیئی می‌داند که در غیر خود داخل می‌شود. او می‌نو

»ولیجه: هو الشــــيء يدخل في آخر غيره. يقال: ولج فلان في کذا يلجه، فهو وليجة. 
و إنما عُُنِيي بها في هــــذا الموضع البطانة من المشــــرکين؛ نهى اللّه المؤمنين أن يتخذوا من 
عدوهم من المشرکين أولياء يفشون إليهم أسرارهم« )طبری، ۱۴۱۲ق، ج۱۰، ص۶۵(. 

طبری آشکارا از مفهوم بیگانگی و دخول یک عنصر ناهمگون غیر خودی در میان جمعی همگون خودی 

 بر معنای 
ً
ید و با توجه به بافت آیه، مصداق آن را مشــــرکان می‌داند. نگاه طبری به واژه عمدتاً ســــخن می‌گو

لغوی آن در کلام عربی استوار است و او بدون ورود به جزئیات، مشرکان را دربرابر مؤمنان قرار می‌دهد.

يفشون إليهم أسرارهم«  در تفاسیر میانی، مانند تفسیر بغوی، چنین آمده است: »بطانة وأولياء يوالونهم و
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 لغوی فراتر رفتــــه و معنایی مفهومی‌تر 
ً
)بــــغوی، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۳۲۲(. با این ســــخن، بغوی از دایــــرۀ صرفاً

و آزادتر از واژه ارائه کرده اســــت. از نگاه او، »ولیجه« به انســــان رازدار اطلاق می‌شــــود و شامل همۀ مؤمنان 

نمی‌گردد. به‌عبارتی، معنای واژه در این تفسیر محدودتر شــــده اســــت و تنها گروهی خــــاص از مؤمنان را دربر 

می‌گیرد و همۀ مومنان یا مســــلمانان در این مصداق داخل نمی‌ شــــوند. آنچه بغوی را به این تفسیر کشــــانده، 

 در همۀ مؤمنان یافت نمی‌شود.
ً
کید بر عنصر »رازداری« است که لزوماً تأ

کید کرده و با اشــــاره به ســــخن  ، آلوسی نیز بــــر معنای رازداری و حفظ ســــر تأ در میان مفســــران متأخر

ابن‌عباس که »ولوج« را  به‌معنای داخل شدن دانســــته، ولیجه را در آیه با مفهوم لغوی »دخول« پیوند داده 

است )آلوسی، ۱۴۱۵ق، ج ۵، ص۲۵۷(. 

یه‌پردازی و پیوند آیه  ، نوشتۀ رشید رضا، این سیر به‌سوی نظر در برخی تفاسیر جدید، ازجمله تفسیر المنار

با مسائل سیاسِیِ روز پیش رفته است و مفهوم »نفوذ« و ضرورت جلوگیری از نفوذ دشمنان در جمع مسلمانان 

یسد:  برجسته شده است. رشید رضا ذیل آیۀ »و لم يتخذوا من دون اللّه و لا رسوله و لا المؤمنين وليجة« می‌نو

»أي و لم يتخذوا لأنفســــهم دخيلة و بطانة من المشــــرکين الذين يحــــادون اللّه تعالى 
يقاتلون المؤمــــنين أنصار اللّه  بالشــــرک به، ويحادون رســــوله بالصد عن دعوتــــه، و
يقفونهم على سياسة الأمة، کما  ورســــوله، يطلعون أولئک الولائج على أســــرار الملة و

يفعل المنافقون ومرضى القلوب فيکم« )رشید رضا، ۱۴۱۴ق، ج۱۰، ص۲۰۲(.  فعل و

، به‌روشنی میان مفهوم »ولیجه« و مسائل سیاسی و مصالح اجتماعی پیوند برقرار کرده است  او با این تفسیر

و تفسیری به‌روز و متناسب با شرایط جدید ارائه داده که برای مخاطب امروزی قابل‌درک و الهام‌بخش است. 

در مجموع، تفاسیر اهل‌سنت از معنای لغوی محض آغاز کرده‌اند، سپس به مفهوم رازداری و درنهایت، به 

تحلیل سیاسی- اجتماعی از مقولۀ »نفوذ« دست یافته‌اند. این سیر نشان‌دهندۀ تکامل فهم مفسران از واژۀ 

»ولیجه« و تطبیق آن با نیازها و شرایط هر دوره است.

یقین نشان می‌دهد که این  بی و تفاسیر فر بررسی سیر تطور معنایی واژۀ »ولیجه« در فرهنگهای لغت عر

یج به مفاهیم استعاری و کنایی ازقبیلِِ »رازداری، هم‌پیمانی، نفوذی« تحول  واژه از معنای اصلی لغوی به‌تدر

کید بر همان معنای لغوی و مصداق‌یابی آن در تقابل مؤمنان با  یافته است. در تفاسیر متقدم شیعه و سنی، تأ
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یقین، عنصر »رازداری و اخلاص« برجسته شده و شمول معنایی واژه  مشرکان شده است. در تفاسیر میانی فر

یف شده و  ، این واژه در گفتمانی سیاسی- اجتماعی بازتعر محدودتر ‌گردیده است. در تفاسیر متأخر و معاصر

یجی معنای واژه از  به مفهومی کاربردی برای شرایط روز تبدیل گشته است. این سیر نشان‌دهندۀ تکامل تدر

یک مفهوم لغوی ساده به‌سوی معانی عمیق‌تر اعتقادی، اخلاقی و سیاسی در بستر تفاسیر است.

»
ً

دََةً
َ

1-2. واژۀ »حفَ

زْْوََاجًًا 
َ
نفُُسِِــــکمْْ أَ

َ
ــــنْْ أَ م�� کم 

َ
 لَ

َ
ُ جََعََلَ یب قرآن اســــت کــــه در آیــــۀ: »وََ ا��للَّهُ واژۀ »حفــــدة« از دیگر واژگان غر

ِ هُُمْْ 
ــــتِِ ا��للَّهِ نُُِمِونََ وََ بِِنِِعْْم� ــــؤْْ بََاطِِلِِ ي�

ْ
 فََبِِالْ

َ
ــــاتِِ أَ ب� �يِِّ

ــــنََ ال�طََّ م�� زََقََکم  ــــدََةًً وََ رََ ــــنِِيَنَ وََ حََف� زْْوََاجِِکم ب�
َ
نْْ أَ ِ کــــم �مِّ

َ
 لَ

َ
وََ جََعََلَ

يََکفُُرُُونََ«)نحل/72( درکنــــار واژه »بنین« به کار رفته اســــت. خداوند در این آیــــه از نعمتهای خود ازجمله 

همسران، فرزندان و »حفدة« یاد می‌کند. این واژه به‌دلیل ابهام در مصداق و گسترۀ معنایی، همواره مورد توجه 

یشه‌شــــناختی »حفدة« در منابع لغوی و  مفســــران بوده و معانی متعددی برای آن ذکر شده اســــت. بررسی ر

سپس تحلیل سیر تحول تفسیری آن در تفاسیر شیعه و سنی، ما را به فهم دقیق‌تری از این نعمت الهی رهنمون 

می‌سازد.

1-2-1. بررسی لغوی

ابن‌عباس در پاســــخ به نافع بــــن ازرق، »حفــــده« را  به‌معنای »ولد الولد« )نوه( دانســــته اســــت )ابن 

ید  « معنا کرده اســــت )ز ید بــــن علی آن را »خدمتکاران و یــــاران« و نیز »دو خواهر عباس، بی‌تا، ص35(. ز

یشــــۀ »حفــــد« را  به‌معنــــای »چابکی در کار و خدمــــت« می‌داند  بــــن علی، 1412ق، ص132(. فراهیدی ر

)فراهیــــدی، 1410ق، ج1، ص207(. ابن‌فارس نیز »حفد« را  به‌معنای ســــرعت در عمل و جمع شــــدن برای 

خدمت دانسته و »حفده« را »اعوان« معنا کرده اســــت )ابن‌فارس، 1404ق، ج2، ص84(. راغب اصفهانی 

»حفده« را جمع »حافد«  به‌معنای »متحرک و کسی که در خدمت شتاب می‌کند« می‌داند و مفسران آن را به 

یرا خدمت آنان صادقانه‌تر است )راغب اصفهانی، 1412ق، ص243(.  »اسباط« )نوهها( تفسیر کرده‌اند؛ ز

« یاد کرده اســــت )زمخشری، 1407ق،  زمخشری نیز آن را به »اعوان« معنا کرده و از مجاز آن به »فرزندان پســــر

 ، « و نیز »یاران« دانســــته اســــت )ابن‌منظور ج1، ص199(. ابن‌منظور به نقل از فراء، »حفده« را »دو خواهر

1414ق، ج3، ص153(.
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1-2-2. بررسی در تفاسیر شیعه

یکردهای گوناگونی داشته‌اند؛ گاه به‌تفصیل و گاه به‌اختصار به  مفسران شیعه در تبیین واژۀ »حفدة« رو

دلالتهای آن پرداخته‌اند.

؛ يعني 
ً
یسد: »و قوله "و اللّه جعل لکم من أنفسکم أزواجاً در میان تفاسیر کهن، علی‌ بن ابراهیم قمی می‌نو

حََ فََدََةًً قال: الأختانُُ« )قــــی، ۱۳۶7ش، ج۱، ص۳۸۷(. »و خداوند برای شمــــا از  حواء خُُلقت مــــن آدم، و وََ

ید«؛ یعنی حوا از آدم خلق شد. )جنس( خودتان همسرانی آفر

« تفسیر کرده اســــت. به‌نظر می‌رســــد با توجه بــــه محور هم‌نشینی و  او »حفدة« را  به‌معنای »دو خواهر

مجاورت واژۀ »بنین« در آیه، دلالت »حفدة« بر مؤنث را منطقی دانســــته اســــت، هرچنــــد دلیل انتخاب »دو 

« به‌جای »خواهران« روشن نیست.  خواهر

گاهی از غرابت واژه، آرای گوناگون مفسران پیشین را گرد آورده است:  شیخ طوسی در تبیان، با آ

»مجاهد و طاوس گفتند: حفدة  به‌معنای خدمتکاران است. ابن‌عباس: خدمتکاران 
: فرزندان زن از شــــوهر  : فرزندان و نوهها؛ و در روایتی دیگر و یاران؛ و در روایتی دیگر
پیشین. حســــن بصری گفت: هرکه تــــو را یاری کند، حفدۀ توســــت؛ خواه پســــران، 
یشان. ابن‌مسعود، ابوالضحی، ابراهیم نخعی و سعید بن  نوههای دختری، یاران یا خو
جبیر گفتند: حفدة  به‌معنای دو خواهر و نیز همسران دختران است« )طوسی، بی‌تا، 

ج۶، ص۴۰۶(. 

گاه بوده اســــت. ازاین‌رو، دلالتهای گونــــاگون آن را با ذکر آرای  شیخ طوسی بــــه‌خوبی از غرابت این واژه آ

مفسران و صاحب‌نظران پیشین گرد آورده اســــت و بدین ترتیب، بر اختلاف دیدگاهها و اشتراک‌ناپذیری معنا 

 نقش راوی و 
ً
کید کرده اســــت. او با گزارش این اقوال متعدد، بدون آنکه یکی را بر دیگری ترجیح دهد، صرفاً تأ

یک از این معانی در جای خود ارزشمند و قابل‌تأمل هستند. گزارش‌دهنده را   ایفا کرده و نشان داده است که هر

اما طبرسی در مجمع‌البیان، با تکیه بر معنای لغوی، به تبیین مفهوم واژه پرداخته است: 

»الحفدة جمع حافد و أصل الحفد الإســــراع في العمل و منه ما جــــاء في الدعاء و إليک 
نسعى و نحفد و منه قيل للأعوان حفدة لإسراعهم في الطاعة«؛حفدة جمع حافد است 
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و اصل آن  به‌معنای سرعت در عمل و خدمت اســــت. در دعای قنوت می‌خوانیم: "و 
یرا در  إلیک نسعی و نحفد"؛ از همین روست که به یاران و اعوان "حفدة" گفته می‌شود، ز

اطاعت و پیروی شتاب می‌کنند«)طبرسى، 1372ش، ج6، ص575(.

چنان‌که مشخص است، از نگاه طبرسی معنا و مفهوم واژه به‌جای ذکر مصداقها راهگشا است و وی با 

ینش مصادیق آزاد  بیان معنای لغوی، واژۀ مقصود خداوند از کاربرد آن را بیان کرده اســــت و خواننده را در گز

گذاشته است. 

، علامه طباطبایی با نگاهی تحلیلی می‌فرماید:  در میان مفسران معاصر

»خدای تعالی فرمود: "و جعل لکم من أزواجکم بنين و حفدة". حفدة جمع حافد است 
یشان  یع دارد، خواه از خو و  به‌معنای کســــی اســــت که در خدمت، جنب‌وجوشی سر
یرا  باشد خواه بیگانه؛ اما مفسران آن را به "اسباط" )نوهها( و مانند آن تفسیر کرده‌اند؛ ز

خدمت نوهها صادقانه‌تر است« )طباطبایی، ۱41۷ش، ج۱۲، ص۴۲۹(.

چنان‌که ملاحظه می‌ شود، تطور و تکامل واژه در نزد علامه به درجۀ مناسب و قابل‌قبولی رسیده است. 

این مفســــر علاوه‌بر بیان معنای لغوی که مدلولهای گوناگونی را شامل می‌ شود، یکی از مصادیق را به‌دلیل 

صفای خدمت، بر دیگر مصادیق ترجیح داده اســــت. معنایی که وی از واژه به دست داده است، کامل‌ تر و 

دقیق‌ تر است. 

این سیر در تفاسیر شیعی نشــــان می‌دهد که تفسیر »حفدة« از گزارش صرفِِ اقوال گوناگون توسط قمی 

و طوسی، به‌سوی تبیین معنای جامع لغوی در دیدگاه طبرسی صورت گرفته اســــت. ســــپس به‌سوی ترجیح 

مصداقی براساسِِ معیارهای معنایی توسط علامه طباطبایی تحول یافته است. بدین‌ترتیب، واژۀ »حفدة« از 

دایرۀ ابهام بیرون آمده و معنایی روشن‌تر و متناسب‌تری با سیاق آیه یافته است.

1-2-3. بررسی در تفاسیر اهل�سنت 

مفســــران اهل‌ســــنت نیز به ســــهم خود، با دقت و تفصیل، به تبیین معنای واژۀ »حفدة« پرداخته‌اند. 

ازمیانِِ مفســــران کهن، مقاتل‌ بن ســــلیمان دیدگاهی متفــــاوت ارائه کرده اســــت:  »و حََفََدََةًً يــــعني بالبنين 

، والحفدة الکفار يحفدون أباهم بالخدمة، وذلک أنهم کانــــوا في الجاهلية يخدمهم أولادهم« )مقاتل  الصغار
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بن ‌سلیمان، ۱۴۲۳ق، ج۲، ص۴۷۷(. 

از نگاه او، »حفدة« به فرزندان کافری اشاره دارد که در دوران جاهلیت به پدران خود خدمت می‌کردند. 

از نگاه وی، »حفدة« همان معنای پسران را دارد؛ اما تفاوت آن با »بنین« در مصداق‌یابی زمانی است؛ یعنی 

این واژه به پسران متعلق به عصر جاهلیت اختصاص دارد.

، عن عاصم، عن  يب، قال: ثنــــا أبوبکر یر را نقل می‌کنــــد: »حدثنا أبوکر طبری در جامع البیــــان روایت ز
ورقاء: ســــألت عبداللّه ما تقول في الحفدة؟ هم حشــــم الرجل؟ يا أبا عبدالرحمن! قــــال: لا، ولکنهم الأختان« 

)طبری، ۱۴۱۲ق، ج۱۴، ص۹۶(. 

کید کرده است و دلالت واژه  « تأ طبق این نقل، طبری همانند قمی از مفسران شیعه، بر معنای »دو خواهر

بر خادمان را نادرست می‌داند. از نگاه او، »حفدة« در تقابل با »پسران«  به‌معنای »خواهران« است.

فخر رازی با دقتی خاص، با گزارش واحدی، به تحلیل واژه پرداخته است: 

واحدی گفت: اصل حفده از حفد اســــت که شــــتاب در خدمت و عمل است. گفته 
 هرگاه شتافت. حفدة جمع حافد است و 

ً
 و حفداناً

ً
 و حفوداً

ً
می‌شــــود: حفد يحفد حفداً

حافد کسی است که در خدمت به تو می‌شتابد و در طاعت تو سبقت می گیرد. حفده 
در لغت به معنی یاران و خدمتکاران است، پس لازم اســــت که منظور از حفده در آیۀ 
یرا که خدای متعال فرمود:  مذکور یاوران باشد، کسانی‌که از قِِبََل زن به مرد می‌رسند؛ ز
»و برای شما از همسرانتان فرزندان و نوههایی قرار داد«، پس یاران که از قِِبََل زن به مرد 

نمی‌رسند، مشمول این آیه نمی‌شوند  )فخر رازی، ۱۴۲۰ق، ج۲۰، ص۲۴۵(.

وی با تبیین معنای لغوی »حفد« به »شــــتاب در خدمت«، واژه را به »یــــاران و خدمتکاران« معنا کرده 

اســــت؛ اما با توجه به محور همنشینی واژۀ »أزواج« در آیه، نتیجه می‌گیرد که این یاران باید ازجانبِِ همســــران 

تی، اصل بر  بــــر می‌گیرد. به‌عبــــار به انســــان رسیده باشــــند؛ ازاین‌رو، مصادیقی چون دختــــران و نوهها را در

یاری‌رسانی است؛ اما قید »از همسرانتان« دایرۀ شمول آن را محدود می‌کند.

، جنبۀ جدیدی از معنای واژۀ »حفده« کشف نشده است. برای مثال، آلوسی  در میان مفســــران معاصر

»حفده« را جمع »حافــــد« و  به‌معنای زمانی می‌داند که فــــرد در خدمتگزاری و پیروی کردن شــــتاب می‌ورزد 
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)آلوسی، ۱۴۱۵ق، ج۷، ص۴۲۷(.

به‌ نظر می‌رسد بررسی دقیق مفسران پیشین، جای چندانی برای کشــــف جنبههای تازه از این واژه باقی 

نگذاشته است؛ ازاین‌رو، تفاسیر معاصر بیشتر به بازگویی همان آرای کهن بسنده کرده‌اند.

این سیر نشان می‌دهد که تفاسیر اهل‌ســــنت نیز همانند تفاسیر شیعه، از گزارش صرف اقوال گوناگون، 

به‌سوی تحلیل لغوی و توجه بــــه محورهای همنشینی حرکت کرده‌انــــد. فخر رازی با نگاه تــــرکیبی خود، میان 

معنای لغوی و ساختار آیه پیوند برقرار کرده و تفسیری منسجم‌تر از واژۀ »حفدة« ارائه داده است.

یقین نشــــان می‌دهد که ایــــن واژه با وجود  بررسی سیر تطور واژۀ »حفــــده« در منابع لــــغوی و تفاسیر فر

یشۀ مشترکی در مفهوم »سرعت و شتاب  گسترۀ معنایی وسیع )یاران، خدمتکاران، نوهها، دو خواهر و...(، ر

یج  در خدمت« دارد. در تفاسیر شیعــــه، با تکیه بر معنای لغوی، تفسیری جامع  برای آن ارائه شــــده و به‌تدر

ازسوی علامه طباطبایی به تکامل معنایی نزدیک شده است. در تفاسیر اهل‌سنت نیز با تحلیل لغوی و توجه 

به همنشینی آن با »أزواج«، ازسوی فخر رازی دچار محدودیت معنایی شده است. این سیر نشان می‌دهد که 

ینند. یب برگز ین مصداق را برای این واژۀ غر مفسران کوشیده‌اند با توجه به بافت آیه، مناسب‌تر

»
ً

1-3. واژۀ »هامِِدََةً

در توصیف زمین خشــــک و بی‌گیاه که بــــا نزول باران حیات دوبــــاره می‌یابد، واژۀ »هامــــدة« به کار رفته 

جٍٍي« )حج/5(.  ِ ّ�لِّ زََوْْجٍٍ �بَهِ


ــــنْْ ک نْْبََتََتْْ م�
َ
بََتْْ و أَ تّْْ�زَّ وََ رََ اءََ اهْْتََ َ ا ا�لْمَ َ �يْهَ

َ
نََا عََلَ

ْ
لْ نْْزََ

َ
رْْضََ هََامِِدََةًً فََإِِذََا أَ

َ �لْأَ
اســــت: »و تََرََى ا

یشۀ »همد«   یری زنده از قدرت مطلق الهی را در احیای مردگان به دست می‌دهد. »هامدة« از ر این واژه تصو

یــــژه‌ای دارد.  به‌معنای خشــــکی، ســــکون و خاموشی اســــت و کاربرد آن در این آیه، ابعاد بلاغی و معنایی و

یقین، نشان‌دهندۀ عمق  واکاوی این واژه در فرهنگهای لغت عربی و پیگیری سیر تفسیری آن در تفاسیر فر

پردازی قرآنی و تأمل مفسران در تبیین قدرت الهی است. یر تصو

1-3-1. بررسی لغوی

أزهری »الأرض الهامدة« را به زمین خشک و بی‌گیاه معنا کرده و »همود« را  به نبود حیات و گیاه دانسته 

 » اســــت )ازهری، 1421ق، ج6، ص126(. ابن‌قتیبۀ دینوری آن را »مرده و خشک« معنا کرده و به »همود النار
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)خاموش شــــدن آتش و خاکستر شدن( تشــــبیه نموده اســــت )ابن‌قتیبه ، 1398، ص290(. راغب اصفهانی 

: طفئت، و منه أرض هامدة لا نبات فيها، و نبات هامــــد: يابس«؛ آتش خاموش  یســــد:  »همدت النار می‌نو
شــــد، و در همین معنا اســــت زمین هامده که گیاه در آن نیست، و گیاه هامد یعنی خشــــک )راغب اصفهانی، 

1412ق، ص845(. 

یحی، 1375، ج3، ص168(. زبیدی با تفصیل  طریحی نیز آن را به »خشک و مرده« معنا کرده است )طر

ید: »هامدة« را در عبارت »شــــجرة هامدة إذا اســــودت و بليت« به »سیاه و پوسیده‌شده«  بیشــــتری می‌گو

یان بر معنای اصلی  معنا کرده و آن را مجاز دانســــته اســــت )زبیدی، 1414ق، ج5، ص337(؛ بنابرایــــن، لغو

یک با تعابیر متفــــاوت آن را بیــــان کرده‌اند که  »خشــــکی، بی‌گیاهی و مرگ‌زدگــــی« اتفاق‌نظر دارند؛ امــــا هر

نشان‌دهندۀ غرابت واژه است.

1-3-2. بررسی در تفاسیر شیعه

یب قرآن، مورد توجه مفسران قدیم و جدید قرار گرفته است. شیخ  واژۀ »هامدة« نیز مانند دیگر واژگان غر

طوسی در تبیان »هامدة« را  به‌معنای خشک، فرسوده و بی‌گیاه دانسته است و با استناد به شعری که در آن 

کید کرده است )طوسی، بی‌تا،  یدگی جسم و پوسیدگی لباس اشــــاره شده، بر مفهوم فرســــودگی تأ به رنگ‌پر

یده و پوسیده اســــت و برای تبیین معنای این  ج۷، ص۲۹۱(. از نگاه شیخ طوسی، این واژه  به‌معنای رنگ‌ پر

واژه از مصادیقی همچون گیاه، پوست و لباس استفاده کرده است تا چگونگی حالت زمین در توصیفی قرآنی را 

یر بکشد. به تصو

طبرسی در مجمع البیان معنایی نزدیک به معنای مدنظر شیخ طوسی یعنی »نابودشده« را آورده است و 

برای درستی دیدگاه خود، به سخن مجاهد اشــــاره کرده که وی »هامده« را  به‌معنای زمین خشک و تهی از اثر 

هر گیاهی تفسیر کرده اســــت )طبرسی، ۱372ش، ج7، ص۱14(. او »هامدة« را به »نابودشده« و به نقل از 

مجاهد، به »خشک و تهی از هر اثر گیاهی« تفسیر کرده است.

یســــد: وقتى  ، علامه طباطبایی در المیزان با بهــــره‌گیری از نظر راغب اصفهانی می‌نو از مفســــران معاصر

« معنايش اين است که آتش خاموش شد و از همين باب است »ارض هامدة«  گفته مىشود »همدت النار

يعنى زمین بدون گياه، و نبات »هامد« يعنى گياه خشــــک )طباطبــــایی، 1417ق، ج۱۴، ص۳۴۴(. چنان‌که 
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ملاحظه می‌شود، علامه طباطبایی با بهره‌ گیری از نظر راغب اصفهانی معنای واژه را ازجهتِِ لغوی بیان کرده 

اســــت و ارتباط آن را با موصوف؛ یعنی »الأرض« تبیین نموده است. از نگاه او، با توجه  به‌معنای لغوی، تعبیر 

»أرض هامده«  به‌معنای زمین بدون گیاه است؛ اما اگر »هامده« صفت »نبات« در نظر گرفته شود،  به‌معنای 

خشک است و اگر صفت »آتش« در نظر گرفته شود،  به‌معنای خاموش است. 

 
ً
صادقی تهرانی در تفسیر خود با بســــط بیشــــتری »و ترى الأرض هامدةًً« را این گونه معنا می‌کند: »عواناً

بین الموت و الحیاة مستعدة للحیاة« یعنی زمین را خشک می‌ بینی؛ یعنی میان مرگ و زندگی قرار دارد و مستعد 

زندگی است. در ادامه »هامدة« را نه  به‌معنای مرگ کامل؛ بلکه حالتی میان مرگ و زندگی می‌داند و با تشبیه 

یری و متناسب با گفتمان قیامت ارائه  آن به جانوری که پس از حرکت و جنبش آرام گرفته است، تفسیر تصو

می‌دهد )تهرانی، ۱۴1۰ق، ج۲۰، ص۱۶(. 

کید داشته‌اند،  این سیر تطور معنایی نشــــان می‌دهد که مفسران قدیم بر معنای خشکی و فرســــودگی تأ

حال آنکه در تفاسیر معاصر با دقتی خاص، مفاهیمی چون »حالت میان مــــرگ و زندگی« و »آمادگی برای 

حیات دوباره« نیز به گسترۀ معنایی واژه افزوده شده است.

1-3-3. بررسی در تفاسیر سنت

بارۀ معنا و  یب قرآنی، توجه بسیاری از مفسران اهل‌سنت را به خود جلب کرده است و آنان در این واژۀ غر

کاربرد آن در آیۀ مورد بحث، دیدگاههای گوناگونی را بیان داشته‌اند. 

ید: »و ترى الأرض هامــــدةًً: قال لا نبات فيها. و  طبری، مفســــر نامدار قرن چهارم، در جامع البیان می‌گو

قوله "فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت": يقول تعالى ذکره فإذا نحــــن أنزلنا على هذه الأرض الهامدة التي لا نبات فيها 

المطر من السماء...« )طبری، ۱۴۱۲ق، ج۱۷، ص۸۹(. او »هامدة« را به‌صراحت،  به‌معنای »بی‌گیاه« تفسیر 

کرده است. از نگاه وی، زمین هامده زمینی است که فاقد گیاه باشد. هرچند این معنا با برخی تفاسیر شیعه که 

مفاهیمی چون بی‌حرکتی یا حالت میان مرگ و زندگی را مطرح کرده‌اند، تفاوت دارد؛ اما در یک راستا و هم‌سو 

یرا زمین بی‌گیاه، به‌نوعی، زمینی خفته و بدون حرکت به شمار می‌رود. با آنهاست؛ ز

در همین چارچوب، ثعلبی نیز با این عبارت »و ترى الأرض هامدةًً: يابسة دارسة الأثر من الزرع والنبات 

« )ثعلبی، 1422ق، ج۷، ص۸(، همان معنای خشکی و بی‌گیاهی را بیان کرده است؛ اما با تشبیه  کهمود النار
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کید بر شدت،  یده است. این تأ کید ورز «؛ یعنی خاکستر آتش، بر شدت این خشکی تأ زمین به »همود النار

به‌منظور برجسته‌ســــازی قدرت خداوند در زنده کردن دوبارۀ زمینی کاملاً خشــــک اســــت؛ یعنی زمینی که 

پردازی کوشیده است، ضمن  یر این‌گونه خشک و خاکسترگون، بار دیگر سرسبز می‌شود. ثعلبی با این تصو

 کشیدن اعجاز الهی، مخاطب را به اقناع برساند. یر به تصو

یسد: این نشانه‌ ای بر قدرت  ، مفســــر قرن هشتم، در تفسیر خود »و ترى الأرض هامدةًً« می‌نو ابن‌کثیر

خداوند بر زنده کردن مردگان اســــت، همان‌طوری که زمین خشــــک و مــــرده را زنده می‌ کنــــد. وی در ادامه با 

یــــد. »زمین تیره‌ گون و  یکردی تشــــدیدی، »هامــــده« را زمینی بایر تفسیــــر می‌کند کــــه چیزی در آن نمی‌ رو رو

، ۱41۹ق، ج۵،  ازهم‌پاشیده« و »مرده« دو معنای دیگر است که وی از قتاده و سدی گزارش می‌کند )ابن‌کثیر

، درصدد است عظمت اعجاز الهی را در زنده کردن مردگان آشکارتر سازد. ص۳۴9(. وی با این کار

ید: زمینی که مرده است و هیچ  یکرد می‌گو یم خطیب، مفســــر معاصر مصری، در ادامۀ همین رو عبدالکر

نشانی از نشــــانههای زندگی در آن نیست. این زمین خشــــک و بی‌ آب و علف، همان چیزی است که انسان 

 مرده اســــت و در یک سکوت وحشــــت‌ انگیز و هولناکی مانند سکوت 
ً
با دیدگانش آن را می‌ بیند، پس تماماً

یادی که در آن هستند، حرکتی از آنها  قبرهاست )خطیب، ۲۰۰۳م، ج۹، ص۹84( که با وجود انســــانهای ز

پردازی ادبی، خواننده را به تأمل در قدرت مطلق  یر سر نمی‌ زند و کاملاً بی‌حرکت و خاموش هستند. این تصو

الهی وا مىدارد.

یده است. کاربرد چنین  یب را برگز یافت که چرا خداوند واژه‌ای غر ، شاید بتوان در با تأمل در این تفاسیر

یر ذهنی رهنمون می‌سازد و افقهای تازه‌ای  واژگانی، مفسران و خوانندگان را به گســــتره‌ای از معانی و تصاو

برای فهم و تدبر در آیات الهی می‌گشاید.

واژۀ »هامــــدة« در فرهنگهای لغت عربی  به‌معنای خشــــکی، ســــکون، خاموشی و بی‌گیاهی اســــت 

یان به »زمین خشــــک و بی‌گیاه«، »مرده و بی‌جان« و »خاکسترشــــده« تطور یافته اســــت. در  و ازسوی لغو

 لغوی فراتر رفته اســــت و با تفکیک کاربرد صفت برای موصوفهای 
ً
تفاسیر شیعه، این واژه از معنای صرفاً

گوناگون و با تحــــلیلی دقیق‌تر به »حالت میــــان مرگ و زندگــــی« و »آمادگی برای حیات« رسیده اســــت. در 

یکردی تشبیهی در پیش گرفته شده و به سکوت وحشتناک قبرها تشبیه  تفاسیر اهل‌سنت برای این واژه، رو

شده اســــت. این سیر نشــــان می‌دهد که واژۀ »هامدة« با وجود ثبات معنای محوری، از یک توصیف ساده 
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یری تحول یافته است و مفســــران کوشیده‌اند با بهره‌گیری از عناصر بلاغی، ابعاد  به مفهومی عمیق‌تر و تصو

تازه‌ای از قدرت الهی را در احیای مردگان به نمایش بگذارند.

1-4. واژۀ »مِِشْْکاة«

در تمثیل نور الهی واژۀ »مشــــکاة« به کار رفته است: »اللّه نور الســــموات و الأرض مثل نوره کمشکاة فیها 

ین آیات خداشــــناسی، همواره کانون  یژه‌اش در یکی از مهم‌تر /35(. این واژه به‌دلیل جایگاه و مصباح« )نور

 کاربرد تمثیلی »مشــــکاة« در قرآن، ابعاد معنایی عمیقی یافته است. بررسی 
ً
توجه مفسران بوده است. و ظاهراً

مفهومی این واژه در منابع لغوی و سیر تطور تفسیری آن در تفاسیر شیعه و سنی، ما را با  لایههای معنایی این 

تمثیل ناب قرآنی آشنا می‌سازد.

1-4-1. بررسی لغوی

فراهیدی در »العین«، »مشــــکاة« را به »حفرۀ کوچک در دیوار به اندازۀ یــــک طاقچه که روزنه ندارد« 

بی و حبشــــی نســــبت داده  بان عر معنا کرده اســــت )فراهیدی، 1410ق، ج5، ص389(. ازهری آن را به دو ز

و گاه  به‌معنــــای »قندیل« )فانوس( و گاه  به‌معنای »کوّّة« )طاقچه( دانســــته اســــت )ازهری، 1421ق، ج10، 

بان حبشی و  به‌معنای »طاقچه«دانسته است )ابن‌حسون، 1365، ص38(.  ص166(. ابن‌حسّّون آن را از ز

یسد: »المشکاة: کوّّة غير نافذة، ذلک مثل القلب، و المصباح مثل نور اللّه فيه؛ مشکاة  راغب اصفهانی می‌نو

طاقچه‌ای بدون روزنه است و آن مانند قلب، و چراغ مانند نور خدا در آن است« )راغب اصفهانی، 1412ق، 

ید: »مشــــکاة را بهتر است محفظه و چراغدان گفت« )قرشی، 1371،  ص363(. قرشی در قاموس قرآن می‌گو

ج4، ص66(.

1-4-2. بررسی در تفاسیر شیعه

یه و تحلیل شده اســــت. اهمیت و نقش مؤثر  این واژه در تفاسیر شیعه با دقت و موشــــکافِیِ مفسران تجز

یژه در حوزۀ خداشناسی، سبب شده اســــت تا مفسران با تمرکز بیشتری به  آن در اندیشه و معارف قرآنی، به‌و

يج، مشکاة  بررسی آن بپردازند. شیخ طوسی در التبیان فی تفسیر القرآن با استناد به سخن ابن‌عباس و ابن‌جر

را طاقچه‌ ای می‌داند که هیچ روزنه‌ ای ندارد. همچنین گفته شده، نور تمثیلی است برای قلب مومن و مشکات 

سینۀ اوســــت. از نظر ابی ابن‌کعب منظور از مصباح، قرآن اســــت و زجاجه، قلب آن می‌باشد. همچنین گفته 
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شده است مشکاة، ســــتون چراغ اســــت که در آن فتیله تعبیه می‌ شود و مانند طاقچه اســــت. کعب الأحبار 

گفت: مشکاة، محمد )ص( و مصباح، قلب اوســــت. سینۀ پیامبر )ص( به ستارۀ درخشان تشبیه شده است 

)طوسی، بی‌تا، ج۷، ص۴۳۶(.

گــــونی که شیخ طوسی ذکر کرده اســــت، همگــــی بر مفهومی  چنان‌که ملاحظه می‌شــــود، مصادیق گونا

مشترک؛ یعنی چیزی که محل تابش و تلألؤ نور است، دلالت دارند. این دلالت، خواننده را در درک مصادیق 

متنوع واژه یاری می‌کند.

، خواننده را در فهم  طبرسی نیز با ذکر معنای لغوی، شــــبیه آنچه طوسی گفته است؛ البته با دقت بیشــــتر

 نُُورِِهِ کََمِِشْْــــکاةٍٍ فِِيها 
ُ

ید: »المشــــکاة« در »مََثََلُ مصداق واژه بهتر یاری می‌ کنــــد. او با بیانی مبســــوط‌تر می‌گو

مِِصْْباحٌٌ« طاقچه‌ ای در دیوار اســــت که در آن شیشــــه گذاشــــته می‌ شود و ســــپس چراغ، پشت این شیشه 

گذاشته می‌ شــــود و این طاقچه درِِ دیگری دارد که چراغ در آن قرار داده می‌ شــــود )طبرسی، 1372ش، ج7، 

ص224 و 225(. در اینجا مفســــر به تبیین دقیق و مبسوط واژه پرداخته اســــت. از نگاه او مشکات جایگاه 

چراغ یا چراغدان است. او با بیان معانی دیگری، درصدد تبیین این معناست که مشکات جایی است که نور 

از آنجا تلألؤ می‌کند. با این تبیین، تشبیه نور خدا به مشکات روشن می‌گردد؛ بدین معنا که نور خداوند منبع و 

سرچشمه همۀ پرتوها و تابشها است.

، مکارم شــــیرازی در تفسیر نمونه با نگاــــهی دقیقتر و جزئی‌تر بــــه این واژه  در میان مفــــسران معاصر

پرداخته است:

»مشــــکاة« از مادۀ »شََــــکاة« در اصل  به‌معنــــای روزنه و محل کوچکی اســــت که در 
دیوار ایجاد می‌کردند و چراغهای معمول قدیم را بــــرای محفوظ ماندن از باد و طوفان 
در آن می‌نهادنــــد. گاه در داخل اطاق نیز طاقچه کوچکی درســــت می‌کردند و طرفی 
را که به بیرون اطاق و مشــــرف به حیاط بود، با شیشــــه می‌پوشــــاندند تــــا هم داخل 
اطاق روشــــن شــــود و هم صحن حیاط، و در ضمن، از باد و طوفان نیز مصون بماند. 
نیز به محفظههای شیشه‌ای »مشکاة« گفته می‌شــــود که به‌صورت مکعب‌مستطیل 
می‌ساختند و دری داشــــت و در بالای آن روزنه‌ای برای خروج هوا تعبیه می‌کردند و 
چراغ را در آن می‌نهادند. از آنجا که »مشکاة« اغلب در دیوار ایجاد می‌شد و نور چراغ 
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را متمرکز ســــاخته و منعکس می‌نمود، می‌توان گفت که »مشــــکاة« مانند قلب مؤمن 
است که نور ایمان در آن جای دارد. )مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج۱۴، ص476و477(.

مکارم شیرازی بیش از مفســــران قدیم به جنبههای مختلف واژه و کاربرد آن پرداخته است. او با توضیحات 

یر می‌کشد. به باور  مبسوط خود، ارزش و کارکرد مشکات در نورانی‌کردن خانههای کهن را برای خواننده به تصو

وی، مشکات علاوه‌بر روشــــن کردن محیط داخل، بیرون خانه را نیز نورانی می‌کرده و نورش فراگیر بوده است. 

یافت که تمثیل  چنین نکته‌ای در تفاسیر قدیم کمتر موردتوجه قرار گرفته است. با این دقت و ظرافت می‌توان در

نور خداوند به مشکات، تشبیهی دقیق و هدفمند و کاملاً قابل‌درک برای مخاطبان آن روزگار بوده است.

1-4-3. بررسی در تفاسیر اهل�سنت

یب »مشکاة« دیده می‌شود. جایگاه این واژه  بارۀ واژۀ غر در تفاسیر اهل‌سنت نیز توضیحات متنوعی در

یژۀ مفسران به کیفیت و ابعاد معنایی آن گردیده است.  و کاربرد آن برای تمثیل و تجسم نور الهی، موجب توجه و

یســــد: »اهل تفسیر در تبیین معنای المشکاة، المصباح و الزجاجة  طبری، از مفسران قدیم، در این باره می‌نو

یند و برخی دیگر گفته‌اند این تمثیلی  اختلاف نظر دارند. برخی گفته‌اند: مشکاة هر طاقچه بدون روزنه را گو

است که خداوند به قلب محمد؟ص؟ زده است« )طبری، ۱۴۰۲ق، ج۱۸، ص۴۰۲(.

چنان که ملاحظه می‌شود، در این گونه از تفاسیر اهل سنت مانند تفاسیر کهن شیعی، تبیین لغوی واژه 

اندک است و مفسر به سراغ بحث از مصادیق و مقاصد آیه رفته است. در مقابل، در تفاسیر متأخر توجه به 

دایره لغوی واژه فزونی می‌یابد. حسین بن‌مسعود بغوی، مفســــر قرن پنجم و اوایل ششم، گامی فراتر نهاده و 

از حبشی بودنِِ اصل واژه و از ارتباط آن با طاقچه‌ ای که روزنه‌ ای ندارد )چراغ‌دان( سخن گفته است و برای 

تبیین بیشــــتر با بیان نظر مجاهد، از ارتباط آن با خود چراغ سخن گفته اســــت )بغوی، 1420، ج3، ص415(؛ 

لذا از نگاه این مفسر مشــــکات علاوه‌بر آنکه  به‌معنای طاقچه بدون روزنه اشاره دارد،  به‌معنای چراغ‌ دان و 

درنهایت خود چراغ است. 

، مفسر قرن هشتم، پس از تبیین تفسیری، این‌چنین به شرح لغوی می‌پردازد: ابن‌کثیر

»کمِِشْْکاةٍٍ« آن‌گونه که ابن‌عباس، مجاهد، محمد بن کعب و دیگران گفته‌ اند: جای فتیله 
در فانوس است. این قول مشهور است و به این سبب بعد از آن فرمود: »فِِيها مِِصْْباحٌٌ‌« 
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 ، یعنی »در آن چراغ اســــت« و این چــــراغ، فتیله‌ ای اســــت که نور می‌ دهــــد )ابن‌کثیر
1419ق، ج۶، ص۵۲(. وی با اســــتناد به اقوال مفســــران پیشین، دلالت واژه بر »جای 
فتیله در فانوس« را برجسته می‌کند و بر این باور است که مشکات محلی است که نور 
از آن می‌تابد. آنچه از نگاه ابن‌کثیر اهمیت دارد و نظر خود را به برخی از مفسران مستند 
نموده است، دلالت واژه بر »جای فتیله« اســــت. به‌عبارتی، او  به‌معنای طاقچه اشاره 
نمی‌ کند؛ اما آنچه معنای او را در اشتراک با دیگر معانی قرار می‌ دهد، دلالت مشکات بر 

محل یا موضعی است که از آنجا نور به بیرون تابیده می‌ شود.

یکــــردی موجز بــــه تفسیر واژه   با رو
ً
مفســــران معاصر اهل‌ســــنت نیز از این دایــــره بیرون نرفتــــه‌ و غالباً

پرداخته‌انــــد. احمدمصطفی مراغی، مفســــر مــــصری قرن چهاردهم، نیز ماننــــد بغوی بر دخیل بــــودنِِ واژه و 

کید کرده و همان معنای مشهور را تکرار نموده است )مراغی، بی‌تا، ج۱۸، ص۱۰۶( و تفسیر  حبشی بودنِِ آن تأ

متفاوتی از آنچه مفسران گذشته گفته‌ اند ارائه نداده است. به طور کلی، مفسران اهل‌سنت با توجه به موقعیت 

تمثیلی واژه در آیه، به شرح لــــغوی آن پرداخته‌اند؛ ولی غرابت واژه در پرتو کاربرد روشــــن قرآنی خود، به تبیین 

دقیق و صحیح آن انجامیده است.

یقین نشان می‌دهد که  بی و تفاسیر فر بررسی سیر تطور معنایی واژۀ »مشــــکاة« در فرهنگهای لغت عر

این واژه از معنایی مشــــخص و عینی به‌سوی مفاهیمی نمادین و عمیق‌تر تحول یافته اســــت. در منابع لغوی، 

« یا »محفظه و چراغدانی« اســــت که چراغ در آن قرار  »مشــــکاة«  به‌معنای »طاقچه‌ای بدون روزنه در دیوار

یج ابعاد تازه‌ای یافته اســــت و به  می‌گیرد و نور را متمرکز و محافظت می‌کند. در تفاسیر شیعه، این معنا به‌تدر

مصادیق تمثیلی آن، مانند )قلب مؤمن، سینۀ پیامبر قرآن( رسیده است و در دورۀ معاصر با نگاهی دقیق‌تر و 

، به قلب مؤمن تشبیه شــــده است. در تفاسیر اهل‌سنت،  ، با توصیف کارکرد مشکات و تمرکز نور یری‌تر تصو

مفســــران متأخر همان معنای مشــــهور را پذیرفته‌اند. ایــــن سیر نشــــان می‌دهد که واژۀ »مشــــکاة« با حفظ 

(، در گذر زمان به نــــادی برای قلب مؤمن، سینۀ پیامبر ؟ص؟ و نور  معنای اصلی خود )محل و وسیلۀ تمرکز نور

هدایت الهی تبدیل شده است و مفســــران کوشیده‌اند با توجه به بافت تمثیلی آیه، ابعاد معنایی آن را ژرف‌تر و 

ملموس‌تر سازند.
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1-5. واژۀ »إِِفْ

یم آمده اســــت که از این تعداد پنج مرتبه به‌صورت  فْْک« و مشــــتقات آن )27( مرتبه در قرآن کر ِ
�لْإِ

واژۀ »ا

ذِِّ�لَّنََي 

مفرد )افک( به کار رفته اســــت )کوثری، ۱۳۹۴، ص ۱۲۸(. سیر تطور معنایی واژۀ »إفک« در آیه: »إِِّ�نَّ ا

ذِِّ�لَّي 

ِ وََا

�ثْمِ
 ِ

�لْإِ
مْْ مََا اکتََسََبََ مِِنََ ا ُ ّ�لِّ امْْرِئٍٍِ مِِ�نْهُ


کمْْ لِِک

َ
 هُُوََ خََيْْرٌٌ لَ

ْ
کمْْ بََلْ

َ
ا لَ سََبُُوهُُ شََــــّ�رًّ ْ  �تَحْ

الَا
فْْک عُُصْْبََةٌٌ مِِنْْکمْْ  ِ

�لْإِ
جََاءُُوا بِِا

/11(  مدنظر اســــت که به ماجرای تهمت بزرگی اشاره دارد که به یکی از  هُُ عََذََابٌٌ عََظِِيٌمٌ« )نور
َ
مْْ لَ ُ  کبْْرََهُُ مِِ�نْهُ

ى�لَّى
تََوََ

همسران پیامبر ؟ص؟ زده شد: 

یشه‌یابی این  یژه‌ای یافته اســــت. ر یخی و روایی نیز اهمیت و این واژه علاوه‌بر غرابت لغوی، ازجهتِِ تار

یقین، ابعاد معنایی و بلاغی آن را آشکار  واژه در فرهنگهای لغت عربی و سیر تطور تفسیری آن در تفاسیر فر

یخی کمک می‌کند. می‌سازد و به فهم بهتر این واقعه تار

1-5-1. بررسی لغوی

دینوری و ابن‌جوزی »إفک« را  به‌معنای »الکذب« )دروغ( دانســــته‌اند )ابن‌قتیبــــه ، 1398، ص301؛ 

ید: »الإفک: الکذب، و کذلک الأفيکة، و رجل أفّّاک: کذّّاب،  ابن‌جوزی، 1425ق، ص254(. جوهری می‌گو

 أي قلبه و صرفه عن الشيء« )جوهری، بی‌تا، ج1، ص16(. 
ً
فْْکاً

َ
فِِکهُُ أَ

ْ
فََکهُُ يََأْ

َ
و الأفک: مصدر أَ

یشۀ »إفک« را  به‌معنای »قلب الشــــيء و صرفه عن جهته«؛ یعنی واژگون کردن و بازداشتن  ابن‌فارس ر

از جهت اصلی می‌داند )ابن‌فارس، 1404ق، ج1، ص118(. راغب اصفهانی »إفک« را هر چیزی که از وجهۀ 

یاح مؤتفکة« مثال می‌زند  یب به ذهن از بادهای منحرف به »ر شایســــته خود منحرف شــــود، می‌داند و تقر

)راغب اصفهانی، 1412ق، ص79(. قرشی نیز این واژه را  به‌معنای »برگرداندن چیزی از حقیقتش« دانسته و 

یند که از واقعیت برگردانده شده است )قرشی، 1371ش، ج1، ص89(. دروغ را ازاین‌رو  »إفک« می‌گو

1-5-2. بررسی در تفاسیر شیعه

 در تمامی تفاسیر شیعی موردتوجه مفسران قرار گرفته اســــت. از جهات روایی و تفسیری، 
ً
یباً این واژه تقر

یکرد کتابهای  مباحث فراوانی پیرامون آن شکل گرفته است و مفسران شیعه نیز حسب نیاز مخاطبان و رو

تفسیری خود، به شرح و بســــط آن پرداخته‌اند. شیخ طوسی در التبیان »إفک« را دروغی می‌داند که چیزی 

را واژگون نشــــان می‌دهد و اصل آن را از »انقلاب« می‌داند. به نظر وی، »إفــــک«  به‌معنای برگرداندن معنا 
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از حق به باطل است، ازاین‌رو »آفِِک«  به‌معنای دروغگو اســــت )طوسی، بی‌تا، ج۷، ص۴۱۴(. مفسر قرن 

پیش گرفته و بر معنای دروغ برای واژۀ إفک  پنجم شیعی، در تفسیر و تبیین معنای افک جانب اختصار را در

کید کرده است و از بیان معانی متعدد خودداری کرده است.  تأ

امین‌الاسلام طبرسی با قید »العظیم«، معنای کذب را برای افک محدودتر ساخته است: »أي بالکذب 

العظيم الذي قلب فيه الأمر عن وجهه« )طبــــرسی، 1372ش، ج۷، ص۲۰۶(. چنان که ملاحظه می‌شــــود، 

طبرسی »إفک« را به »دروغ بزرگ« تفسیر کرده و برجستگی و عظمت آن را نسبت‌به سایر دروغها یادآوری 

نموده است. 

تفاسیر معاصر با دقت و تفصیل بیشــــتری به موضوع پرداخته‌اند. علامه با استناد به راغب اصفهانی، 

»إفک« را مطلق دروغ می‌داند؛ اما آن را به هر چیزی که از وجهۀ اصلی خود منحرف شــــود، تعمیم می‌دهد؛ 

خواه، اعتقــــادِِ منحرف از حق به باطل باشــــد یا عمل منحــــرف از نیکی به زشتی، و خــــواه، گفتار منحرف از 

صدق به کذب. بدین‌ســــان، وی دامنه معنایی إفک را گســــترش داده و آن را شــــامل انحراف در عرصههای 

یح کرده که همۀ اين معانى و موارد در کلام خداى تعالى استعمال شده است  گوناگون دانسته اســــت و تصر

)طباطبایی، 1417ق، ج۱۵، ص۸۹(.

علامه حالتهای گوناگون معنــــای »إفک« را با توجه به اصل دروغ‌ گویی بیان کرده اســــت. از نگاه او، 

»افک« معادل کذب و دروغ اســــت؛ اما در کیفیت، نیازمند تبیین اســــت و کاربرد آن را در قرآن با دقت شرح 

یادی  داده است و برای تبیین آن، از مطلق بودنِِ دروغ، سخن گفته اســــت؛ دروغی که از انحراف و قباحت ز

برخوردار اســــت و از مسیر حق فاصله گرفته اســــت. آنچه در این تفسیر علامه قابل استنباط است، تشابه 

إفک به باطل است. 

مکارم شیرازی نیز با نگاهی تحلیلی به این واژه پرداخته و با استناد به گفتۀ راغب اصفهانی، واژۀ »إفک« 

را به هر چيزى معنا کرده است که از حالت اصلى و طبيعی‌اش دگرگون شود؛ مثلاً بادهاى مخالف که از مسير 

اصلى انحراف يافته است را »مؤتفکه« مىنامند. سپس به هر سخنى، ازجمله دروغ و تهمت که انحراف از حق 

پيدا کند و متمايل به خلاف واقع گردد، »افک« گفته مىشــــود. ایشان با اشــــاره به تفسیر طبرسى که معتقد 

يند؛ بلکه دروغ بزرگى است که مســــئله‌اى را از صورت اصلی‌اش  است »افک« به هر دروغ ســــاده‌اى نمىگو

دگرگون مىسازد، واژۀ »افک« در این آیه را بيانگر اهميت اين حادثه و دروغ و تهمتى می‌داند که در اين زمينه 
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مطرح بوده است )مکارم شیرازی، ۱۳۷۳، ج۱۴، ص۳۹۲(.

مکارم شیرازی معنای »إفک« را بعد از تفصیل و بیان جزئیات، معادل دروغ و تهمت قلمداد کرده است 

کید کرده که این واژه با دروغ تفاوت دارد و آن را معادل »تهمت« و »دروغ بزرگ« دانسته است؛ بنابراین،  و تأ

در تفسیر مکارم، این واژه از تطور معنایی برخوردار است و کاربرد آن با چنین معنایی به‌دلیل اهمیت و عظمت 

حادثه و تناسب با بافت آیه است. 

این سیر نشــــان می‌دهد که تفسیر واژۀ »إفک« در تفاسیر شیعه، از معنای ســــادۀ »کــــذب« در دیدگاه 

، شامل  شیخ طوسی به‌سوی »دروغ بزرگ« در نگاه طبرسی گسترش یافته است. سپس به مفهومی گسترده‌تر

یژه« در تفسیر  هرگونه انحراف از حق در دیدگاه علامه طباطبایی و درنهایت به »تهمت و دروغی با اهمیتِِ و

مکارم شیرازی تحول یافته است. این تکامل معنایی، نشان‌دهنده ژرف‌نگری مفسران در تبیین واژگان قرآنی و 

توجه آنان به بافت و سیاق آیات است.

1-5-3. بررسی در تفاسیر اهل�سنت

یخی »افک«، در تفاسیر اهل‌ســــنت  واژه »إفــــک« علاوه‌بر غرابت لــــغوی، به‌دلیل ارتباط بــــا واقعۀ تار

یژۀ مفسران قرار گرفته و مکرّّر تبیین و شرح داده شده است. موردتوجه و

؛ اما مفید، دو معادل »کذب« )دروغ(  طبری، مفسر نامدار قرن چهارم، در تفسیر روایی خود، به‌اختصار

و »بهتان« )تهمت( را برای »إفک« ذکر کرده اســــت )طبری، ۱۴۱۲ق، ج۱۸، ص۶۸(. این معنا دلالت کاملی 

یرا افزون بر دروغ‌گویی، مفهوم تهمــــت و افترا را نیز دربر دارد و مفســــر هر دو را به‌طور  از واژه ارائه می‌دهــــد؛ ز

هماهنگ درنظر گرفته است. 

زمخشری در کشاف، با دقت و شمولیت بیشتری معنای واژه را این چنین بیان کرده است: »الإفک: أبلغ ما 

ک. وأصله الأفک، وهو القلب؛ لأنه قول  يکون من الکذب والافتراء. وقيل: هو البهتان لا تشــــعر به حتى يفجأ

مأفوک عن وجهه« )زمخشری، ۱۴۰۷، ج۳، ص۲۱۷(. 

، »إفک« را از دروغ و افترای بزرگ دانسته است و آن را بهتان و تهمتی ناگهانی معرفی می‌کند که  وی با این تعابیر

یشۀ »أفک«  به‌معنای قلب و واژگون‌سازی، بر  گاه نیست. زمخشری با اشاره به ر انسان پیش از مواجهه با آن، از آن آ
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کید می‌کند که »إفک« سخنی است که واقعیت را وارونه جلوه می‌دهد. او در تبیین این معنا، روایت و شأن  این نکته تأ

نزول آیه را نیز مدنظر داشته است و ازاین‌رو، به ابعاد روحی و روانی واژه نیز توجه نشان داده است.

آلوسی، از مفسران معاصر اهل‌سنت، در روح المعانی با جامعیت و دقتی افزون‌تر به شرح واژه پرداخته است: 

 ما يُُفســــر 
ً
»إن الذين جاءوا بالإفــــک: أي بأبلغ ما يکون من الکذب والافتراء، وکثيراً

ز فيه فتح الهمزة  ِ ک. وجُُ�وِّ . وقيل: هو البهتان لا تشــــعر به حتى يفجــــأ
ً
بالکذب مطلقاً

والفاء. وأصله من الأفک بفتح فســــکون، وهو القلب والصرف؛ لأن الکذب مصروف 
عن الوجه الذي يحق« )آلوسی، ۱۴۱5ق، ج۹، ص۳۰۸(.

 خواندنِِ  ین نوع دروغ و افترا اســــت، بــــه امکان فتحه‌دار کید بر این که »إفک« بزرگ‌تر آلوسی ضمن تأ

یشۀ آن را »أفک«،  به‌معنای قلب و واژگون‌سازی دانسته است. وی نیز بر جنبۀ  »همزه و فاء« اشاره کرده و ر

کید کرده است و »إفک« را دروغی معرفی می‌کند که انتظار وقوع آن نمی‌رود. ناگهانی بودنِِ بهتان تأ

، مفســــر جامع‌ تر و دقیق‌ تر و با ظرافتی خاص، نواقــــص تفاسیر کهن را مطرح کرده  در این تفسیر معاصر

اســــت. او علاوه‌بر مواردی که در تفسیر زمخشری آمده بــــود، از حرکات مختلــــف واژه در ایجاد تفاوت معنایی 

کید مفسر است. آلوسی نیز بر اصل مهم   بودنِِ إفک از کذب نیز مورد تأ آن سخن گفته اســــت. بزرگ و بالاتر

کید کرده و إفک را  به‌معنای دروغی که مورد انتظار نباشد، قلمداد کرده است.  ناگهانی بودنِِ خبر تأ

این سیر نشــــان می‌دهد که تفسیر واژۀ »إفک« در تفاسیر اهل‌سنت از معنای ســــاده »کذب و بهتان« 

ین دروغ«، »ناگهانی بودن« و »واژگون‌سازی  یژگیهایی چون »بزرگ‌تر کید بر و در دیدگاه طبری، به‌سوی تأ

حقیقت« در نگاه زمخشری و آلوسی تحول یافته است. این تکامل معنایی، بیانگر ژرف‌نگری مفسران در تبیین 

واژگان قرآنی و توجه آنان به بافت و شأن نزول آیات است.

یقین نشان می‌دهد که این واژه  بررسی سیر تطور معنایی واژۀ »إفک« در فرهنگهای لغت عربی و تفاسیر فر

یشه‌ای »انحراف و واژگون‌ســــازی« به‌سوی معانی »دروغ بزرگ، بهتان و تهمت« تحول یافته است. در  از معنای ر

منابع لغوی، »إفک«  به‌معنای برگرداندن چیزی از حقیقت خود و معادل کذب و افترا آمده است. در تفاسیر شیعه، 

این واژه از »دروغ« به »دروغ بزرگ« و سپس به مفهومی گسترده؛ یعنی انحراف در اعتقاد، عمل و گفتار تحول یافته 

ین دروغ و بهتان ناگهانی« سپس به ناگهانی بودن و  است. در تفاسیر اهل‌سنت، از »کذب و بهتان« به »رســــاتر
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، خروج »إفک« از دایره دروغ معمولی و ورود به  واژگون‌سازی حقیقت تحول یافته است. وجه مشترک همۀ تفاسیر

عرصۀ تهمت بزرگ است؛ با این تفاوت که مفسران شیعه بیشتر بر تحلیل معنایی آن تمرکز داشته‌اند.
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نتیجه‏‌گیری � 
 بر معنــــای لــــغوی واژه و بر تفاوت 

ً
در تبیین معنــــای »ولیجه« مفســــران قدیم شیعه واهل‌ســــنت، غالباً

کید کرده‌ اند؛ اما هر اندازه به تفاسیر متأخر نزدیک شده است،   دادن میان مسلمانان و غیر مسلمانان تأ قرار

این معنا ابعاد تازه‌ ای به خود گرفته اســــت و مصادیق آن محدود و مورد تأثیر گفتمان سیاسی اسلام قرار گرفته 

است. 

در ارتباط با تبیین معنــــای »حفده« می‌ توان گفت کــــه این واژه نیز یک سیر تکامل تســــلسلی را پیموده 

اســــت؛ اما غرابت شدید این واژه سبب شده اســــت که مفســــران کهن برخلاف روش اصلی خود، با تفصیل 

بیشــــتری به بیان معنا بپردازند. با وجود این، در تفاسیر جدید، تکامل و تبیین دقیق‌ تری در نحوۀ ارائه و بیان 

معنای واژه دیده می‌ شود، هرچند چیز جدیدی  به‌معنای آن اضافه نکرده‌ اند. 

بارۀ معنای واژۀ »هامــــده« می‌ توان یــــک نوع تکامل حــــداکثری را در معنایابی واژه در نزد مفســــران  در

مشــــاهده نمود. مفســــر ان کهن شیعه این واژه را به‌طور مطلق  به‌معنای نابودی و زوال مــــعنی کرده‌ اند؛ اما در 

، زوال مطلق مردود اســــت و مفســــران بر دلالت واژه بر مــــرگ و زندگی بــــه‌طور توأمان دلالت  تفاسیر متأخر

کید  ، جملگی بر معنای نابودی و زوال واژه بــــه‌طور مطلق تأ کرده‌ اند. مفســــران اهل‌ســــنت از قدیم تا معاصر

کرده‌ اند و شدت زوال و نابودی زمین را برجسته کرده‌اند تا معجزۀ الهی بهتر درک شود. 

سیر تطور معنای واژۀ »مشکاة« نشان می‌ دهد که این واژه در تفاسیر قدیم‌ تر گنگ و نامعلوم بوده است، 

یف لغوی به فهم واژه کمک کرده‌ اند. در تفاسیر  ، مفســــران با ذکر معادله‏ا و نکات ظر ولی در تفاسیر متأخر

کهن، اعم از شیعه و اهل‌تسنن، واژۀ مشکات بیشتر مصداق‌ محور بوده اســــت و جنبۀ لغوی، مکتوم یا کمتر 

مورد پردازش قرار گرفته اســــت. دلیل آن، شــــناخت مخاطبــــان آن روزگاران از واژه بوده اســــت؛ اما در تفاسیر 

گاه‌ اند،  يژه تفاسیر شیعی فارسی که مخاطبانشــــان غیر عرب‌  هســــتند و از دلالت معنایی واژه ناآ ، به‌و جدیدتر

مفسران با دقت و تیزبینی و پرداختن به جزئیات، به چرایی انتخاب این واژه و اهمیت آن در آیۀ قرآنی و تمثیل 

الهی اشاره کرده‌ اند. 

در ارتباط با سیر معنایی و تفسیری واژۀ »إفک«، این نتیجه به‌دســــت آمد کــــه این واژه در تفاسیر کهن 

شیعه و اهل‌ســــنت با جزئیات کمتری بیان شده اســــت و غالب مفســــران به مصادیق و روایتهای آن که 

مرتبط با عائشــــه اســــت، می‌ پرداختند؛ اما رفته‌رفتــــه صفات و متعلقات این واژه بیشــــتر شــــد و معانی‌ای 
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همچون دروغ بزرگ، مطلق دروغ، باطــــل و انحراف برای آن بیان شــــد. می‌ توان گفت کــــه در تفاسیر میانی 

 کاملی از واژه به‌دســــت آمده؛ اما با وجود این، در تفاسیر معاصر و جدید، 
ً
یباً )قرن پنجم و ششــــم( درکِِ تقر

يژه تفسیــــر مکارم و تفسیر آلوسی تطور واژه ادامه یافته و تکامل محســــوسی پیدا کرده اســــت. مفســــران  به‌و

کید کرده‌اند و آن را با دروغ ســــاده، متفاوت  برد این واژه و دلالت آن بــــر تهمت و افترا تأ معاصر بر چرایی کار

قلمداد کرده‌اند. تفاوت بارز در تفاسیر اهل‌سنت، قرار دادن قصۀ عائشــــه به‌طور دقیق برای تبیین معنای 

واژه است، به گونه‌ ای که این مفســــران، معنای دروغِِ غیر قابل انتظار را برای بیان معنای این واژه، برخلاف 

کید قرار داده‌ اند.  مفسران شیعه، مورد تأ

در مجــــموع، بررسی تطــــبیقی فرهنگهــــای لغــــت عربی ذیــــل واژگان پنج‌گانــــه، حاکی از آن اســــت که 

یربنای  یشــــه‌ای اتفاق‌نظر دارند. این معانی لــــغوی به‌منزلۀ مادۀ خــــام و ز لغت‌شناســــان در تعیین معانی ر

یکرد مفسران شیعه و سنی، به نحوۀ بسط و تطبیق  یقین عمل کرده‌اند؛ اما تمایز اصلی در رو مشترک تفاسیر فر

این معانی با بافت آیات، روایات تفسیری و نیازهای گفتمانی هر عصر بوده اســــت، به گونه‌ای که مفســــران 

کید بیشــــتر بر تحلیل بافت و سیاق، و مفسران اهل‌ســــنت با تمرکز افزون‌تر بر مصادیق روایی، سیر  شیعه با تأ

تطور معنایی این واژگان را رقم زده‌اند.
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لته على الزمن في القرآن1 ل من حيث دلا لي للمصدر المؤوَّ�َ التحليل الدلا

حميد عباس زاده2 

حسين كندری3 

عليرضا خوئينان4 

ص � 
ّ

الملخ

 وفصاحةًً في اللغة العربية. ومن بينها، يحظى »المصدرُُ المؤوََّل« 
ً
كثر الأسالبِِي استخداماً تُُع�دُُّ المصادرُُ من أ

ا منحه سعةًً  ��مِمََّ إمكانية وقوعه عمدةًً أو فضلةًً في الجملة،  د مواقعه الإعرابية في الكلام، و  لتع�دُُّ
ً
بأهمةٍٍي بالغة؛ نظراً

يّّة يعسُُك  ع الحروف المصدر  مقارنةًً بالمصادر الأخرى. كما أ�نََّ تن�وُُّ
ً
كثرََ شــــيوعاً وبنةًًي تريكبةًًي جعلت استعماله أ

 سُُــــبِِكََ 
ٌ

ن جهةٍٍ أخرى، بما أ�نََّ أصل المصدر المؤوََّل فعلٌ  بين مختلفِِ أشــــكال هذا التريكب. وِمِ
ً
 دلالاًي

ً
بدوره تبايناً

 من 
ً
 كافاًي

ً
 نصيباً

ْ
 دلالة هذا الأسلوب على الزمن، وهي مســــألةٌٌ لم تنلْ

ُ
وسُُــــبِِق بحرفٍٍ مصدري، فلا كيمن إغفالُ

ٍ يعتمدُُ على البحث المكتبي والاستشهاد 
ٍ تحل�ليٍّي

الدراسة والاهتمام. تََســــعى هذه الدراســــة، عبر منهجٍٍ وص�فيٍّ

يف المصدر  ية ودلالية. وتبدأ الدراسة بتعر ةٍٍي نحو بالآيات القرآنية، إلى دراسة الدلالة الزمنية للمصدر المؤوََّل برؤ

ــــل البحثُُ من خلال  يّّة. وقد تو�صََّ وبيان الفروق بين أنواعــــه، ثم تنتقل إلى اســــتقراء دلالات الحروف المصدر

 على وقوعِِ حدثِِ الفعلِِ المؤوََّل أو احتمالِِ 
�لُُّ

تحللِِي تطبيقات المصادر المؤوََّلة، إلى أ�نََّ هذه المصادر جمعََيها تــــد

وقوعه في المستقبل.

يّّة. الكلمات المفتاحية: التحليل الدلالي، المصدر المؤوََّل، الدلالة الزمنية، الحروف المصدر
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 وضع الظاهر موضع المضمر وأثرُُه في فهمِِ القرآن الكريم1
ُ

غاةُي

یان2  مرضیه منصور

محمد فلاحی قمی3 

ص � 
َّ

المُلَخ

يُُعََ�دُُّ »الإظهارُُ في مقامِِ   على خلافِِ مقتضى ظارِهِ الحالِِ مراعــــاةًً لحاجةِِ المخاطََبِِ، و
ً
قد يََرِدُُِ الكلامُُ أحياناً

حٌٌي في  . فالاسمُُ الظارُُه صر ( من مصادقِِي هذا الأسلوبِِ البلاغ�يِِّ « )وضْْعُُ الاسمِِ الظارِهِ موضعََ الضمرِيِ الإضمارِِ

مِِ إلى المخاطََبِِ بدقّّةٍٍ، في حيِنِ أ�نََّ الضمرََي كيتنفُُهُُ نوعٌٌ من الإبهامِِ فلا يؤدّّي  ِ
�لِّك
 مقصوِدِ المت

ُ
نُُكيمهُُ إيصالُ دلالتِِهِِ و

ةِِ، مستفيدةًً  . اعتمدتْْ هذه الدراســــةُُ المنهجََ الوص�فيََّ التحل�ليَّيَ بالاستنادِِ إلى المصادرِِ المكتب�يََّ أثرََ الاسمِِ الظارِهِ

من كُُتُُبِِ البلاغةِِ والتفسرِيِ وعلومِِ القرآنِِ. وتََسعى المقالةُُ إلى دراسةِِ دورِِ الإظهارِِ في مقامِِ الإضمارِِ في فََهْْمِِ القرآنِِ 

صلةِِ  ةِِ الم�تََّ ينةِِ اللفظ�يََّ نََي. وتنُُكم أهميّّةُُ هذا البحثِِ في بيانِِ أثرِِ استخدامِِ القر ر ِ عِِ آراءِِ المف�سِّ يِمِ من خلالِِ تت�بُُّ الكر

؛ منها:  قُُ بآثارِِ وضعِِ الاســــمِِ الظارِهِ موضعََ الضمرِيِ
ّ
صََ البحثُُ إلى نتائجََ عدّّةٍٍ تتعلّ

َ
مِِ. وقََدْْ خلَ ِ

�لِّك
في فََهْْمِِ مرادِِ المت

إثباتُُ المعرفةِِ، وبيانُُ  ــــمِِ الآةِِي، و بْْسِِ في فََه�
�لََّ
، ودفعُُ ال

ُ
ِ للكلمةِِ، والتعللُي

ر�فيِّ تعيُنُي المصداقِِ، وتحددُُي الــــنوعِِ ال�صََّ

 موردٍٍ من هذه الموارِدِ يُُسهمُُ في فََهْْمِِ 
�لُّكُ

. و ، وبيانُُ الحمِِك الشرع�يِِّ ةِِ، والغرضُُ الثانو�يُُّ �يَّيخَ خصائصِِ الواقعةِِ التار

يََرفعُُ الإبهامََ عن فََهْْمِِ الآياتِِ. القرآنِِ ومعرفةِِ مرادِِ الِلهِ تعالى، و

، الالتفات. ، الضمير ، العُُدول، الاسم الظاهر ة: وضع الظاهر موضع المضمر الكلمات المفتاحيَّ�َ

تاریخ القبول: 1404/3/25 			  1.  تاریخ الاستلام: 1403/6/29 

marzye92@gmail.com 2.  خرّّيجةُُ المستوى الرابعِِ، فرعُُ التفسرِيِ المقارََنِِ، جامعةُُ الزهراءِِ؟عها؟، قم - إيران )الكاتبةُُ المسؤولةُُ(.

fallahi.ghomi@yahoo.com ةُُ، قم - إيران. 3.  أستاذٌٌ مساعدٌٌ فی قسمُُ علومِِ القرآنِِ والحدثِِي، جامعةُُ المصطفى؟صل؟العالم�يََّ

2ب
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حدة الجذر 
لي في الأفعال الثلاثية المزيدة المتَّ�َ لي لوجوه التمايز الدلا التحليل الصرفي الدلا

 تركز على الأفعال الشائعة(1
ٌ

)دراسةٌ

علی اکبری2 
ابراهیم ایزانلو3 

مهدی رضایی4 

الملخص � 

 
ً
 مقبــــولاً ومتعارفاً

ً
يد المشــــهورة أمراً في علم الصرف، يُُع�دُُّ الاشــــتراك الــــدلالي بين بعض أبواب الثلاثي المز

يم، يُُثبت  عليه؛ بيد أ�نََّ التمعّّن في ســــياق اســــتخدام هذه الأفعال في النصوص الفصيحة، ولا سيما القرآن الكر

 لإفادة دقائق دلالية متميزة، مّمّا ينفي وجود الترادف التام بينها. وتكمن المشــــكلة 
ً
ِ بابٍٍ جاء هادفاً

�لِّك
أ�نََّ اختيار 

الرئيسة لهذا البحث في الســــؤال الآتي: على الرغم من الاشــــتراك الظاهري في أصل المعنى )المفهوم العام(، ما 

 على 
ً
هي أوجه الافتراق الدلالي والوظفيي بين الأفعال المشــــتقة من أصل واحد في الأبــــواب المختلفة؟ اعتماداً

ية(، يتجاوز هذا البحث  ية والأدبية والتفسير المنهج الوصفي التحلليي والاســــتناد إلى المصادر المكتوبة )اللغو

يف الصرفية الأولية ليتعمق في سبر أغوار الطبقات الدلالية الخفية والوظائف الدقيقة لهذه الأبواب. وقد  التعار

خلصت الدراســــة إلى أ�نََّ الاشــــتراك في أصل المعنى لا يعني بالضرورة تماثل الدلالة؛ ففي معنى »المبالغة« مثلاً، 

 
ً
ثّمّة تراتبية في الشــــدة والضعف )العموم والخصوص( بين الأبواب المختلفة. وفي دلالــــة »المطاوعة«، وخلافاً

نيي الاضطراري )اللاإرادي(، في حين أ�نََّ هذا المعنى   على القبول التكو
ّ

( يدلّ
َ

للمفهوم الشائع، فإ�نََّ باب )انْْفََعََلَ

 ،
َ

. كما أظهر التحليل أ�نََّ دلالة »المشاركة« في أبواب )فََاعََلَ ف والاختيار
ّ
( يقترن بنوعٍٍ من التلّك

َ
في باب )افْْتََعََلَ

كانت الفاعلية أحادية الجانب أم ثنائية(. وفي  ين )سواء أ
َ
( تختلف من حيث طبيعة دور الفاعلَ

َ
، افْْتََعََلَ

َ
تََفََاعََلَ

تاریخ القبول: 1405/2/9 			  1. تاریخ الاستلام: 1404/10/17 
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 )
َ

لَ  للتظاهر )دون رغبة قلبية(، بينما يُُستخدم باب )تََفََ�عََّ
ً
( غالباً

َ
، يُُستعمل باب )تََفََاعََلَ

ً
ف« أيضاً

ّ
معنى »التلّك

( عن التغيّّر الجزئي، في حين 
َ

فْْعََلَ
َ
، في دلالة »الصيرورة«، يعبّّر باب )أَ

ً
لتحمّّل الشيء مع وجود رغبة فيه. وأخيراً

تشير الأبواب الأخرى إلى تحوّّلٍٍ ماهويّّ ولّيّك.

يد، الأبواب المشهورة، المعاني المشتركة، الترادف. الكلمات المفتاحية: الافتراق الدلالي، الثلاثي المز

4د
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لتزام الإنسانی فی قصیدة »الحرب والسلم«  لكاظم السماوی1 تجلیات الا

ایمان قنبری اقدم2 

یحیی معروف3 

الملخص  � 

لطالما كان تناول قضیة الحرب والسلم وآثارها النفسیة والجسدیة موضوع نقاش فی عالم الشعراء الملتزمین. 

یحذر الناس من وقوع الحرب. إلى  إناقة خاصة، و وقد صور الشاعر فی هذه القصائد آثار الحرب ببراعة فنیة و

یر عالم ملیء بالأمل فی زمن السلام هو هدف آخر للشاعر فی هذا النوع من القصائد.  جانب ذلك ، فإ�نََّ تصو

قصیدة "الحرب والسلم" من قصائد كاظم السماوی الشاعر العراقی المعاصر الموهوب ، حیث الشاعر له منظور 

یظهر ذروة الألم تجاه اندلاع الحرب فی أی بلد. فی هذه القصیدة ، ببراعة فنیة كاملة ، یعرض أولاً  عابر للحدود و

الصور المؤلمة للحرب وآثارها المدمرة، وكذلــــك مرتكبی الحرب ، وكذلك الوضع الفــــوضوی للناس بعد الحرب 

، بینما یتناول بعض المواضیــــع الأخرى ، وفی النهایة یدعو الشــــعب للسلام والاتحاد یدعــــو ویحذر من عودة 

یقة  یر ظاهرتین الحرب والسلام بطر یة فی تصو الحرب. ســــعى المؤلفون فی هذا المقال إلى إظهار قدرة الســــماو

وصفیة تحلیلیة. تظهر التحقیقات أن استخدام الكلمات والتعابیر المناســــبة ، واستخدام الرموز والاستعارات 

ین صورة ناجحة لهذه القصیدة. والتعبیرات الساخرة من العوامل الأدبیة التی كانت فعالة فی تكو

بی المعاصر ، كاظم السماوی ، »الحرب والسلم«. الكلمات المفتاحیة: الالتزام الإنسانی ، الشعر العر

تاریخ القبول: 1404/3/25 			  1.  تاریخ الاستلام: 1403/4/21 
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 بناءُُ التمثلاتِِ السردةِِي للآفاتِِ الاجتماعةِِي للمرأة في رواية »يوميات مطلقة«
1 لين شوالتر لهيفاء بيطار وفقًًا للمنهج الرباعي لإ

عزّّت ملا ابراهیمی2
علی اکبر رئیسی3

الملخص � 

ية؛ إذ كيمن بالاعتماد عليها دراسة  تتيح الأبعاد الرباعية يلإلين شووالتر فرصة سانحة لنقد الكتابة النسو

ية المعاصرة، روايات  ، الروائية السور مكانة المرأة وســــنتها الكتابية في النصوص الأدبية. وقد تركت يهفاء بيطار

بارزة عن قضايا المرأة، وصوّّرت في آثارها -ومنها رواية "يوميات مطلقة"- أوضاع النساء في المجتمع السوري. 

 على المنهج الوصفي-التحلليي، إلى تحليل الرواية المذكورة 
ً
ومن هذا المنطلق، تسعى الدراســــة الحالية، اعتماداً

يُُستنتج من نتائج البحث أن الكاتبة قد أولت   عن وضع المرأة وأفكارها وتطلعاتها. و
ً
كثر وضوحاً لتقديم صورة أ

ية بما  ية؛ حيث وظّّفت المكونات اللغو يات البيولوجية، والثقافية، والنفســــية، واللغو  بالمستو
ً
 ملحوظاً

ً
اهتماماً

يز الخطاب الأنــــثوي. علاوة على ذلك، حظيت القضايا  ية، وعملت على تعز يتوافق مع قواعد الكتابة النسو

المتعلقة بالطلاق، والعلاقة مع الرجال، والسمات الأمومية من منظور نفسي، إلى جانب النقد الموجه للهيمنة 

ييخة للرجال على النساء من منظور ثقافي، بانعكاس خاص في نصها الروائي. أما على الصعيدين اللغوي  التار

 
ً
ية، والجمل القصيــــرة، والاهتمام الدقيق بالتفاصيل، تميزاً والبنيوي، فقد أضفى التواتر العالي للمفردات النسو

وخصوصية على نصها القصصي.

ية، إيلين  الكلمات المفتاحية: الآفات الاجتماعية، الثنائيات الضدية )أو التقابل الثنائي(، الكتابة النسو

. ، يهفاء بيطار شووالتر
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كر نوري1    تحليل تقنيات تیار الوعي في رواية »نزوة الموتی« لشا

آرمان محمدی رایگانی2 

الملخص � 

تیار الوعي هو مصطلح نفســــي دخل الأدب وعرف بأنه أسلوب سردي اســــتخدمه المؤلف في الروايات 

. رواية  يات عقل الشخصيات في القصة للجمهور بمساعدة عقل داخلي. وجهة نظر النفسية وقام بسرد محتو

نزوى الموتی للكاتب العراقي شاكر نوري لها طابع نفسي والشخصية الرئيسية منغمسة في العالم داخل نفسه، 

يصف المؤلف البطل للجمهور بمســــاعدة تقنيات تیار الوعي داخل العقل. تحاول الدراســــة الحالية التحقق  و

من انعــــكاس تقنيات تیار الوعي للعقــــل مثل المونولوج الــــداخلي والتزامن وحديث النفــــس والتداعي الحر 

إظهار دورهم في عملية سرد أحداث القصة. وتشير نتائج  للحلم في هذه الرواية مع المنهج الوصفي التحلليي و و

ية بشكل متكرر من الخارجية إلى  ية الرؤ البحث إلى أن نوري، بمساعدة التقنيات المذكورة ومن خلال تغيير زاو

ياتها. لعقله ومشاعره  الداخلية، يمنح الجمهور الفرصة للدخول مباشرة إلى عقل بطل القصة والتعرف على محتو

يقة أو بأخرى في عملية سرد القصة. وأفكاره، تابع أحداث القصة من داخل عقله ولعب دورًًا إيجابيًًا بطر

الكلمات المفتاحية: تیار الوعي، النقد النفسي، الروایة العراقیة، شاكر نوري، نزوى الموتی.
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المقال المراجعی

ري الفريقين في فهم خمسة ألفاظٍٍ قرآنةٍٍي غريبة  ر آراء مفسِّ�ِ التحليل المقارن لمسار تطّوّ
)وليجة، حفدة، هامدة، مشكاة، إفك( بالاستناد إلى الأسس اللغوية1 

جمال فرزندوحی2 
عبدالله غلامی3 
 4 پور علی حیدر

الملخص � 

يب المفردات القرآنية أحد أهم الموضوعــــات والقضايا في مجال  يم، شــــكلت غر »منذ بدء نزول القرآن الكر

يني والنحاة فحسب،  ين. ولم تقتصر هذه المفردات على إشغال اللغو يني والمفسر الدراسات القرآنية بين اللغو

 ما تنــــاول المفسرون هذه 
ً
 أمام تحديات جمة لتقديم تفســــير دقيــــق لمعانيها. وغالباً

ً
ين أيضاً بل وضعت المفسر

ية بكل وضوح. ومع ذلك، لم  ية والتفســــير الألفاظ بنظرة تفصيلية وعناية فائقة تهدف إلى تبيني وظيفتها اللغو

 لدلالات هذه الكلمات، حيــــث يلاحظ وجود خلافات 
ً
 موحداً

ً
 أو تعبيــــراً

ً
 واحداً

ً
ين منهجاً يتبع جميع المفسر

ين. تســــعى هــــذه المقالة إلى  ين المتقدمين والمعاصر واضحة بين مفسري الشــــيعة والســــنة، وكذا بين المفسر

يم ومعاجم اللغة العربية؛ وقد انتُُخبت هذه التفاسير  يبة في تفاسير القرآن الكر دراسة خمس مفردات قرآنية غر

بشكل متنوع من مصادر الشــــيعة وأهل السنة، وشمــــلت الِحِقََب القديمة والحديثة. وتبحث المقالة، بالاعتماد 

يقين )الشيعة وأهل السنة(  ية لمفسري الفر على المنهج الوصفي التحلليي، في مسار تحول وتطور الرؤى التفسير

حول هذه الكلمات الخمس، فضلاً عن تحليل يكفية اســــتنباط هذه المفردات وبســــطها المفايهمي في سياق 

 على 
ً
 من الصدر الأول وحتى العصر الراهن. وتُُظهر النتائج أن التفاسير المبكرة ركزت غالباً

ً
، بدءاً يخ التفسير تار

تاریخ القبول: 1405/2/9 1.  تاریخ الاستلام: 1404/10/17	 	

farzandwahy@yahoo.com 2.  أستاذ مساعد فی قسم الإلهيات، جامعة رازي، كرمانشاه - إيران )المؤلف المسؤول(.

farzand@yahoo.com 3.  أستاذ مساعد فی قسم الإلهيات، جامعة رازي، كرمانشاه - إيران.

farzandwahy@google.com 4.  خرجي ماجستير في الإلهيات، جامعة رازي، كرمانشاه - إيران.
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، في حين  كبر تبيني معاني الألفاظ باختصار وعبر ذكر المصاديق، بينما اتسمت تفاسير الفترة المتوسطة بنضج أ

تميزت التفاســــير الحديثة ببيان جوانب جديدة وبلاغة ودقة أعمق في شرح دلالات الكلمات المدروسة. كما 

ية الروائية، في حين ركزت تفاسير الشيعة على الروايات   على المحور
ً
تبين أن تفاسير أهل السنة اعتمدت غالباً

 أن هذه المفردات 
ً
إلى جانب العناية ببنية الآيات وسياقها القرآني. وكشفت دراســــة معاجم اللغة العربية أيضاً

ية مشتركة، وهي: »الدخول«، و»السرعة في الخدمة«، و»الخمود والسكون«، و»مشكاة  تنبثق من أصول معنو

ية إلى هذه الأصول المعجمية ذاتها. «، و»قلب الحقيقة«، حيث استند مسار تطور معانيها التفسير النور

يب المفردات، مســــار التطور الدلالي، الدراســــة المقارنة، تفاســــير  يم، غر الكلمــــات المفتاحية: القرآن الكر

الشيعة، تفاسير أهل السنة.
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exegeses articulated the meanings with heightened nuance and introduced novel dimensions. Sunnī 
commentaries predominantly grounded their semantic elucidations in traditional transmissions 
(riwāyāt), whereas Shīʿī commentaries relied centrally on both traditional transmissions and the 
structural context (siyāq) of the Qurʾanic verses. Furthermore, an examination of Arabic lexicons 
reveals that these words share foundational semantic roots—specifically “entering,” “haste in 
service,” “extinguishment and stillness,” “niche for light,” and “inversion of truth”—upon which the 
evolution of their exegetical meanings has been firmly established.

Keywords: The Noble Qurʾan, rare vocabulary (gharīb al-Qurʾān), semantic evolution, 
comparative analysis, Shīʿī exegesis, Sunnī exegesis.
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Review Article

A Comparative Analysis of the Evolution of Sunnī and Shīʿī Exegetical 
Interpretations of Five Rare Qurʾanic Words (Walīja, Ḥafada, Hāmida, 

Mishkāt, Ifk)Based on Lexicographical Foundations

Jamal Farzandwahy1  
Abdollah Gholami2 
Ali Heydarpour3 

� Abstract
Since the inception of the Qurʾanic revelation, the rare vocabulary of the Qurʾan (gharīb al-

Qurʾān) has constituted a paramount subject of inquiry within Qurʾanic studies for linguists and 
exegetes alike. Beyond engaging the sustained attention of lexicographers and grammarians, these 
lexical items have challenged commentators attempting to provide accurate interpretive semantic 
renderings. Exegetes have frequently approached these words with meticulous, exhaustive scrutiny 
to explicitly articulate their linguistic and exegetical functions. Nevertheless, scholars have not 
uniformly adopted a singular methodology or proposed univocal meanings; discernible divergences 
exist between Shīʿī and Sunnī authorities, as well as between classical (mutaqaddimūn) and 
contemporary (muʿāṣirūn) commentators. The present article investigates five rare Qurʾanic words 
across various Arabic lexicons and Qurʾanic exegeses (tafāsīr). A diverse array of exegetical works 
was selected, encompassing both the Shīʿī and Sunnī traditions and spanning classical to modern 
eras. Employing a descriptive-analytical methodology, this study traces the evolutionary trajectory 
of the interpretive understandings held by Shīʿī and Sunnī exegetes regarding these five terms. It 
further analyzes the processes of derivation (istinbāṭ) and conceptual expansion of these words 
within the historical continuum of tafsīr, from its formative period to the contemporary era. Findings 
indicate that early exegeses primarily elucidated meanings concisely and through specific referents 
(miṣdāq). Intermediate-period commentaries exhibited greater theoretical maturity, while modern 
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An Analysis of Stream of Consciousness Techniques in Shākir Nūrī’s 
Novel Nazwat al-Mawtā

Arman Mohammadi Raygani1 

� Abstract
Stream of consciousness originated as a psychological construct before being assimilated into 

literary discourse. This narrative mode is characteristically employed in novels that prioritize the 
internal worlds of their subjects, utilizing internal focalization to relay the contents of the characters’ 
minds to the reader. Nazwat al-Mawtā, a novel by Iraqi author Shākir Nūrī, is inherently psychological 
in its thematic orientation. The protagonist remains deeply submerged within his own psyche, and 
the author relies on stream of consciousness techniques to articulate the hero’s thoughts. Through 
a descriptive-analytical approach, this study examines the implementation of these techniques—
specifically interior monologue, simultaneity, soliloquy, and the free association of dreams—to 
demonstrate their function within the novel’s narrative framework. The findings indicate that by 
integrating these methods and frequently shifting from external to internal focalization, Nūrī grants 
the reader unmediated access to the protagonist’s mind. Consequently, the audience can apprehend 
his latent emotions and ideas, trace the plot’s progression from an internal vantage point, and 
assume an active role in the storytelling process. Nūrī adopts this stream of consciousness style to 
bridge the aesthetic distance between reader and character, innovate the narrative form, and break 
away from classical plot structures. Ultimately, he aims to illustrate how the phenomenon of death 

has devolved into an inescapable, everyday reality that wholly consumes the Iraqi consciousness.

Keywords:
 Stream of consciousness, psychological criticism, Iraqi novel, Shākir Nūrī, Nazwat al-Mawtā.
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The Construction of Women’s Social Pathologies in Haifa Bitar’s Novel 
Yawmiyyāt muṭallaqa Based on Elaine Showalter’s Fourfold Approach

Ezzat Mulla Ebrahimi1 
Ali Akbar Raeisi2 

� Abstract
Elaine Showalter’s fourfold framework establishes a methodological basis for the critique 

of women’s writing, enabling scholars to assess women’s social positioning and their literary 
tradition within textual spaces. The contemporary Syrian novelist Haifa Bitar has authored a 
substantial corpus addressing women’s issues, consistently illustrating the socio-cultural 
realities of Syrian women in works such as Yawmiyyāt muṭallaqa. Accordingly, the present 
study employs a descriptive-analytical methodology to examine the specified novel, aiming 
to formulate a precise understanding of women’s conditions, ideologies, and aspirations. The 
findings indicate that Bitar actively engages with Showalter’s biological, cultural, psychological, 
and linguistic models of difference. By utilizing specific linguistic components, the author 
adheres to the conventions of women’s writing, thereby consolidating a distinct female discourse. 
Furthermore, themes surrounding divorce, interactions with men, and maternal attributes 
are articulated through a psychological perspective, while a critical appraisal of historical male 
hegemony is culturally reflected throughout her narrative. In terms of linguistic and structural 
mechanics, a high frequency of feminine vocabulary, concise syntax, and meticulous attention to 
detail endow her prose with a distinct stylistic character.

Keywords:
Social pathologies, binary oppositions, women’s writing, Elaine Showalter, Haifa Bitar.
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Manifestations of Humanistic Commitment in Kāẓim al-Samāwī’s Poem 
“Al-Ḥarb wa-l-Silm”

Iman Ghanbari Aghdam1 
Yahya Marof 2 

� Abstract
The dichotomy of war and peace, alongside its psychological and physical ramifications, 

has consistently remained a focal point for committed poets (shuʿarāʾ multazimūn). In such 
compositions, these poets endeavor to render a visceral portrait of warfare; through their artistry, 
they delineate the detrimental impacts of this grim human phenomenon, harnessing their poetic 
voice to caution humanity against the onset of conflict. Concurrently, portraying a world suffused 
with hope and aspiration during times of peace constitutes a parallel objective for these writers. 
Given that poets serve as integral components of human society, a profound reading of their 
verse yields significant insights into their broader worldview. The qaṣīda “Al-Ḥarb wa-l-Silm” (War 
and Peace) stands as a conceptually profound work by Kāẓim al-Samāwī, a leading contemporary 
Iraqi poet. Adopting a transnational perspective, al-Samāwī articulates the depths of his anguish 
concerning the outbreak of war and its devastating corollaries, irrespective of geographic 
boundaries. Within this text, he masterfully juxtaposes the disparate realms of war and peace. He 
first constructs harrowing tableaus of conflict and its destructive aftermath, advancing an implicit 
critique (taʿrīḍ) of its perpetrators while illustrating the ensuing societal disintegration. After 
exploring other ancillary themes, he ultimately exhorts the populace toward peace and solidarity, 
warning against any resurgence of hostilities. Through a descriptive-analytical methodology, 
this study examines al-Samāwī’s structural and aesthetic proficiency in conceptualizing the dual 
phenomena of war and peace. Our findings indicate that the meticulous selection of vocabulary and 
phrasing, combined with the strategic use of symbols, metaphors, and metonymy (kināya), act as 

the primary literary catalysts driving the poem’s successful imagery.

Keywords:
Humanistic commitment (iltizām), contemporary Arabic poetry, Kāẓim al-Samāwī, “Al-Ḥarb wa-l-Silm”.
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that “associative action” (mushāraka) within the mufāʿala (Form III), tafāʿul (Form VI), and iftiʿāl (Form 
VIII) paradigms differs concerning the mode of the agents’ involvement (i.e., unilateral versus bilateral 
agency). In the context of takalluf (exertion or affectation), the tafāʿul paradigm is predominantly 
employed for feigning an action (without genuine internal inclination), whereas the tafaʿʿul (Form V) 
paradigm signifies bearing a burden with willingness. Finally, concerning “transformation” (ṣayrūra), the 
ifʿāl (Form IV) paradigm expresses partial change, while the other paradigms denote fundamental and 
comprehensive qualitative transformations.

Keywords: Semantic divergence, derived triliteral verbs (thulāthī mazīd), prominent 
paradigms, shared meanings, synonymy (tarāduf).
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A Morphological-Semantic Analysis of Significative Divergences in 

Cognate Derived Triliteral Verbs (Focusing on High-Frequency Verbs)

Ali Akbari 1 
Ebrahim Izanlou 2 
Mahdi Rezaei 3 

� Abstract
In the discipline of morphology (ṣarf), semantic overlap among certain prominent derived 

triliteral paradigms (abwāb thulāthī mazīd) is an accepted premise. However, a meticulous 
examination of these verbs’ application in eloquent texts, such as the Noble Qurʾan, reveals that 
the selection of each morphological pattern (bāb) is intended to convey distinct semantic nuances, 
precluding any absolute synonymy (tarāduf) among them.

The primary research question addresses the significative and functional divergences that 
exist among cognate verbs across different paradigms, despite their apparent convergence under 
shared semantic categories. Employing a descriptive-analytical methodology based on library 
research (encompassing lexicographical, literary, and exegetical sources), this study moves 
beyond elementary morphological definitions to examine the latent semantic layers and precise 
functions of these paradigms. The findings indicate that sharing a categorical semantic label does 
not necessarily equate to identical signification.

For instance, concerning the concept of “intensification” (mubālagha), a hierarchical spectrum 
of intensity (encompassing general and specific nuances) operates across different paradigms. 
Regarding “reflexivity” (muṭāwaʿa), contrary to prevailing views, the infiʿāl (Form VII) paradigm denotes 
an involuntary, natural reception, whereas this same concept within the iftiʿāl (Form VIII) paradigm is 
accompanied by an element of exertion (takalluf) and volition. Furthermore, the analyses demonstrate 
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The Objective and Efficacy of Substituting Explicit Nouns for Pronouns in 
Comprehending the Noble Qurʾan

Marziyeh Mansourian1  
Mohammad Fallahi Ghomi 2  

� Abstract
Discourse is occasionally articulated contrary to normative contextual expectations (muqtaḍā 

al-ẓāhir) to accommodate the specific needs of the addressee. Substituting an explicit noun (ism 
ẓāhir) for a pronoun (ḍamīr) exemplifies such a departure from standard rhetorical dictates. An 
explicit noun is univocal in conveying its meaning, thereby clearly imparting the speaker’s intent to 
the recipient; conversely, a pronoun possesses inherent semantic ambiguity and cannot achieve the 
same declarative impact.

Utilizing a descriptive-analytical methodology based on library research, this article draws 
upon rhetorical, exegetical (tafsīr), and Qurʾanic sciences literature to examine the function of 
this substitution in exegetical discourse regarding the comprehension of the Noble Qurʾan. The 
significance of this research lies in its articulation of how an attached verbal indicator (qarīna 
muttaṣila lafẓiyya) facilitates grasping the divine speaker’s objective. The findings identify 
several outcomes of substituting an explicit noun for a pronoun, including: specifying the 
referent, determining the morphological category of a word, explicating causality, resolving 
misinterpretations of verses, establishing definitive knowledge (maʿrifa), characterizing historical 
events, signaling secondary rhetorical purposes (gharaḍ thānawī), and articulating legal rulings 
(ḥukm sharʿī). Each of these functions resolves ambiguity within the text, thereby aiding in the 
precise comprehension of the Qurʾan and the divine intent.

Keywords: Waḍʿ al-ẓāhir mawḍiʿ al-muḍmar (substituting the explicit for the implicit), deviation 
(ʿudūl), explicit noun (ism ẓāhir), pronoun (ḍamīr), apostrophe (iltifāt).
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A Semantic Analysis of Temporal Signification in the Maṣdar Muʾawwal 
within the Qurʾan

Hamid Abbaszadeh1 
Hossein Kondori2 
Alireza Khooyinan3 

� Abstract
Verbal nouns (maṣdars) constitute one of the most frequently employed structural forms in 

the Arabic language. Among these, the maṣdar muʾawwal (clausal verbal noun) exhibits a unique 
structural capacity, as it assumes diverse syntactic roles in discourse, functioning as either a core 
constituent (ʿumda) or a subordinate complement (faḍla) within a sentence. This structural 
versatility has rendered its application more prevalent than other verbal noun paradigms. 
Furthermore, the multiplicity of infinitival particles (ḥurūf maṣdariyya) indicates the inherent 
semantic distinctions across the various configurations of this structure.

Because the maṣdar muʾawwal originates from a finite verb reinterpreted into a verbal noun, 
the temporal signification of this construction cannot be disregarded. Despite this, the temporal 
denotation of clausal verbal nouns has received minimal scholarly attention. Drawing upon textual 
evidence, the present study investigates the temporal signification of the maṣdar muʾawwal via a 
descriptive-analytical methodology and a syntactic approach, utilizing library-based research. 
The article initially defines the verbal noun and delineates the distinctions among its various types, 
subsequently examining the semantic significations of the infinitival particles. Based on an analysis 
of maṣdar muʾawwal applications, the findings indicate that all such constructions denote the 
occurrence, or probable occurrence, of the interpreted verb’s action (ḥadath) in the future.

Keywords: Semantic analysis, maṣdar muʾawwal, temporal signification, infinitival particles.
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